محموعه تاریخ ایران 


: 4 
اج طری 
ه‌ 
1 ۲ 
ار لول : 


دی 
۳ 


رم 
سس 


جاپ سوم ۱۳۶۳ 


تاریخ طبری 
محمد بن جریر طبری 
ترجمه ابوالقاسم پاینده 
معن کامل با حذف اسناد و روایت‌های مکرر 
چاپ اول: ۲۴ همه ش بنیاد فر‌هنکت‌ایران (موسسشمطالعات و تحقیقات فر‌هنگی) 
چاپ دوژم: ررض( هش شر کت انشارات اساطیر 
چاپ: چاپخانة رشدیه 
تیراژ: ۵۰۰۰ نسخه 
حق هر گونه چاپ و انتشار مخصوص شر کت انتشارات اساطیر است 


فپرست مطالب 
مقدملا متر جم 
ذکر سب دسول خدای و بعضی اخباد پدران واجداد دی 
عبداله پسر عبدا لمطلب بود 
عبدا لمطلب پسر هاشم بود 
هاشم پسر عبلمناف بود 
عبلمناف پسر قصی بود 
قصی پسر کلاب بود 
کلاب پسر مره بود 
مره پسر کعب بود 
کعب پسر لوی بود 
لوی پسر غالب بود 
غا لب پسر فهر بود 
فهر پسر ما لك بود 
مالك پسر نضر بود 
نضر پسر کنانه بود 
کنانه پسر خجزیمه بود 
حزیمه پسر مدر که بود 
مدر که پسر الباس بود 
الیاس پسر مضر بود 


مضر پسر نزار بود 


هفت 


۳۹۱ 
۷۹۸ 
وف 
۸۰۵ 
۰۶ 
۸۲ 
۸۲ 
وی 
بو 
و9 
و8 
۸۰۵ 
۸۰۷ 
۰.۷ 
۸.۷ 
۸۰۱۸ 
۸۱۸ 
٩‏ ۱ ۸ 
وفوگ 


۵ 
۳ هد 
معذ نان پو 
1 پسر عدنان 
۵ 


سضص ۵ ده با خحد یه 
۰ ۱ رت 
کف از ازدوا- ف 


۰ 4 ۱ علیهه ‌ ۸ بعست 
هه و ‌ 
سس از ما و 


تخد | 
لمیر 
بت بیمم 
ز روز وماه ب؛ _ 
س ت_ هجر ت 
رن ادث سال او 
ِ- و یه 
: جمعه نخستین 
بویت ۳ #ب ۱ 
۳ قيةٌ حو ادث 2 
/ و بدر بزد 
از < 
سکن ‌ 
جنگ بنی‌قینقا ع 
ود ۱ ر آمد 
غزوة سویق میت : 
انا 
۱ کم بن اشر 
0 ری 
قتل ابی‌دا ِِ ات _ 
ادث سال چ امیهٌ ضمری 
از 1 
5 2 ۰ نضیر 
حکایت سوت ی 
از برون 
سور سس ت در آمد 
وس یم 
۱ از جتکگ ت ۱ 
یز 
۱۳ 
, ذی‌قرد 
۳ 


سخن از غزوءٌبنیالمصطلق 

قصهٌ دروغز نی 

سخ از سفر حدیییه 

سخن از حوادث سال هفثم هجرت وجنکك خیبر 
سخن از غزای وادیالقری 

آنگاه سال هشتم هجرت در آمد 

سخن از حوادث سال هشتم هجرت 

سخن ار غزای مو ته 

سخن از فتح مکه 

سخن از جنک با هوازن دد حنین 


۱ ۹ 
۱ ۴ 
۱ ۰ 
۱ ۵ 
۱۱۵۰ 
۱ 
۱۱۶۴ 
۱۱۶۸ 
۱ ۳ 
۱ ۷ 


بنام خداء ند رحمان رحیم 


برایگفتکو از تادیخ و طبری و نرجمه مجالی یشتر باید که اگر خدا بخواهد پس 
از ختم کار که امید هست دودتر از بهار آینده نباشد» شمه‌ای از اين حکایت سبتاً ددازگفته 
آید. 

اجمال حسبحالآنکه بنیاد فرهنگ ایران از وقت بنیاد» ترجمة تادیخ طبسری دا دد 
دستور کار حویش به‌ردیف اول داشته برد که ددیغ بود این اثر بزرگ و مفصل و کهن که 
ودفی زدین از انبوه ماًثریکه تاذان پادسی نژاد در قلمرو فرهنگك مر کب اسلامی است؛ و 
بسیادی صفحات و فصولآن از تادیخ ایران سخن دارد با نکته‌های اصیل که دد هیچ مرجع 
دیگر نیست» چنین اثری . بتمام وبری از اضافات زی تازی نگذارد وجامهً پادسی نگیرد و 
اين دور افتاده قدیم اد پس انتظاد قرون» به‌خعا نه و کاشانة خحویش نیا ید و کتا یخانه پادسی به 
حاصل کار وشاهکاد یکی از فرزندان مخلص وپر کاد ايران که به‌تبعیت از دسم و پنداد دایج 
زمان زبان عریی دا جولانگاه نبو غ آسمانواد خویش داشته‌اند آراسته نگردد. 

سباس خدا که از پی توفیقات مکرد سالها؛ نعمت این خدمت به‌من داد. و علاعة 
او لبای بنیاد؛ انگیزه همت‌شد و کاری که در گروسالیان دراز می‌نمود با کوشش پیومتة شباروز 
زودتر از وقت مقرد» ده چاپخانه گرفت و باز شکر خدای. 

اينك شما و جلد سوم که امید هست جلدهای دیگر با فواصل کو تاهتر دنبال‌آن درآید 
ان‌شا .له . 

ابوالقاسم پاینده 
شهر بود ماه هز ارو سیصد وپنجاه ودو 


ذکر نسب دسول خدای 
و بعضی اخباد 
بددان و اجداد وی 


نام پیمبر حدای صلی الله‌علیه و سلم‌محمد بود پسر عبدالله بن‌عبدالمطلب . 
عبدالله پدر پیمبر دای کوجکترین فرزندان پدر حویش بود و از فرزندان 
عبدالمطلب عبدالله وزبیر و عبدمناف که همان ابوطالب بود از يك‌مادربودند »و 
مادرشان فاطمه دخترعمر وین عائدین عمران بن مخزوم بود . 

این را ازابن اسحاق روایت کرده‌اند . 

از هشام بن محمد روایت کرده‌اند که عبدالله پسر عبدالمطلب و پدر پیمیر 
حدای با ابوطالب که نامش عبدمناف بود وزبیر وعبدالکعبه و عاتکه‌وبره و امیمه» 
فرزندان عبدالمطلب همگی از بك مادر بودند و مادرشان فاطمه دختر عمروبن 
عائذبن عمران بنءخزوم‌بن‌یقظه بود . 

از قبیصةبن ذوبب روایت کرده‌اند که زنی نذر کردکه اگر کاری را مر تکب 
شودپسر خحویش را به‌نزريك کعبه سر ببرد ومرتکب آن‌کارشد و به‌مدینه آمد تا دربارة 
نذر خحویش استفاء کند و به نزد عبدالله بن عمر آمد که بدو کفت :ر خداو ند فرموده 
تدر را وفا کنند . » 


زن‌گفت : «پس باید پسرم‌را سرببرم ؟ » 


ابن‌عمر گفت: «خدا قتل نفس‌را منع فرمود.» وچیزی بیش از این‌نگفت . 

زن پیش عبدالله بسن عباس رفت و از او فتوی خواست که گفت : « خدا 
فرموده به نذر وفاکنید و مرتکب قتل مشوید و چنان بود که عبدالمطلب پسر هاشم 
نذر کردکه اگر ده پسر آرد یکیشان را سرببرد . وجون ده پسر آورد میانشان قرعه 
زد که کدام را سر ببرد و قرعه به نام عبدالله‌بن عبدالمطلب در آمد که او را از همه 
بیشتر دوست داشت» و عبدالمطلب گفت : خدایا او با بکصد شتر. و در میانه قرعه 
زد و به نام صد شتر در آمد.» 

پس ابن عباس‌به زن‌گفت : «رای من اینست که به عوض پسر خحودیکصدشتر 
سر ببری ۰» 

و قصه به مروان رسید که امیر مدینه بود و گفت: «فتوای ابن عمر وابن‌عباس 
درست نیست که نذر برمعصیت روانباشد.» وبه زن گفت: «از خحدا آمرزش بخو اه‌و 
توبه کن و صدقه بده و هرچه ترانی نیکی کن ‏ اما حدایت از سربریدن فرزند منع 
قر موده است ۰ » 

و مردم حرسند شدند و کفتةٌ مروان را بسندیدند و گفتند که فتوای وی 
درست است‌و پیرسته فتوی می‌دادند که نذر برمعصیت رو انیست. 

ولی روایت اين اسحاق دربارة نذر عبدالمطلب رایج‌تر است که کگوید : 
« عبدالمطلب منگامی که دربارهُ حفرزمزم ازقریش ناروایی دید» نذر کرد که اگرده 
پسر آورد و به کمال رسیدند که مدافع‌وي توانند بود یکیشانرا به نزديك کعبه سر 
پیرد وچون ده پسر آورد و بدانست که‌مدافع وی توانندبود » همه را فر اهم آورد و 
تذر خویشرا با ایشان درمیان نهادو گفت که به‌نذروفا باید کرد ۰ وهمگ‌ان اطاعت 
او کر دند و کفتند: « جه‌باید مان کرد ؟ » 

عبدا لمطلب گفت : «هو کدامتان تیری بر گیرد و اسم‌خویش بر آن بنو سد و 


تیرهارا پیش من آربد ۰» 


جلد سوم ۷۳ 


فرزندان عبدالمطلب جنان کردن که پدر گفته بود و تیرها را بیاوردند و او 
به نزدهبل رفت که در دل کعبه بود و هبل بزر گترین بت‌قرشیان بود و برچاهمی در 
دل کعبه‌جای داشت که هدبه‌های کعبه را در آن جاه‌می‌نهادند و به‌نزديك هبل‌هفت تیر 
بود که‌بر هريك نوشته‌ای بود : بر یکی خونبها نوشته بودکه وقتی در کار خونب‌ها 
احتلاف می‌شد که کی بایدبیردازد با تیرها قرعه می‌زدند و بر تیری « آری » بود که 
وقتی کاری خواستند کرد قرعه می‌زدند و اکُر تير « آری » برون می‌شد بدان عمل 
می‌کردند » و برتیری دیگر « نه » بود و چمون نیت کاری داشتند آنرا میان تیرها 
می‌نهادند . و برتیری نوشته بود : «از شماست » و برتیری دیگرنوشته بود: «بیگانه 
است » و برتیری « آب » نوشته بود که وقتی چاهی حفر حواستند کرد آنرا میان 
تبرها جای می‌دادند و قرعه می‌زدند و هرچه برون می‌شد بدان کار می کردند . 

وچون می‌خواستند پسری را ختنه کنند یانکاحی کنند با مرده‌ای را به حاله 
سپارند با در نسب کسی شكك‌داشتند وی را با صددرم ويك‌شترپیش هبل می‌بردند و 
به تیر دار می‌دادند آنگاه کسی را که مورد نظر بود نزديك می‌بردند و می‌گفتند : 
«حدای ما اين فلان پسر فلان است که دربارة اوفلان وبهمان پندار داریم » حق را 
دربارة وی بنما . » 

آنگاه به تیر دار می‌گفتند: «قرعه‌بزن» و اومی‌زد واگر «از شماء» درمی آمد 
از قوم‌بود واگر «وابسته» درمی آمد » هم پیمان بود» و اگر « بیگانه » درمی آمدنه 
منسوب بودو نه‌هم پیمان . 

و اگردر موارد دیگر که کاری می‌خو استند کرد « آری » بود عمل می کردند 
و اگر«نه» بودآن کار را به‌سال دیگرمی گذاشتند و باردیگر قرعه‌می‌زدندو به‌حکم تیر 
کارمی کردند . 

پس عبدالمطلب به‌تیردار گفت: «تیراین فرزندان مرا در آر.» ونذر خویش 
رابا او بگفت . وهريك از آنها تیر خویش راکه اسم وی بر آن بود بداد» عبدالله 


۷۹۳ ترجمهٌ تادیخ طبری 


کوچکترین فرزند وی بود و چنانکه گفته‌اند به نزد وی محبویتر از همه بود » و 
عبدا لمطلب‌پند اشت که اگر تیر به‌نام‌وی درنیاید نکوباشدوچون نیردارتیررهارابگرفت 
که‌فرعه در آرد» عبدالمطلب در دل کعبه به‌نزد هبل‌رفت وخدارا بخواند و تیربه نام 
عبدالله در آمدوعبدالمطلب کارد بر گرفت ودست عبدالله رابگرفت و سوی‌اساف و 
نائله رفت که اورا سرببرد » و این دوبت‌قریش بود که ذییحه‌های حویش را به نزد 
آن‌سرمی بر یدند و قرشیان از جایگاههای خود برخاستند و گفتند: « ای عبدالمطلب 
چه خواهی کرد ؟ » 

کفت : « او را سرمی برع۰» 

و قرشیان وفرزندان عبدالمطلب گفتند : « بخدانباید او را سربیری مگرعذر 
نماند » که اگر جزاین کنی کسان فرزندخویش را بیارندوبه‌فرعه سرببرند ومردم‌را 
بقا نباشد . » 

مغیر قبن عبد‌الله‌بن عه‌روین مخزوم که عبدالله از طرف مادر به‌قبیله او انتساب 
داشت گفت : «بخدا نباید او را بکشی‌مگر آنکه عذر نماند» اگراورا فدا باید داد با 
اموال عویش فدا می‌دهیم.» 

قرشیان و فرزندان عبدالمطلب نیز گفتند : « چنین مکن و او را سوی حجاز 
بب رکه آنجا زن غیبگویی هست که شیطانی دارد و از اوبپرس » تا در کار خحویش 
روشن شوی. اگرگفت او راسریبر خواهی برید واگر کاردیگریگفت که‌کگشایشی 
در آن هست بپذیر » . 

و برفتند تا به مدینه رسیدند » و چنانکه‌گفته‌اند زن غیبگو به خیبربود وسوی 
خیبرشدند و غیبگورا بدیدند واز ۲ چاره پرسیدند وعبدا لمطلب قصة‌حویش وپسر و 
نذر و کاری که می‌حواست کرد بگفت : 

غیبکو گفت : « امروز برویدتاشیطان من بیاید و از اوبپرسم.» 

از پیش غیبگو برفتند و عبدالمطلب خدا را بخواند و روز دیگرپیش‌غیبکو 


جلد سوم ۷۹۵ 


شدند که گفت : « بله » خبر آمد» خونبها به نزد شما جقدر است ؟ » 

گفتند: « ده‌شتر» و چنین بود. 

گفت : « به‌دیار خویش بازروید و پسر را بیارید و ده‌شتر نیز بیارید و قرعه 
زنید اگر نام‌پسر در آمد شتران را بیفزایید تاحدایتان راضی‌شود و چون‌فرعه به نام 
شتران در آمد آنرا بکشید که خدایتان راضی شده و پسررهایی یافته‌است.» 

قوم سوی مکه باز گشتند و چون برای این کاز آماده شدند عبدالمطلب خدا 
را بخواند. آنگاه‌عبدالله را با ده‌شتر پیاوردند و عبدالمطلب در دل کعبه به نزد هبل 
بود و خدارا می‌خو اند . 

و چون قرعه زدند به نام‌عبدالله‌بود. 

آنگاه ده شتر بیفزودندکه بیست شترشد. 

و عبدا لمطلب همچنان درجای عویش بود و خدارامی‌خواند. 

و چون قرعه زدند به نام عبدالله در آمد . 

و باز ده شتر افزودند که سی شتر شد . 

و باز قرعه زدند و به‌نام عبدالله بود . 

و هر بار که قرعه به نام عبدالله می‌شد » ده شتر می‌افزودند نا ده‌بار فرعه 
زدند وصد شتر شدوعبدالمطلب همچنان به دعا ابستاده‌بود. 

و چون بر سرصد شتر قرعه زدند به نام شتران در آمد و قرشیان و حاضران 
گفتند خحدابت رضا داد . 

گوبند : عبداامطلب گفت : «نه جنین است مر آن‌که سه بار قرعه 
زیم ۰ » 

آنگاه بر شتران و برعبدالله قرعه زدند و عبدالمطلبدعامی کر دءوبه‌نام شتر ان 
در آمد . 


بار دیگر قرعه زدند وعبدالمطلب دعا می کردو نتیجه چنان بود . 


۷۹۶ ترجمة تادیخ طبری 


بارسوم نیز قرعه زدندکه به نام‌شتران بود و شتران را بکشتند و لاشه‌ها را 
و اگذاشتند که انسان ودرنده را از آن باز نمی‌داشتند . 

پس از آن عبدالمطلب برفت و دست پسرخویش عبدالله را به‌دست گر فته‌بود 
و چنانکه گویند به نزديك کعبه بر زنی از بنی‌اسد گذشت که ام قتال نام داشت و 
دخعتر نوفل بن اسد بن عبدالعزی بود و ورقة بن نوفل بن اسد برادر وی بود - 

و چون ام قتال در چهرة عبدالله نگریست بدو گفت : « ای عبدالله کجا 
می‌ر وی ؟ » 

عبدالله گفت : « با پدرم هستم.» 

ام قتال گفت : « به اندازةٌ همان شتران که به فدای تو گشتند می‌دهم که هم 
اکنون بان در آمیزی . » 

عبدا لله گفت « اکنون پدرم بامنست و از او جدا نتوانم شد .» 

عبدالمطلب. عبدالله را پیش‌وهب بن‌عبد مناف‌بن زهره برد که در آن هنگام 
بسن و شرف سالار بنی زهره‌بود و آمنه دختروهب راکه به‌نسب و مقام بهترین زن 
قریش بود به‌زنی او داد. آمنه دختر بره بود و او دختر عبدالعزی ابن‌عتمان بسن 
عبدالدارین قصی‌بود . و مادرش‌ام حبیب دختر اسد بن عبدالعزی بن قصی بود » و 
مادر ام حبیب » بره دختر عوف بنبید بن عویج بن‌عدی بن کعب بن لوی‌بود . 

گویند : عبدا لله‌هماندم که آمنه‌را به زنی گرفت‌به‌نزدوی رفت»وباوی‌در آمیخت 
که محمد صلی‌الله‌علیه‌وسلم را بار گرفت. 

پس از آن عبدالله از پیش آمنه در آمد و به نرد ام‌قتال رفت که با او جنان گفته 
بود » و گفت : «چرا اکنون آن سخن که‌دیروز می‌گفتی نگویی ۴ » 

ام قتال گفت : « آن‌نور که دیروز باتو بود برفته و مرابا تو حاجت‌نیست .» 

و چنان بود که وی از ورقة بن نوفل برادر حویش که نصرانی شده بود و 
کتب خوانده بود شنیده بود که این امت را از فرزندان اسماعیل پیمبری خواهد 
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۳ 

از محمدبن اسحاق روابت‌کرده‌اند که عبدالله به‌نزد زنی دیگر رفت که با 
آمنه دختروهب بن‌عبدمناف بن زمره داشت و کار کل کرده بود و آثار گل‌براوبود 
و آذزن را به‌عویشتن خواند و او که آثار کل را برعبدالله بدید رغیت نشان نداد و 
عبدالاه از پیش‌وی‌برفت و شستشو کرد وپیش آمنه رفت وباوی در آمیخت که‌محمد 
صلی الله‌علیه‌وسلم را بار گرفت. 

یس از آن‌پیش‌زن دبگر رفت‌و گفت: «حاضری؟» 

زن‌گفت: « آنوق ت که آمدی نوری برپیشانیت بود ومرا خواستی که نپذیرفتم 
وپیش آمنه رفتی که نور راببرد .۰ » 

گویند : آن زن می گفت که وقتی عبدالله بر او گذر کرد سییدی ای جون 
سپیدی پیشانی اسب بر پیشانی داشت و امید داشتم که از آن من شود ؛ اماپیش آمنه 
دختر وهب رفتو اوپیمبر خداصلی‌الله‌علیه‌وسلمرابار گرفت . 

از ابن عباس روایت کرده‌اند که و قتی عبدالمطلب عبدالله را می‌برد که او را 
زن دهدء بر زن‌کاهنی از قبیلةً حثعم گذشت که فاطمه نام داشت و پدرش مربود و 
زنی بهودی از مردم تباله بود که کتب خوانده بودونوری درپیشانی عبدالله بدیدو بدو 
گفت : « ای‌جوان » هم‌ا کنون‌با من در آمیز ویکصدشتر به تومی‌دهم .» 

عبدالله کفت : « من‌با پدرم هستمو از اوجدا شدن نتوانم .» 

آنگاه عبدالمطلب او را ببردو آمنه دختروهب بن‌عیدمناف بن زهره را به 
زنی او داد » و عبدالله سه روز پیش وی بماند » سپس بیامد و برزن خثعمی گذر 
کردو به آنچه‌گفته بود راغب‌شد وبا او گفت:: به .آنچه‌گفتی حاضری؟» 

زن‌گفت : « بخدامن اینکاره نیستم » امانوری درچهرةٌ تودیدم وخواستم که 
از آن من شود و خدا آفرا جابی که می‌حواست نهاد » از آن پس که مرا دیدی جه 


کردی ؟ » 
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عبدالله گفت : « پدرم آمنه دختر وهب را زن من کرد و سه روز پیش وی 
بماندم ۰( 

از زهری روایت کرده‌اند که عبدالله بن عبدالمطلب زیباترین مردان قریش 
بود و از زیبابی و نکومنظری وی با آمنه دختر وهب سخن کردند و گفتند : «زن 
اوه‌ی‌شوی » 

و آمنه‌دعتروهب‌زن عبدالله‌شد که‌چون‌بروی در آمدپیمبر خد اصلی الله‌علیه‌ و سلم 
را بار گرفت. پس از آن عبدالمطلب عبدالله را به‌مدینه فرستاد که خرما بیارد و آنجا 
بمرد و چون آمدن وی دیرشد عبدالمطلب پسردیگرخود حارث‌را به‌طلب وی‌فرستاد 
و معلوم‌شد که مرده است. 

و اقدی‌گوید : این حطاست. و سخن »ورد اتفاق دربارة ازدواج عبدالله‌بن 
عبدا لمطلب همانست که در روایت امبکر دختر مسورآمده که عبدالمطلب با پسر 
حویش بیامد وبرای حود و پسرش خواستگاری کرد و در بك مجلس زن‌گرفتند و 
عبدا لمطلب » هاله دختر اهیب بن عبدمناف بن زهره را به زنی گرفت و عبدالله بن 
عبدالمطلب آمنه دختروهببن عبدمناف‌بن زهره راگرفت . 

گو ید: به‌نز د ما مسلم‌است و بار ان ما دراین نکته اعتللاف‌ندار ند که عبدالله‌ین 
عبدالمطلب با کاروان فریش ازشام می آمد و بیمار بود ودر مدبنه فرود آمد و آنجا 
بماند تا بمرد و درخانةٌ نابغه و بقولی تابعه در خانةً کوچك به‌خاله رفت و چون‌به‌خانه 
در آبی گور وی ازجانب چپ باشد ودر اینمطلب اخحتلاف نیست . 


و عبدالله سر 
عبدالمطلب بود 
نام عبدالمطلب‌شبیه بو دو بدین‌نام خوانده شد از آنرو کهموی سییدبه‌سر داشت. 
وعبدالمطلب از آن‌رونام بافت که پدرش هاشم از راه مدینه به‌نجارت شام‌میرفت و 
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چون‌به‌مدینه‌رسید برعمروبن زیدبن لبید خزرجی فرود آمد ودختروی سلمی‌را بدید. 

اما طبق روایت ابن اسحاق‌سلمی‌دختر زیدبن‌عمروین لبیدبن‌حرام بن‌حداس 
بن جندب بن‌عدی‌بن نجار بود» وهاشمفريفتة او شدو سلمی را از پدرش‌خواستگاری 
کردو او را به‌زنی گرفت ؛ و پدر سلمی شرط کرد که وی‌به‌وقت بارنهادن میان کسان 
خودباشد . 

و ماشم از آن پیش که بر زن خویش درآید برفت و چون از شام باز گشت» 
زن خویش را بدید که از او بار گرفت » پس از آن هاشم با زن حود به‌مکه رفتو 
چون بار نهادن وی نزءيك شد او را پیش کسانش برد وسوی شام رفت ودر غسزه 
ترا 

و سلمی عبدالمطلب را بیاورد که‌هفت با هشت‌سال در مدینه ببود» پس‌از آن 
یکی از مردم بنی الحارث‌بن عبدمناف از پثرب می‌گذشت و کودکانی را دید که 
تیراندازی می کردند وچون شیبه به مدف‌می‌زد می‌گفت: « من‌پسرهاشمم » من پسر 
سالاربطحایم ۰« 

و حارئی بدو گفت :« تو کیستی ؟» 

۳ : « من‌شیبه پسر هاشم بن‌عبد منافم 0 

و چون مرد حارئی به مکه آمد مطلب را دید که در حجره نشسته بودو بدو 
گفت : «میدانی که من به پثرب کودکانی دیدم که تیراندازی همی کردند و در آن 
میان کود کی بود که چون به‌هدف می‌زد می گفت :«من پسرهاشمم » من پسرسالار 
بطحایم. » 

مطلب گفت : «بخدا پیش کسان خویش‌نروم تااو را بیارم.» 

و مرد حارنی بدو گفت : « اينك شتر من آماده است» سوار شوو برو .» 

آنگاه مطلب بر شتر او نشست و شبانگاه به‌یشرب رسید و پیش‌بنی عدی‌بن 
نجار رفتو کودکانی را دید که باگوبی بازی می‌کردند و برادر زادٌ عویش را 
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بشناعت وه‌آنهاگفت : « این پسر هاشم است .۰ 6 

کفتند : «آری » این برادرزادة تو است و اگر می‌خواهی او را ببری 
همیندم بب رکه مادرش‌نداند که اگر بداند نگذارد او را ببسری و ما نیز مانع تو 
شویم .» 

مطلب به‌شیبه گفت : « برادر زاده [ مسن عموی توام و می‌خواهم ترا پیش 
قومت برم ۰» 

وشتر را بخوابانید وشیبه بر پشت شتر نشست‌ومطلب اورا برد » و مادرش 
تا پاسی از شب ندانست وجون به جستجوی او بر آمد کفتند که عمویش او را 
۳ 

ومطلب‌صبحگاهی شیبه را به مکه آورد و کسان در جاهای حویش بودند و 
می‌پرسیدند: و این کیست که به دنبال تو سوار است ؟ » 

مطلب جواب می‌داد : « غلام منست ۰ 

وبرفت تا وی را به نزد زن خویش حدیجه دخترسعید بن‌سهم برد وجون 
پرصید این کیست؟ 

گفت : « غلام منست .» 

آنگاه مطلب به‌بازار رفت وحله‌ای بخرید وبه شیبه پوشانید وشبانگاه او را 
به مجلس بنی‌عبدمناف برد واز آن‌پس شیبه باآن حله در کوچه‌های مکه میرفت و 
می گفتند 1۳ این عبدا لمطلب‌است به سیب آن سخن که مطلب در آغاز گفته بود 
این بندة من است. 

ولی روابت‌محمدبن‌ابوبکر انصاری چنین است که هاشم‌بن‌عبدمتاف زنی 
از بنی‌عدی‌بن‌نجار گرفت که شربف بود وبا خواستگاران خحود شرط می‌نهاد که با 
قوم‌حویش بماند وزن هاشم» شیبة‌الحمدرا برای وی آورد واو درمیان خحالگان‌عود 
با حرمت بزر گ‌شد وروزی که جوانان انصار تیر اندازی می کردندوی‌تیری به‌دف 
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زد و گفت :« من پسر هاشمم ۰« 

ورهگذری این‌بشنید وچون به مکه آمد به‌مطلب‌بنعبدمناف عموی وی‌گفت: 
« من به‌محلابتی قبله گذشتم وجوانی به فلان وبهمان صفت دیدم که ؛ا جوانان قسوم 
تیرانسدازی‌می کرد و به برادر تو تسفاخر می‌ کرد و روا نباشد او را در غسربت 
وا گذاری. » 

ومطلب سوی مدینه رفت و خحواست شیبه را بیاردکه بدو گفتند : « اين با 
مادر اوست . » وبا مادر شیبه سخن کرد ورضایت داد و او را بیاورد و دنبال حود 
سوار کرده بود وچون کسی او را می‌دید و مسی‌پرشید :« این کیست ؟ » مسطلب 
می‌گفت : « این غلام من است » وبه‌همین سبب عبدالمطلب نام گرفت . 

وچون به مکه رسیدند مطلب مال پدر را بدو داد . 

وچنان بودکه نوفل بن‌عبده‌ناف زمینی از مال او را به غسصب‌گرفته بود و 
عبدالمطلب سوی مردان قوم خویش رفت و برضد عموی خود از آنها کمك‌عواست 
که گفتند : «مامیان تو و عمویت دخالت نمی کنیم۰» 

وچون عبدالمطلب چنین دیدبه عالگان خویش نامه نوشت‌و کار نوفل‌عموی 
خود را بگفت واز آنها كمك خحواست . 

و اپو اسعدبن‌عدس نجاری با هشتاد سوار بیامد تا به ابطح رسیدوعبدا لمطلب 
خبریافت و پیشواز وی رفت و گفت : « ای خال به منزل رویم ۰ » 

ابواسعد گفت : « نه » تانوفل را به‌بینم ۰ » 

عبدالمطلب گفت : « او را دیدم که با مشایخ قریش در حجر نشسته بود ۰ » 

واسعد برفت تا برسر نوفل ایستاد وشمشیر کشید و کفت: « قسم به حدای‌این 
حانه» ا کر مال خو اهر زاد؟ ما را ندهی این شم‌شیر را در تو فرو می‌برم.» 

نوفل‌گفت : « به خدای این خانه که مال او را می‌دهم » و حاضران را بر این 
گفته شاهد گرفت . 
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آنگاه به شیبه‌گفت: «خواهر زاده! به منزل رویم.» وسه روز پیش وی بماند 
ومراسم عمره به سر برد 5 
گوید : واز پس این حادثه نوفل با بنی‌عبد شمس بر ضسد بنی‌هساشم پیمان 


محمدین ابو بکر گوید : این حدیث را با موسی‌بن‌عیسی بگفتم و او گفت : 
« اف پسر ابسویکر » اين سخنان را انصار می‌گوبند که با ما بنی‌عبدالمطلب که 
خحدایمان دولت داده تقرب جویند . عبدالمطلب در قوم خویش محترمتر از آن بود 
که محتاج باشد بنی‌نجار از مدینه به كمك او آیند . » 
گوید: گفتم: «ای» امیرخدا ترا به صلاح‌بدارد» آنکه بهتر ازعبدالمطلب‌بود 
به باری بنی‌نجار حاجت داشت.» 
گوید : و موس ی که تکیه داده بود خشمگسین بنشست وگفت : « بهتر از 
عبدا لمطلب کی بود ؟ » 
گفتم : « محمد پیمبر خدا صلی‌الله‌علیه وسلم . » 
گفت : «راست‌گفتی و به حال حویش برگشت .» 
آنگاه موسی‌بن‌عیسی به فرزندان خویش گفت : « این حدیث را از پسر 
اپوبکر بنویسید . » 
از علاقه‌تغلبی روایت کرده‌اند» واودوران جاهلیت را دیده‌بود» که آغازپیمانی 
که میان بنی‌هاشم وخزاعه بود و پیمبر خدای به سبب آن مکه‌را بکشود از آنجا بود 
که‌نوفل بن‌عبدمناف که آخرین فرزند عبدمناف بود» با عبدالمطلب بن‌هاشم‌بن‌مناف 
ستم کرد وچیزی از زمین او بگرفت » ومادر عبدالمطلب»سلمی دخترعمر و از بنی 
نجارخزر ج بود وعبدالمطلب از عموی خویش انصاف خواستو او انصاف‌نکرد 
و عبدالمطلب به حالگان عویش نوشت و كمك خحسواست وهشتاد سوار از آنسها 
بیامد ند ودر اطراف کعبه فرود آمدند وچون نوفل‌بن‌عبد مناف آنها را بدیدگفت : 


جلد سوم ۸۰۰۳ 


« روزتان خحوش باد . » 

گفتند: «ای رد روزت خوش مباد با خو اهرزادهٌ ما به انصاف رفتار کن . » 

گفت: «به حرمت و دوستی شما چنین می کنم» وزمین نوفل را بداد» ومردم 
بنی‌نجار به دیار حویش باز گشتند . 

گوید : و عبدالمطلب به صدد پیمان بر آمد و بسرةبن‌عمرو وورقاء بن فلان 
وتنی چند از مردان خزاعه را بخواندکه به کعبه در آمدند وپیمانی نوشتند . 

وچنان بود که از پس مرک مطلب بن‌عبدمناف کار سقایت و رفادت که با بنی 
عبدمناف بود با عبدالمطلب شد و کار وی بالاگرفت ودر قوم خحویش بزرگی بافت 
وهیچکس از آنها همانند وی نبود و همو بود که زمزم را که جاه اسماعیل بنابر اهیم 
بود کشف کرد و دفینه های آنرا بر آوردکه دو آهوی طلا بود و شمشیر های قلعی و 
چند زره که جرهمیان دنگام برون شدن از مکه آنجا به‌حاك کرده‌بودند و ازشمشیرها 
دری برای کعبه بساخحت . ودو آهوی طلا را ورق کرد وزینت در قرار داد و جنانکه 
گویند این نخستین طلایی بودکه زبور کعبه شد . 

کنيةٌ عبدا لمطلب ابوالحارث بودء از آنرو که بزرکُتر فرزند وی حسارث نام 
داشت وچنانکه‌گفتيم شیبه پسر هاشم بود. 


عبدالمطلب 
بسرهاشم بود 

نام هاشم عمرو بود و او را هاشم‌گفتند از آنرو که نخستین کسی بود که در 
مکه برای قوم خویش ترید خردکرد » وهاشم به معنی خرد کننده است . 

گویند : قوم وی که از قرشیان بودند دچار قحط شدند و او به فلسطین رفت 
واز آنجاآرد حرید و بگفت تا نان کنند وشتری بکشت و از آبگوشت آن برای قوم 


ترید ساخعت . 
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گویند : هاشم نخستین کس بودکه سفر زمستان و تابستان را که برای‌تجارت 
سوی شام ویمن انجام می‌شد برای قرشیان معمول کرد . 

ازهشام بن‌محمد روایت کرده‌اند که هاشم وعبدشمس که بزر کتر فرز ند عبد 
مناف بود ومطلب که کوچکتر از همه بود از عاتکه دختر مره سلمی آمد ند و نوفل‌از 
واقده آمد و همکی پس از پدر » سالاری قوم یافتند و نخستین کسان بودندکه برای 
قرشیان پیمان نامه‌ها گرفتند که از حرم» راه بیرون‌گرفتند» هاشم برای آنها از ملوك 
شام و روم و غسان پیمان گرفت و عبدشمس از نجاشی بزرگک پیمان‌گرف تکه سوی 
سرزمین‌حبشه توانستند رفت» و نوفل از خسروان پبه‌ان گرفت که به‌سبب آن به‌عراق 
وسرزمین پارسیان توانستند رفت ومطلب از شاهان حمسیر پیمان‌گرفت که به یسمن 
توانستند رفت و به کمك آنها کار قریش سامان گرفت . 

گویند که عبدشمس وهاشم توامان‌بودند ویکی که‌پیش از دیگری تولد بافت 
انگشت وی به پیشانی دیگری چسبیده بود که جدا کردند و خون از آن روان شد و 
این را به‌فال بدگرفتند و گفتند: «میان آنها حون خواهد بود.» 

هاشم از پس پدر خویش عبدمناف عهده‌دار سفایت ورفادت شد و وهب‌بن 
عبد قصی دربارة وی که قوم خویش را ترید داده بود» شعری‌گفت و امیةین عبد- 
شمس بن‌عبدمناف که مردی توانگر بود حسد آورد وحواست مانند هاشم رفتار کند 
و نتوانست » و کسانی از قرشیان به شماتت او برخاستند و او خشمگین شد و گفت: 
« هاشم کیست » واو را به مفاخره خواند » وهاشم به سبب سن ومعام عویش ایسن 
را حوش نداشت اما قریش وی را ترغوسب کردند و گفت : « بر سر پنجاه شتر 
سیاه چشم مفاخره می کنم که در دل مکه بکشیم و ده سال از مکه دور شویم ۳۹ 

وامیه بدین رضا داد و کاهن خزاعی را به داوری بر گزیدندکه هاشم را برتر 
شمرد و اوشترانر ابگرفت وبکشت وبه کسان خورانید وامیههوی شام رفت وده‌سال 
آنجا ببود و این نخستین دشمنی بود که میان هاشم وامیه رخ داد . 


توس ۸۰۵ 


گویند : عبدالمطلب بن‌هاشم و حرب بن امیه به مفاخره پیش نجاشی رفتند 
که نخواست میان آنها داوری کند و نفیل‌بن عبدالعزی ابن‌ریاح بن‌عبدالله بسن‌قرظ 
بن‌رزاح بن‌عدی بن کعب را به داوری بر گزیدند واوبه حرب گفت : « ای ابوعمرو 
باکسی که قامتش از تو بلندتر وسرش از تو بزرکتر و منظرش از تو نکوتر است 
واز توگشاده دست تر است وفرزند بیشتر دارد مفاخحره می کنی ؟ » وهاشم را براو 
بر تری داد . 

وحرب گفت : « از سفلگی روز کار بود که ترا داور کردیم . ِ 

وجنان بود که نخستین کس از فرز ندان عبد مناف که بمرد ؛ هاشم بود که در 
غرة شام در گدشت » پس از او عمدشمس به مکه در گذشت و ورش در اجیادبود؛ 
پس از او نوفل در سلمان راه عراق بمرد » پس از آن مطلب در ردان بمن 
بمرد . 

و ازپس ماشم رفادت وسقایت به برادرش مطلب‌بن‌عبدمناف رسید. 


و هاشم سر 
عسدمناف بود 
نام عبدمناف مغیره بود و او را ماه می‌گفتند» ازبس که زیبا بود. 
گویند : فصی می گفته بود : چهار پسر آوردم ودوتا را بهبت حویش نامیدم 
ویکی را به خانه‌ام ویکی دیگر را به خودم. واین چهارپسرعبدمناف وعبدالعزی و 
عبدالدار و عبدقصی بودند ومادر همه‌شان حبی‌دختر حلیل‌ین حبشیة‌بن‌سلول‌بن کعب 
بن‌عمرو بن‌خزاعه بود . 
از هشام‌بن محمد روایت کرده‌اند که عبدمناف را ماه می‌گفتند ونامش مغیره 
بورومادرش حبی وی را به‌مناف و ابسته بود که بزر گترین بتان مکه بود وحبی بدان 
دلبسته بود بدینحجهت به نام عبدمناف شهره شد . 


۰۶ ترجمه‌تاد یخ‌طبری 


و عندمناه 
بسر قصی بود 


نام قصی زید بود و او را قصی از آنرو گفتند که پدرش کلاب بن‌مره؛ فاطمه 
دختر سعدبن‌سیل را که‌مادر قصی بود به‌زنی گرفته بود و نام سیل خیر بود پسر حمالة 
بن عوف بن‌غنم بن‌عامرالجادربن عمروبن جشمهبن‌بشکر بود که از تبر ازد شنوه 
بود و هم پیمان بنی‌دئل‌بود . 

فاطمه زهره وزید را برای کلاب آورد و زید کوچك بود که کلاب در گذشت 
اما زهره بزرگ شده بود و رییعةبن حرام‌بن ضنةبن عبدین کبیرین عذرةبن سعدبن 
زید که از قببلة قضاعه بود » فاطمه مادر زهره وقصی را بگرفت وزهره مردی بالغ 
شده بود و قصی شیرخواره بود » ومرد قضاعی » فاطمه را به‌سرزمین بنی‌عذره در 
ارتفاعات شام برد و قصی را نیز که خردسال بود همراء برد وزهره در میان قوم- 
خویش بماند . 

فاطمه دختر سعد بن سیل برای ربیعةبن‌حرام » رزاح را آوردکه برادر 
مادری قصی بود و ربیعه از زن دیگر سه فرزند داشت : حن ومحمود و جلهمه . 

زید » در کنار ربیعه بزرگگ شد و قصی نام گرفت که خانةً وی از خانهٌ قومش 
دور بود » اما زهره از مکه برون نشد ودر آن مدت که قصی‌بن کلاب به سرزمین 
قضاعه بود وچنانکه گفته‌اند به رییعةبن‌حرام منسوب بود میان او ر یکی از مسردم 
قضاعه حادثه‌ای بود وقصی بالغ شده بود و مردی جوان بود »ومرد قضاعی +قصی 
را به غربت سرزنش کرد و کفت : « چرا پیش قوم ومنسوبان خود نمی‌روی» تو که 
از مانیستی .» 

وچون قصی این سخن بشنید پیش مادر شد وسخت دلگرفته بود ؛ ودرباره 
گفتار مرد قضاعی از او پرسش کرد و مادرش گسفت : « پسرم » به حدا تو از او 


سس 


جلد سوم شاه 


محترمتری و پدرت بزرکتر از پدر اوبود ؛ تو پسر کلاب بن‌مرةبن کعب‌بن‌لوی بن 
غالب بن‌فهرین مالك بن‌نضر بن کنانةٌ قرشی هستی و قوم تو به مکه نسزديك خانة 
محرم حدای و اطراف آن جای دارند .» 

و قصی مصمم شد پیش قوم خود رود که غربت سرزمین فضاعه را حوش 
نداشت . ولی مادرش گفت: «پسر جان » شتاب مکن تا ماه حرام در آید و باحج- 
گزاران عرب بروی که بیم دارم گزندی به تو رسد .۰ 6 

وقصی بماند تاماه حرام بیامد و حج‌گزاران قضاعه برون شدند وبا آنهابرفت 
تا به مکه رسید » وچون از مراسم حج فراغت یافت آنجا بماند ومردی دلیرو والا 
نسب بود وحبی دختر حلیل‌بن حبشیه حزاعی‌را به زنی خحواست وبگرفت‌وچنانکه 
گو بند حلیل در آن هنگام عهده‌دار امور کعبه بود . 

به گفتةٌابن اسحاق قصی باحلیل ببود تا عبدالدار وعبدمناف وعبدالعزی‌وعبد 
قصی پسران ری تو لد بافتند وجون فرزندان وی بسیار شدند ومالش فراوان شدو 
شرف بزر گ بافت حلیل‌بن‌حبشیه «مرد وقهی که خوبشتن را به کار کعبه ومکه از 
حزاعه سز اوار تر می‌دانست که قرشیان فرزندان ابراهیم بن‌اسماعیل بودنده بامردان 
قریش‌وبنی کنانه سخن کرد ده خزاعه وبنی بکر را از مکه برون‌کنند وچون سخن 
وی را پذیر فتند وپیمان نهادند به برادر مادری خود رزاح بن‌ربيعة بن‌حر ام که در 
دیار قضاعه بود نوشت و از او كمك حواست و رزاح؛ مردم‌قضاعه رابه‌یاری بر ادر 
حویش خواندو آنها نیزدعوت وی را اجابت کردند . 

ولی درحدیث حشام‌هست که تصی به نزد برادر عویش زمره آمد وطولسی 
نکشید که سالاری قوم یافت وقوم خزاعه درمکه از بنی نضر بیشتر بردند وقصی از 
رزاح تایرادری عویش کمك خواست »واو سه برادرناتنی داشت‌وبا برادران‌دیگر 
ومردم قضاعه که دعوت وی را پذیرفته بودند بیامد وقوم‌بنی نضرنیز باقصی‌بودندو 
خحزاعه را از مکه برون کردند وقصی +حبی دنجتر حلیل‌بن‌حبشیه راکه از مردم‌خزاعه 


۸۰۸ ترجمةٌ تاریخ طبری 


بود به زنی گرفت وچهار پسر از او آورد وحلیل آخرین کس از خزاعه بود که‌امور 
کعبه را به‌عهده داشت ؛ وجون مر گش‌در رسید امور خائه رابه دختر خحوبش حبی 
واگذاشت . 

حبی به پدر گفت : « دانی که من کشودن وبستن درنتوانم .۰ » 

حلیل گفت : « گشودن وبستن در رابه عهده مردی دیگر می گذارم که‌ازطرف 
تو انجام دهد . » و این کار رابه عهده ابوغبشان‌گذاشت و اوسلیم پسر عمرو بن‌بوی 
بن‌ملکان‌ین اقصی بود . 

وقصی امور خانه را از ابوغب‌شان به يك خمره شراب ويك عود بخرید و 
چون خزاعه جنین دیدند برضد قصی برخاستند و اواز برادر حویش کمك خحواست 
و با حزاعه پیکار کرد . 

گوبند وخدا بهتر داند که خزاعه به بیماری فرحه مبتلا شدند جنانکه نزديك 
بود نابود شوند و بدین سبب‌از مکه برون شدند »بعضی‌شان خانهًٌ عو بش رابخشيدند 
وبعضی‌شان آنرا بفروختند . 

وقصی عهده دار امور خانه و کار مکه شد و قبایل قربش را فراهم آورد و 
آنها را در مکه مقر داد » که پیش از آن بصضی‌شان بر قلهً کرهها ودل دره ها 
به سر می‌بردند ومنزلها را میان آنسها تفسیم کرد وقوم به فرمانروایی وی تسلیم 
شدند . 

ولی بهگفتة ابن اسحاق رزاح دعوت قصی را پذیرفت وباسه‌برادر حویش و 
همه مردم قضاعه که از او تبعیت کرده بودند همراه حج کزاران عرب به یاری قصی 
آمدند . 

گوید: به پندار خحزاعه» حلیل بن‌حبشیه ضمن وصیت خویش کارخانه وامور 
مکه را به قصی واگذاشت که فرزندان قصی از دختر وی بود ربه قصی گفت: «قیام 
به امور کعبه و کار مکه حق تواست . » ودراین موقع بود که قصی مردم قضاعه را 


جلد سوم ۸۰۹ 


به کمكك خواند و چون کسان در مکه فراهم آمدند ودرعرفات جمع شدند ومراسم 
حج به‌سر بردند و درمنی‌فرود آمدند قصیو قرشیان پیرو اوو بتی کنانه ومردم قضاعه 
بر کار خویش مصمم بودند ومی‌باید آنرابه سربر ند . 

وچنان بود که صوفه یعنی آنکس که رهبر مراسم‌حج بوده مردم را ازعرفات 
می‌برد و اجازة رفتن ازمنی می‌داد و به وقت رمی‌جمره » رمی آغاز می کردو کسی 
سنگ نمی‌زدتا او بسزند و آنسهاکه شتاب داشتند پیش‌وی می‌شدند و می‌کفتند : 
« برخیزوسنگت بزن که ما نیز سنگگ بزنیم . » 

واومی گفت : « بابد صبر کرد تا حورشید بگردد ۰ » 

و آنها که عجله داشتند وی را با سنکگ می‌زدند ومی‌کفتند عجله کند . 

اما صو فه صبر می کرد تاخحورشید بگردد ؛ آنگاه برمی‌عاست و سنگ‌می‌زد 
و مردم سنکك می‌زدند . 

و چون حج‌گزاران از رمی جمرات فراغت می‌یافتند ومی‌خواستند از منی 
بروند » صوفه دوسوی عقبه را می گرفت ومردم را نگه می‌داشتند و از صو فه‌اجازه 
رفتن می‌خواستند که کس اجازة رفتن نداشت وچون صوفة می‌رفت راه مردم باز 
می‌شد که می‌توانستند رفت . 

ودر آن سال صوفه چنان کرد که مرسال می کرد وعربان این حق را برای او 
می‌شناختند که از روز گار جرهم و خزاعه رسم متبع شده بود . در آن هنگام قصی 
اين کلاب بایار ان خو بش از قریش و کنانه و قضاعه به نز د عقبه آمدند و گفتند: «اين 
کار حق ماست . » 

و کسان انکار کردند و قصی نیز به انکار آنها برعاست ودر میانه جنگ افتاد 
واز دوسوی جنگی سخت رفت که شکست از طرفداران صوفه بود وقصی‌بر کارها 
تسلط یافت و آنچه را که به‌وست آنها بود بگرفت . 


و بد : در این هتگام خحزاعه وبنی‌بکر از قصی کناره‌گرفتند و ندانستند که 
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دست آنها را نیز چون صوفه کوتاه می کند واز کار کعبه ومکه بر کنار مسی‌دارد » و 
چون از او کناره‌گرفتند » برای جنگشان آماده شد و برادرش رزاح بن‌ر بیعه بامردم 
قضاعه همراه وی بودند وخزاعه وبنی‌بکر به جنگشان آمدند وروبه رو شدند ‏ و 
جنگی سخت در گرفت و بسیار کس از دو سو کشته وزخمدار شد وعاقبت دوطرف 
ندای صلح دادند وخواستند که یکی از مردم عرب را داوری دهند ویعمرین عوف 
بن کمب بن لیث بن‌بکر ین عبدمناة اين کنانه را به داوری بر گزیدند. 

و یعمرچنان ری داد که قصی برای تعهد کار مکّه و کعبه از خزاعسه‌شایسته‌تر 
است وهمهٌ خونها که قصی از خزاعه وبنی‌بکر ربخته مدراست » وبرای خونها که 
خحزاعه وبنی بکر از فریش وقضاعه ریخته‌اند خونبها باید داد و کار کعبه ومکه رابه 
قصی‌بن کلاب واگذارند . 

قصی عهده دار امور خانه مکه شد و قوم خویش را از همه‌جا به مکه فراهم 
آورد وفرمانروای قوم شد و اونخستین کس از فرزندان کعب‌بنلوی بود که شاهی 
به دست آورد و قرمش اطاعت وی کردند و پرده داری وسقایت ورفادت و ندوه و لوا 
از اوبود وهمه شرف مکه نصیب وی شد . 

فقصی مکه را چهار قسمت کرد وهر گروه از فرش را در قسمتی منزل 
داد . 

از ابسن اسحاق روایت کرده‌اند که قرشیان از بریدن درعت حرم که در 
منزلهاشان بود بیم داشتند وقصی آفرا به دست خویش ,رید وعربان او را مسیمون 
داشتند ومراسم ز ناشویی قرشیان و مشورت امور وبستن پرچم برای جنک درخانة 
او انجام می گرفت و پرچم را یکی از پبران وی می‌بست و در دختری که می‌باید 
پیراهن زنان پوشد در خانهةٌ اومی‌پوشید واز آنجا به خانهً کسان خوبش می‌رفت . 

فرمان قصی در زندگی و مرگ «یان مردم قریش؛ رسم متبع بود و جر آن 
نمی کردند که اطاعت فرمان وی را مبارك می‌شمردند و به‌فضیلت وشذرف اومعترف 
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قصی دارالندوه را مقر حویش کرد و در آنرا به مسجد کعبه شود و قرشیان 
امور حویش‌را در آنجافیصل می‌دادند . 

سایب‌بن خباب کو ید : به هنگام حلافت عمر شنیدم که بکی فص قصی‌بن 
کلاب و فراهم آرردن قوم وبرون کردن خزاعه وبتی‌بکر را از مکه وعهده کردن 
امور خانه و کار مکه را بر ای وی نقل می کرد و عمر به رد و انکار آن نبرداخت. 

گو بد : « وقصی با آن شرف منز لت که در فوم عویش داشت در کار مکه 
مختار مطلق بودو لی کار حج راچنانکه بود وا گذاشت و آنرا رسم متبع‌می‌پنداشت 
که دگر گون کردنش سزاوار نبود و کار صوفه چنان بود » تا صوفه منقفرض شد و 
کارشان به اقتضای ورائت به‌خحاندان صفوان بن‌حارث بن‌شجنه رسید ونسی گر ان از 
بنی مالك‌بن کنانه و مرین‌عوف چنان که بودند بماندند» تاوقتی اسلام بیامد و خداو ند 
همه حیزها را به وسیلةٌ آن از میان برداشت . 

فصی در مکه خانه‌ای بساخت که‌همان دارالندوه بود وقرشبان در آ نجادر بارة 
امور خویش مشورت می کردند . 

و چون قصی پبرو شکسته شد . عبدالدار پسر بزرك وی چنانکه‌گویندضعیف 
بود و عبد »:ای در زمان پدر شرف اندوخته بود و عبدالعزی وعبدقصی نیز جابی 
برای خودگشوده بودند اما قصی به عبدالدار گفت : «اکٌر چه برادران از تو پیش 
افتاده‌اند » به خدا ترا به آنها میرسانم و هيچيك از آنهابه کعبه درنیایدمگر تودر آنرا 
بگشایی و پرچم جنک قرشیان به دست توبسته شود » و کس به‌مکه‌جز از سقایت‌تو 
آب ننوشد و هیچکس در موسم حج جز ازطلعام تو نخوردو قرشیان کارهای خویش 
را درخانه‌توفیصل دهند.» ودارالندوه را به اوداد وپرده‌داری وپرچم‌وندوه وسقایت 
و رفادت از آن وی شد . 


رفادت خر جی بود که فریش دز هرموسم از اموال خویش به قصی می‌دادند 


۰۲ ترجمه تادیخ طبری 


و به كمك آن طعامی برای حح‌گزاران می‌ساخعت که هر کس از حاضران موسم‌حج 
مکنت وتوشه نداشت از آن می‌خورد واين را قصی بر قرشیان مقرر داشته بود و به 
هنگام مقرر داشتن آن‌گفته بود : « ای مردم قریش | شما همسایگان خدا واهل‌خانه 
وحرم وی هستید وحج گزاران» مهمانان وزیارتگران خدایند وازهمه مهمانان دیگر 
بیشتر در خور احترامند » پس درایام حج نوشیدنی و خوردنی برای آنها فراهم 
آورید تا کارحج به سررسد و برو ند ۰ » 

و قوم چنان کردند و هر سال برای این کار چیزی از مال خویش به قصی 
می‌دادند که درایام‌منی طعامی برای حج گز ار ان‌می‌ساعت و این کار درجاهلیت‌روان 
بود تا اسلام بیامد ودر اسلام نیزتا امروز معمول است » واین همان طعامی است 
که هرسال سلطان درمنی برای عردم می‌سازد تا ایام حج به سر رسد. 


وجون قصی بمرد پسران وی عهده‌دار امور شدند . 


قصی ,سر 
کلاب بود 


مادر کلاب » هند دختر سریرین تعلبةین حارث‌بن فهرین مالك بن نضر بن 
کنانه بود » ودو بر ادر ناتنی داشت که ازيك مادر نبودند : تیمو بفظه که‌به گفته‌هشام» 
مادرشان اسماء دختر عدی‌بن‌حار 4 بن‌عمروبن عامرین بارق بود . 

ولی ابن اسحاق‌گوید که مادرشان هند دختر حارثه ازقوم بارق بود و به‌قولی 
بعظه از هند مادر کلات بود . 
و کلاب بسر 
مر ۵ بو د 

مادر مره و حشیه دختر شیبان بن محارب بن‌فهر بن مالك بن نضر بن کنانه 


جلد سوم ۰۳ 


بود. مره ده برادر داشت : عدی وهصیص‌وبه‌قو لی مادر هصیص ومره. مخشیه‌دختر 
شبان بن‌محارب بن فهر ود » ومادر عدی » رقاش دخعتر ر کبة بن نائلة بن کعب بسن 
حرب؛ن تیم‌بن‌معدین فهم بن‌عمرو بن‌قیس بن‌عیلان بود . 
زمر لسر 
کعب بو 

ماد, کعب ‏ به کَفتة ابن اسحاق و ابن کلبی ماویه دختر کعب بن قیس بن‌جسر 
ابن‌شیع الله بن اسد بن و بر ۵ بن تغلب بن حلو ان س الحاف‌بن قضاعه نود »ودو بر ادر از 
دلر و مادر خو بش داشت : عامره وسامه . 


و کب سر 
لوی بود 


مادر لوی به گفتةابن هشام عاتکة بن‌بخلد بن‌نضر بن کنانه بود» و وی‌نخستین 
عاتکه قریش بود که در سلسله سب پیمبر بود . 

لری دو برادر از پدر و مادر خویش داشت : یکی تیم که او را تیم الادرم 
گفتند » ودیگری فیس . 

کُو بند : از اعقات فیس برادر لوی کس نماند و آخرین آنها به روز کار 
خالدبن عبدالله قسری بمرد » و کس میرائخواروی نبود . 


ولوی سر 
غالی بود . 


مادر غالب لیلی دختر حارث بن تمیم‌بن سعد بن‌هدیل بن مدر که بود. و 


بر ادر ان ۳ اوحارث ومحارت و اسد وعوف وجون و ذثب بودنك . 


ود ترجمة تاریخ لبری 
ومحارب وحارث از قریش ظو اهر بودند که بیروذد درءٌ مکه مهر داشمتك . 


وحارث به دره مکه مقر گرفت . 


وعالب بسر 
قهر بود . 


از هشام بن‌محمد روایت کرده‌اندکه غالب بود که قرشیان ر! به یکجا فراهم 
آورد . ومادر غالب‌جندله دختر عامربن حارث بن‌مضاض جرهمی بود . 

به کته ابوغبيدة معمر پن مثنی مادرش سلمسی دختر ادین طابخه بن‌الیاس 
این‌مضربود وبه‌قولی مادرش جمیله دختر عدوان بن‌بارق ازدی بود. 

فهر به دوران دویش سالار مردم مکه بود و درجنکی که‌حسان‌پن‌عبد کلاب 
ابنمثوب ذوحرث حمیری با مکّد در انداعت . نهر سرمکیان بود و جنانکه گفته‌اند 
حسان با حمیر وبسیار کس از قبایل یمن آمده بود ومی‌خزاصت سنگهای کعبه را از 
مکه ببرد تاحح گزاران سوی یمن رو کنند و در نخله فرود آمده بود وچهار پایان 
کسان را به‌غارت برد وراه ببست اما جرت نیاورد و ارد مکه شود و چون قریش و 
قبایل کنانه و خزیمه واسد وجذام و دیگر تیره مای مضر که باآنها بودند چنیسن 
دیدند بمقابله حسان رفتند » ومالار قوم فهربن مالك بود و جنگی سخت کردند و 
حمیریان منهزم شدند وحسان بن‌عبد کلال شاه حمیر اسیر شد» حارث بن‌فهر او را 
اسیر کرده بود . 

و از جمله کشتگان جنک نوادهٌ فهر» قیس‌بن غالب بود وحسان سه سال در 
مکه اسیر بماند تافدیه دادو آزاد شد ودر راه میان مکه و یمن بمرد . 


جلد سوم ۸۵ 


مادر مالك » عکر شه دنعتر عدوان بود و عدوان حازث‌بن عمروبن‌قیس‌بن 
عبلان بود . 

به گفته "بناحاق مادر مالك‌عانکه دختر عدوان بن‌عمروبن قیس بن‌عسیلان 
بود. ومالك را دو برادر بود: یکی بخلد که به نی عمروین حارث بن‌مالك‌بن کنانه 
پیوست واز جمع فریش برود شد . 

ودیگری صلت بودکه ازنسل وی کس نماند . 

گویند : نام قريش از قریش بن‌بدرین یخلدبن حارث بن یخلد بن نضربن 
کنانه آمده بود» زیر ا و قتی کارو ان بنی‌نضر می آمد عربان می گفتند: «کازو ان‌قرش 
آمد.ع این کلمه عنر ان همه قبایل شد. 

گویند: فریش‌بن‌بدر درسفرها بلدوتوشه دار بنی‌نضر بود وپسری به‌نام بدر 
داش ت که جاه بدر را حفر کرده بود و نام بدر از او آمد. 

ابن کلی‌گوید : قریش مجموعه‌ای ازمردم مختلف بودند که يك پدر ومادر 
نداشتند . بعضی ها گفته‌اند بنی‌نضربن کنانه را قربش‌گفتند از آنرو که روزی‌نضر ین 
کنانه به‌مجلس قوم‌خویش در آمد و آنها که حاضر بودند با همدیگر گفتند: «نضر را 
ببینید که گویی شتری ق-ریش است ‏ «سنی تنومند .»و این کلمه بر اعسقاب او 
مان 

به فولی کلمه قریش از يك حیوان دریابی آمد که حبوانات دریایی را 
می‌خورد و آنرا قرش می‌گفتند و بنی نضربن کنانه را به هممانندی آن که 
حیوانی تنومند بود» فریش خواندند » و نیز گفتهاند که نضرین کنانه از آنرو قریش 
عنوان یافت که با مال خویش کسان را كمك می کردند و تقریش به‌معنی تفتیش است 


۸۶ ترجمة تاد یخ‌طبری 


که پسران نضر به تفایش وجستجوی حوایج اهل موسم می‌رفتند و به رفع آن قیام 
می کردند . 

به قولی نضربن کنانه قریش نام داشت . 

ونیزگوبند که فرزندان نضر بن کنانه» بنی نضر عنوان داشتند ؛ و وقتی که 
فقصی بن کلاب آنها زا فراهم آورد آذها را قرش گفتند زیر ا فراهم آمدن به معنضی 
نفرش است وعربان‌گفتند بنی‌نضر ترش کردند » یعنی فراهم آمدند . 

و نیز گویند که بنی‌نضر را قریش از آنرو گفتندکه از هجوم دشمنان بر کنار 
بودند . 

گویند : عبدالملك بن‌مروان از محمدبن‌ج:ررپرسید : قریش چه وقت‌این نام 
یافتند ؟ 

واو گفت : «وقتی در حرم فراهم شدند » که فراهم آمدن تفرش است .» 

عبدالملك گفت : « من‌چنین نشنیده‌ام ؛ اما شنیده‌ام که قصیر ا قرشی‌می گفتند 
وپیش از آن کسی عنوان قربش نداشت . 

از ابوسلمةینعبدالرحمان بن‌عوف رو ایت کرده‌اند که وقتی فصی‌در حرم‌مقر 
گرفت واعمال نيك انجام داد او را قرشی گفتند و او نخستین کس بود که این‌عنوان 
بافت . 

از محمدبن عمرو روابت کرده‌اند که قصی نخستین کس بود که در مزدلفه 
آتش افروخت تا هر که از عرفه می آید آنرا ببیند و به‌همه روز کار جاهلیت‌درشب 
توقف مردلفه آتش افروخته می‌شد . 

از عبدالله‌پن‌عمر روایت کرده‌اند که آتش مزدلفه به‌روز گار پیمبر عداصلیالله 
علیه‌و سلم و ابوبکر و عمرو عثمان افروخته می‌شد . گوید: و تا کنون نیز افروخته 


مي‌صود ۰ 


جلد سوم ۸۷ 


ومالاك بسر 


نام نضر > فیس بودو مادرش بره دحتر «ر بن‌ادین‌طابخه بود و پرادران تنی 
وی نضیرومالك وملکان وعامر وحارث وعمرو وسعد وعوف‌وفغنم ومخرمه وجرول 
وغزوان وحدال بودند وبرادر ناتتی‌شان عبدمناة بود که مسادرش فکيهة وبه قسولی 
فکهه بود واوذفر| دخترهنی بن بلی‌بن عمرو بن‌الحاف بن‌قضاعه بود . وبرادرمادری 
عبدمناة » علی بن‌مسعود ابن‌ما زن بن‌ذثب بن‌عدی بن‌عمروبن مازن غسانی بود و 
عبدمناة بن کناه؛ هند دختر بکربن وائل‌رابه زنی گرفت وپس از اوعلی‌بن مسعود 
بر ادر مادریش؛ هند را بگرفت وفرزندان برادر را نیز سرپرستی کرد وبنیعبدمناة 
را بنی‌علی گفتند . 
و نصر سر 
کنانه بود . 
مادر کنانه عوانه دعتر سعدین قیس‌بن‌عیلان بود . 
وبه فولی مادرش هند دختر عمروین قیس بود و برادران پدریش اسدو اسده 
بودند . 
و کنانه بسر 
حز یمه بود . 
مادر خحزیمه سلمی دختر اسلم بسن‌الحاف بن‌قضاعه بود و برادر تنی او 
مدیل بود و برادر مادریشان تغلب‌بن حلوان بن‌عمران بن‌الحاف بن قضاعه بود . 
وبه قولی مادر حزیمه وهذیل » سلمی دختر اسدینر بیعه بود . 


۸۱۸ ترجمه تازیخ طبری 


وخزیمه سر 
مد که برد . 

نام‌مدر که عمرو بودومادرش خندف بود ونامش‌لیلی‌بود دخترحلو ان‌بنءمران 
ین‌الحاف ابن‌قضاعه . مادر لیلی ضریه دختر ربيعة بن فزار بود » و گویند قرق 
ضریه نام از اویافت . 

بسرادران تنی مدر که : عامر بود که اورا طابخه نیز گفتند » و عمیر که او را 
قمعه نیز گفتند » و گویندکه عمیرپدر قوم خحزاعه بود . 

از اپن‌اسحاق روایت کرده‌اند که مادر پسر ان الیاس » خحندف بود »ووی‌زنی 
از اهل یمن بودکه پسرانش نسب از او گرفتند » و آنها را بنی خندف‌گفتند. 

گویند : دو برادر به چر ای شتران اشتغال داشتند ‏ وشکارمی کردند و به‌طبخ 
آن پرداختند ویکی به شتر انشان تجاوز کرد و عامر به عمرو گفت : « تو بحمایت 
شتران می‌روی يا شکار را طبخ می کنی ؟ » 

عمرو کفت : « شکار را طبخ می کنم ۰( 

وعایر به حمایت شتران رفت و آنرا بیاورد وچون پیش پدر رفتند وقصه 
بگفتند به‌عامر گفت : « تومدر که‌ای که شتران را دریافتی » و به عمرو گفت : ( نو 
طابخه‌ای که شکار راطبخ کردی.» 

از هشام‌بن‌محمد روایت کرده‌اند که الیاس به غذاخوردن رفته بودوشتران‌وی 
از روبامی‌بکُریخت وعمرو برفت وشتران‌را بیاورد ومدر که‌نام بافت‌وعامر روباه‌را 
بکرفت‌وطبخ کرد وظابخه نام یافت . 
و مدد که سر 
الیاس بود . 


مادرش ریاب دختر حیدةبن‌معد بود . 


۸۱ ٩ جلدسوم‎ 


يك بر ادر تنی‌بدام الناس‌داشت‌الیاس‌را عیلان‌گفتند» و اين نام از آنرویافت که‌او 
را به کشاده دسمی ملامت می کردندومی گفتند : ای‌عبلان 1 بعنی‌عیا لو ار»در گر فتاری 
عیال بمانی ۰ و به‌قولی علان از آنرو نام بافت که غلام‌مضر که عبلان نامداشت از او 


سرپرستی کرد . 


والباس بسر 
مصر بود . 


مادر مضر‌سوده دخترعك بود . 

و برادر تنی‌اش اباد بود . 

ودو برادر پدری داشت که ربیعه و انمار بودند » و مادرشان جداله دنعستر 
وعلان بن‌جوشم بن‌جلهمة بن عمرو از قوم جرهم بود . 

بعضی‌ها گفته‌اند که وقتی مرگ نزارین+عد در رسید به پسران‌حودوصیت کرد 
ومال خویش را میان آنها نفدیم کرد و گفت: « پسرانم » این خیمه که از چرم سر خ 
است وهرچه مانند آن باد از آن مضر است ومضر را حمراء نام دادند واین خیمه 
سیاه وهرجه مانند آن باشد از آن رییعه است .» 

آنگاه دست انمار را بکرفت و کُفت : « این کیسه و این فرش وهرچه ازمال 
من همانند آن باشد متعلق به تو است واکْر در اين تقسیم اشکالی پیداشد پیش‌افعی 
بن افعی جرهمی بروید - افعی پادشاه نجران بود - نامیان شما تقسیم کند و به‌تقسیم 
وی راضی شوید .» 

نزار اند کی ببود وبمرد و چون‌کار تقسیم برای فرزندان وی مشکل شد 
برشتران خویش نشستند و سوی افعی عزیمت کردند . هنوز يك روز وشب تامحدل 
افعی و سرزه‌ین نجران فاصله داشتند و در بیابانی بودند که رد پای شتری را 


و ندیك . 


۸۲ ۰ 


زسید . 


ترجمة تاریخ طبری 


ایادگفت : « این شتر که ردپایش را می‌بینید يك چشم بوده است . » 
انمار گفت : « دمش کوتاه بوده است ۰» 

ربیعه‌گفت : « لوچ بوده است ۰ » 

مضر گفت : « فر اری بوده است . / 

چیزی نگذشت ‏ شتر سواری نمردار شد که به سرعت می آمدوچون به آنها 


گفت: « ابن طرف بك تر گمشده ندیدید ؟» 

یادگفت : « شترتو يك چشم بود ؟» 

گفت « يك چشم بسود . » 

انمار گفت :« شترت دم کو تاه بود ؟ » 

گفت : « دم کسو تاه بود . » 

ربیعه گفت : «شترت لوچ بود ؟» 

گفت : «لوچ بود. » 

مضر گفت : « شترت فراری بود ؟» 

گفت : « فراری بود» سیس به آنها گفت : « شتر من کجاست ؟ به من نشان 


بدهید .» 


۳ : « به عدا ما از شتر توخبر نداریم و آنرا ندیده‌ایم . » 
گفت : « ختر مرا شماگرفته‌اید که اوصاف آنرا بی‌خطا کفتید . » 
گفتند : رما شترت را ندیده‌ایم ۰ » 


پس به دنبال آنها رفت تابه نجران رسیدند وبه در بار افعی توقف کردند واز 


او اجازه خو استند » وجون اجازه داد وارد شدند ۰ آن مرد از بشت‌دربانگ رد + 
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افعی او را بخواندو گفت : «چه می گوبی ؟ » 


سس دش سر ات ماو ناکت بح و یبن تسس بت 
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و ست ار ی وت ار و سس 


گفت : « ای پادشاه ابنها شتر مرا برده‌اند وشترمن پیش اینهاست . » 

افعی به آنهاگفت : « چه می‌ گوبید ؟ » 

گفتند : « در این سفر که سوی تو می آمدیم جای پای شتری را دیدیم و ایاد 
گفت : ريك چشم بوده است.» 

از ایاد پرسید : « از کجا دانستی که يك‌چشم بوده است ؟ » 

گفت: «دیدم که علفها را کاملا از يك طرف چریده بود و نی طرف‌دیگرعلف 
انبوه و فراوان ودست نخورده بود » و گفتم يك چشم بوده است . » 

انمار گفت: «دیدم که پشگل شتر بکجا ربخته است واگردم بلند داشت با آن 
پخش می کرد و بدانستم که دم کو تاه است ۰ 

ربیعه گفت : « دیدم اثر یکی از باها ات و اثر پای دیگر نامرتب است و 
بدانستیم که لو ج است.» 

مضر گفت : « دیدم که قسمتی از زمین را چریده واز آن گذشته وعلف انبوه 
تازه را رها کرده و به علف کمتر رسیده و چریده و بدانستم که فراری است .» 

افعی گفت : « راست می گویند رد پای شتر تسورا دیده‌اند » شتر پیش آنسها 
نیست برو شترت را پیداکن » آنگاه افعی به نها کت : « شماکیستید ؟» 

وچون نسب خویش بگفتند خوش آمد و درودگفست و پرسید : « کارتان 
چیست ؟» 

آنها نیز قصهٌ پدر خویش را با او بگفتند . 

اقعی گفت : «شما با این هوش که می‌بینم چه احتیاج به من دارید .» 

گفتند « پدرمان جنین فرمان داده است.» 

آنگاه بفرمود تاآنها را جا دادند و خادم دارالضیافه را بگفت تا باآنها نکو 
رفتار کند وحرمت بدارد وهرچه می‌تواند پذیرایی کند . سبس یکی از غلامان 
تخودرا که هوشیاروادب آموخته ودکُفت: «مراقب‌باش هرچه‌میگویند به من خبر بده» 
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چون در بیتالضیافه فرود آمدند ناظر يك چونه عسل برای آنها آورد که 
بخوردند و گفتند: «عسلی از این حوشمزه‌تر ونکوتر وشیرینتر ندیده بودیم . » 

ایادگفت: « راست‌گفتید اگر زنبور» آنرا در کاسة سرستمگری نریخته‌بود »و 
غلام آ نا به حاطر سیرد . 

چون موقع غذا رسید » غذا آوردند ؛گوسفندی بریان کرده بود؛ که‌بخوردند 
و گفتند: «بریانی پخته‌تر ورمتر وچاقتر از اين ندیده بودیم ۰ » 

انمار گقت : « راست گفتد ۰ اکر شیر سک نخورده بود ۰ ) 

آنگاه شراب آوردند وچون بنوشیدند گفتند :«شرابی‌پا کیزه‌تروحوشگو ارتر 
وصافتر وخوشبوتر از این ندیده بودیم . » 

ر بیعه گفت : « ر است گفتید اکر تال آن برقبری نرو ییده بود . » 

آنگاه کفتند: « کسی را مهماندوستتر و خانه آبادتر از اين بادشاه ندیده‌ایم.» 

مضرگفت : « راست‌گفتید » ار پسر پدرش بود . » 

غلام پیش افعی رفت و آنچه را گفته بودند بدو خبر داد . افعی پیش مادر 
خود رفت وگفت: «تو را به خدا قسم می‌دهم بگو من کیستم و پدرم کیست؟» 

گفت : « اين سئوال را بسرای چه می‌کنی ؛ تو پسر افعی پادشاه بسزرک 
دس؛‌ی ۰ » 

گفت : «واقعار است می کوبی ؟ » 

وچون اصرار کرد گفت : « پسر من » پدرت افعی که منسود. به اوهستی‌پیری 
شکسته بود و بیم داشتم این ملك از خاندان ما برود وشاهزادة جوانی پیش ما آمد و 
من اورا به خویشتن خواندم وتو را از او آبستن شدم . » 

آنگاه پیش ناظر فرستاد و گفت : « عسلی که برای ابنها فرستاده بودی‌چه‌بود 
واز کجا آمده بود ؟ » 

گفت : « به‌ما گفته بودند کندوی زنبوری در چاهی هست ؛ کس فرستادم کسه 


سس 
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عسل از آن بکیرد به من گفتند که استخوانهای پوسیده فراوان در چاه بود وزنبور در 
کاسهٌ سر یکی از آن استخوانها عسل ربخته بود وعسلی آوردند که نظیر آن ندیده 
بودم وچون خوب بود برای آنها فرستادم . » 

آنگاه سفره‌دارخویش را بخواست و گفت: «گوسفندی که برای ابنها کیاب 
کرده بودی چه بود ؟» 

گفت : « من به چوپان پیغام داده بودم بهثرین گوسفندی را که داری بسرای 
من شرست واین گوسفند را فرستاد واز او در این باب‌چیزی نپرسیده‌ام . » 

وافعی کس پیش چوپان فرستاد که فصهّ این گوسفند را برای من‌بگو . 

واو گفت : « این اول بره‌ای بودکه امسال زاده شد ومادرش بمردوبره‌بماند 
سگی داشتم که زاده بود وبره با توله سک مأنوس شد وباتوله ازسکگ‌شیر می‌خورد 
ودر کله نظیر آن نبود که برای تو فرستادم . » 

آنگاه کس پیش شرابدار فرستاد و گفت : « شرابی که به ابن گروه‌نوشانیدی 
جه بود؟ » 

گفت : « از دانهً انگوری است که بر قبر پدرت کشته‌ام ودرعرب مانندشر اب 
آن یست . » 

افعی کفت : اينها چه جور مردمی هستند ؛ اینها جز شیطان نیستند . 
سپس آنها را احضار کرد و گفت : «کار شما چیست ؟ حکایت خودتان را با من 
بگویید . » 

ایادگفت : « پدرم کنیزی سپید وسیاه مورا با هرچه از مال وی هسمانندآن 
باشد به من داده است . 

گفت : « پدرت گوسفندان دو رنگ به جاگذاشته است که با چوپان آن‌وخادم 
متعلق به تو است : » 

انمار گفت : « پدرم کیسه‌ای را با فرش ود با هرچه از مال وی همانندآن 
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باشد به من داده است ۰ 4 

کفت : « هرچه نقره و کشت وزمین به جاگذاشته متعلق به تو است . » 

ربیعه‌گفت : « پدرم اسب وخیمه‌ای سیاه با هرچه از مال اوهمانند آن‌باشد به 
من داده است ۰ » 

گفت « پدرت اسبان سیاه و اسلحه به جاگذاشته که همه بابندکانی که به کار 
آن می‌پردازند متعلق به تو است «واورا ربیعةالفرس نامیدند.» 

مضرگفت : « پدرم يك خیمه سر خ چرمین وهرچه ازمال وی‌همانند آن‌باشد 
به من داده است . » 

گفت : « پدرت شتران سرخموی به جای گذاشته که با هر چه از مال وی 
همانند آن باشد متعلق به تو است » . پس شتروخیمه سر خ و طلا از مضر شد واورا 


مضر الحمر اء نامیدند . 


ومصر سر 
نز ار بود . 


گویند : کینةٌ نز ارابوایاد بود . 

و به‌قولی کنية ابور بیعه‌داشت . 

مادرش معاند دختر جوشم بن‌جلهمةین‌عمرو بود . 

وبرادران تنی او تص و قناصه وسام وحیدان وحیده و-حیاده وجنید و 
جناده و فحم وعبیدالرماح و عرف وعسوف و شك وقضاعه بودند ؛ و معد کنیه از 


قضاعه داشت . 
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و نراد سر 
معد بود . 


مادر معد به کفتةٌ هشام مهدد دختر لهم‌بن جلحب بن‌جدیس ؛ وبه‌قولیابن‌طسم 
پسریقشان بن ابراهیم‌خلیل‌الرحمان بود. 

وبرادراد تنی وی بکی دیت بود » که به فقولی همان عك بود و به فولی‌عك 
پسردیث بود ودیگری عدن بودکه به قولی عدن از اوبود ومردم آنجا فرز ندان وی 
بودند وابین‌واد وابیوضحاك وعی. 

بعضی نسب شناسان کفته‌اندکه عك از برادر حویش معد ببر بدوسوی‌سمران 
یمن رفت وچنان بود که وفتی اهل حضور شعیب بن‌ذی مهدم حضوری را بکشتند 
خداعزوجل به بلیةهٌ بخت نصر دجارشان کرد وارمیا و برخیا بيامدند ومعد را همراه 
ببردند وچون جنگ از میان برخاست وی را به مکه باز آوردند وبرادران و عمان 
معد از بنی‌عدنان به قبایل بمن پیوستة بودند و آنجا زن گرفته بودند ویمنیان با آنها 
مهربانی کرده بودند از آنرو که مادر از جرهمیان داشته بودند . 


ومعد سر 
عدنان بود . 


عدنان دو برادر پدری داشت یکی نیت و دیگری عمرو . 

نسب پیمبر ما صلی الله علیه‌وسلم تا معد به صورتی که گفتم مورد اتفاق نسب 
شناسان است . 

از ابوالا سود روایت کرده‌اند که نسب محمد پیمبر خدا صلی‌الله‌علیه و سلم 
چنین لبود 

محمدبن عبدالله بن عبدالمطلب بن‌هاشم بن‌عبد مناف بن‌قصی بسن کلاب 
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ابن‌مرة بن کعب بن‌لوی بن‌غالب بن‌فهر بن‌مالك‌بن نضرین کنانة بن حزيمة بن‌مدر کة 
بن‌الباس بن‌مضربن نزارین معدین عدنان بن‌ادد . 

ودر دنبالهً نسب وی بالاتر از عدنان اختلاف هست . 

از ام‌سلمه همسر پیمبر صلی‌الله علی هوسلم روایت کرده‌اند که از پیمبرخعدای 
شنیدم که فر‌ود عدنان پسر ادد بنز ندین‌بری بن اعراق‌الشری بود . 

امسلمه گوید : ز ندهمان ممیسع بود ویری همان نبت بود » واعراق‌الثری 
اسماعیل پسر ابراهیم علیهماالسلام بود . 

ابن اسحاق‌گوید : به پندار بعضی نسب شناسان عدنان پسر ادد بن مقوم بن 
ناحور بن تیرح‌ین بعرب بن یشجب ین نابت‌بن اسماعیل بن ابراهیم بود. 

بعضی‌ها گفته‌اند عدنان پسرادد بن ایتحب بن‌ایوب بن قیدر بن اسماعیل پن 
ابراهیم علیهماالسلام بود . 

گوید : وقصی‌بن کلاب در شعری که‌گفته نسب خویش را به قیدر رسانیده 
است » وبه‌گفتة بعضی نسب شناسان عدنان پسر مید ع بن‌منیع‌ین ادد بن کعب بسن 
یشجب بن‌یعرب بن همیسع بن‌قیلربن اسماعیل بنابراهیم بود . 

از محمدبن‌سائب کلبی روایت کرده‌اند که معد پسر عدنان‌بن اددین همیسع‌بن 
صلامان بن‌عوص‌بن بوزبن قموال بن‌ابی‌بن عوام‌بن ناشد بن‌حزا بن بلداس‌بن‌پلداف 
ابن‌طایخ‌بن جاحم بن‌تاحش بن‌ماخی بن‌عیفی بن‌عبقر بن‌عبید بن‌دعا بن‌خمدان بسن 
سنبر بن‌یثربی بن‌یحزن بن‌یلحن بن‌ارعوی بن‌عیقی بن‌دیشان بن‌عیصر بن اقناد بن 
ایهام‌بن مقصر بن ناحث ین‌زارح بن‌شمی بن مزی بن‌عوص بن‌عرام ببن قیذرین 
اسماعیل بن ابر اهیم صلی الله علیهما بود . 

از هشام‌بن محمد روایت کرده‌اند که یکی از مردم تدمر به نام ابویسعقوب » 
از مسلمانان بنی اسرائثبل » کتب ایشان خوانده بود وعلم اندوخته بود ومی کفت که 
برو خ بن‌ناریا ؛ دییرارمیا نسب معدین عدنان را ثبت کرده بود ودر کستب خحسویش 


آورده بود واين به نزد احبار اهل کتاب معروف ودر کتب ایشان‌معلوم است, نزديك 
به همین نامهاست که آوردیم واگر احتلافی هست‌از جهت لت است که‌این نامهارا 
از عبرانی گر فته‌اند . 

از زبیربن بکار نسب‌شناس معروف روایت کرده‌اند که‌معدپسر عدنان‌بن‌ادین 
همیسع‌بن اسحب‌بن‌تبت بن‌قیدار بن‌اسماعیل بود . 

وبهکفتهةٌ بعضی نسب شناسان معد پسر عدنان‌ین‌اددین امین بن‌شاجب بنثعلبة 
بن‌عترین برنح ین محلم بن‌عوام بن‌محتمل بن رائمة بن‌عیقان بن‌علة بن‌شحدود بن 
ظریب بن‌عبقر بن‌ابراهیم بن‌اسماعیل بن‌یزن بن‌اعو ح بن‌مطعم بن طمح بن‌قسور بن 
عبود بن‌دعد ع بن‌محمود بن‌زائد بن‌ندوان بن‌انامة بن‌دوس بن‌حصن بن‌نزال‌پن‌قمیر 
اپن مجشربن معدمر بن‌صیفی بن‌نبت‌بن قیدار بن‌اسماعیل بن ابراهیم خلیل الرحمان 
پِ 

بعضی دیگر گفته‌اند : معد پدر عدنان بن‌ادد بن‌زید ین‌بقدر بن‌بقدم‌بن‌همیسع 
ابن‌نبت بن‌قیدر بن اسماعرل بن‌ابراهیم بود . 

و به‌گفتةٌ دیگر معد پسر. عدنان بن‌اد بن‌همیسع بن‌نبت بن ملمان بود وسلمان 
سلامان بن‌حمل بن‌نبت‌بن‌قیشر بن اسماعیل بن‌ابراهيم بود . 

و به‌کفتةٌ دیگر معد پسر عدنان بن‌ادد بنهقوم بن‌ناحور بن‌مشرح بن‌پشجب 
ابن‌ملك بن‌ایمن بن‌نبیت بن‌قیذر بن اسماعیل بن‌ابراهیم بود. 

وبه قولی دیگر معد پسر عدنان بن‌اد بن‌ادد بن‌همیسع بن‌اسحب بن‌سعد بسن 
تریح بن تضیر بن‌جمیل بن‌منجم بن لافث بن صابوح بن کنانة بن‌عوام بن‌نبت بسن 
قیذر بن‌اسماعیل بود . 

بعضی نسب شناسان به‌ن گفته‌اند که بعضی دانشوران عرب » چهل پشت معد 
را تا اسماعیل به عربی بر شمرده‌اند ‏ و بر گفتار عویش از اشعار عسرب شاهد 
آورده‌اند و اين را باگفتار اهل کتاب مطابق کرده‌اند که به شمار موافق بوده و الفاظ 


مختلف و از روی املای ایشان چنین نوشته‌ام : 

«معدین عدنان بن‌ادد بن‌همیسع سلمان امبن ابن‌همیتع» همید ع شاجب ابن 
سلاعان » منجرنبیت؛ن شوحا سعدرجب‌ابن نعمانا ‏ قمسوال ؛» بریح ناصب این 
کسدانا » محلم » ذوالعین ابن حرانا ؛ عوام بن‌بلداسا » محتمل بن‌بدلانا ؛ بدلاف» 
رائمة بن‌طهبا » طاهب ۰ عیقان ابن‌جهمی » جاحم » علة بن‌محشی» تاحش؛ شحدود 
بن‌معجالی » ماحی ۰ ظریب » خاط‌النار ابن‌عقار| » عافیعبقر ابو الجن ابن‌عاقاری» 
ابر اهیم ۰ جامع‌الشمل اين بمداعی » دعا اسماعیل‌ذو المطابخ ابن‌ابداعی » عبیدیزن» 
طعان بن هماری » حمدان » اسماعیل » ذوالاعوج ابن‌بشمانی : دشین » مطعم بن 
یثرانی » بثرم » طمح بن بحرانی بحزن قسور . ابن‌ملحانی ۰ یلحن ؛ عبود بن 
رعوانی رعوی ؛ دعد ع بن‌عاقاری » عاقر ابن‌داسان » زائدین » عاصار » عاصر » 
نیدو ان ابن قنادی ‏ قنار » انامین ثامار » بهامی دوس‌العتق ابن‌مفصر ‏ مقاصری » 
حصن ‏ ناحث » نزال بن‌زارح قمیربن‌سمی ۰ سما مجشر ابن‌مزرا ابن‌صنقا » سمر > 
صفی این جعثم » عرام که همان نبیت و قیدر بود . 

گوید ومعنی قیذر پادشاه بود و اون‌خستین شاه از فرزندان اسماعیل بن 
اسماعیل صادق‌الوعد ابن ابراهیم علیل الرحمان ابن تارخ » ازر ابسن ناحور بسن 
سارو ع بن‌ارغوابن‌بالغ بود وبالغ به سریانی یعنی تفسیم کننده که او زین رامیان 
فرزندان آدم تقسیم کرد » وبالغ پسر فالج بن‌عابر بن شالخ بن ارفخشد بن سام پن 
نوح بن‌لمك بن‌متوشلخ بن احنوخ » ادر یس بن‌برد بن‌مهلائیل ابن‌قینان این‌انوش 
بن شثك هبةالله‌ین آ دم علیه| لسلام بود . 

واز پیش اخسبار اسماعیل بن‌ابسراهیم وپسدران ومادران وی را تا به آدم 
علیه‌السلام با اعبار وحوادث هر دوران به طور مختصر آورده‌ایم و تکرار آن حوش 
نماشد . 


اکنون به‌سخن از پیمبر حدای‌باز می‌گردیم : 


جلدسوم ۰۳۹ 


وجنان بود که عبدالمطلب هشت‌سال پس ازسال فیل بمرد ودربارة پیمبر 
به ابوطالب سفارش کرد . از آنرو که ابوطالب وعبدالله پدر پیمبر خدای‌ازيك‌مادر 
بودند واز پس عبدالمطلب ‏ ابوطالب سرپرستی پیمبر خدای را به عهده گرفت . 

وچنان شد که ابوطالب با کارو ان فریش به تجارت سوی شام‌میرفت‌وچون 
آماده حر کت شد پیمبر خدا به اشتیاق در او آویخت وابوطالب رقت آوردو گفت: 
ر به خدا اورا همراه می‌برم وهر گر از اوجدا نمی‌شوم . » واورا با خویش ببرد تا 
کاروان به بصرای شام رسید و راهبی بحیرانام آنجا در صومعه‌ای بود ؛ ومردی 
دانشور ونصرانی بود وپیوسته درصومعةٌ راهبی بوده بود که همگی علم خویش را 
از کتابی به میراث می‌بردند . 

وچون آنسال کاروان به نزديك صومعةٌ بحیرا فرود آمد طعام بسیار بسرای 
آنها بساعت از آنرو که وقتی در صومعةٌ حویش بود دیده بود که ابری بر پسمبر 
دا سابه افکنده بود » وجون این بدید از صومعه فرود آمد وهمه‌کارو ان را دعوت 
کرد وچون پیمبر خدارا بدید در اوخیره شد ودر تن اوبه چیزها نگربست که صفت 
آنرا در کتب دیده بودوچون قوم از طعام فراغت یافتند وپرا کنده شدند بسحیرا از 
پیمبر چیزهایی از احوال خواب وبیداری وی پرسید و پیمبر بدو پاسخ داد که همه 
ر موافق صفاتی بافت که از وی خو انده بود .آنگاه بشت وی را نگریست وخاتم 
نبوت را میان دوبازوی اوبدید . 

پس از آن بحیر ابه ابوطالب گفت : « اين پسر رابا توچه نسبت است 1» 

ابوطالب کفت : « پسر من است . » 

بحیراگفت : « پسر تو نیست؛ پدر این‌پسر زنده نیست ۰ » 

ابوطالب گفت : « بر ادرزاده من است ۰ » 

بحیراگفت : « پدرش چه شد ۲ » 

ابوطالب کفت : «وقتی مادرش باردار بود پدرش بمرد . » 


۸۳۰ ترجمهٌ تادیخ طبری 


بحیراگفت : « راست‌گفتی » اورا به دیار خویش ببر واز بهودان بر اوبیمناك 
باش که به دا اگر اورا ببینند و آنچه من از اودانستم بدانند به او آسبب می‌رسانند 
که سرنوشتی بزرگ دارد» زودتراورا به دبار خویش ببر » ۰ وابوطالب اورا با 
شتاب به‌مکه باز گردانید . 

هشام‌بن محمدگوید : « وقتی ابوطالب پیمبر را سوی بصرای شام برد او 
هفت سال داشت ‏ 6 

از ابوموسی روابت کرده‌اند که ابوطالب آهنگ شام کرد وپیمبر صلی‌الله- 
علیه‌وسلم و جمعی از مشایخ قربش نیز باوی بودند وچون به نزديگر اهب زسیدند» 
فرود آمدند و بار گشودند وراهب پیش آنها آمد وچنان بود که پیش از آن وقتی‌بر 
راهب می گذشتند به نزد آنها نمی آمد واعتنا نمی کرد . 

گوید : در آنحال کسه بار مسی کشودند راب میان آنها بسگشت تا بیامد و 
دست پیمبر خدا را بگرفت وگفت : « این سرور جهانیسان است ۰ این فرست‌ادة 
پروردگار جهانیان است » این را خدا بعنوان رحمت جهانیان برمی‌انگیزد ۰ » 

مشابخ فریش با وی‌گفتند : « توچه‌دانی ؟» 

راهب گفت: «وقتی شما از گردئه نمودار شدید درخعت و سنگی نماند که به 
سجده نیفتاد ودرختان وسنگان فقط‌برای پی‌بر سجده می کند » ومن خاتم نبوت را 
زیر شانهٌ اومی‌شناسم که همانند سیبی است.» 

پس از آن راهب باز کشت و طعامی برای آنها بساخت ؛ و چسون طعام 
برای آنها بیاورد پیمبر به جر اذیدن شتران رفته بود » گفت : « بفرستید اوبیابد .» 

وپیمبر بیامد و ابری بالای‌سرش بود.» 

راهب گفت : « ببینید که ابر براو سایه کرده است .» 

و چود پیمم نزديك قوم رسید آنها به سایهٌ درعت رفته بسودند و چون 
بنشست سابهً درخت به سوی او گشت . راهب گفت : « ببینید درعت به سوی او 


وت 
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کشت 2 

در آنوقت راهب ایستاده بود و آنها را قسم می‌داد که پیمبر را سوی‌رومیان 
نبرند که اگر او را ببینند به نشان پیمبری بشناسند واو را بکشند » که هفت تن از 
سوی زوم بیامدند وراهب سوی آنهارفت و گفت : « بچه کار آمده‌اید ؟) 

گفتند : « در این ماه پیمبر در آمده و به‌همه راهها کس به‌طلب وی‌فرستاده‌اند 
ومارا از این راه فرستاده‌اند ۰ » 

راهب گفت : « آیاکسی به دنبال شما به راه‌هست ؟» 

گفتند : « نه ما این راه راگرفتیم . » 

کفت : « به‌پندار شما اگر خدا خو اهد کاری را انجام دهد »کسی از مسردم 
جلو گیری آن تواند کرد ؟» 

گفتند : « نه وبه نزد اوشدند وبا وی بماندند . » 

گوید : و راهب پیش کارو انيان آمد و گفت : « شمارا به عسداسرپرست او 
کیست ؟ » 

گفتند : « ابوطالب است ۰ » 

گوید : وراهب د«مچنان ابوطالب را سوگٌند داد تا وی را بازگردانید و 
ابو پکر رضی‌اللهعنه‌بلال را با وی بفرستاد و کلوچه وزیتون بدوتوشه داد. 

علی‌بنبیطا لب گوید : از پیمبر صلی الله‌علیهو سلم شنیدم که فرمود : «ه رگز 
به قصد کارهای مردم جاهلیت نیفتادم مکّر دوبار که خدامیان من و آنچه می‌خواستم 
حایل شد ۰ پس از آن دیگر قصدبدی نکردم تا خداعزوجل مرا به رسالت خحویش 
گرامی داشت » شبی به پسری از فربش که در بألای مکه با من به گوسفندچرانی 
بود گفتم : چه شود که‌گوسفندان مرا بنگری تابه مکه شوم و بگردم چنانکه جوانان 
می‌گردند.» 

وا و گقت : « چنین کن . » 


۰۳۲ ترجمة تادیخ طبری 


فرمود : « ومن برفتم وسر گردش داشتم وچون به نخستین خانهةً مکه رسیدم 
صدای دف و مزمار شنیدم.» 

گفتم : «چه خبر است ؟ » 

گفتند : «فلانی پسر فلانی» فلان» دختر فلان» را به زنی می گیرد.» 

فرمود : « ومن نشستم و آنها را می‌نگریستم » وخدا مرابه خسواب برد و از 
گرمای آفتاب بیدار شدم‌و پیش رفیق خودم باز گشتم . » 

واوگفت : « چه‌کردی ؟ » 

گفتم : «کاری نکردم » وخبر خویش بگفتم . 

فرمود : و شب دیگر باوی همان سخن گفتم و او گفت : « چنین کن . » 

ومن برفتم وچون به مکه رسیدم صدای دف ومزمار شنیدم و نشستم ونسگاه 
می کردم و خدا مرا به خواب برد تا از گره‌ای آفتاب بیدار شدم وسوی رفیق خودم 
باز گشتم وخبرخویش را با وی بگفتم وپس از آن قصدبدی نکردمتاخداوندء‌زوجل 
مرا به رسالت خویش گرامی داشت . 


سخن از ادواج 
بیمیر با خد بجه 


هشام گوید : وقتی پیمبر خدیجه را به زنی گرفت بیست وپنجسال داشت و 
حدیجه چهل ساله بود . 

از ابن اسحاق روات کرده‌اند که خحدیجه دختر خوئلد بن‌اسد ين عبدالعزی 
ابن قصی؛ زنی بازرگان بود و شرف ومال داشت ومردان را در مال خویش به کار 
می‌گزفت و قرار می‌نهاد که چیزی از سود آن بر گیرند که قرشیان قومی بازر گان 
بودئد . 

وچون خدیجه از راستگویی وامانت ونیکخویی پیمبر خبر یافت کس پیش 
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وی فرستاد که با غلام وی میسره به کار تجارت صوی شام رود وسهمی بیشتر از 
تاجران دیگر برگیرد . 

وپیمبر صلی الله‌علیه‌وسلم پذیر فت وبا مال خدیجه آهنگ شام کرد ومیسره 
نیز همراه او بود » وچون به شام رسیدند پیمبررصلی‌الله‌علیه وسلم در سایةٌ درختی 
نزويك صوععةٌ بکی از راهبان فرود آمد وراهب سر برون کرد واز میسره پرسید : 
« این مرد که زیر این درعت نشسته کیست ؟ » 

میسره گفت : « یکی از مردم قریش است واهل‌حرم است . » 

راهب گفت: و به خدا کسی که زير اين درحت نشسته پیمبر است .» 

و پیمبر کالایی را که همراه داشت بفروخت و آنچه می‌حواست خرید وسوی 
مکه باز گشت وچنانکه گفته‌اند میسره می‌دبد که در گرمای روز دو فرشته بر اوسایه 
میکنند . 

وچون پیه‌بر به مکه رسید ومال خدیجه را بداد دو برابر با بیشتر سودکرده 
بود » و میسره سخنان راهب وسایه انداختن دوفرشته را باوی بگفت . 

حدیجه زنی خردمند ودوراندیش بود و عداخواسته بودکه‌اوراگرامی بدارد» 
وچون میسره حکایت بگفت »کس پیش پیمبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم فرستاد وپیغام داد 
« ای عموزاده من به سبب خویشاو ندی وشرف وامانت ونیکخویی و راستگویی به 
توراغبم » وخویشتن را بر اوعرضه کرد . 

در آن هنگام خدیجه به شرف ومال ونسب‌والا از همه‌زنان قریش بهتر بود و 
کسان به ازدواج وی رغبت داشتند . وچون این سخنان با پیمبر صلیالله‌عیه‌وسلم 
بگفت ‏ آنرا به عمان خود خبر داد وحمزة بن‌عبدالمطلب با وی پیش خو بلدبن اسد 
آمد و خحدیجه را حواستگاری کرد وخحدیجه زن پیمبر شد . 

به جز ابراهیم دیگر فرزندان پیمبر» زینب و رقیه و ام کلوم و فاطمه وقاسم 
وطیب وطاهر از حدیجه بودند و کنیه از قاسم‌گرفت واو را ابوالقاسم گفتند . همه 


وفو ترجمهٌ تادیخ طبری 


پسران پیمبر در جاهلیت بمردند ودختران به دوران اسلام رسیدند ومسلمان‌بودند و 
با پیمبر هجرت کردند. 

از ابن‌شهاب زهری رواات کرده‌اند که خحدیجه پیمبر صلی‌الله‌علیه وسلم را 
با یکی دیگر از قرشیان برای دادوهتد در بازار حباشه در تهامه به کار گرفته بود و 
خحویلد اورا به‌زنی به پیمبر داد و آنکه دراین‌باره رفت و آمد کرد کنیزی ازه‌سوالید 
مکه بود . 

واقدی گوید : اين همه عطاست . 

گویند : حدیجه کس پیش پیمبر فرستاد و او را به ازدواج خویش خواند و 
اوزنی شریف بود وهمه قرشیان به ازدواج با وی راب بسودند و اگر امیسد 
می‌داشتند مال فراوان حرج می کردند . وخدیجه پدر حویش را بخواند وشراب 
داد تا مست شد وگاوی بکشت و پدر را عطر زعفران آلود زد وحله‌ای ببوشانید و 
کس پیش پیمبر صلی‌الله‌علیه‌و سلم وعمان وی فرستاد که بیامدند و خحسویلد او را به 
زنی پیمبر داد وچون از مستی در آمد گفت : « این حله واین عطر جیست ۲ » 

حدرجه گفت : « مرا به زنی به محمدین‌عبدالله داده‌ای ۰ » 

خویله گفت : «من نکردم » من چنین نکنم که بزرگان قریش ترا خواستند 
وندادم . » 

و اقدی‌گوید : این نیز حطاست ‏ وبه نزد ما روایست ابن‌عباس درست است 
که گوید : و عمروبن اسد عموی حدیجه وی را به زنی پیمبر داد که پدرش پیش 
از جنگ فجار مرده بود.» 

ابوجعفر گوید : حانه خحدیجه همانت که اکنون به نام خانه حدیجه شهره 
است ومعاوبه آنرا خرید ومسجد کرد که مردم در آن نماز کنند وبنایی در آن‌ساعت 
که همچنان به جاست و تغییر نکرده و سنگی که بر در خانه برطرف چپ هست 
سنکگی است که پیمبر خداصلی‌الله‌علیه‌وسلم زیر آن پناه می‌برد تا از سنگهایی که از 


جلد سوم ۸۳۵ 
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ويك‌وجب در يكگ ذراع است . 


سخن‌اذ اخباد بیمبر 
صلی‌الله‌علیه وسلم 
تایه هنگام بعثشت : 


ابوجعفر گوید از سبب ازدواج پیمبر با حدیسجه واختلافی که در این‌باره 
هست سخن آوردیم . ده سال یس از ازدواج وی فرشیان کعبه را ویران کردند واز 
نوبساختند و به گفتهةٌ ابن‌اسحاق » این به سال سی‌و پنجم از تولد پیمبر صلی‌الله‌علیه 
وسلم بود . 

ویران کردن خانةً کعبه به سیب آن بود که يك چبهار دبوار سنگی بی‌سقف 
بود وارتقاع آن بیش از يك قامت نبود و می‌خواستند مرتفعتر بسازند وطاق بزنند 
زیرا کسانی از قرشیان کنجينةٌ کعبه را که در چاهی دردل کعبه بود ربوده بودند . 

حکایت دو آهوی‌کعبه به روایت هشام‌بن محسمدچنان بودکه کسعبه از پس 
طوفان نو ح بنیان شد وحداوند به ابراهیم خلیل علیه‌اللام و پسرش اسماعیسل 
فرمان‌داد تا آنرا چنانکه از پیش بوده بودبسازند ودر قر آن کریم آمده که : 

واذیر فع ار اهیم ]لقو اعدمن السیت و اسماعیل ردخاکقملمتااتك آدت المع 
العلب ۱ 

یعنی : «و چون ابراهیم پابه های این خانه را با (اسماعیسل ) بالا می‌برد 
( ومیگفتند ) پروردگارا از ما بپذیر که توشنوا و دانایی ۰ » 

از روز گارنو ح کس عهده‌دار امورخانه نبود که خحانه‌یه آسمانر فته بود» پس‌از 


۱ سوه بقره آیه ۱۲۷ 


ِِ ترجمة تاریخ طبری 


آن خدا عزوجل به ابراهیم فرمان داد که اسماعیل پسر خویش را به نزد خانه 
جای‌دهد که می‌خواست کسان را به پیمبر خود مجمد صلی‌الله‌علیه وسلم گرامی 
بدارد . 

ابراهیم خلیل و پسرش اسماعیل از پس روز کار نوح عهده دار کار کعبه 
شدند . مکه در آن وقت بیابان بود وجرهمیان وعمالیق اطراف آن ساکن بودند و 
اضماعیل علیه‌السلام زنی از جرهمیان کُرفت و عمروبن حارث بن‌مضاض شعری به 
این مضمون گفت : 

« داماد ما کسی شد که پدرش از همه مردم شریفتر بود ۰ » 

« وفرزندان وی از ما هستند وماخویشان اوییم . » 

از بنی ابر اهیم » اسماعیل امور خانه را عهده‌دار بود » و پس از او نبت که 
مادرش از جرهمیان بود » به جای پدر بود . وچون نبت بمرد و فرزندان اسماعیل 
بسیار نبودند » جرهمیان بر کار کعبه تسلط یافتند وعمروبن حارث بن‌مضاض شعری 
به این مضمون گفت : 

« واز بی نابت ما والیان خحانه بودیم . » 

«وبه این خانه طواف می‌بردیم و نیکی نمایان بود ۰ » 

نخستین کس از جرهمیان که امور کعبه را به عسهده گرفت مضاض بود » 
پس ازوی کار به دست پسرانش افتاد که یکی از پی دیگری به کار کعبه پرداعتند . 
وجنان شد که جرهمیان در مکه بد کاری کردند وحرمت آن را نداشتند ومال کعبه‌ر| 
که هدیه می‌شد بخوردند و با کسانی که به مکه می آمدند ستم کردند و طغیانشان 
چنان شد که یکیشان اگر جایی برای زناکردن نداشت در کعبه زنا می کرد و چنانکه 
گفته‌اند اساف در دل کعبه بانائله زنا کرد وهردو سنگ شدند . 

به دوران جاهلیت در مکه ستم وزنا کاری نبود و ار پادشاهی حرمت آن 
نمی‌داشت هلال می‌شد و آنرا بکه نام داده بودند که گردن ستمگران و جباران را 
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می کوفت . 

جون‌کار طغیان جرهمیان بالا کُرفت و فرزندان عمروبن عامر از یمن در 
آمدند . بنی حارئةبن‌عمرو در تهامه مقر گرفتند وخزاعه نام‌گرفتند . و آنها فرزندان 
عمروین ربيعة بن‌حارثه و اسلم ومالك وملکان فرزندان اقصی بن‌حارئه بودند . 

وخدا عزوجل حرهمیان را به‌بليةٌ حون دما غ و مورچه مبتلا کرد که همه فنا 
شدند و مردم خزاعه هم‌سخن شدند که باقیمانده را بیرون کنند وسالارشان عمروبن 
ربيعة بن‌حارثه بودکه مادرش فهیره دختر عسامر بن‌حارث بن‌مضاض بود وجنگی 
سخت در میاه رفت وچون عامربن حسارث شکست را عیان دید دو آهوی کعبه و 
حجرالاسود را به قصد توبه در آورد وشعری ندین مضمون خواند : 

« حدایا جرهمیان بندگان تواند » 

« مردمان نو آمده‌اند و آنها از قدیم بوده‌اند » 

« وبه روز کاران پیش دیار تو به وسیلهٌ آنها آباد شده است » 

اما توبةٌ او پذیرفته نشد ودو آهوی کعبه را باحجرالاسود در زمزم انداخت‌و 
خاله بر آن ریخت وبا بِقهةٌ مردم جرهم به‌سرزمین جهینه رفت وسیلی خروشان‌بيامد 
و همه را ببرد . 

و کار کعبه به دست عمروین ربیعه وبه‌قول بنی‌قصی به دست عمروبن‌حارث 
غبشانی افتاد که از قوم خحزاعه بود . ولی سه چیز به دست قبایل مضر بود : 

یکی اجازهُ رفتن از عرفات که به دست غوث بن‌مر بود و اورا صسوفه نیز 
گفتند » و وقتی می‌باید اجازة حر کت داده شود می‌گفتند : « صوفه اجازه بده.» 

دوم : حرکت به سوی منی‌بود که به دست بنی‌زیدبن عدوان بود. و آخرین 
کس از آنها که عهده داراين کار بود ابوسیاره عميلة بن اعزل بن‌خالد بن‌معد بسن 
حارث بن و ابش‌بن‌زید بود . 


سوم : پس انداعتن ماه حرام بود که آثرا نسیگی می گفتند» واین کار به‌عهدة 
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قلمس بود واو حذیفة‌ین فقیم بن‌عدی بود که از بنی‌مالك‌ین کنانه بود . وپس از او 
پسرانش عهده‌دار کار پدر شدند ء و آخرین آنها ابوثمامه جنادة بن‌عوف بن‌امیه بسن 
قلع‌بن حذیفه بودکه به روزگار ظهور اسلام بود ء آنگاه ماههای حرام به جای‌خود 
باز گشت وخدا آنرا استوار کرد ونسیثی باطل شد . 

وچون قوم معد فراوان شدند پرا کنده شدند . 

ولی قرشیان مکه را رها ن‌کردند وچون عبدامطلب زمزم را حسفر کرد دو 
آهوی کعبه را که جرهمیان در آنجا انداخته بودند به دست آورد و جنان شد که‌سابقاً 
در همین کتاب گفته‌ام ۱ 

ابن اسحاق گوید : آنکه گنج‌را ربوده‌بوددو يك و ابسته‌بنی‌ملیح‌بن عمروخزاعی 
بودو قرشیان‌دست اورابریدند. حارث بن‌عامر بن نوفل و ابو اهاب‌بن عزیزبن قیس بن‌سوید 
تمیمی بر ادرمادری حارث بن عامربن نوفل بن‌عبدمتاف وابو لهب بن‌عبدا لمطلب نیزدر 
قضیةر بودن گنج کعبه‌متهم‌شد ندو قرشیان‌پند اشتند که آنها گنج کعبه راربوده و به‌دويك 
سپرده‌اند وجون قرشیان متهمشان کردند دويكرانشان دادند که دست وی بریده شد. 

گویند : قرشیان اطمینان یافتند که‌گنج کعبه به نز حارث‌بن عامر بن نوفل 
بن عبد مناف است و وی را پیش یکی از زنان کاهن عرب بردند که‌گفت: «جون 
حرمت کعبه را برده ده سال به مکه در نیاید.» و او ده سال بیرون مکه به سر برد. 

وچنان شد که دریا کشتی ای را که از آن یکی از بازر گانان رومی بودبه‌جده 
انداخت که در هم شکست وچوب آنرا بگرفتند وبرای سقف کعم* آماده کردند و 
يك مرد قبطی در مکه بود که نجاری می‌دانست و مقدمةٌ کار فراهم آمد اما ماری از 
چاه‌حانهةٌ کعبه که‌جای‌هدایا بود بیرون می‌شدو بر دیوار کعبه بالا می‌رفت که قومازآن 
بیم داشتند زیرا هر که بدان نزديك می‌شد صدا می کرد ودهان می‌کشود و یکی از 
روزها که بردیوار بود خد! پرنده‌ای فرستاد که‌مار را بر گرفت وببردو قرشیان گفتند: 
« امیدولریم که خداوند از کاری که درپیش داریم راضی باشد که عاملی مسناسب و 
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چوب آماده داریم و خدا ما را از میان برداشت » واین‌پنج سال از پس‌جنگ‌فجار 
بود وپیمبر سیو پنجساله بود . 

وقتی قرشیان همسخن شدند که کعبه را ویران‌کنند و از نو بسازند ابووهب 
ابن‌عمرو بن‌عائذبن عمران‌بن مخزوم بیامد وسنگی از بنای کعبه بر گرفت و سنگ از 
کف اوبرجست وبه جای خود رفت واو گفت : « ای‌گروه قرشیان آنچه در بنای کعبه 
به کارمی‌برید از کسب حلال باشد مهر زنا کار و حاصل زنا و مظلمه را صرف آن 
مکنید . » 

بعضی‌ها اين مخن را به و لیدین‌مغیره نسبت داده‌ائد . 

گویند: عبدالله‌بن صفوآنبن امیةین خلف دخترجعدةین هبیرةبن ابی‌وهب‌بن 
عمروبن عائذ بن عمران بن مخزوم را دیده بودکه بر طعبه طواف می‌برد و گفت : 
« این کیست ؟ » 

و جون‌گفتند که این دختر جعدةن‌هبیره‌است.» گفت: «عبدا لله بن صفو ان‌جدوی» 
یعنی همان ابووهب » بود که از کعبه سنگی برگرفت وسنگگ از کف اوبجست و به 
جای خود رفت و او گفت : ای گسروه قرشیان آنچه در بنای‌کعبه به کار می‌برید از 
کسب حلال باشد » مهرزنا کار وحاصل ربا ومظلمه را صرف آن مکنید.» 

ابووهب خالهةً پدر پیم‌برصلی‌الله‌علیه‌وسلم بود ومردی شریف ود . 

از محصدین اسحاق روایت کرده‌اند که قرشیان کمبه را تقسیم کردند وسمت 
در از آن بنی‌عبد مناف وزهره شدومابین حجرالاسود ور کن یمانی از آن‌بنی‌مخزوم 
وتیم و بعض دیکُر ازفبایل قریش شد » وپشت‌کعبه از آن‌بنی جمح وبنی سهم شدو 
سمت حجر که حطیم‌بود از آن‌بنی عبدالدار بن قصی و بنی‌اسد بن‌عبدالعزی بن‌قصی 
و بنی‌عدی بن کعب شد . 

وجنان بود که کسان از ویران کردن کعبه بیمناك بودند وو لیدین مغیره گفت: 
« من آغاز می کنم » و کلنگ بر گرفت ومی گقت : « خد‌ایا بیم‌مکن : خحدایاجزنیکی 
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قصدی نداریم » وقسمتی از سمت دورکن را ویران کرد » و مردم آن شب منستظر 
ماندند و گفتند : « ببینیم اگرآسیبی دید کعبه را ویر ان نکنیم و به همان حال که بود 
باز گردانیم واگر آسیبی ندید بدانیم که خدا ازکار ما حشنود است و کعبه را ویران 
کنیم .» 

و لیدین‌مغیره همه شب به کار حویش مشغول بود و کسان نیز با او کار کردند 
تا ویرانی‌به سر رفت وبه پایه رسید که سنگهای سبز همانند دندانهای به هم پیوسته 
و 

وهم ازمحمد بناسحاق روایت کرده‌اند که یکی‌از مردان قريش که‌درو بر انی 
کعبه شر کت داشت ؛ دیلمی میان دوسنگ فرو برد که از جای بر آرد و چون سنگ 
تکان خورد مکه بلرزید ودرهمان وقت به پایهٌ بنارسیدند . 

گوید : آنگاه قبایل فرش سنکك بر ای بنیان فراهم آوردند » وهرقبیله جدا 
سنگك فراهم می کرد وبنیان را بالا بردند تا به محل حجرالاسود رسیدند و اختلاف 
کردند » که هرقببله می‌حواست سنکك را به جای آن‌گذارد تا آنجاکه کار به صف 
بندی رسید » وپیمان کردند وسخن از جنگ رفت و بنی‌عبدالدار کاسه‌ای پراز حون 
بیاوردند و با بنی عدی ین کعب » پیمان مرگ بستند ودست درخون فروبردند » و 
قرشیان چهار يا پنج روز براین حال به‌سر کردند » پس از آن درمسجد فر اهم شدند 
و مشورت کردند وبر سر انصاف آمدند . 

به فته بعضی راویان در آن هنگام ابو امية بن‌مغیره که سالمندترین قرشیان‌بود 
گفت : « ای قرشیان نخستین کسی که از در مسجد در آید در این کار مورد اختلاف 
میان شما داوری کند . » 

ونخستین کسی که از در در آمد پیمبر خدا صلی‌الله‌علیه و سلم بود » وچون 
او را بدیدند گفتند : « این امین است » به داوری او رضایت می‌دهیم » او محمد 


است.» 


سوه 
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وچون پیمبر خدا به‌نزدآنها رسید وحکایت را با وی بگفتند گفت:« جامه‌ای 
بیارید » وجامه را برگرفت وسنگ را در آن نهاد و گفت : « مردم هرقبیله يك گوشه 
از حامه را بگیر ند و بردارند» وچنین کردند » وچون تامحل نصب سنگ بالابردند 
آنرا به دست خحویش به جای نهاد وبنارا برروی آن بالابردند . 

وجنان بود که قرشیان پیمبر خدا را پیش از آنکه وحی بر او نازل شود امین 
نام داده بودند . 

ابوجعفرگوید : بنای‌کعبه پانزده سال پس از جنک فجار بود » و از عام 
الفیل تاسال فجار بیست سال بود . ومیان مطلعان سلف اختلاف هست که پیمبر به 
هنگام بعئت حندسال داشت » بعضی‌ها گفته| ند ۱ مبعث‌وی‌صلی ‏ لله علیه و سلم پنج‌سال 
پس از بنای کعبه بود ودر آنوقت جهل سال داشت . 


از ابن‌عباس روایت کرده‌اند که پیمبر خداصلی‌الله‌علیوسلم در چهل سالگی 
میعورث شد . 

وهم از انس‌بن مالك روایت مکرر به این مضمون هست . 

از عروه‌ین‌زبیر نیز رو ابت کرده‌اند که‌پیمبر خدای صلی الله علیه وسلم به‌هتگام 
بعشت چهل‌ساله بود . 

از یحبی بن‌جعده روایت کرده‌اند که پیمبر خدای صلی الله‌علیه‌وسلم به‌فاطمه 
گفته بود: «هرسال یکبار قر آن برمن عرضه می‌شد » وان سال دو بار عسرضه شد و 
پندارم که مرگ من نزديك است و نخستین کس از خاندان من که به من ملحق 
می‌شود تویی وهر پیمبری که مبعوث شد پیمبر پس از او در نیمه عمروی مبعوث 
شد » عیسی‌به‌سال چهام مبعوث شد ومن به سال بیستم.» 
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از عکرمه روایت کرده‌اند که پیمبر صلی‌الله‌علیه وسلم چهل ساله بود که در 
مکه مبعوث شد و سیزده‌سال در مکه ببود . 

از ابن ععاس نیز روایتی به همین مضمون هست . 

بعضی دیگر گفته‌اند پیمبر خدای صلی‌الله‌علیه‌وسلم در سن چهل وسه‌سالگی 


مبعوث شد . 


ذک ر گو ین دگان 
از هشام روایت کرهه‌اند که پیمسبر خدا چهل وسه ساله بود که وحی بدو 
زسید . 
رهم از سعیدین مسیب روایتی به ابن‌مضمون هست . 
سخن از زوز 
وماه بعشت 
بیمبر خدا 


ابو جعفر گوید : روابت درست هست که درباره روزه روز دوشنبه از پیمبر 
پرسیدند و فرمود : « من به روز دوشنبه متولد شدم وبه روز دوشنبه مبعوث شدم و 
وحی سوی من آمد . » 

گوید : در این‌باب حلاف نیست؛ اما احتلاف هست ‏ که کدام دوشنبه ماه 
بود » بعضی‌ها گفته‌اند : آغاز نزول فر آن برپیمیر خحداهیجدهم ماه رمضان بود » و 
از عبدالله‌بن‌زید جرمی روایتی به این مضمون هست . 

بعضی دیگر گفته‌اند نزول قر آن در بیست‌وچهارم رمضان بود » واز ابی‌جلد 
روایتی براین معنی هست . 
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بعضی دیگر گفته‌اند نزول قر آن در هفدهم رمضان بود و گفتار خدا عزوجل 
را شاهد این سخن آورده‌اند که فرمود : 

« وما انزلنا علی‌عبدنایوم‌الفرقان یوم التقی‌الجمعان » ۱ 

بعنی : ( اگر بخدا ) و آنچه روز فیصل کار » روز تلاقی دو گروه » بر بندة 
خویش نازل کرده‌ایم ایمان آورده‌اید (چنین کنید) و روز تلاقی پیمبرخدا بامشر کان 
دربدر روز هقدهم رمضان بود . 

ابوجعفر گوید : « پیمبر خدا صلی‌الله‌علیه وسلم از آن پیش که جبریل بر او 
ظاهر شود ورسالت خدای بیارد آثار و نشانه‌هایی می‌دید » از آنجمله حکایتی بود که 
از پیش دربارة دو فرشته نقل کردم که شکم وی را شکافتند وغش ونا پاکی از آن 
در آوردند و دیگر آن بود که به هر راهی می گذشت درخت و سنکك بر او سلام 
می کرد . 

از بره دختر ابی تسجراة روایت کرهده‌اندکه وقتی سداوند عزوجل 
می‌خو است پیمبر عویش را رسالت دهد » وقتی به حصاجت می‌شد جندان دور 
می‌رفت که خانه‌ای نباشد و به‌دره‌ها می‌شد و به هرسنگ ودرختسی می گذشت بدو 
می‌گفت 2 السلام‌عليك با رسول‌الله » وبه چپ وراست وپشت سر می‌نگریست و 
کسی را نمی‌دید . 

ابوجعفر گوید : وامت‌ها از مبعث وی سه‌ئن می کردند و عالمان هر امت از 
آن خبر می‌دادند . 

عامر بن ربیعه‌گوید: از زیدبن عمروین تفیل شنیدم که می‌گفت : «مسن در 
انتظار پیمبری از فرزندان اسماعیل و از اعقاب عبد.ا لمطلب هستم وبیم دارم به زمان 
او نرسم اما به او ایمان دارم وتصدیق او می کنم و به پیه‌بریش شهادت می‌دهم »اگر 
عمرت دراز بود واو را دیدی سلام مرا به او برسان: » اينك وصف او با تسو بگویم 


| - افقای ۰ ۴۱ 
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تا برتو مخفی نمائد . » 

گفتم : « بکو » 
گفت : « وی نه کو تاه است نه بلند » نه پر موی و نه کم موی و پیرسبه در 
دیدة او سرخحی ای هستو خاتم نبوت میان دوبازوی اوست و نامش احمد است و 
در اين شهر متولد می‌شود ؛آنگاه قومش او را بیرون کنند ودیسن وی را خسوش 
ندار ند تا به بثرب مهاجرت کند و کارش بالاگیرد » مبادا از او غفلت کنی که من به 
طلب دین ابراهیم‌حمه ولایتها را بکُشتم واز یهودان و نصاری ومجوس پرسیدم‌وهمه 
گفتند این دین پس‌از این خواهد بو: ووصف وی را جنین آوردند و گفتند : جزاو 
پیمبری نمانده است ۰ » 

عامر گوید : وقتی مسلمان شدم‌گفتار زیدبن عمرو را با پیمبر بگفتم وسلام 
او را رسانیدم وپیمبر صلی‌اللهعلیه‌وسلم جواب وی بداد و برای اوطلب رحمت‌کرد 
و کفت: «اورا در بهشت دیدم که دذباله‌ها می کشید .» 

عبدالله‌بن کعب وابستةٌ عثماد گوید که يك روز که عمربن عطاب در مسجد 
پیمبر خدا نشسته بود » عربی وارد .سجد شد و سراغ عمر را گرفت وچون عمر 
او را بدید گفت : «اين مرد همچنان مشرله است » و در جساهلیت کاهن بوده 
است ۰ » 

عرب به عمر سلام کرد و بنشست ‏ وعمر بدو گفت: «آیا مسلمان شده‌ای ؟» 
گفت : «آری .۰ » 

عمر گفت « آیا در جاهلیت کاهن بوده‌ای . » 

عرب گفت : و سبحانالله . سخنی می‌گویی که از هنگام حلافت به‌هیچ يك 
از رعیت خویش نگفته‌ای . » 

عمر گفت : « ما در جاهلبیت بدتر از ایسن بودیم » بست می‌پرستيدیم » تسا 
خداوند ما را به وسیلةٌ اسلام گر می داشت . » 
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عرب گفت: «آری ای امیر ممنان من در جاهلیت‌کاهن بودم.» 

عمر گفت : « به ما بگو عجیب ترین خسبری که شبطانت برایت آورد چه 
بود ؟ » 
عرب گفت : « شیطانم یکماه یا یکسال پیش از اسلام آمد وگفست : مگر 
نمی بینی که کار جنیان د گر گون شده . » 

عمر گفت :« مردم نیز چنین می گفتند » بخدامن باگرومی از قرشیان به نزد 
بتی از بتان جاهلیت بودیم که یکی از عر بان‌گوساله‌ای برای آن قربان کرده بود و 
منتظر بودیم که گوساله را برما تقسیم کنند و از دل آن صدایی شنیدم که هر کزصدایی 
نافذتر از آن نشنیده بودم و اين يك ماه یا یکسال پیش از ظهور اسلام بود که 
می‌گفت : « ای ذریح » کاری مسوفقیت آمیز است » ویکی فرباد زند و گوبد : 
ر لاله الا الله ) . 

جبیر بن مطعم‌گوید : دربوانه به‌نزد بتی نشسته بودیم و این یکماه پیش از 
بعشت پیمبر خدا بود وشتری کشته بسودیم که یکی بانگک زد : عجب را بشنوید 
که استراق وحی برفت وشهاب سوی ما اندازند واين به سبب پیمبری استکه در 
مکه آید و نامش احمد است ومجر تگاه اویشرب است .گوید: و ما دست بداشتیم و 
پیمبر حدای صلی‌الله‌علیه‌وسلم ظهور کرد . 

از الن‌عباس روایت کردهاند که یکی ازبنی عامر پیش پیمبرصلی الله‌علیه‌وسلم 
آمدو گفت : « خاتم بوت را که میان دو بازوی تو است به من بنما که اگر محتاج 
علاج باشی علاجت کنم که من معروفتردن طبیب عربم . » 

پیمبر فرمود : « می‌خواهی که آیتی به تو بنمایم ؟ » 

مرد عامری گفت : «آری ؛ این نخل را بخوان . » 

گوبد : و پیمبر سوی نخل نگریست و آنرا بخواند و نخل بیامد تا جلو او 
باپستاد . آنگاه به نخل گفت: «باز گرد.» و باز گشت . 
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مرد عامری گفت : « ای‌گروه بنی عامر » بخدا چنین جاد و کُری ندیده‌ام.» 

ابوجعفر گوید : واخبار در دلالت بر پیمبری او صلی‌الله‌علیه وسلم از شمار 
بیرون است و برای آن‌کتایی جداگانه خواهیم داشت ان‌شاءالله . 

اکنون به‌سخن از پیمبر صلی‌الله‌علیه وسلم از هنگامی که جبرئیل‌علیهالسلام 
وحی سوی‌وی آورد باز می‌ کر دیم . 

ابوجعفر گوید : از پیش » بعضی خبرها را در بارة نخستین بار که جبرئیل 
بیامد ؛ و اینکه سن وی چند سال بود آورده‌ايم و اکنون وصف ظهور جبرئیل و 
آوردن وحی خدای را بکوییم : 

از عایشه روایت کرده‌اند که نخستین وحی که به پیمبر خدا آمد رژبای‌صادق 
بود که همانند سپیده دم بود آنگاه به حلوت راغب شد و به غار حسرا می‌رفت و 
شبهای معین را در آنجا به عبادت می گذرانید آنگاه سوی کسان خود باز می‌گشت 
وبرای شبهای دیگر توشه می‌گرفت تا حق به سوی وی آ۰د و گفت : « ای‌مسمدتو 
پیمبر حدایی ۰ » 

پیمبر خدای صلی الله‌علیه وسلم گوید : من نیم‌خیز شدم .آنگاه برخحاستم و 
تنم می‌لرزید وپیش خدیجه رفتم وگفتم : «مرا بپوشانید» مرا بپوشانید» تا ترس از 
من برفت .آنگاه بیامد و گفت : « ای محمد » تو پیمبر خدایی.» 

پیمبر گوید : و چنان ند که می‌خواستم خویشتن را از بالای کوه‌بیندازم واو 
به من‌ظاهر شد. و گفت : « ای محمد من جبریلم وتو پیمبر خدایی . » پس از آن به 
من گفت : « بخوان » 

گفتم : « چه بخوانم »٩‏ 

گوید : «مرا بکرفت و سه بار بفشرد تا به زحمت افتادم » سپس گفت : 
بربخوان به نام خدایت که مخلوق آف, ید.» آنگاه پیش خدیجه رفتم و گفتم ۰ « بر 
حویشتن بیمنا کم » وحکایت خویش را با اوبگفتم . 


جلدسوم ۸۳۷ 


حد بچه کفت : « خوشدل باش که خداو ند در کز تورا خوار نخواهد کر د که 
تو باخویشاوند نیکی می کنی وسخن راست می‌گوبی وامانت‌گزاری ومهمان‌نوازی 
و پشتیبان حقی.» آنگاه خدبجه مرا پيش‌ورقة بن‌نوفل بن‌اسد برد و گفت: « بسبین 
بر ادر زاده‌ات جه‌می کو بد ِ( 

ورقه از من پسرسش کرد و چون حکایت خویش باوی بگفتم . گفت : 
« بخدا اين ناموسی اس ت که برموسی‌بن‌عمران نازل شد؛ کاش در آن نصیبی داشتم» 
کاش وقتی قومت ترا بیرون می کنند » زنده باشم . » 

گفتم: «مکر قومم مرا بیرون می کنند؟» 

گفت: «آری ؛ هر که جون تو دینی بیارد با اودشمنی کنند »اگر انروز زنده 
باشم ترا باری می کنم . » 

گوید : « ونخستین آیات قر آن‌که ازپی « اقراه باسم ربك » برمن نازل‌شد: 
«ن ‏ والقلم وماسطرون» و «یا ایهاالمدثر» و: « والضحی» بود . 

از عبدالله‌ین شداد روابت کرده‌اند که جبریل پیش پیمبر آمد و گفت : «ای 
محمد » بخو ادن ۰ » 

گفت : « چه بخوانم ؟ » 

گوید : و اورا بفشرد و باز گفت : و ای محمد بخوان . » 

گفت : « جه بخو انم . » 

جبریل گفت: « اقراء باسم ربك‌الذی خلق تا آخر سوره علق. گوید: پیمبسر 
خحد ای صلی الله علیه و سلم پیش خدیجه رفت و گفت: « ای‌خد یجه» گو با آسیبیدیده ام.» 

خدیجه گفت : «هرگز خدا با تو چنین نکندکه مرگ گناهی نکرده‌ای .» 

گوید: وخدیجه پیش ورقةبن نوفل رفت وحکایت بااوبگفت. وورقه‌گفت: 
« اگرسخن راست می‌گویی شوهرت پیمبر است و از امت خویش رنج بیند واگر 
زنده باشم او را باری‌می کنم .» 
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پس از آن جبرئیل نیامد و حدیجه با او گفت : شابد خدایت‌رهابت کرده‌است 
وخدا این آیات را نازل فر مود : 

« والضحی » واللیل اذاسجی . ماو دعك ر بك‌ و ماقلی ۱ » 

یعنی: قسم به روز و شب آندم که تاريك‌گردد که پرور؛ کارت نه‌تر کت کر ده 
4ه دشمعت ده 

از عبدالله بن‌زبیر روایت کرده‌اند که پیمبر صلی‌الله‌علیه‌و سلم هر سال یکماه 
در حرا به عبادت می‌نشست واین جزو رسوم قریش بود که‌درجاهلیت داشتند ودر 
آن ماه که در حرابود هر کس از مست‌ندان پیش وی‌می‌رفت به اوطعام می‌دادوچون 
ماه به‌سر می‌رسید سوی کعبه می‌رفت » وهفت بار با هرچند بار که خدا می‌خو است 
طواف می کرد و به‌عانه می‌رفت . 

وچون آن هنگام رسید که خدا می‌خوراست اورا به پیمبری گرامی کند و 
اين به ماه رمضان بود » پیمبر سوی حرارفت و چون شب وحی رسید جبریل 
بیامد . 


پیمبر گوید : بیامد و صفحه‌ای از دیما به دست داشت که در آن نوشته نود و 


کفت :ر بخوان » 

گفتم : «چه بخوانم ؟» 

جبریل مرا چنان فشرد که پنداشتم مرگ است » آنگاه گفت : « بخوان ۰ » 

کفتم : «حه بخوانم ؟ » واینراگفتم که باز مرا نفشارد . 

گفت : « اقراء باسم ربك‌الذی خلق.»تا آخر سور علق.» 

گوید:ومن خحواندم و بسربردم و اواز پیش من برفت ومن از خواب‌برخاستم و 
گوبی‌نوشته‌ای درخحاطرم بود. و چنان‌بود که شاعرومجنون را سخت دشمن داشتم و 
نمی‌خحواستم به آنها بنگرم و باخویش گفتم هر گز قرشیان نگویند که‌شاعری یامجنونی 


سس 


۱ - موده : والضح [! تا ۳ 


۳ 
شده‌ام» برفراز کوه روم وخویشتن را بیندازم تا بمیرم و آسوده شوم . وبه اين قصد 
بیرون آمدم ودر میان کوه صدایی از آسمان شنیدم که می گفت : «ای محمد توپیمپر 
خدایی ومن جبریلم . » 

گسوید : وسربرداشتم وجبریل را به صورت مردی دیدم که پاهایش در افق 
آسمان بودومی گفت : «ای محمد » تو پیمبر حدایی ومن جبریلم . » 

گوید : و من ایستاده بودم وجبریل را می‌نگریستم و از مقصود خویش باز 
ماندم و قدمی پس‌وپیش نرفتم وروی از جبربل بگر دانیدم ودیگر آفاق آسمان را 
نگر بستم وهرجا نظر کردم او را بدیدم » و همچنان ایستاده بودم وقدمی‌پیش وپس 
نرفتم تا خدیجه کس به‌جستجوی من فرستاد که به‌مکه ره‌یدند وسوی‌اوباز گشتند و 
من ایستاده بودم » پس از آن جبریل برفت ومن سوی کسان ود باز گشتم وبه نزد 
حدیجه رسیدم » وپهلوی وی نشستم که‌گفت : « ای ابوالقاسم » کجا بودی که 
فرستاد گان حویش را به جستجوی تو روانه کردم و سوی مکهآمدند و باز گشتند.» 

گفتم : « به شاعری یا جنون افتاده‌ام . » 

گت : « ای ابوالقاسم » تورا به حدا می‌سپارم که خدا با تو چنین نمی کند 
که راست گفتاری و امانت گزارونيك صفت »و باخویشاوندان نکو رفتار؛ ای‌پسرعم» 
شاید حیزی دبده‌ای ؟ » 

گفتم : «آری.» وحکابت خویش را با وی بکفتم 

خدیجه‌گفت : «ای پسرعم » حوشدل باش و پایمردی‌کن ؛ قسم به آن خدایی 
که‌جان خدیجه به‌فر مان اوست امیدو ارم پیمبر این امت باشی . » 

آنگاه برعاست و لباس به‌تن کرد وپیش ورقة بن‌نوفل‌بن اسد تموزادة‌خویش 
رفت که نصرانی بود و کتب خوانده بود وازاهل تورات وانجیل سخنها شنیده‌بود 
و حکایت باوی بگفت. 


ورقه گفت : « قدوس! قدوس! به خدایی که جان ورقه به فرمان اوست اگر 
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سخن راست می‌گوبی ناموس اکبر آمده است ( و مقصودش از ناموس » جبریل 
بود) همان ناموس که سوی‌موسی آمده بود » واو پیمبر این امت است. به اوبگوی 
پایمردی کند. » 

نحدیجه پیش پیمبر صلی‌الله‌علیه‌و سلم آمدوسخنان ورقه‌را باوی بگفت وغم‌وی 
سيك شد . 

وچون اقامت حرارا به سربرد سوی کعبه رفت و طواف برد وورقه اورا بدید 
وگقت : «برادرزاده آنچه را دیده‌ای وشنیده‌ای با من بگوی .) 

و پیمبرصلی الله‌علیه وسلم حکایت خویش باوی بگفت . 

ورقه گفت : «به خدایی که جان‌من به‌فرمان اوست تو پیمبراین‌امتی وناموس 
اکبر که سوی موسی آمده بود سوی تو آمده است » ترا تکذیب کنند و آزار کنند و 
ازدیار خویش بیرون کنند و باتوجنگ کنندو اگرمن زنده باشم خدارا یاری می کنم» 
«آنگاه سرپیش آورد و پیشانی پیمبررا ببوسید .» 

پس از آن پیمبر خحدای صلی اللهعلبه‌وسلم به خانةٌ حویش رفت و از گفتارورقه 
باتش بیفزود وغمش برفت . 

گویند : از جمله سخنها که حدیجه در افزودن ثبات پیمبر گفت ابن بود که 
ای پسرعم توانی که وقتی جبریل آید با من بگوبی ؟ 

پیمبر گفت : «آری . » 


وچون جبریل بیامد» پیمبر بهعدیجه گفت : «اينك جبریل آمده خدیجه گفت: 
«برخیرز و برران چپ من بنشین.» 

وپیمبر برعاست وبرران خدیجه نشست. 

وخحدیجه گفت : « اورا می‌بینی ؟ » 

پیمبر گفت : «آری » 

خدیجه گفت : « بیا وبر ران راست من بنشین ۰ » 


جلدسوم ۸۵۱ 


و پیمیر بر آنجا بنشست . 

خدیجه گفت : « اورا می‌بینی . 4 

پیمبر گفت : « آری .» 

حدیجه‌گفت : « بیاودر بغلم بنشین . » و پیمبر چنان کرد . 

حدیجه گفت : «اورا می‌بینی ؟ » 

پیمبر کفت. آری . 

آنگاه خدیجه‌سرپوش برداشت وپیمبر در بغل اونشسته بود و گفت : « اورا 
می‌بینی ؟ 

پیمبر گفت : « نه » 

حدیجه گفت : « ای پسرعم » پایمردی کنو خوشدل باش بخدا این فرشته‌است 
وشیطان نیست . » 

این حدیث را از فاطمه دخدر حسین علیه | لسلاء‌روایت کر ده‌اند با اين افز ایش 
که خحدیجه پیمبر را زیر پیراهن خحزد جای داد وجبرئیل نهان شد و به پیمبر صلی له 
علیه‌وسلم گفت : « اين فرشته است وشیطان نیست . » 

ابن ابی کثیر گوید : از ابو سلمه پرسیدم نخستین آبه‌قر آن که نازل شد جه 
بوو ؟ 

گفت : « با ایهاالمدثر بود . » 

گفتم : می‌کوبند : « اقراء ..سم ريك‌الذی خحلق بود .6 

به من گفت : « جز آنچه پی‌بر به‌من گفته با تو نمی گویم که او صلیالله‌علیه‌وسلم 
گفت : در حرا مجساور بودم ؛وحنون مدت مجاورت به سر بردم فرود آمدم وبه دل 
دره شدم وندایی شنیدم و به راست و چپ وپشت سرو پیش رو نگریستم و جیزی 
ندیدم وچون به بالای سرنگریستم جبریل را دیدم که میان آسمان وزمین بر کرسی‌ای 


نشسته بود و بتر سیدم .) 


۸۵۲ ترجمة تادیخ طبری 


ودنبالةً سخن در روایت عثمان بن‌عمرو هست که پیمبر فرمود : پیش خدیجه 
رفتم و گفتم : « مرا بپرشانید » ومرابپوشانیدند » و آب برمن افشاندند واين آیات 
نازل شد که 

« باایهاالمدثر » قم فاندر ‏ 

بعنی : ای جامه به حویش‌بیچیده : برخیزو بترسان . 

از مشام‌ین محمد رو ایت کرده‌اند که جبریل اول باربه شب شنبه وشب یکشنبه 
پیش‌پیمبر آمد آنگاه رسالت خدای رابه روز دوشنبه آورد و ضو ونماز را به او 
آموخت و«اقراء باسم ربك‌الذی‌خلق» را تعلبم داد» و پیمبر صلی‌الله‌علیه وسلم روز 
دوشنبه که وحی آمد چهل سال داشت . 

ابوذر غفاری‌گوید : ازپیمبر پرسیدم : « اول بارچگونه یقين کردی که پیمبر 
شده‌ای ؟ » 

گفت : « ای ابوذر » من به دره مکه بودم که دوفرشته سوی هن آمدندیکی 
برزمین بسود و دیگری میان زمین و آسمان بو: ؛ و بکیشان به دیگری گفت: «اين 
همااست. » 

دیگری گفت : « همانست . » 

گفت : « او را با یکی وزن‌کن ۰ »و مرا با یکی وزن کردند که بیشتر 
بودم . 

پس از آن‌گفت : « اورا با ده تن وزن‌کن .» ومرا باده تن وزن کردند و بیشتر 
بودم۰ 

آنگاه گفت : « اورا با صد تن وزن‌کن ‏ ومرا با صد تن وزن کردند وبیشتر 
بودم. 

آنگاه کفت : «وی را با هزار تن وزن‌کن . » ومرا با هز ارتن وزن کردند و 
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بیشتر بودم . 

یکیشان به دیگری‌گفت : « شکم او را بشکاف » وشکم مرا بشکافت . 

آنگاه‌گفت : « دل او را برون‌آر » باگفت : «دل او را بشکاف » ودل مرا 
بشکافت وقطرات خون از آن بر آورد وبیفکند . 

آنگاه دیگری گفت : «شکم اورا بشوی وقلبش را بشوی.» آنگاه آرامش‌را 
بخواست که‌گویی صورت گربه‌ای سپید بود و آنرا به دل من نهاد و گفست: «شکم 
او را بدوز » وشکم مرا بدوختند ومهر نبوت میان دوشانه‌ام زدند و برفتند و گویی 
هنوز آنها را می‌بینم . 

از زهری روایت کرده‌اند که مدتی وحی از پیمبر خدا صلی‌الله عسلیه وسلم 
ببرید وسخت غمین شد و برقلةً کوههای بلند می‌رفت که حویشتن را بیندازد وجون‌به 
بالای کوه می‌رفت جبریل براو نمایان می‌شد ومی کفت : « توپیمبر حدایی » ودلش 
آرام می‌گرفت . 

پیمبر چنین گفته بود : « يك روز که به راه بودم فرشته‌ای را که‌در حراء پیش 
من می آمد دیدم که میان آسمان وزهء‌ین بر کرسی‌ای نشسته بود وسخت بسترسیدم و 
پیش خدیجه باز گشتم و گفتم : « مرا بپوشانید » ومرا ببوشانیدند واين آیات نازل‌شد 
که یا ایهاالمدئر فم‌فانذر وربك‌فکبر وثبابك فطهر ۱ 

یعنی: ای جامه به عویش پیچیده » برخیز و بترسان » پروردگارت را تکبیر 
گوی و لباس خویش پاکیزه دار . 

زهری‌گوید : نخستین آیاتی که نازل شد اقراء باسم ربكالذی خلق بود تا 
مالم یعلم . 

ابوجعفر گوید : و چون خدا عزوجل اراده فرمود که پیمبر اومحمدصلی‌الله 
علیه‌و سلم رم را از عذاب خدای بیم دهد واز کفروبت پرستی باز آرد و از نعمت 


ب‌ 


یت سو ( ۵ هد فر ات ۷ ۳ ۳ 
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پیمبری که به او داده بود سخن کند ؛ پیمبر ؛ نهانی با آنها که مورد اطمینان بودند 
سخن می کرد وچنانکه گفته‌اند نخستین کسی که بدوابمان آورد خدیجه رحمةا لله‌علیه 
ب# 

ابوجعفر گوید : نخستین چیزی که خدا از پی‌اقرار به توحید وبیزاری از بتان 
واحب کرد نماز بود . 

از محمدین اسحاق روابت کرده‌اند که وقتی نماز بر پیمبر صلیالله‌علیه‌واجب 
شد جبریل بیاهد واوبالای مکه بود و پاشنة خود را به زمین‌زد وجشمه‌ای بشکافتو 
جبریل علبه‌السلام وض کرد وپیمبر می‌نگریست که جبریل می‌خواست تطهیر نماز 
را بدو بیاموزد . پس از آن پیمبر نیز مافند جبربل وضو کرد وجبریل به‌نماز ابستاد 
وپیمبر چون اونماز کرد » و جبریل برفت وپیمبر پیش خدیجه رفت و وضو کرد تا 
تعلهیر نماز را بدوتعلیم دهد و خدیجه نیز مانند پیمبر وضو کرد » آنگاه پیمبر نماز 
کرد وخدیجه نیز مانند وی نماز کرد . 

از انس‌بن مالك روایت کرده‌اند که چون هنگام نبوت پیمبر ما صلیا لله‌علیه 
وسلم رسید » وی به کنار کعبه خفته بود ورسم چنان بود که قرشیان آنجا می‌خفتند و 
جبرییل. ومیکاییل بیامدند و باهم‌گفتند: « فرمان در باره کیست ؟ » 

آنگاه گفتند : و در بارهٌ سالار فوم است » و برفتند » وازسوی قبله در آمدند 
وسه فرشته بودند وپیمبر را یافتند که به خواب بود واو را به پشت بکردانیدند و 
شکمش بشخافتند » آنگاه از آب زمزم بیاوردند وداخل شکم اور! ازشك وشرله و 
جاهلیت وضلالت پاك کردند » پس از آن طشتی از طلا بیاوردند که پر از ابمان و 
حکمت بود وشکم واندرون وی را از ایمان وحکمت پر کردند . آنگاه‌وی راسوی 
آسمان اول بالا بردند وجبریل گفت : « دربگش‌ایید » و دربانان آسمان گفتند : 
«کیستی ؟ » 

پاسخ داد : « جبریلم . » 
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گفتند : «وکی با تو هست ؟ » 
گفت : (ز محمك . 4 
گفتند  :‏ مبعوث شده ؟ 14 
کفت : «آری .۰ » 
کفتند : حرش آمدید «وبرای پیمبر دعا کردند .» 

وجون در آمد » مردی تنومند و نکومنظر دید و از جبریل پرسید : « این 
کیست ۲» 

جبریل پاسخ داد : « این پدرت آدم است . » 

پس‌از آن‌وی را به آسمان دوم بردند و جبریل گفت: «بگشایید.» وهمان‌سو ال 
را ازاو کردندودرهمه آسمانها سو ال‌وسخن‌همان‌بود. وجون‌در آمد دومرد آنجابودند 
وپیمبر پرسید : « ای جبرئیل اینان کیستند ؟ » 

گفت : «بحبی وعیسی خاله زادگان تواند .» 

پس از آن وی را به آسمان سوم بردند وچون در آمد مردی آنجا بود و پیمبر 
پرسید :« ای جبرئیل این کیست ۶ » 

گفت : « این برادرت یوسف است »که ازهمه کسان زیباتر بود »جنانکه ماه 
شب چجهارده ازستار کان سر است ۰» 

پس از آن وی را به آسمان چهارم بردند ودر آنجا مردی بود وپیمبر پرسید : 
« ای جبرئیل ابن کیست ‌ِ( 

جبریل جواب داد : « این ادریس است و آبة «ورفعناه مک‌انا علیا» ۱ را 
بخو اند . 

پس از آن » وی را به آسمان پنجم بردند ومردی آنجا بود وپیسمبر پرسید : 
« ای جبریل این کیست ۲» 


طتت. ‏ چت سس تست سس وت شمه 


۰۱ - یهنی : و او دا به مقامی بلند بالا بردیم ( مریم : ۵۷ ) 
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پاسخ داد : « این هارون است .۰ » 

پس از آن وی رابه آسمان ششم برد ومردی آنجا بود و پرسید : « ای‌جبریل 
این کیست؟» 

پاسخ داد که این موسی است . 

پس‌از آن وی را به آسمان‌هفتم برد ومردی آنجا بود وپیمبر گفت: «ای‌جبریل؛ 
این کیست!» 

گفت : « این پدرت ابراهیم است ۰ 

پس از آن وی را به بهشت برد ودر آنجا جوی‌بودکه آب آن از شیر سپیدتر 
و از عسل شیرین تر بود ودوسوی‌آن خیمه‌های مروارید بود. پرسید ای‌جبرثیل این 


چیست ؟ 
پاسخ داد : « اين کو ثر است که پرورد کارت به توعطا کر ده واین مسکنهای 
تو است . 4 


گوید: وجبرئیل به‌دست خویش از خاله آن بر گرفت که مشك بود پس از آن 
به سوی سدرةالمنتهی رفت ونزديك خدای عزوجل رسید که به اندازة يسك تبر بسا 
نزدیکتر بود واز نزدیکی پروردگار تبارك و تعالی اقسام درویاقوت وزبرجد بر 
درحعت نمودار بود . 

آنگاه خدای به‌بندٌ خویش وحی کرد وبه اوفهم وعلم داد وپنجاه نماز براو 
مقرر کرد . 

وپیمبر در باز گشت به موسی گذشت که از او پرسید: «خدا برامت تو جه‌مقرر 
فرمود ؟» 

پاسخ داد : « پنجاه نماز ۰ » 

موسی گفت : « پیش خدای خویش باز گرد وبرای‌امت خویش تخفیف بخواه 
که امت تو از همه امتها ضعیفتر است و عمر کوتاهتر دارد » و آن بلسیات که از 
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بنی اسرائیل دیده بود با وی بگفت . 

پیمبر باز کشت وده نماز از امت وی برداشته شد . 

و باز به‌موسی کذشت که گفت: «بر گرد واز پروردگارت تخفیف‌بکیر» وچنان 
کرد تاپنج نماز باقی‌ماند. 

و باز موسی گفت: « باز گرد و تخفیف بگیر.» 

پیمبر گفت : « دیگر باز نخواهم گشت » و در دل وی گذشت که باز نگردد 
که خدای عزوجل فرموده بود: «سخن من باز نگردد و قضای من تغییر نپذیرد.» اما 
ذماز امت من ده برابر تخقیف یافت. 

انس گوید: «هرگز بویی » حستی بوی عروس را خوشتر از بوی پسوست 
پیمبر خدا صلی‌الله‌علیه ندیدم که پوست خودم را به پسوست او چسبانیدم و بو 
کشیدم . » 

اب وجعقر کوید : گذشتگان اختلاف دار ند که پس از خحدیجه کی به پیمبر 
ایمان آورد و تصدیق او کرد . 

بعضی‌ها گفته | ند بخستین مردی که به پیمبر خدا صلی‌الله‌علیه‌وسلم ایمان آورد 
علی‌بن‌ابی‌طالب علیه|لسلام بود . 


ذ کر بعضی گو ند گان 
این سخن . 
از ابن‌عباس روایت کرده‌اند که اول کس که با پیمبر نماز کرد علی بود . 
وهم از جابر روایت کرده‌اند که پیمبر صلی اللهعلیه وسلم به‌روزدوشنبه‌مبعوث 
شد وعلی‌به روز سه‌شنبه نماز کرد . 
ابوحمزه گوبد : از زیدین ارقم شنیدم که گفت : «اول کس که به پیمبسر 
حدای صلی‌الله علیه‌و سلم ایمان آورد ؛ علی‌بن‌ابی‌طالب بود » واين رابا نخمی گفتم 
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وانکار کرد و گفت : « نخستین کسی که اسلام آورد ابوبکر بود . » 

از ابوحمزه وابسته انصار نیز روایت کرده‌اند که نخستین کسی که به پیمبر 
خدای صلی‌الله‌علیه وسلم ایمان آورد علی‌بن ابی‌طالب بود . 

عبادبن عبدالله گوبد : شنیدم که علی‌بن ابی‌طالب می‌گفت : « من بندة‌خدا 
وبرادر پیمبر خدا هستم وصدیق اکبرم که هر که پس‌از من این سخن گوید دروغگو 
باشد که من هفت سال پیش ازهمه کسان با پیمبر نماز کردم . » 

عفیف کندی گوید : « به روز گار جاهلیت به مکه آمدم » وپیش عباس بسن 
عبدالمطلب منزل گرفتم وچون آفتاب بر آمد کعبه را نگریستم وجوانی بیامد و به 
آسمان نظر کرد »آنگاه سوی کعبه رفت وروبه آن ایستاد وچیزی نگذشت که پسری 
بیامذ و به‌طرف راست‌وی ایستاد وطولی نکشید که زنی‌بیامد وپشت‌سر وی‌ایستاد و 
چون به رکو ع رفت پسر وزن رکوع کردند » پس از آن جوان سر برداشت و 
پسر وزن نیز سر برداشتند . آنگاه جوان سجده کرد و آندونیز سجده کردند . 

من گفتم : « ای عباس این کاری بزر گگ است ۰ » 

عباس گفت : «آری » کاری بزر ک است »دانی که این کیست ؟» 

گفتم : « ندانم » 

گفت : «این‌محمدین عبدالله بن‌عبدا لمطلب برادر زادةً من است می‌دانی این 
که با اوست کیست ؟» 

گفتم : «ندانم » 

گفت : « این‌علی‌بن ابی‌طالب بن‌عبدالمطلب برادر زاده من است .می‌دانی 
این زن که پشت سر آنها ابستاده کیست ؟ » 

گم : «نانم 

گفت : « این حدیجه دختر خویلد همسر برادرزادة من است » وبرادرزاده‌ام 
به من گفته که آسمان به آنها گفته چنین کنند که می‌بینی » به خدا اکنون برهمه زمین 
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کسی جز این سه‌نفر پیرواین دین نیست . » 

اسماعیل بن‌ایاس بن‌عفیف به نقل سخن جد خحسویش گوید : مسن مردی 
بازر ان بودم ودرایام حج به‌مکه رفتم وپیش عباس فرود آمدم وهنگامی‌که پیش 
وی بودم مردی بیامد و به نماز ایستاد ورو به کعبه داشت » پس از آن زنی بیامد وبا 
وی به‌نماز ایستاد » آنگاه پسری بیامد وبا وی به نماز ایستاد . 

گفتم : « ای عباس ۰ این دین‌چیست که من آنرا ندانم ؟ » 

عباس گفت:«اين محمدبن عبدا لله است که گو ید خداویرابه! بلا غاين‌دین فرستاده 
ومی‌گوی که کنجها ی کسری و قیصر از آن‌وی می‌شود. و این‌زن» همسر اوخدیجه دخعتر 
خو بلداست واین‌پسر» عموزادةٌ وی‌علی بن ابی‌طالب‌است که‌بدو ایمان آورده است.» 

گوید : ای‌کاش آنروز ایمان آورده بودم ومسلمان سومین بودم . 

ابوجعفر گوید : وهمین روایت به‌مضمون دیگر هست که عفیف‌گوید:«عباس 
ابن عبدالم‌طلب دوست من بود وبرای خرید عسطر به یمن می آمد ودر ایام _ 
می‌فروخت ويك روز که من با عباس در منی بودم مردی بیامد ووضو کرد و بنماز 
ایستاد پس از آن زنی بیامد وضو کرد وپهلوی وی بنماز ابستاد» پس از آن‌جوانی 
بیامد و وضو کرد و پهلوی وی بنماز ایستاد . » 

به عباس گفتم : « این کیست ؟ » 

گفت : « این بر ادرزاده من محمدین عبدالله بن‌عبد | لمطلب است ومی‌گو ید 
که خدا اورا به‌پیمبری فرستاده واين بر ادر زاده من‌علی بن‌ابی‌طالب است که‌پیرو 
دین اوشده واین زن اوحدیجه دختر خوبلد است که بردین اوست.» 

عفیف از آن پس که ایمان آورد و اسلام در قلب وی‌رسو خ بافت می گفت : 
« ای‌کاش مسلمان چهارمین بودم . » 

از ابوحازم مدنی وهم از کلبی روایت کرده‌اند که علی نخستین کس بود که 
اسلام آورد ۱ 
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کلبی گوبد : « علی وقتی اسلام آورد که هفت سال داشت ۳ 

از ابن اسحق روابت کرده‌اندکه اولين ذکوری که اسلام آورد و تصدیق دین 
خدا کرد علی بن‌ابی‌طالب بود و آن هنگام ده ساله بود واز نعمت ها که حداوند 
به وی داده بود این بود که پیش از اسلام در کنار پیمبر خدا صلی‌الله‌عله وسلم 
بود . 

از این‌الحجاح روایت کرده‌اند که از نعمتهای خدا درباره علی بن ابی‌طالب 
و نیکی‌ها که دربارةٌ وی اراده فرموده بود این بودکه قرشیان دچار سختی شدند و 
ابسوطالب نانخور بسیار داشت وپیمبر صلی‌الله‌علیه وسلم به عموی خود عباس که 
از همه بنی‌هاشم مالدار تر بودگفت : « ای عباس » برادرت ابوطالب نانخور بسیار 
دارد ومردم چنانکه می‌بینی به‌سختی افتاده‌اند بیا برویم بار اورا سبك کنیم من یکی 
از پسران اورا میگیرم و توهم یکی را بگیر.» 

عباس پذیرفت وپیش ابوطالب رفتندو گفتند :« می‌خواهیم بار تراسبك کنیم 
تا این سختی از مردم برود . » 

ابوطالبگفت : « عقبل را پیش من بگذارید و هرچه خواهید کنید . » پیمبر 
صلی الله‌علیه وسلم علی راگرفت و به حانة خود برد و عباس جعفر را به خحانه ود 
برد وعلی بن ابی‌طالب همچنان با پیمبر خدای بود تا خداوند او را مبعوث کرد و 
علی بدو ایمان آورد وجعفر همچنان پیش عباس بود تا اسلام آورد و از اوبی نیاز 
شد . 

از ابن اسحاق روایت کرده‌اند که پیمبر خدای صلی الله‌علیه وسلم 4 وقت 
نماز به دره‌های مکه می‌رفت وعلی‌بنابی‌طالب نیزنهانی از پدر وهمه عمان‌عویش 
با وی همراه می‌شد و نماز می کردند وجون شب‌می‌شد باز می گشتند ومدتی بر این 
حال ببودند ويكروز که نماز می کردند ابوطالب آنها را بدید وبه‌پیمبر حدای‌گفت: 


" بر ادرژاده ام این دلن نوجیست ‌ 4 


ات 
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سنوی ی 


پیمبر خدای پاسخ داد : « اين دین خدا وفرشتگان وپیسبران ودین پدرما 
ابراهیم است که خدا مرا به ابلاغ آن مبعوث کرده وسزاوار است که تو نیز دعوت 
مرابیذیری ودر اینکار کمکم کنی.» 

ابوطالب گفت : « برادر زاده‌ام نمی‌توانم از دین خودم و پدر انم بکُردم اماتا 
زنده‌ام کسی با توبدی نتواند کرد ۰ » 

روایت دیگری از ابن اسحاق هست به این مضمون که ابوطالب به‌علی گفت: 
«پسرجان این دین جیست که پیرو آن شده‌ای ؟ » 

پاسخ داد : « پدرجان به خدا و پیمبران او ایمان آورده‌ام و به دین مسحمد 
گرویده‌ام وبا اونماز می کنم . » 

ابوطالب گفت : « او ترا به حیر دعوت می کند تابع او باش ۲۰ . 

از مجاهد روایت کرده‌اند که علی ده‌ساله بود که مسلمان شد و اقدی‌کگوید : 
« اصحاب ما اتفاق دارند که علی بکسال پس‌از آنکه پسر خوانده پیمبرشد سلمان 
شد ودوازده سال درمکه بود ۰ » 

بعضی دیگر گفته‌اند : « نخستین مردی که ایمان آورد ابو بکر بود . » 

عمروین عبسه‌گوید : « پیمبر درعکاظ بودکه پیش وی رفتم‌و گفتم ای پیمبر 
خحدا کی تابع توشده‌است ؟ » 

پیمبر فرمود : « دومرد پیرو من شده‌انسد يك آزاد ويك غسلام : ابوبکرو 
بلال ۰ » 

گوید : « در آن موقع من اسلام آوردم وم-لمان چهارمین بودم - » 

جبیربن نفیر گوید : « ابوذر واين عبسه هر دو می‌گفتند ما مسلمان چهارمین 
هستیم و پیش از ما به جز پیمبر وابوبکر وبلال کس مسلمان نبود ؛ وهیچکدام 
نمی‌دانستند دیگریکی اسلام آورده است .» 

از مغيرة بن ابراهیم نیز روایت کرده‌اند که اول کس که اسلام آورد ابوبکر 
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بود . 
بعضی‌ها گفته‌اند که پیش از ابوبکر گروهی دیگُر اسلام آورده بودند . 
محمدین سعدگوید : به‌پدرم گفتم: «ابویکر اول از همه اسلام آورد؟ » 
گفت : « نه بیشتر از پنجاه کس پیش از او اسلام آورده بودند و لی‌اسلاء‌وی 

از ما بهتر بود . » 
بعضی دیگر گفته‌اند : و نخستین کسی که به‌پیمبر خداصلی الله‌علیه‌و سلم ایمان 

آورد زیدین حارثه‌وابستةً وی بود . » 
از زهری پرسیدند : « نخستین مسلمان کی بود ؟ » 
گفت : « از زنان حدیجه و از مردان زیدین حارئه . » 
از محمد بن‌عمرو نیز روایتی به همین مضمون هست. 
ولی در روایت ابن اسحاق هست که زبدین حارثه و ابستة پسیمبر حسدا اول 

ذکوری بودکه پس از علی‌بن ابی‌طالب مسلمان شد پس از آن ابو بگرین ابی‌قحافه 

مسلمان شد و اسلام عویش آشکار کرد وقوم عویش را به سوی خدا عزوجل‌دعوت 

۳3 
گوید : ابوبکر مردم دار بود و نسب قرشیان را نيك می‌شناخت ونيك وبد 

آنها را خوب می‌دانست ومردی بازر گان و نیکخوی بود ومردم قومش به سبب علم 

و تجارت ونيك محضری پیش وی می‌شدند و کسانی را که به آنها اطمینان داشت به 

اسلام دعوت می کرد وعثمان بن عفان و زبیربن عوام وعبدا لرحمان‌بن عوف وسعد 

ابن‌ابی‌وفاص وطلحة بن عبیدالله به دست وی مسلمان شدند وجون دعوت وی را 
پذیرفتند ءآنها را پیش پیمبر آورد که به مسلمانی گرویدند و با وی نماز کردند و این 
هشت نفر زودتر از همه مسلمان شدند و نماز کردند و تصدیق پیمبر خداکردند » پس 
از آنکسان دیگر از زن و مرد به اسلام روی‌آوردند وسخن اسلام در مسکه رواج 
گرفت . 


سوم اش و 
و اقدی‌گوید : یاران ما اتفاق دارند که نخستین مسلمان حدیجه بود که به 

پیمبر گرود و تصدیق او کرد » ولی در بازهُ ابوبکر وعلی وزید بن حارثه اختلاف 
هست که کدام یکیشان زودتر مسلمان شد . 

و هم و اقدی‌گوید : خالدین سعید بن عاص پنجمین مسلمان بود . ابوذر را 
نیز مسلمان پنجمین با جهارمین گفته‌اند. 

عمروبن عبسه سلمی را نیز مسلمان چهارمین يا پنجمین دانسته‌اند . 

گوید : دربارة این کسان احتلاف هست که کدامشان اول مسلمان شده‌اند 
وروایتهای بسیار در اين باب هست وصم در بارة کسان بسد یکه گفتم انعتلاف 


شست » 

محمد بن عبدالرحمن بن نوفل‌گوید : اسلام زبیر از پی ابوبکر بود » و او 
چهارمین يا پنجمین مسلمان بود . 

ولی در روایت ابن اسحاق هست که خالدی بن‌سعید بن‌عاص وزنش هسمینه 
دختر حلف بن اسعد بن‌عامر بن بیاضةً خحزاعی پس از گروهی دیگر اسلام آوردند . 

سه سال پس از مبعث پیمبر صلی‌الله‌علیه وسلم خدای عزوجل بدوفرمان داد 
که کار دین را آشکار کند وبه دعوت پردازد وفرمود : 

و فاصد ع بما تمرو| عرض‌عن‌المشر کین »۲ 

بعنی : آنچه را دسئور داری آشکار کن واز مشر کان روی بگردان ۱ 

و پیش از آن درسه سال اول مبعث‌کار دین نهانی بود . 

و نیز خد‌اوند عزوجل فرمود : 

« واندر عشیر تك‌الاقربین » و احفض جناحك لمن‌اتبعك من المومنین ‏ فان 
عصول فقل‌انی بری مماتعملون "» 


( - ححر : ٩۳۴‏ 
۳۲- شعراء :۲۱۶ 
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یعنی : وخسویشان نزدیکترا بترسان » برای مومسنانی که پیرویت کسرده‌ا:د 
جنبةٌ ملایمت‌گیر » گر نافرمانیت کردند بگو من از اعمالیکه می کنید بیزارم . 

گوید : و باران پیغمبر به وقت نماز به دره‌ها می‌رفتند ونهان از قوم نماز 
می کردند. :روز که سعدبن‌ابیو قاص وجمعی از مسلما نان در یکی از دره‌های مکه 
نماز می‌کردند جماعتی از مشرکان نماز کردن آنها را بدیدند و نیسندید 
وعیب گرفتند و کار به زد وحورد کشید وسعدین ابی وقفاص یکی از مشرک‌ان را 
با استخوان شتری بزد وسر اوبشکست واین نخستین خونی بود که در اسلاء‌ریخته 
شد. 

از ابن‌عباس روایت کرده‌اند که پیمبررصلی‌الله‌علیه وسلم روزی برصفابالارفت 
و نداداد و قرشیان بر او فراهم شدند و گفتند «ترا چه می‌شود ؟» 

گفت: «اگر به شما خبر دهم که دشمن صبحگاه يا شبانگاه می‌رمد آیا سخن 
مرا باور می کنید ؟ » 

گفتند : « آری .۰ » 

گفت : «من شما را از عدابی سخت که در پیش دارید بیم می‌دهم .» 

ابولهب گفت : « برای همین مارا فراهم کردی ؟ » وخدا عزوجل سورة 
ابو لهب را ازل فرمود که : 

« تبت‌یدا ابی لهب وتب » ما اغنی‌عنه ماله وما کسب» سیصلی نارا ذات‌لهب. 
وامراته حمالةالحطب. فی‌جیدها حبل من مسد!.» 

بعنی : دستهای ابی‌لهب زبان کند وزبان کرده است. مال وی و آنچه به‌درست 
آورده‌کاری برايش نساخت ‏ به‌زودی وارد آتشی شعله‌ور شود با زنش که‌بار کش 
هیزم است وتنابی تابیده به گردن دارد . 

وهم از ابن‌عباس روایتی دیگر هست که چسون آبةٌ و انذرعشیر تك‌الاقربین 


وه لهب ( قیاء ابا ) 


ف 


جلدسه م ۶۵« 


نازل شد پیمبر برصفا بالا رفت ونداداد ومردم گفتند : « این کیس تکه بانفکگک 
می‌ز ند ؟ » 

کفتتد : و« محمد است .۰ » 

آنگاه پیمبر گفت : « ای بنی‌عبدالمطلب ‏ ای بنی‌عبد مناف » وچود قفوم 
فراهم آمدند » گفت : « اگربگویم دردامن این کوه سپاهعی هست گفتةٌ مسرا باور 
می کنید ؟ » 
گفتند : « تا کنون دروغی از تونشنیده‌ایم . » 

گقت : « پس شما را از عذاب سختی که در پیش دارید بیم‌می‌دهم ۰ » 

ابو لهب گفت : « برای همین مارا فراهم آوردی ؟ » وسورة تبت‌یدا ابی لهب 
تازل شد . 

از علی‌بن ابی‌طالب رو ابت کرده‌اند که جسون آیه « وانذرعشیرتك‌الاقربین» 
نازل شد پیمبر مرا بخواست و گفت : « خدافرمان داده که نزدیکان خودم رابیم بدهم 
وسخت دلگیرم که می‌دانم وقتی سخن آغاز کنم » بامن بدی می‌کنند » و حامسوش 
ماندم تا جبریل بیامد و گفت : ای محمد » اگر آنچه را فرمان یافته‌ای انجام ندهی 
عدا عذابت می کند. اينك طعامی بساز وران گوسفندی بر آن نه و ظرفی پر از 
شیر کن وبنی عبدا لمطلب را فراهم آر که با آنها سخن کنم وفرمانی راکه دارم 
برسانم . » 

گوید : آنچه فرموده بود بکردم و قوم را بخو اندم که چهل تن » یکی کمتر 
يا پیشتر» بودند و عمان‌وی‌ابوطالب وحمزه وعباس و ابولهب در آن میان‌بودندوجون 
فراهم شدند بگفت تاطعامی راکه ساخته‌بودم بیاوردم » وچون آنرا پیش آوردم‌پیمبر 
صلی‌الله‌علیه وسلم پاره گوشتی برگرفت و به دندان پاره کرد ودر اطسراف ظرف 
انداخت و گفت : « به نام عدای آغاز کنید . » 


گو بد: قفوم غذاخوردند وچیزی کم نبود» قسم به‌عدایی که جان من به‌فرمان 


۸*۶۶ ترجمهٌ تادیخ طبری 


اوست ‏ غذایی راکه برای همه آورده بودم یکیشان می‌خورد. 

پس از آن پیمبر فرمود: «قوم را نوشیدنی بده. » 

ظرف شیر را بیاوردم و بنوشیدند تا سیراب شدند » قسم به خدا که همه 
ظرف خورال یکیشان بود ۰ وچون پیمبر خواست با آنهاسخن کندابو لهب‌پیشدستی 
کرد و گفت : « رفیقتان شما را جادو کرد ۰ » 

وقوم متفرق شدند وپیمبر با آنها سخن نکرد . 

گوید : روز دیگر پیمبر به من گفت : « این مرد چنانکه دیسدی در سخن 
پیشدستی کرد وقوم متفرق شدند باز طعامی فراهم کن وقوم را دعوت کن ۰» 

من نیز چنان کردم و کسان را بخواندم و پیمبر بگفت تا غذا بیاوردم وچنان 
کرد که‌روز پیش کرده بود وغذابخوردند وچیزی کم نبود وازشیر بنوشیدندتاهمگی 
سیر اب شدند . 

پس از آن پیمبر صلی‌الله‌علیه وسلم سخن آغاز کرد و گفت : « ای بنی 
عبدا لمطلب » به خدا هیچکس از مردم عرب چیزی بهتر از آنچه من آورده‌امبرای 
فوم عویش نیاورده است » من برای شما خیر دنیا و آخرت آورده‌ام و حدای‌تعالی 
مرا فرمان داده که شما را به سوی آن بخوانم: کند امتان مرا در این کاریاری می کنید 
که برادر ووصی وجانشین من باشید ؟ » 

گوید : و قوم خاموش ماندند ومن که از همه حردسالتر بودم گفستم : « ای 
پیمبر خدا من پشتیبان تو جواهم بود . » 

واوگردن مرا بگرفت وگفت : « این برادر ووصی‌وجانشین من است»مطیع 
وی باشید . » 

گوید : و قوم خندان برخاستند وبه ابوطالب می‌گفتند : به تو کفت که از 
پسرت اطاعت کنی ۰ » 

ربیعةین ناجدگوید : یکی به علی‌علیه‌السلام گفت : « ای امیر ممنان چطور 


سس اس 


مير اث پسر عمویت به تورسید وبه عمویت نرسید ؟» 

علی گفت: « بیایید » وسه بارگفت تا مردم فر اهم شدند و گوش دادند آنگاه 
گفت : «پیمبر بنی‌عبدالمطلب را که همه کسان وی بودند بخواند که هریکیشان يك 
بزغاله می‌حورد وبك ظرف شیر می‌نوشید واندك غذایی برای آنها ساخته بود که 
بخوردند تا سیر شدند وغذا مانند اول بود» گویی دست نخورده بود» پس از آن 
ظرف شیری خواست که بنوشیدند تا سیر اب شدند وهمه شیر به جای‌بودگویی کس 
دست نزده بود و ننوشیده بود . 

«پس از آن سخن کرد و گفت: ای‌بنی‌عبدالمطلب» من به سوی شمابخصوص 
وسوی هم مردم میعوث شدهام و کار دعوت مرا دیده‌اید » کدامتان با من بیعست 
می کنید که برادر وبار وو ارت من باشید ؟ 

گوید: و کس + نعاست و من که از همه حردسالتر بودم برخاستم وپیمبر به 
من گفت : « بنشین » 

«پس از آن سخن خویش را تکرار کرد وسه بار گفت وهربار من برحاستم و 
گفت : «بنشین » 

«وچون بار سوم شد دست خویش به دست من زد » همین سبب بود که من 
به جای عمویم وارث پسر عمویم شدم .» 

ابن اسحاق گوید : وجون پیمبر دعوت خدای آشکار کرد و فوم را به‌اسلام 
خواند » قومش از او دوری نگرفتند ورد نکردند تا وقتی که از خدابانآنها عیب 
گرفت که به انکار وی برخاستند و برضد او همسخن شدند وابوطالب به‌حمایت‌وی 
برخاست وپیمبر در کار دعوت بود وجیزی مانم او نبود . 

وجون قرشیان دید ند که پیمبر از دعوت باز نمی‌ماند و ابوطالب ازاوحمایت 
می کند گروهی از اشراف قریش و از جمله عتبةینر بیعه وشيبة بن‌ربیعه‌و ابوالبختری 
ابن‌هشام و اسود بن‌مطلب وو لیدبن مغیره و ابوجهل بن‌هشام وعاص بن وائل و نبیه‌و 
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منبه پسران حجاج پیش ابوطالب رفتند و گفتند : « ای ابوطالب برادر زاده‌ات 
اسز ای خدایان ما می گوید وبر دین ما عیب می گیرد وعقول ما ر اسبك می‌شمارد و 
پدرانمان راکمر اه می‌داند » با وی را از ما بدار یا اورا به ماواگا-ار که تونیزمانند 
ما مخالف اولی ۰» 

وابوطالب سخنی ملایم با آنها گقت که برفتند وپیمبر همچنان در کار دعوت 
خوبش بود » و کار بالااگرفت و کسان کینه توزشدندو قرشیان دربارةپیمبر سخن بسیار 
کردند وهمدیگر را برضد وی ترغیب کردند . 

آنگاه بار دبگر جمعی از قرشیان پیش ابوطالب رفتندو گفتند: «ایابوطالب 
توبه سن وشرف ومقام پیش ماممتازی » از توخواستیم که برادر زاده‌ات را ازما 
بازداری و باز نداشتی » به خدا نمی‌توانیم دید که پدران مارا ناسزاگوید وعقول‌مارا 
سك شمارد و از خدابان ما عیب گیرد با اور | از مابدار با بر ضد توواو بر خیزیم تا 
یکی از دو گروه از میان برود ۰» 

وچون قرشیان برفتند ابموطالب از لاف ودشمنی قوم بیمناك شد که 
نمی‌خواست پیمبر خدارا تسلیم کند يا ازباری اودست بدارد . 

از سدی روایت کرده‌اند که گروهی از قرشیان فر اهم آمد ند و ابو جهل بن‌هشام 
وعاص‌بن و اثل و اسود بن‌عبدا لمطلب واسود بنعبد بغوث و کسانی دیگر از پیران 
قوم» نیزدر آن میان‌بودند و باهمدیگر گفتند پیش ابوطالب رویم‌ودر بارهمحمد گفتگو 
کنیم که انصاف ما دهد واورا از ناسزاگویی خدایان ما باز دارد » ما نیز وی را با 
خحدایانش و اگذاریم که بیم داریم این پیر بمیرد و نسبت به‌محمد کاری از ما سرزند و 
عربان عیب ما گویند که وی را رما کردند تا عمویش بمرد و برضد او برخحاستند . 

گوید: ویکی راکه مطلب نام داشت پیش ابوطالب فرستارند که گفت :«اينك 
پیران و اشراف قوم می‌خواهند ترا ببینند . » 

ابوطالب گفت : «آنها را بیار» وجون‌بیامدند گفتند : «ای ابوطالب توبزر کی 
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وسالار مایی درحق ما انصاف کن وبرادرزاده‌ات را از ناسزاگوبی خدایان ما باز - 
دار ومانیز اورا با خدایانش و اگذاریم ۹ 

گوید : ابوطالب کس فرستاد وپیمبر خدا بیامد وبدو کُفت : «بر ادرزادة من 
ابنان سران وپیر ان قومند واز تو انصاف می‌خواهند که به خدایانشان ناسزا نگویی 
و آنها نیز ترا با حدابانت و اگذارند .» 

پیمبر دای گفت : «آنها را به چیزی می‌عسوانم که از دین خودشان بهتسر 
است ۰ » 

ابوطالب گفت : « به چه می‌خوانی ؟ » 

گفت : « می‌خواهم کلمه‌ای بگویند که عرب مطیع آنها شود و بررعجم تسلط 
بایند .۰ ) 

گوید : « ابوجهل گفت : آن چیست ؛ که ده برابرآن بگویيم .» 

گفت : « بگویید لااله‌الاالله »> 

گوید : نپذیرفتند و گفتند چیزی جز این بخواه . 

پیمبر گفت : « اگر خورشید را بیارید ودر دست من بگذارید چیزی جز این 
نخواهم . » 

گوید : « قرشبان خشمکین شدنسد و بر خاستند و گفتند : به عدا به توو 
تحدایانت که چنین فرمافت داده‌اند ناسزا خواهیم گفت» . وخدا در قر آن فرمود: 

« و انطالق الملاء منهم‌ان امشوا و اصبروا علی آلهتکمان هذا الشیتی یراد . 
ماسمعنا بهذافی‌الملةالاخر ةان هذا الااعتلاق ۱ » 

یعنی : وبزر گانشان برفتند ( و گفتند ) که بروید وبا خدایانتان بسازید کسه 
این چیزی مطلوب است » چنین چیزی از ملت دیگر نشنیده‌ايم واين بجز تزویسر 


لمصسا ۰ 


۱ - سوده اص »آبه ۶ 
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و ابوطالب به پیمبرگفت : « برادر زاده سخن ناحق با نها نگفتی » وپیمبر او 
رادعوت کردو گفت: «کلمه‌ای‌بگو که روز رستاخیزشاهد‌تو باشم بگو: ولااله‌الاالله.» 

گفت : «اگر عربان عیب نمیگرفتند ونمی گفتند از مرگ بیمنالك بود » این 
کلمه را می گفتم » اما پیرو دین پیر ان قوم هستم » . 

ابن عباس گوید : وقتی ابوطالب بیمار شد گسروهی از قرشیان پیش وی 
شدند وابوجهل نیز از آن جمله بود و گفتند : « برادر زاده‌ات خحدایان ما را ناسز | 
می‌گوید و جنین وجنان می‌کند وفلان و بهمان می‌گوید » او را از این کار باز دار .» 

ابوطا لب پیمبر را بخواست وچون او بيامد میان ابوطالب وقوم به اندازة 
نشستن يك کس جای بود وابوجهل بیم کردکه اگر پیمبر پهلوی ابوطالب نشیند او 
رقت کند » وبرجست و آنجا نشست و پیمبر خدا نزديك عموی خویش جایی برای 
نشستن نیافت ونزديك در نشست . 

ابوطالب بدو گفت : « برادر زاده قومت از تو شکایت دارند که ناسزای 
خدابان آنها می‌گویی » . وقرشیان بسیار سخن کردند و پیبر سخن‌کرد و گفت : 
«می خو اهم کلمه‌ای بگویند که عر بان مطیه‌شان شو ند وعجمان باجگز ارشان باشند.» 
این سخن درقوم اث کرد و گفتند : «ده کلمه‌گویيم »آن کلمه چیست ؟ » 

پیمبر گفت : « بکوبید لااله‌الاالله. » 

وقوم عشمگین برخاستند و گفتند : « می‌خواهد همه عدایان را یکی کند.» 

اين اسحاق گوید : وقتی قرشیان با ابوطالب آن سخنان ب‌گفتند و برفتند 
کس پیش پیمبر فرستاد و چون بیامد با وی گفت : « بر ادرزادة من قومت آمده 
بودند وچنین وچنان می گفتند ۰ مرا وخحودت را حفظ کن وپیش از طاقت من برمن 
بار مکن . » 

وچون پیمبراین سخنان بشنید پنداشت که عمویش درباره او تغییر رآی داده 
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و از یاری وی دست خو اهد کشید و گفت : « عموجان اگر خورشید را به‌دستراست 
من وماه را به دست چم نهند که ازاين کار چشم بیوشم چشم نخواهم پوشید تاخدا 
آنرا غالب کند یا در اینراه هلال شوم .۰» 

پیمبر دا از پس این سخنان اشك ریخت وبگربست ورفتن آغاز کرد » 
وابوطالب اورا پیش خواند و چون بیامدگفت : « بر ادرزاده برووهر چه می‌خواهی 
یو به حدا هر کز ترا تسلیم نمیکنم . » 

گوید : وقتی قرشیان دیدند که ابوطالب از یاری پیمبر خدا دست برنمی‌دارد 
وسردشمنی وجدایی آنها داردعمارةینو لید بن‌مغیره را پیش وی بردند و گفتند:«ای 
ابوطالب اينك عمارة بن‌ولید نيك منظرتر وشاعرترین جوان قریش ؛ اورا بگیر که 
عقل و كمك وی در خدمت‌تو باشد وفرز ند خوانده توشود و بر ادر زاده‌ات را که از 
دین تووپدرانت بریده‌وجماعت قوم را به پراکندگی داده وعقو لشانرا سبك‌شمرده 
به ما تسلیم کن که اورابکشیم که مردی در مقابل مردی باشد .4 

ابوطالب گفت : « حقا چه بد می‌کنید» پسر خودتان را به من می‌دهید که او 
را غذا دهم وپسر خویش را به شما دهم که اورا بکشيد » به‌عدا هر گزچنین نخواهد 
شد .۰ ) 

مطعم‌بن عدی بن‌نوفل بن عبد مناف گفت : « به خدا ای ابوطالب » قومت 
با تو انصاف می کنند و کوشش دارندکاری نکنند که ناعوشابند تو باشداما سرقبول 
بداری ۰ ». 

ابوطالب درجواب مطعم گفت : «به خدا با من انصاف نمی کنند و لی توقوم 
را برضد من تایید می کنی » هرچه می‌خوامی بکن . » 

گوید : « در اين موقع بودکه کار بالا گرفت و کسان به مخالفت همدی‌گر 
بر حاستند وسخنان درشت کفتند . » 


وچنان شد که هريك از قبایل قریش بر ضد مسلمانان حوبش برخحاستند و به 
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شکنجه آنها پرداختند مکّر از دین خویش باز آیند » و لی خدا عزوجل‌پیمبرخویش 
را در پناه ابوطالب از آسیب آنها محفوظ داشت . 

ابوطالب چون رفتار فریش را بدید یا بنی‌هاشم وبنی عبدالمطلب سخن 
کرد و آنها را به حمایت از پیمبر حدای خواند و آنها نیز با وی در حمایت پیمبر 
همسخن شدند مکر ابو لهب که سر حلاف داشت . و ابوطالب از رفتار قوم‌عویش 
خوشدل شد و آنها را ستايش کرد و مدح پیمبر حدای گفت تا در کارشان استوار 
شو ند . 

عروقبن ز بین‌ ضمن نامه ای‌به‌عبد الملك بن مرو ان‌نوشته بود که و قتی‌ پیمبر عدای 
قوم خویش را به هدایت ونور خواند در آغاز کار با وی دشمنی نکردند وامید بود 
که سخنان وی را بشنوند ولی چون از بتان آنها به بدی سخن آورد » جمعی از 
توانگران قریش که‌از طائف آمدندمنکروی شدند و کسان عویش را برضد اوترغیب 
کردند وعاممردم از اودوری گرفتند مگراند کی که خحدایشان محفوظ داشت ومدتی 
برابن حال ببوو . 

« پس از آن سران قریش همسخن شدندکه فرزندان و برادران و افراد قبیله 
خویش را از مسلمانی بگردانند و کار پیروان پیمبر سخت شد وبعضی از دین خود 
بگشتند وبعضی دیگر را خدا حفظ کرد. وچون‌کار برمسلمانان سخت شد پیمبر خدا 
صلی‌الله‌علیه و سلم بفرمود تا به سرزمین حبشه روند که در آنجا پادشامی پارسا بود 
که اورا نجاشی می گفتند و کس به قلمرو اوستم‌نمی‌دید وسرزمین حبشه‌محل‌تجارت 
قرشیان بود » وچون مسلمانان در مکه آزار دیدند بیشترشان به آنجا رفتند و پیمبر 
بماند وقرشیان همچنان با مسلمانان بد رفتاری می کردند تا اسلام درمکه‌رواج‌یافت 
و کسانی از اشراف قریش به مسلمانی گرو یدند . 

ابو جعفر گوید : در شمار کسانی که بار اول به حبشه مهاجرت کردند 
اعتلاف است ‏ بعضی ها گفته‌اند بازده مرد وچهار زن بودند . 
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از حارث بن فضیل روایت کرده‌اند که مهاجر ان حبشه نهانی برون شدند و 
بازده مرد وچهار زن بودند وسواره وپیاده به شعیبه رسیدند وخدا مسلمانانر اتوفیق 
داد که وقتی آنجا رسید‌ند <و کشتی از تجار آماده بودکه آنها را به‌نصف دینار سوی 
حبشه برد. سفرشان در رجب سال پنجم بعئت پیمبر بود . قرشیان به تعاقب آنها 
برخاستند وچون به دربا رسیدند مسلمانان رفته بودند و به‌آنها دست نیافتند و چون 
مسلمانان به حبشه رسیدند آسوده شدند و کسی متعرض دین آنها نبود . 

از محمدبن‌سعد واقدی روایت کرده‌اند که زنان ومردان مهاجر حبشه اینان 
بودند : ۱ 
عشمان بن‌عفان با زنش رقیه دختر پیمبر خدای . 
ابو حذيفة بن‌عتبة بن‌ربیعه بازنش سهله دختر سهیل بن‌عمر . 
زبیر بن عوام بن خویلد بن اسد . 
مصعب بن‌عمیر بن‌هاشم بن عبدمناف بن‌عبدالدار . 
عبدالرحمان بن عوف بن‌عبدعوف بن‌حارث بن زهره . 
ابوسلمة بن‌عبدالاسد بن‌ملال بن عبدالله بن‌عمرو بن‌مخزوم بازنش امسلمه 
دخترابی امیین مغيرة بن‌عبدالله بن‌عمربن مخزوم . 
عثمان بن مظعون جمحی . 
عامر بن ر بیعه‌عنزی بازنش لیلی دختر ابی‌خنمه . 
ابی‌سبرة بن‌ابی رهم‌ین عبدالعزی عامری . 
حاطب‌بن عمرو بن‌عبد شمس. 
سهیل بن‌بیضا از بنی حارث بن فهر 
عبدالله‌بن مسعود هم پیمان بنی زهره 
ابوجعفر گوید : بعضی دیگر گفته‌اند مسلمانانی که سوی حیشه مهاجرت 
کر دند به جر فرزندان کوچکی که همراه داشتند با آنجا متولد شدند » اگر عماربن 
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پاسررا نیز جزو آنها شماریم » هشتادو دو کس بودند » اما در مهاجرت عمار تردید 
هست . 

محمدین اسحاق‌گوید : وقتی پیمبر خدا دید که مسلمانان در محنت وعذابند 
واو به ارادهٌ خداودر حمایت ابوطالب محفوظ بود » اما نمی‌توانست مسلمانان را 
از بلیه نگهدارد به آنهاگفت : « سوی حبشه روبد که در آنجا پادشاهی هست که 
کس از او ستم نه‌بیند » تاخداوند شما را گشایش دهد» ویاران‌پیمبر بر فتند و اين اول 
هجرت بود که در اسلام رخ داد . 

گوید ونخستین کسانی که به هجرت حبشه رفتند اینان بودند : 

از بنی امیة‌ین‌عبد شمس بن‌عبدمناف : عشمان بن‌عفان‌با زنش‌رقیه دخترپیمبر 
خحدای . 

از بنی عبد شمس : ابوحذيفة بن‌عتبة بن ربیعه با زنش سهله دخستر سهیل 
بل مر و۰ 

از بنی اسد بن‌عبدالعزی بن‌قصی : زبیر بن‌عوام . 

ودنبالهٌ روایت ابن اسحاق همانند روایت واقدی است » جزاینکه پس ازنام 
ابوسبرة بن‌ابی رهم گوید : وبه قولی ابوحاطب بن‌عمرو » که‌گویند اولکس بود 
که سوی حبشه رفت . 

ونیز در روایت ابن‌اسحاق ؛ اولین مهاجر ان حبشه ده نفر بوده‌اند . 

گوید : پس از آن جعفرین ابی‌طالب برون شد ومسلمان‌ان پیوسته بر فتند و 
در سر زمین حبشه فراهم آمدند » بعضی زد خود را نیز برده بودند و بعضی دیگر 
تنهار فته بودند که همگی هشتاد ودو کس بودند . 

ابوجعفر گوید : و چون ياران پیمبر سوی حبشه مهاجرت کردند و اوصلی- 
الله‌علیه وسلم در مکه آشکار ونهان کسان راسوی خدامی‌خواند ودرپناه ابوطالب و 
بنی‌هاشم از آسیب مصون بود وقرشیان به اودسترس نداشتند » وی را به‌جادو گری 


جلدسوم ۸۷۵ 


و کاهنی وجنون متهم کردند و گفتند شاعر است وهر که را بیم داشتند سخنان اورا 
بشنود ومسامان شود از دیدن او باز می‌داشتند . 

از عبدالله‌بن عمروین عاص پرسیدند که دمنی قرشیان باپیمبر خدای‌چکو نه 
بود ؟ 

گفت : «من حضور داشتم واشراف قریش درحجر بودند و از پیمبر خدا 
سخن آوردند و گفتند: هرگز با کسی چون این مرد مدارا نکردیم که عقول ما را 
سبك شمارد و پدرانمان راناسزاگوید ودینمان را تحقیر کند و جمعیتمان را به تفرقه 
اندازد وبه خدایانمان بدگوید » حقا که با وی تحل بسیار کردهایم .» 

کوبد در آن‌اثنا که این ‌سخنان‌می کتندپیمبر نمودارشد و بیاه‌د تا به‌حجر الاسود 
دست زد » آنگاه به‌طو اف کعبه پردانعت واز مقابل قوم گدشت ویکیشان سخنی به 
گوشه‌دار با او گفت که اثر آن در چهره‌اش نمودارشد وبرفت وچون باردیگر برقوم 
گذشت » باز سخنی گوشه دار گفتند که بایستاد و گفت :ای گروه قرشیان 
می‌شنوید ۰ به خدایی که جان محمد به فرمان اوست سر انسجام کشته خسوادید 
شد . » 

گرید : وسخن وی در قوم‌اثر کرد وخاموش ماندند و کسانی که پیش از آن 
نسبت به اوسخت تر از همه بودند با ملایمت‌گفتند : « ای ابوالقاسم به‌عوشی برو 
توهیچوقت سيك نبوده‌ای » 

گوید : وپیغمبر برفت و روز دیگر جماعت در حجر بودند و من نیز بودم 
وبا همدیگر می‌گفتند : « درباره وی سخن می کردید وچون سخنی‌ناخوشایندگفت 
اورا رها کر دید . 1 

قوم در این سخن بودند که پیمبر بیامد ودمگکی برجستند » ووی را احاطه 
کردند ومی گُفتند : « تو بودی که چنین وچنان گفتی ودین و خدایان ما را تحقیر 


کردی . » 


۸2۷۶ ترجمهٌ تاریخ طبری 


پیمبر خدا می‌گفت : «آری منم که چنین گفته‌ام .0 

و یکیشان را دیدم که اطراف ردای او راگرفته بود وبسه سختی می کشید و 
ابوبکر صدیق به دفاع از او بر نحاست و گریان‌گفت : « آیاکسی را که می‌گوید 
پروردگار من خحدای بگانه است میکشید» و قرشیان‌وی‌را رها کردند ابن-خت‌ترین 
رفتاری بود که از قرشیان نسب به وی دیدم . 

ابن اسحاق‌گوید : يك روز ابسوجهل بن هشام بر پیمبر صلی‌الله‌علیه وسلم 
گذشت واوبه نزديك صفا نشسته بود و اوراآزار کرد وناسز اگفت »واز دین اوعیب 
گرفت وپیمبر حاموش ماند وچیزی با اونگفت و کنیز عبدالله‌بن جدعان تیمی که‌در 
منزل وی بر بالای صفا بود این را بشنید . 

گوید : ابسوجهل برفت وبه نزديك کعبه در مجلس قریش بنشست وچیزی 
نگذشت که حمزةین‌عبدا لمطلب که کمان حویش دا به‌دوش داشت ازشکار بر گشت: 
طواف. بود واز پی طواف بر مجلس قریش می‌ایستادوسلام می‌گفت و با آنهاسخن 
می کرد . حمزه از همه قرشیان دلیرتر بود و آنروز وقتی که پیمبر از جای بر خحاسته 
بود و به خانه حویش رفته بود حمزه بر کنیز ابن جدعان گذشت که بدو گفت : « ای 


و رسم وی چنان بود که چون از شکار بر می‌گشت به خانه نمی‌رفت تا بر کعبه 


ابوعماره کاش دیده بودی که‌بر ادرزاده‌ات‌محمد» همین پیش از دست ابو الحکم‌بن 
هشام چه کشيد که اینجا نشسته بود وابوالحکم او را ناسزاگفت ورفتار ناروا کرد و 
برفت ومحمد چیزی با اونگفت . » 

گوید : حمزه از خشم سرخ شد و شتابان بسرفت و پیش کس ایستاد و 
برای در آو بختن با ابو جهل آماده شده بودء و جون به‌مسجد در آمد او را بدی د که 
در مجلس قسوم نشسته بود سوی او رفت و با کم‌ان بزد و سر او را بشکست و 
گفت: «توبه محمد ناسزا می‌گویی و ندانی که من بردین او هستم و هرچه او گوید 
من یز گویم؟ ار توانی به‌مقابلةً من برخیز» 


گوید و کسانی از مردان بنی‌مخزوم به‌یاری ابوجهل برخاستند» اما ابوجهل 
گفت: «باابوعماره کاری نداشته باشید که من به‌بر ادرزاده‌اش ناسز ای زشت گفته‌ام.» 

و حمزه اسلام آورد و قرشیان بدانستند که پیمبر نیرو گرفته وحمزه ازاودفا ع 
می‌کند و از آزار پیمبر دای صلی الّه علیه وسلم دست بداشتند. 

از بحسی‌بن عروةبن زبیر نقل کسرده‌اند که نخستین کس که در مکه قرآن 
آشکارا خواند عبدالّبن مسعود بود. گوید : «روزی یاران پیمبر فراهم بودند و 
گفتند قرشیان تا کنون قر آن را آشکارا نشنیده‌اند» کیست که فر آن را به گوش آنها 
برساند!» 

عبدالله‌ین مسعود گفت: «من این کار می کنم.» 

گفتند: «بیم داریم که ترا آسیب رسانند» می‌خواهیم مردی به‌اين کار قیام کند 
که عشیره‌ای داشته باشد که از او حمایت کنند.» 

این‌مسعودگفت: «بگذارید بروم که خدا ازمن حمایت می کند.» 

گو دد: ابن مسعود بیمروز به‌هقام ابر اهیم آمد و فرشیان در مجالس خحویش 
بودند و باصدای‌بلند گفت: «بسم الّه الرحمن الرحرم.» وقر ات سورهالرحمانرا آغاز 
کرد و همچنان ادامه داد. قرشیان گوش دادند و گفتند: «ابن امعبد چه می‌گوید؟» 

بعضیشان کفتند: «چیزی از قر آن محمد می‌خواند» و برخاستند و او را سیلی 
زدن گرفتند وارهمچنان می‌خواند. عساقبت‌به‌نزدباران خویش باز گشت» و جهره‌اش 
حونین شده بود و با او گفتند: «بیم داشتیم که باتو چنین کنند.» 

اين‌مسعود گفت: «دشمنان خدا هر کز مانند امروز دزنظر من خوار نبوده‌اند و 
اگر خواهید فردا نیز کار خود را تکرار می کنم.» 
گفتند: «بس است. چیزی را که خوش نداشتند به کوش آنها رسانیدی.» 

ابوجع‌فر گوید: وقتی مهاجران حبشه در قلمرو نجاشی آرام گرفتند» قرشیان 
همسخن شدند که برضد پناهند گان حبشه حیله‌ای‌کنند و عمرو بنعساص و عبداللّین 


۸۷۸ ترجمهٌ تاریخ طبری 


ابی‌ر بیعة‌بن مغیره مخزومی را با هدیه‌های فر او ان بفرستادند که به‌نجاشی و بطر بقان 
وی دادئد و خواستار تسلیم مسلمانان حبشه شدند اما از عمرو و عبدالله کاری‌ساخته 
نشد و سر افکنده باز آمدند. 

«پس از آن عمرین حطاب مسلمان شد و او مردی دلیر و جسور بود و پیش 
از او نیز حمزةبن عبدالمطلب مسلمان شده بود و با اسلا آنها باران پیمبر نیرو 
گرفتند و اسلام در قبایل قریش آشکار شد و نجاشی نیز مسلمان‌ان مقیم حبشه را 
درحمایت خویش گرفت.» 

«و چنان شدکه قرشیان فراهم آمدند و هم‌سخن شدندکه مکتوبی بنویسند 
و پیمان کنند که به‌بنی‌هاشم و بنی‌المطلب زن ندهند و از آنها زن نگیرند و با آنها 
خرید و فروش نکنند و نامه‌ای در این باب نوشتند و در دل کعبه آو یختند که پیمان 
مو کدتر شود. 

«و از پی پیمان فرشیان» و بنی‌هاشم و بنیالمطلب به‌شعب ابوطالب رفتند و 
با وی فراهم شدند. به‌جز ابولهب که به‌فریش پیوست و با آنها برضد مسلمانان 
همسخن شدء ودوسال چنین بود ومسلمانان به‌ر نج افتادند که آذوقه به آنهانمی‌رسید 
مگر نهانی و از طرف قرشیانی که سرنیکی داشتند. 

گویند: ابوجهل حکیم‌بن حزام‌بن خویلد را دید که با غلامش کندمی برای 
خدیجه عم خویش می‌برد که با پیمبر خحدای در شعب بود ودر او آوبخت و 
گفت: «برای بنی‌هاشم خوراکی می‌بری ؟ به‌حدا نمی گذارم بروی و ترا در مکه 
رسوا می کنم» 

وابوالبختری‌بن هشام بیامد و کفت: «بااو چه‌کار داری؟» 

ابو جهل گفت: «بر ای بنی‌هاشم خوراکی می‌برد.» 

ابوالبختری گفت: «اين خوراکی از عمه‌اش پیش اوست. چرا نمی گذاری 


برای او ببرد» دست ازاین مرد بدار.» 


جلد سوم ۸۷۹ 


اما ابوجهل نیذیرفت و به‌یکدیگر ناسزا گفتند» و ابوالبختری استخو ان‌شتری 
بر گرفت و اورا بزدکه سرش بشکست و اورا سخت بکوفت وحمزةین عبدالمطلب 
نزديك بود» و زد و خورد آنها را می‌دید» و عوش نداشتند که پیمبر حدای و پاران 
وی قصه را بدانند و آنها را شماتت کنند. 

دز همه این مدت پیمبر خحداء آشکار و نهان» شب و روز به دعوت 
حدای مشغول بود و وحی پیاپی می‌رسید که امر و نهی و تهدید مخالفان و اقامة 
حچت لو د. 

ابن‌عباس گوید: سران قوم فراهم آمدند و به‌پیمبروعده دادند که مالی بدو 
دهند چنانکه توانگرترین مرد مکه شود و هر که را خواهد به‌زنی او دهند» گفتند : 
«ای محمد این چیزها از آن تو باشد که خدایان ما را ناسزا نگویی و به بدی باد 
نکنی و اگر این را نمی‌پذیری» چیزی دیگر به‌تو عرضه می کنیم که به‌صلاح ما و 
تو باشد.» 

پیمبر خحدای گفت: « آن جیست؟» 

گفتند: «یکسال تو خدایان ماء لات وعزی‌را بپرست؛ ما نیز بکسال دای 
تو را پرستش می کنیم» 

پیمبر گفت: «به بینم از پیش خدایم چه می‌رسد.» 

واز لوح محفوظ وحی آمد: «قل یاایهاالکافرون لااعبد مانعبدون» و لاانتم 
عابدون‌ما اعبدولا اناعابد ما عبدتم ولاانتم عابدون ما اعبد.لکم دینکم ولی دین» 

یعنی: بگو ای کافران؛ من آنچه شما می‌پرستبد نمی‌پرستم» و شمانیزپرستندة 
چیزی که من می‌پرستم نیستید» من نیز پرستنده چیزی که شما پرستیده‌اید نیستم و 
شما نیز پرستندة چیزی که من می‌پرستم نیستید» شما را دین خود ومرادین خویش. 

و هم حدای عزوجل ابن آبه را نازل فرمو دکه 


۱- کافرون: ۱ ۳ و 


۸*۸۰ ترجمهٌ تاریخ طبری 


«فل افغیراله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون و لقد اوحی اليك و الی الذین 
من قبلك لین اشر کت لیحبطن عملك و لتکونن من الخادرین بل‌القه فاعبدو کن‌من 
الشا کرین» 

یعنی: بگو: ای‌جهالت پیشگان مگرمی‌خو اهید و ادارم کنیدغیر خدارا بپرستم 
به‌تو و کسانی که پیش از تو بودداند وحی شد که اگر شرك بیاری عملت تباه‌می‌شود 
و از زیانکاران می‌شوی: بلکه عدا را عبادت کن و از شکر گزاران باش. 

محمدبن اسحاق گوید : ولیدین مغیره وعاص‌بن وائل و اسودین مطلب و 
امیین حلف پیش پیمبر آمدند و گفتند : ای محمد بیا تا دای تسرا عبادت کنیم و 
تو نیز خدایان ما را عبادت کنی و ترا در کار عویش شرکت دهیم و اگر دین تسو 
از آن ما بهتر باشد ما نیز در آن شريك شده‌ایم و از آن سهمی داریم و اگر دین ما 
بهتراز آن توباشد باماشريك شده‌ای واز آن نصیبی داری.» وسورة قل‌باایهاالکافرون 
ازل شد. 

وچنان بود که پیمیر خدای صلی‌اللّه علیه وسلم به‌صلاح قوم عسویش راغب 
بود و می‌حواست با آنها نزديك شود. 

محمدین کءب فرظی گوید : چون پیمبر دید که قوم‌از او دوری سی کنند و 
اين کار برای او سخت بود آرزو کرد که چیزی از پیش دای بیاید که میان وی و 
قوم نزدیکی آردکه قوم عویش را دوست داشت و می‌خسواست خحشونت از میانه 
برود و چون این اندیشه در خاطر وی گذشت و خداو ند این آیات را نازل فرمود: 
«والنجم اذاهوی» ماضل صاحبکم و ماغوی؛ ومابنطق عن‌الهوری»۲ 

یعنی: قسم به آن ستاره وقتی که فرو رود که رفیقتان نه مر اهشده ونه به‌باطل 
گرویده است. و نه از روی هوس سخن می کند. 


تسه 


1- سوده زمر:آیات ۶۴ و ۶۵ و ۶۶ ۲ سود فحجم: ۱ تا۳ 


" طدسوم ۰۰ ۰ ۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ها 
و چون به‌این آیه رسیدکه : افرآیتم اللات والعزی» ومناة الثلائة الاعری! 
یعنی: مرا از لات وعزی؛ و منات سومین دبگر» خبر دهید. 
شیطان برزبان وی انداعت که لاتلك‌الغرانیق العلی و ان شفاعتهن ترتضی. 
بعنی ابن‌بتان و الاهستند که شفاعنشان مورد رضایت است. 

و چون قرشیان این بشنیدند حسوشدل شدند و از ستایش خدایان سویش 
حوشحالی کردند و بدو گوش دادند و مومنان نیز وحی خدا را باور داشتند و اورا 
به‌عطا متهم نمی‌داشتند و چون پیمبر در قسرائّت آیات به‌محل سجده رسید سجده 
کرد و مسلمانان نیز باوی سجده کردند و مشرکان قربش و دیگران‌که در مسجد 
بودند به‌سبب آن یاد که پیمبر از خدایانشان کرده بود به‌سجده افتادند و مرمومن و 
کافر آنجابود سجده کرد» مگرو لیدبن مغیره که‌پیری فرتوت‌بود و سجده‌نمی‌توانست 
کرد و مشت ریگی از زمين بر گرفت و به‌پیشانی نزديك برد و بر آن سجده کرد. 

گوید: و چون‌قرشیان از مسجد بیرون‌شدندعوشدل‌بودند ومی گفتند: «محمداز 
حدایان ما به‌نیکی‌باد کرد و آنرا بتان و الا نامید که شفاعتشان مورد رضایت است.» 

و قصة سجده به‌مسلمانان مقیم حيشه رسید و گفتند قرشیان اسلام آورده‌اند و 
بمضیشان بیامدند و بمض دیگر به‌جای ماندند» وجبریل بیامد و گفت: «ای‌محمد چه 
کردی» برای مردم چیزی خواندی که من از پیش خدا نیاورده بودم و سخنی گفتی 
که حدای باتو نگفته بود.» 

و پیمبر حدای سخت غمین شد و از خدای بترسید. و خحدای عزوجل با وی 
رحیم بود و آیه‌ای نازل فرمود و کار را براو سبك کرد و خبر داد که پیش از آن نیز 
پیمبر ان ورسولان چون وی آرزو داشته‌اند و شیطان آرزوی‌آنها را در قرائتشان 
آورده است و آبه جنین بود: 

«و ما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی اذا تمنی القی الشیطان فی امنیته 


(- فحم ۱٩‏ و ۰ ۲ 
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فینسخ الّه مایلقی الشیطان ثم بحکم الله آیاته والّه علیم حکیم»۱ 

یعنی: پیش از تو رسولی یا پیغمبری نفرستاده‌ايم» مک رآنکه وقتی قرائت 
کرد شیطان در قرائت وی القاء کرد حدا چیزی را که شیطان القا کرده باطل می کند 
سپس آبه‌های خوبش را استوار می کند که خدا دانا و فرزانه است. 

و غم پیمبر برفت و ترس وی زایل شد وچیزی که شیطان به‌ز بان وی‌انداعته 
بود منسو خ شد و این آبه آمد که 

«الکم الذ کر و له الاتئی » تلك اذاقسمة ضیزی» ان هی الا اسماء سمیتموها 
انتم و آباو کم ما انزل‌الّه بها من سلطان ان بتبعون الاالظن و ما تهوی الانفس و امد 
جائهم من ربهم الهدی. ام للانسان ماتمنی. فلله الاخرة و الاولی. و کم من ملك فی 
السموات لاتغنی شفاعتهم شیثا الامن بعد ان یأذن‌اللّه لمن بشاء و برضی)۲ 

بعنی : آیا پسر حاص شماست و دختر نحاص خحداست ؟ که این خود قسمتی 
ظالمانه است. بتان جز نامها یستند که شما و پدرانتان نامیده‌ابد وخدا دلیلی در بارة 
آن نازل نکرده جزگمان را با آنچه دلها هوس دارد» پیروی نمی کنند در صورتیکه 
از پروردگارشان هدایت سوی ابشان آمده است. مکر انسان هرچه ارزو کندخواهد 
داشت. که سرای دیگر و این سرای متعلق به‌عداست. چه بسیار فرشتگان آسمانها 
که شفاعتشان کاری نمیسازد مگکر از پس آنکه خدا به‌هر که خسواهد و پسندد 
اجازه دهد. 

و چون قرشیان این بشنیدند گفتند: «محمد ازستایش خدابان شما پشیمان‌شد 
و آنرا تغییرداد و سخن دیگر آورد.» واين دو کلمه که شیطان به‌زبان وی انداخته‌بود 
ب‌رهان مشر کان افتاده بود و سختی آنها با مسلمانان بیفزود؛ و گروهی از مهاجران 
حبشه. بیامدند وچون به‌نزديك مکه رسیدند شنیدند که خبر مسلمانی مکیان نادرست 
بوده و درپناه دیگران با پنهانی وارد مکه شدند و این‌جمله سی وسه کس بودند که 


ستت.. 
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جلد سوم با هه 
در مکه بماندند تا با پیمبر سوی مدینه مهاجرت کردند. 

ابن‌اسحاق گوید : پس از حادثهةٌ غرانیق تتی چند از قرشیان برضد پیمانی 
که در کعبه آويخته بود قیام کردند و کوشاتر از همه هشام‌ین عمروین حارث عامری 
بود که‌بر ادرزادة مادری نضلةبن‌هاشم بن‌عبدمناف بود که‌پیشزهیر بن‌ابی امیه مخزومی 
رفت که مادرش عاتکه دختر عبدا لمطلب بود و گفت: «ای زهیر تو غذا می‌عوری و 
لباس می‌پوشی وزن بهعانه‌داری» اما حویشاو ندان تو چنانند که می‌بینی و کس با 
آنها حرید و فروش نمی کند؛ قسم‌به‌عدا اگر اینان خحویشان ابوالحکم‌بن هشام‌بودند 
و می‌گفتی برضد آنها پیمان کند هرگز نمی‌پذیرفت» 

زهیر گفت : «چکنم» من یکنفرم اگر یکی دیگر با من بود برای نقض پیمان 
قیام می کردم.» 

هشام گفت: «اينك یکی دیگر هست.» 

زهیر گفت: « آن کیست!» 

هشام گفت: «منم.۰» 

زهیر گفت: «سومی بجوی.» 

هشام سوی مطعم‌بن عدی‌بن نوفل‌بن عبدمناف رفت و گفت: «ای مطعم آیا 
راضی هستی که دوتیره از عبد مناف نابود شوند و تو بنگری و مسوافق قرشیان 
باشی1» 

مطمم گفت: «چچکنم من یکنفرم.» 

هشام گفت: «یکی دیگر نیز هست.» 

مطعم گفت: «آن کیست؟ه 

هشام گفت: «منم.» 

مطعم گفت: «سومی بجوی» 

هشام گفت: «جستهاع۰» 
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مطعم گفت: « کیست(6 

هشام گفت: «زهیربن ابی‌امیه.» 

مطعم گفت «چهارمی بجوی.» 

هشام سویابوالبختری ابن‌هشام رفت و نظیر همان سخنان که با مطعم بن‌عدی 
گفته بود با وی بگفت . 

ابو البختری گفت : «آیا کسی با این کار همداستانی می کند ؟ » 

هشام گفت : « آری.» 

ابوالبختری گفت : «کی ‌‌ 

هشام گفت : « زهیربن‌ابی امیه‌ومطعم بن‌عدی » من نیز با توام ۰ » 

ابوالبختری گفت : « پنجمی بجوی.» 

هشام پیش زمعة بن اسودبن مطلب‌بن اسد رفت» و از خویشاوندی و حق 
بنی‌هاشم باوی سخن کرد. 

ز معه گفت: «آیا کسی بااین کار همداستانی می کند؟» 

هشام گفت: «آری و نام کسان را برای وی بگفت.» 

آنگاه به نزديك حجون‌بالای مکه وعده‌گاه کردند و آنجا فراهم‌شدند و پیمان 
کردند که برضد پیمان برخیزند و آنرا نقض کنند. 

زهیر گفت: «من آغازمی کنم و پیش از همه دراین‌باب سخن می کنم.» 

و روز دیگر به‌مجالس خویش به‌نزديك کعبه رفتند . زهیربن ابی‌امیه‌حله‌ای 
به‌تن داشت و هفت‌بار بر کعبه طواف بردء آنگاه به‌نزديك کسان آمد و گفت: «ای 
مردم مکه ما غذا می‌خوریم و آب می‌نوشیم و جامه به‌تن مسی کنیم و بنی‌هاشمیان 
نابود می‌شوند که کس با آنها خرید وفروش نمی کند به‌عدا از پای‌ننشینم تا آن‌پیمان 
ستمگرانه پاره شود.» 

ابوجهل که در گوشهٌ مسجد بودگفت: «بیجا مکو؛ پیمان پاره نخو اهدشد.» 
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زمعةبن اسودگفت : « توییجا می گویی » وقتی پیمان نوشته می‌شد ما راضی 
بودیم . » 

ابوالبختری گفت: « زمعه راست می گوید» ما از متن پیمان راضی نیستیم و 
آنرا قبول نداریم . » 

مطعم‌بن عدی گفت : «راست می گویید وه رکه جز این گوید درو غ می‌گوید 
از اين پیمان وهرجه در آن و شته‌اند بیز اریم ۰ » 

هشام‌بن‌عمر نیز سخنانی نظیر این گفت . 

ابوجهل گفت : « در اين کارشبانگاه سخن کرده‌اند ور ای‌زده‌اند. » 

وابوطالب در گوشه مسحد نشسته بود . 

معطم‌بن‌عدی بر خاست که پیمان را پاره کند ودید که موربانه همه را حورده 
به جز کلمةٌ « بسمك‌اللهم »که قرشیان در آغاز نامه های خحود می‌نوشتند . 

گوید : شنیده‌ام که نویسندهٌ پیسمان ضد پیمبر و بنی هاشم و بنی‌المطلب » 
منصور بن عکرمة بن هاشم بن عبد مناف بن عبدالدار بن قصی بود ودستش شل 
ش: 

وبقیة مسلمانان همچنان در حبشه بودند تا پیمبر خحداصلی‌الله‌علیه وسلم عمرو 
بن امیةٌ ضمری را پیش نجاشی فرستاد و آنها را در دو کشتی نشاند وسوی پیمبر 
آورد ووقتی رسیدند که او از پس سفر حدیبیه در خیبربود وهمه کسانی که‌باد و کشتی 
آمده بودند شانزده تن بودند . 

پیمیر خحدای همچنان در مکه باقرشیان بود و آشکارونهان آنها را سوی خدا 
می‌خو اند و بر آزار و استهزاء و تکذییشان صبور بود و کار آزارشان بدانجا رسی دکه 
وقتی پیمبر بنماز بود بچه‌دان بز بر اومی‌انداختند » وپیمبر در گوشه‌ای نهانی نماز 
می کرد . 


عروةبن زبیرگوید : وقتی بچه‌دان بز به خسانةً پیمبر می‌انداخستند آنرا با 
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چوب برون می‌آورد وبردر می‌ایستاد دومی گفت : « ای بنی‌عبد مناف این چه 
پناهی اس ت که به من داده‌اید . » سیس آنرا به کوچه می‌انداعت . 

وچنان شد که ابوطالب و خدیجه به‌یکسال بمردند » به فتةٌ ابن اسحاق این 
سه سال پیش از هجرت مدینه بود وبا مرک آنها کار برپیمبر سخت شد که از پس 
مرگ ابوطالب قرشیان آزارها می کردند که پیش از مر ک وی جرمت آن نداشتند تا 
آ نجا که یکیشان خاله برسر پیمبر حدای ریخت . 

ابن اسحاق‌گوید : وقتی آن سفیه حاك برسر پیمبر خدای ریخت وی به 
حانه رفت وخال بر سر وی بود ویکی از دخترانش به پاك کردن آن پرداعت و 
می‌گریست و پیمبر می‌گفت : « دخترکسم گریه مکن که خدا از پدر تو حمایست 
می کند . » 

گوید : پیمبر می‌فرمود: «قرشیان مرا آزار نتوانستندکرد تا ابوطالب بمرد .» 

وچون ابوطالب بمرد پیمبر سوی طایف رفت که از تشفیان باری بجوید و 
چنانکه گفته‌ا ند در این سفرتنها بود . 

محمدبن کعب قرظی گوید : وقتی پیمبر خدای به طایف رسید »پیش‌تنی‌چند 
از ثقفیان رفت که سران قوم بودند و آنها سه برادر بودند : عبد یالیسل ومسعصود و 
حبیب که هرسه پسران عمروبن عمیر بودند ویکیشان زنی از قبیلهٌ بنی‌جمح قریش 
داشت . پیمبر با آنها سخن گفت که وی را در کار اسلاءو برضد مخالفان قومش‌یاری 

یکیشانکه چیزی از جامةٌ کعبه به تن داشت گفت . « از کجاکه خدا ترا 
فرستاده باشد ؟ » 

دبگری گفت : « خسدا جز ت و کسی را نداشت که‌به رسالت بفرستد . » 

سومی گفت : « به خدا هرگز با توسخن نکنم »اگرچنانکه می‌گویی‌فرستادة 
حدایی مهمتر از آنی که من به تو پاسخ‌گویم واگُر برخدا درو غ بسته‌ای روانیست 


تست 
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که‌با توچیزی بگویم . » 

پیمبر از پیش آنها برعاست و گفت » « این گفتگو را نهان دارید » که بیسم 
داشت ثرشیان خبردار شوند و آزارشان سخت‌تر شود » اما نیسدیبرفتند وسفیهان و 
غلامان قوم را برضد او برانگیختند که ناصزا می‌گفتند و بانگ می‌زدند تا جماعتی 
فراهم آمد ند واوسوی باغی پناه برد که از آن عتبة بن‌رییعه وشيبة بن‌ربیعه بود و 
هردوان در با غ بودند وسفیهان ثقیف از تعقیب وی بازماندند » واوبه سایةٌ دار- 
بستی پناه بسرد و نشست و پسران ربیعه اورا می‌نگربستند ورفتار سفیهان را دیده 
بودند . 

پیمبر» چنانکه‌گویند» آن زن جمحی را بدید وبدو گفت . «دیدی خحویشان‌تو 
با ما چه کردند ؟ » 

وچون پیمبر آرام گرفت خدای را بخواند وازضعف خویش شکایت بدوبرد 
وباری تحو است . و بسر ان ربیعه از رفتار قوم رأفت آوردند وغلام نصرانی خحویش 
را که عداس نام داشت بخواندند و گفتند : « چند خوشه از این انگور بر گیر ودر 
این طبق نه و پیش این مرد برو یکواز آن بخورد.» 

عسداس چنان کرد وطبق را ببرد و پیش پیمبر نهاد وچون پیمبر دست سوی 
آن بردگفت : « بسم‌الله » وسپس بخورد . 

عسداس به چهرة او نگریست و گفت : «به خدا مردم این شهر » این سخن 
نگویند . » 

پیمبر گفت : « تواز کدام شهری ودین توچیست ؟» 

عداس گفت : « من نصرانیم واز مردم ینوی . » 

پیمبر گفت : « از دیار یبونس‌بن‌متی ۰ مرد پارسا ؟ » 

عداس گفت : « چه دانی که بو نس‌بن‌متی کیست ؟ » 


پیمبر گت : «وی برادر من است ‏ اوپیمبر بود » من پیز پیمبرم ۰ » 
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عداس سرودست وپای پیمبر را بوسیدن گرفت » ویکی از پسران ربیعه بسه 
به دیگری‌گفت : «غلامت را از راه به در برد.» وچون عداس پیش آنسها باز کشت 
بدو گفتند : « چرا سرودست وپای این مرد را می‌بوسیدی ؟ » 

عداس گفت : « به خدا در همه زمین کسی بهتر از این مرد نیست سختی با 
من گفت که جز پیمبر ندانك .» 

گفتند : و ای عداس ترا از دینت نگرداند که دین توبهتر از دین اوست ۰ » 

وچون پیمبر از خیر ثقفیان نومید شد از طابف سوی مکه باز کشت وچون به 
نخله رسید دردل شب به نماز ایستاد و گروهی از جنیان براو کذشتند که‌عداعزوجل 
از آنها سخن آورده است . 

محمدبن اسحاق گوید : چنانکه شنیده‌ام آنها هفت تن از جنیان نصیبین یمن 
بودند و گوش به‌پیمبرفرا دادند وچون از نماز خویش فراغت بافت‌سوی قومعویش 
رفتند و به دعوت آنهاپرداختند که‌ایمان آورده بودند و آنچه را پیمبر گفته بو دید یر فته 
بودند وخدا عزوجل درباره حکایت آنها چنین فرمود : « واذ صرفنا اليك نفرا من 
الجن بستمعون القر آن فلما حضروه فالوا انصتو | فلماقضی و لوا الی قومهم منذرین 
فالوایاقومنا اناسمعنا کتابا انزل من بعد موسی مصدقا لمابین یدیه یهذی الی الحصق 
والی طریق مستقیم . باقومنا اجیبواداعی‌الله و آمنو ابه یغفر لکم من‌ذنوبکم ویجر کم 
من عذاب‌الیم .۱ 

بعنی : وجود نمی از پریان را سوی تو آوریم که قر آن را بشنوند وجون‌نزد 
پیغمبر حضور بافتند به همدیگر گفتند: «گوش ‌فرا دهید.» وچون‌تلاوت انجام‌شد بیم 
رسانان سوی‌قومشان باز کشتند و گفتند: «ای‌قوم‌پری! مااستما ع کتایی کردیم که‌بعداز 
موسی نازل شده ومصدق کتابهای پیش است وبه حقو به راه راست هدایت می کند. 

ای قوم‌ما » دعوتگر خدارا اجابت کنید و بدو ایمان بیارید تاگناهانتان را بیامرزد و 


۲۱ . ۳۰۰ ۲٩ ۰: احقاف‎ - ۱ 
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از عذابی الم‌انگیزتان برهاند ۰ » 

ونیز فرمود : 

«قل‌اوحی‌الی انه استمع نفرمن الجن » فقالوا انه سمعنا قر آنا عجبا ا» 

یعنی : بگو به من وحی آمده که گروهی از پسریان استمساغ ( قراشت من ) 
کردند و گفتند: «ما قرآنی شگفت آور شنیدیم . » 

محمدبن اسحاق گوید. نام جنیانی که به‌وحی گوش دادندحس ومس‌وشاصر 
وناصرواینا الارد والنین و الاحقم بود . 

گوید : پس از آن پیمبر خدا به مکه آمد و قوم در مخالقت وی سختتر شده 
بودند » بجز گروهی از مردم ضعیف که به او ایمان آورده بودند . 

بعضی‌ما گفته‌اند که و قتی پیمبر دای از طایف باز آمد یکی از مردم مکه بر 
او گذدشت وپیمبر بدو گفت:ر آ با پیامی ازطرف من می‌بری!» 

او گفت : «آری.» 

گفت : « پیش اخنس‌بن شریق برو وبه‌او بگو محمد می‌گوید: «آیا مرا پناه 
می‌دهی تا رسالت خدای خویش را بگزارم ؟ » 

گوید : « وآن شخص پیش اخنس رفت وپیغام بگزاشت . » 

اخنس گفت : « من که هم پیمان قرشیانم بر ضد آنها پناه نتوانم داد.» 

وجون‌آن شخص گفتار انس را به پیمبر رسانید» بدو گفت: «می‌توانی باز 
گردی ؟ » 

پاسخ داد : «آری» 

پیمبر گفت: « پیش سهیل‌بن عمرو برووبگو محمدمی گوید: آیامرا پناه‌می‌دهی 
تا رسالت خدای خود را بگزارم .» 

وچونآن شخص پیفام پیمبر را به سهیل رسانیدگفت : « بنی‌عامر بن لوی‌بر 
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ضدبنی کعب یناه نتواند داد ۰ » 

گوید : فرستاده پیش پیمبر بازگشت و سخن سهیل را باوی یگفت و پیمبر 
گفت : « می‌توانی باز گردی » . 

کفت : «آری» 

پیمبر گفت : « پیش مطعم‌ین‌عدی برو وبگو محمد می‌گوید :آیا مرا پناه 
می‌دمی که رسالت خدای خویش را بگزارم؟» 

وجون فرستاده پیغام پیسبر را با مطعم بگسزاشت پاسخ داد : «آری » 
بیاید . » 

آنشخص باز گشت وسخن مطعم را با پیمبر بگفت. 

و صبحگاهان مطعم بن‌عدی با پسران وبرادرزادگان خود سلاح پوشیدند و 
به مسجدالحرام در آمدند وچون ابوجهل او را بدیدگفت : « پناه دهنده‌ای یا تابع 
بناه دهنده ؟ » 

مطعم گفت : « پناه دهنده‌ام ۰ » 

ابوجهل گفت : « هر که را پناه داده‌ای درپناه ما نیز هست . » 

پیمبر صلی الله‌علیه وسلم وارد مکه شد و آنجا بماند » وی‌کرو ز که وارد 
مسجدالحرام شدء مشر کان به‌نزديك کعبه بودند وچون ابوجهل اورا بدید گفت:«ای 
بنی‌عبدمناف اپن پیمبرشماست.» 

عتبة بن ربیعه گفت : « جه مانعی دارد که ما نیز پیمبر با شاهی داشته 
باشیم ۰ 

سخن عتبه را به پیمبر خبر دادند » با خود وی شنیده بسود» وپیش‌آنها 
آمد وگقت : « ای عتبه این سخن از سر حمایت خدا و پیمبر نگفتی بلکه از سر 
غرور گفتی » و تسوای ابوجهل بخدا چندان مدتی نگذردکه بسیار بگریی و کمتر 
بخندی» وشما ای‌گروه قرشیان چندان مدتی نگذرد که نابه دلخواه پیرو دین خدا 
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شوید . » 

وچنان بود که پیمبر درموسم حح باقبایل عرب سخن می کرد ومی‌گفت که 
پیمبر حداست و آنها را به تصدیق وحمایت خحویش‌می‌خواند . 

عبدالله بن‌عباس گوید : شنیدم که ربيعة بن‌عباد با پدرم سخن می کرد و 
می‌گفت : «من نوجوان بودم و با پدرم به منی بودم و پیمبر به محل قبایل عسرب 
می‌ایستاد ومی‌گفت : ای بنی فلان » من پیمبر دایم که سوی شما مبعوث شده‌ام 
وخدا به شما فرمان می‌دهد که اورا بپرستید برایش شريك نیارید واز پرستش‌بتان 
چشم بپوشید و به من ایمان آرید وتصدیقم کنید وحمایتم کنید تا رسالت خویش 
بگزارم ۰ » 

گوید: وپشت سروی مردی‌لو ج وسپید روی بود که دورشته موی به سروحله 
عدنی به برداشت » وچون پیمبر از گفتار خویش فراغت می‌بافت می‌گفت : « ای 
بنی‌فلان این شخص به شما می‌گوید که ازلات وعزی چشم بپوشید و پیروبدعت و 
ضلالت اوشوید ء زنهار » اطاعت وی مکنید و به سختش کوش مدهید . » 

گوید : به پدرم گفدم : « این مردکیست که به‌دنبال پیمبر مسی‌رود ورد او 
می‌گوید ؟. » 

پدرم گفت : « عموی او عبدالعزی » ابولهب بن‌عبدالمطلب است . » 

محمدین مسلم گوید : « پییبرنجدای صلی‌اللهعلیه وسلم به محل قبایل کنده 
آمد وسالارشان ملیح نیز آنجا بود و آنها را به سوی خدا عزوجل خواند که سخن 
اورا نپذیرفتند . » 

عبداللهبن حصین گوید : پیمبر خدای به منازل بنی عبدالله آمد که از قبیله 
کلب بودند و آنها را به‌سوی خداو ند خواند و گت : « ای‌بنی عبدالله خحداوند نام 
پدرشما را نک وکرده است ؛ » اما دعوتش را نیذیرفتند . 

عبدالله بن کعب بن‌ما لك گوید : « پیمبر خدای به‌محل قبایل بنی حنیفه آمدو 
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آنها را سوی خدا خواند وجوابی زشت دادند که هيچيك از قبایل عرب زشتتر از 
آن پاسخ نداده بود ۰ » 

محمدین مسلم گوید : پیمبر به محل قبیلةٌ بنی‌عامرین صعصعه آمد و آنها را 
سوی خدا خواند ویکی از آنها که بیحره نام داشت‌گفت : « بخدا اگر این جوانرا 
از قریش می گرفتم به وسيلةً اوعربان را می‌خوردم.» 

پس از آن بیحره به پیمبر گفت : « اگر ما پیرو توشویم وخدایت برمخالفان 
چیره‌کند آیا پس از تو کار با ما خو اهد بود؟) 

پیمبر گفت : « اي ن کار به دست خداست که آنر | هر کجا خواهد نهد . » 

بیحره‌گفت : « ماسینه های حویش را در مقابل عربان‌سپر کنیم و چون‌غالب 
شدی کار به دست دیگران باشد » ما احتیاجی به این کار نداریم » ودعسوت اورا 
نپذیررفتند . 

وچون مردم از حج باز گشتند بنی عامریان پیش یکی از پیران عریش‌رفتند 
که سخت فرتوت بود وتوان حح نداشت وهرسال که ازحج بازمی کشتندحوادث 
ایام زیارت را برای وی نقل مسی کردند » وجون آن سال به نسزد وی شدند واز 
حوادث ایام زیارت پرسید گفتند : « جوانی از فریش از طايفةٌ بنی عبدالمطلسب 
پیش ما آمد ومی گفت که پیمبر حداست و میخواست که از اوحمایت کنیم و اورا 
به‌دیار خویش آریم . 6 

گوید : و پیر دست به سر نهاد و گفت : «ای بنی عامر» آیا می‌شود این کار 
را تلافی کرد و اورا جست » بخدایی که جان من به کف اوست هر اسماعیلی این 
سخن بگوید به حق است ۰ چرا به او نپرداختید ؟ » 

پیمبر خدای بدینگونه در هر موسم حج به نزد قبایل می‌رفت و آنها راببه 
نود و اصلام دعوت می کرد وخویشتن را با هدایت ورحمتی که آورده بود بر آنسها 
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عرضه می کرد وهروقت می‌شنید یکی از عربان شریف ومعروف به مکه آمده‌پیش 
وی می‌رفت و اورا به عدا می‌خو اند وخویشتن را بر اوعرضه می کرد . 

قتاده ظفری‌گوید : « سویدین صامت از بنی عمروبن عوف به حج یا عمره 
به مکه آمده بود و قوم سوید اورا کامل لقسب داده بودند که مردی دلیر وشاعسرو 
والانسب وشریف بود .» 

گوید : وچون پیمبر از آمدن وی خبر یافت اورا بدید و به سوی خدا و 
اسلام خواند . سوید بدو گفت : « شایدآنچه تو داری مانند چیزی اس تکه من 
دارم ۰ » 

پیمبر کفت : « توجه داری ؟ 4 

سوبدگفت : « حکمت لقمان. » 

پیمبر گفت : « بگوتا بدانم . » 

سوید چیزی از حکست لقمان بگفت و پیمبر گفت : « این سخنی نکواست » 
اما چیزی که من دارم از این بهتر است ‏ قر آنی است که خداوند برسبیل هدایتو 
نور فرستاد» است .» 

گوبد : و پیمبر حدای چیزی از قر آن براوفروخواند واورا به‌اسلام‌دعوت 
کرد که انکار نکرد وگفت : « اي سخنی نکواست.»آنگاه سوی مدینضه رفت و 
چندی بعد »ردم حزر ح اورا بکثتند وفوم وی می گفتند: «وی بر اسلام کشته شد.» و 
قتل وی‌پیش از جنک بعاث بود . 

از محمودین لبید روایت کرده‌اند که ابو الحیسرانس بن رافع با گروهی از 
جوانان بنی‌الاشهل به مکه ۰۲د که ایاس بن‌معاذ نیز از آن جمله بود و می‌خواستند 
با فرشیان بسر ضد خحزرجیان هم پیمان شوند ؛ پیمبر خبر یسافت و بیامد و با آنها 
پنشست و گفت : « می‌خواهید که چیزی بهتر از آنچه به جستجوی آن آمده‌اید 
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سس 


کفتند : «آن جیست 1» 

گفت : « من پیمبر خدایم که مرا سوی بندگان فرستاده که آنها را به پرستش 
حداوترك بت‌پرستی بخوانم و کتابی به من نازل کرده » و از اسلام با آنهاسخن کرد 
و آیات قر آن خواند . 

ایاس‌بن‌معا که نوجوان بودگفت : « ای قوم » اين از آنچه می‌جویید بهتر 
است . ) 

گوید : ابوالحیسرمشتی ریگ برگرفت و به‌صورت اباس زد و گفت : «از 
این سخن در گذر که برای کاری دیگر آمده‌ایم.» 

گوبد : ایاس خاموش ماند وسوی مدبنه باز گشتند وجنگ بعاث میان اوس‌و 
حزرج داد وچیزی نگذشت که ایاس در گذشت.» 

محمودبن ابید گوید : «کسانی که هنگام وفات وی حضور داشته بودند بهمن 
گفتند که پیوسته تهلیل و تکبیر وحمد و تسبیح خدامی گفت تا بمرد وشك نداشتند که 
پراسلام مرده است که درهمان مجلس که پیمبر را بدید وسخنان اورا بشنیداسلام‌در 
دلش افتاده بود ۰ » 

گوید : «وجون خدا اراده فرمود دین خود را غالب کند وپیمبر حویش را 
عزت دهد ووعدة خود را به انجام رساند » پیمبر در موسم حح به دبدار ودعوت 
قبایل پرداخت وبه نزد عقبه گروهی از "وم خزر ح را بدید که خدا برایآنها نیکی 
خحو استه بود.» 

محمد بن اسحاق گوید : وقتی پدمبر دای صلی‌الله‌علیه وسلم آنها را بدید 
کفت : « شما چه کسانید ؟ » 

گفتند : « ازقوم خزرجیم . » 

گفت : « از وابستگان یهودید ؟ » 

گفتند: «آری.» 
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گفت : « بیایید بنشینید تا با شما سخن کنم ۰ » 

و آنهاپذیر فتند و نشستند و پیمبر به صوی خحدای عز و جل دعو تشان کردو اسلام 
را بر آنها عرضه کرد و آیات قر آن خواند . 

گوید : وحدای چنان خواسته بود که یهودان دیارشان ال علم و کتاب 
بودند وحزرجیان مشرا؛ وبت‌پرست بودندوبا بهودان جنگها داشته بودند وهروقت 
در میانه حادئه‌ای بود»می گفتند: «پیمبری داریم که بعشت‌او نزديك است وروز گارش 
فرارسیده وما پیرواو می‌شویم و به كمك اوشما را چون عاد وارم می کشیم و نابود 
می کنیم . » 

وت نتم خدا باآن گروه سخن گفت و به‌سوی خدا دعوتشان کرد با 
همدیگر گفتند: «به‌خعدا این همان پیمبر یت که بهودان می گو بند میادا پیش ازشما 
بدو بگروند.» 

بدینسان جمعی از خحزرجیان دعوت پیمبر را پذیرفتند و تصدیق او کردند 
و به‌اسلام گرویدند و گفتند: «میان قوم ما دشمنی و کینه‌توزی هست وامیدواریم خدا 
بهوسیلةً نورشمنی ازمیانه بردارد» اکنون پیش آنها می‌رویم تا به‌مسلمانی دعو تشان 
کنیم و دین ترا که پذیرفته‌ايم بر آنها عرضه داریم اگر به‌اين دین همسخن شوند 
هیچکس از توعزیزترنخو اهد بود.» 

آنگاه خزرجیان سوی دیارحویش رفتند وایمان آورده بودند و تصدیق پیمبر 
کرده بودند و جنانکه گویندآنها شش تن خحزرجی بودند : اسعد بن زراره » و 
عوف بن حارث. حارئة بن مالك قطبة بن عاهر ؛ عقبة بن عامر و جابرین 
عبدالله ین رثاب. 

گوید: «وچون به‌مدینه رسیدند از پیمبر خدا با قوم‌عویش سخن کردند و 
آنها را به‌اسلام خو اندند و در همه خانه‌های انصار از پیمبررخدا سخن بود. 

سال بعد درموسم حج دوازده کس از انصار به‌مکه آمدند وپیمبررا به‌نزديك 
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عقبه دیدند؛ و این عقبةٌ اول بود وبا وی بیعت کردند واين را بیعت زنان گفتند که 
منوزجنگ مقر نشده بود. 

گروه دوم این کسان بودند: اسعدین زراره» عوف بن‌حارث. معاذین‌حارث؛ 
رافع بن مالك ذ کوان بن عبد فیس عبادة بن صامت. ابوء.دالرحمان یزید بن 
تعبه» عباس‌بن‌عباده» عفبةبن‌عامر قطبة‌بن‌عامر؛ انوالهیثم‌ین‌تیهان وعویم بن‌ساعده. 

عبادة بن صامت گوید : «من در بیعت عقبهةٌ اول حضور داشتم و دوازده 
کس بودیم و با پیمبر خدا بیعت زنا ن کردیم و این پیش از آن بود که پیکار مقرر 
شود؛ بیعت کردیم که برای خدا شريك نياریم و دزدی و زنا نکنیم و فرزندان 
خویش را نکشیم و تهمت نزنیم و در کار نيك نافرمانی پیمبر نکنیم» و اوصلی ال 
علیه وسلم فرمود: اگربه‌بیعت وفا کرد ید بهشت دارید و ار در چیزی از آن خلل 
آوردید و دردنیا عقوبت آن را دیدید کفارةٌ آنرا داده‌اید و اگر آنرا نهان داشتید 
روز رستاخیز کار شما با حداست » اسر خواهد شمارا ببخشد و اکر خواهد 
عذابتان کند.» 

ابن اسحاق گوید: «و چون انصاریان سوی دبارخویش م, .رفتند؛ پیمبر 
خدای مصعب بن‌عمیربن هاشم بن عبد مناف را با آنها فرستاد تا بسرای آنها قر آن 
بخواند و اسلام وفقه دین بیاموزد و مصعب درمدینه قاری لقب گرفت و منزل وی 
درخانةٌ اسعدین زراره بود.» 

گوید: «روزی اسعدین زراره با مصعب بن عمیر سوی محلة بنی عبدالاشهل 
و بنی ظفر رفتند . سعدین‌معاذ سالار قوم» پسر خالةً اسعدین زراره بود و در یکی 
از باغهای بنی‌ظفربرسرچاهی نشستند؛ وبا تنی چند ازمردم قبلةٌ اسلم فرامم آمدند 
در آن‌هنگام سعدین معاذ به‌اسیدبن‌حضیر گفت: برو اين دومرد راکه سوی محلة 
ما آمده‌اند که ضعفای ما را بفر ببند از این کار بازدار ویگو به‌محلةٌ ما نیایند» اگر اسعد 
بن زراره پسرخاله من نبود من این کار می کردم.» 
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اسعد ین حضیر نیزه کوتاه حویش را برگرفت و سوی آنهارفت و چون 
اسعدین زواره اورا بدید به‌مصعب گفت: «اين سالار فوم خویش است که می آبد» 
در کارخدا با وی صریح باش.» 

مصعب گفت: «ا گر بنشیند با وی سخن می کنم.» 

گوید: وو اسید بایستاد وناسزاگفتن آغاز کرد گفت: جرا آمده‌اید که ضعیفان 
ما را بفریبید» اگرمی‌خواهید زنده بمائید ازاینجا بروید.» 

مصعب بدو گفت: «بنشین و گوش بده» اگرخواستی چیزی‌را بپذیر و اگسر 
نخو استی نپذیر.» 

اسید گفت: «سخن به انصاف گفتی و نیزه کوتاه عویش را به زمین فر و کرد 
وبنشست.» 

مصعب از اسلام با وی سخن کرد وقر آن خواند. 

مصعب و اسعد گفته بودند: «به‌عدا از آن پی شکه سخن گوید از گشاده‌رویی 
وی اسلام را درچهره‌اش دیدیم.» 

کمی بعد گفت: «اين چه سوب و دلپسند است؛ وقتی بخواهیدبه این دین 


بگروید چه می کنبدآ» 
گمتند . «باید غسل کنی وحامه پا کیزه کنی آنگاه شهادت حی بگویسی و دو 
ر کعت نماز کنی.» 


گوید: «اسید بپا حاست و غسل کرد وجامهٌ پااکیزه کرد وشهادت حق بگفت 
و دو ر کعت نماز کرد و با مصعب و اسعد گفت: اینجا مردی هست که اگسر پیرو 
شما شود هیچکس از مردان قوم وی مخالفت اونکند او سعدین معاذ است که هم 
اکنون وی را پیش شما می‌فرستم.» 

آنگاه اسید نيزة حویش برگرفت و پیش سعد و کسان وی رفت که درمجلس 
حویش بودند وجون سه‌دین معاذ وی‌را ازدوربدید گفت: «بخدا قسم اسیدبن‌حضیر 
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باچهره‌ای جز آن که از پیش شما رفت بازمی کردد.» 

وچون اسید بومجلس ایستاد» سعدبن معاذ بدو گفت: «چه کردی؟» 

اسید گفت : «چیز بدی ندیدم» منعشان کردم و گفتند : هرچه تو خواهی می- 
کنیم و شنیدم که مردم بنی‌حارثه برون شده‌اندکه اسعد بن زراره را بکشند وچون 
دانسته‌اند که او پسر خحالهٌ تواست خحواسته‌اند پناه ترا بشکنند» 

گوید: سعد بن معاذ خشمنال برخاه ت واز آنچه شنیده بود بیمناك شد و نیزه 
از کف اسید بر گرفت و گفت: « بخداکاری نساختی » و سوی مصعب و اسعد بن 
زراره رفت وچون آرام و مطثمنشان دید بدانست که اسید می‌خو استه وی سخنان 
آنها را بشنود ونزديك آنها ایستاد و ناسزا گفتن آغاز کرد و به‌اسعدبن زراره گفت: 
«ای ابوامامه اگر حرمت خویشاوندی نبود درخانهةٌ ما کاری که ناخوشایند ماست 
نمی‌تو انستی کرد.» 

اسعدین‌زر اره به‌مصعب گفت: «به‌عدا این سالاریست که قوم وی پشت سرش 
هستند و اگرپیروتوشود هیچکس مخالفت او نکند.» 

مصعب به‌سعدین معاذگفت: «بنشین و گوش بده اگرچیزیرا پسندیدی ومایل 
بودی بپذیر و اگرنخواستی کاری که حلاف میل توباشد نکنیم.» 

سعد گفت:«سخن به‌انصاف کردید» ونیزه‌را به‌زمين کوفت وبنشست ومصعب 
اسلام بدوعرضه کرد واز آیات‌قر آن خواند. گفته بودند که به‌ عدا پیش از آنکه سخن 
کند اسلام را درچهرة اودیدیم. 

پس از آن سعد گفت: «وقتی بخواهید مسلمان شوید و به‌اين دین بگرایید 
چه می کنید» 

گفتند: «فسل می‌کنی و جامةً پاکیزه می‌کنی وشهادت حق می‌گویی و دو 
ر کعت نماز می‌کنی.» 

گوبد: «سعد بر نعاست و غسل کرد و جامةٌ پا کیزه کرد و شهادت حق بکفت 
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و دو ر کعت نماز کرد و نیز خویش بر گرفت وسوی مجلس قوم باز کشت واسید 
بن حضیرنیزبا وی بود.» 

وچون قوم او را از دور بدیدگفتند: « بخدا قسم سعد با چهره‌ای جر آن‌که 
رفت باز می گردد.» 

وچون سعد به نزديك قوم ایستاد گفت: «ای بنی عبدالاشهل مرا چگونه 
می‌شناسید1» 

گفتند: «سالار و سرورمابی.» 

گفت: «زنان و مردان شما با من سخن نکنند تا به‌عدا و پیمبر او ایمان 
بیار ند». 

گوید: «بخدا همانشب درمحلةً عبدالاشهل مردو زنی که مسلمان نشده‌باشد 
نبود.» 

پس از آن مصعب به‌منزل اسعدبن زراره بازگشت ومردم را به‌اسلام خواند 
وخانه‌ای از انصار نماندکه زنان ومردان آن مسلمان نشده باشند مگرتيرة اوس ال که 
شاعرشان ابوقیس اصلت صیفی ازمسلمانی دازشان داشت وچنین بودند تا پیمبر به 
مدینه مهاجرت کرد وبدر و احد وعندق گذشت. 

گوید: «پس از آن مصعب بن عمیررسوی مکه باز گشت و مسلمانان انصار با 
حح گزاران مشرل قوم خویش به‌مکه آمدند وبا پیمبردراو اسط ایام تشرین به‌نزويگ 
عقبه وعده نهادند که خدا اراده فرموده بود پیمبر خویش را باری کند و اسلام و 
مسلمانان را عزیزدارد وشرلك ومشر کان را ذلیل کند.» 

از کعب بن مالك که ازحاضران عقبه بود و با پیمبرخدا در آنجا بیعت کرده 
بود روایت کرده‌اند که ما با حج‌گزاران قوم خویش برفتیم و نمازمی‌کردیم و دین 
آموخته‌بودیم وسالاروسرورما براءبن معرورهمراه مابود» وچون ازمدینه در آمدیم 
براء به‌ماگفت: «بخدا مرا رآبی هست. آبا بامن موافقت می‌کنیدا» 
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ما گفتیم: «رأی توجیست؟) 

گفت: «رأی من آنست که این‌بنا؛ یمنی کعبه را» وانگذاریم و سوی آن نماز 
بریم.» 

گفتیم: «بخدا آنچه شنیده‌ایم پیمبر ما سوی شام نماز می کند وما مخالفت او . 
را حوش نداریم.» 

براء‌گفت: «من سویکعبه نمازمی کنم.» 

گفتیم: «ولی‌ما نمی کنیم.» 

گوید: «وجون وقت نماز می‌رسید ما سوی شام نماز می کردم و براء سوی 
سوی کعبه نماز می کرد تا به‌مکه رسیدیم وبر رفتار براء عیب می‌گرفتیم ولی از آن 
دست برنمی‌داشت. و چون به‌مکه رسیدیم به‌من گفت: بیا پیش پیمبر حدا رویم و 
از کاری که دراين سفر کردم از اویپرسم که ازمخالفت شما دلم چ رکین‌شده است.» 

گوید: « بیرون شدیم و به جستجوی پیمبر خدا رفتیم که او را نمی- 
شناختیم و از پیش‌ندیده بودیم ویکی ازاهل مکه را دیدیم وسراغ پیمبر راگرفتیم.» 

کفت: و« آبا او را می‌شناسید!» 

گفتیم: «نه.» 

گفت: «عباس‌بن عبدالمطلب عموی وی را می‌شناسید!» 

گفتیم: «آری.» 

گوید: عباس را می‌شناختيم از آنرو که بازرگان بود وسوی ما می آمد و آن 
شخص گفت: «وقتی و ارد مسجدالحرام شدیدپیمبر همانست که باعباس بن عبدا لمطلب 
نشسته است.» 

گوید: «وارد مسجد شدیم عباس نشسته‌بود وپیمبرخدا نیزبا وی نشسته‌بود» 
سلاع کردیم و نزد وی نشستیم.» 

پیمبر به‌عباس گفت: «اين دومرد را می‌شناسی؟» 
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عباسگفت: «آری این براءبن معروو سالار قوم خویش است و ان کعب 
بن مالك است.» 

گوید: «بخدا هرگزگفتار پیمبرخدا را فراموش نمی کنم که فرمود همان 
شاعر؟ » 

عباس گفت : «آری.» 

براء بن معرور گفت: «ای پیمبرخدای من به‌این سفر آمدم و حدای مرا بسه 
اسلام هدایت کرده بود و چنان دیدم که ایسن بناء یعنی کعبه را پشت سر نگذارم و 
سوی آن نماز کردم و یارانم با من مخالفت کردند چنانکه دلسم چر کین شد. رای 
توچیست!» 

پیمبر گفت: «بهتر است برقبیلةً خویش بمانی.» وبراه به‌بلةً پیمبر باز گشت 
وسری شام نماز می کرد. 

گوید: «کسان وی‌گویند که سوی کعبه نمازمی کرد تادر گذشت. واین‌درست 
نست وما بهتردانیم.» 

گوید: «پس از آن برای حج رفتیم و درنیمةٌ ایام تشرین بسا پیمیر به‌نزديك 
عقبه وعده نهادیم وچون از حج فراغت بافتيم و شب وعدة پیمبر رسید ‏ ابوجابر 
عبدالله بن عمروبن حرام با ما بود» که به‌اوخبردادیم. ما کار خویش را ازمشرکان 
قوم نهان می‌داثتیم» اما با او گفتیم : ای ابوجابر» تو از سروران قوم مانسی و بیم 
داریم بر این دین که هستی هیزم جهنم شوی . آنگاه وی را به‌اسلام خواندیسم و 
گفتیم که درعقبه با پیمبر خدا وعده نهاده‌ايم وابوجابرمسلمان شد وبا ما به‌عقبه آمد 
و جر و نقیبان‌شد.» 

گوبد: رو آن شب را درجای خویش بودیم تا يك سوم شب گذشت و سوی 
و عدد گاه پیمبر تحدا شدیم و مخشا نه ر اه سپردیم تا به‌در 6 نزديك عقبه فراهم آمدیسم 
وهفتاد کس بردیم و دو زن نیز با ما بودند» و در انتظار پیدبر ماندیم که بيامد و 
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عموی وی عباس بن عبدالم‌طلب باوی بود او هنوز بسر دین قوم خویش بود و 
می‌خو است در کار بر ادرزادهٌ خویش حاضر باشد وبرای او پیمان بگیرد. 

وچون پیمبر بنشست نخستین کس که سخن آغاز کرد عباس بودکه کفت: 
«ای گروه حزرج (ورسم بود که عربان همه انصاریان را چه اوس و چه خزرج» 
خحزرجی می گفتند) مقام محمد به‌نزد ما چنانست که می‌دانید و او را از آسیب قوم 
حویش حمایت کرده‌ایم وا کنون درشهرخویش درعزت وحرمت است ومی‌خواهد 
به‌شما ملحق شود اگر می‌دانیدکه با وی وفا می کنید و ازمخالفان حمابتش میب 
کنید» شما دانید و آنچه تعهد می کنید و اگر می‌دانید که وقتی سوی شما آبد به 
مخالفان تسلیمش می کنید و از باریش باز می‌ماند هم اکنون اورا رها کنید کسه در 
شهرخویش درعزت وحرمت به‌سرمی برد.» 

گوید: به‌عباس گفتیم: «سخنان تورا شنیدیم. اکنون ای‌پیمبرخدای سخن کن 
و آنچه خواهی برای خود وخدایت بخو اه.» 

گوید: پیمبرخدای سخن کرد و قرآن خواند و به‌سوی خدا دعوت کرد و به 
اسلام ترغرب کرد و گفت: «بیعت من‌وشما براین باشد که مرا همانند زنان و فرزندان 

آنگاه براء بن معرور سخن آغاز کرد و گفت: «قسم به‌عدایی که تسرا به‌حق 
مبعوث کرده ترا همانند کسان خود حمایت می کنیم» ای پیمبر با ما بیعت کن که به 
خدا ما اهل پیکار وسلاحیم واین را ازپدران خویش به‌ارث برده‌ایم.» 

ابو الهیشم تیهان مم‌پیمان بنی عبدالاشهل سخن براء بن معرور را برید و 
گفت: «ای پیمبر خدای میان ما و کسان» مقصودش بهودان بود؛ پیمانی هست که 
آنرا می‌بریم» اگر چنین کنیم و خدا ترا غلیه دهد ممکن است سوی قوم خویش 
باز گردی وما را واگذداری؟» 

گوید: پیمبر لبخندی زد و گفت: «خون من حون شما است و ویرانی من 
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ویرانی شماست. شما ازمنید ومن از شمایم با هر که جنگ کنید جنگ کنم و با هر 
که به‌صلح باشید به‌صلح باشم.» 

« آنگاه پیمبر صلی‌الّه علیه و سلم فرمود: دو ازده نقیب بر گزینید که به کار 
قوم خحویش‌پردازند.» و دوازده نقیب بر گزیده شد. نه‌تن ازخحزر ج وسه‌تن از اوس. 

ابن اسحاق گوید : آنگاه پیمبر خدا به نقیبان گفت : «برکار قوم خویش 
هستید و مانند حواریان عیسی‌بن مریم » سرپرست آنه‌ایید » و من نیز سرپرست 
وم خحویشم.» 

و آنها گفتند: «چنین باشد.» 

عاصم‌بن عمروبن قتاده‌گوید : وقتی قوم برای بیعت با پیمبر خدای فراهم 
شدند عباس‌بن عباده انصاری گفت : «ای مردم زر ح » می‌دانید بیعت شما با این 
مرد برچیست؟» 

گفتند : «آاری.» 

گفت : «بیعت می‌ کنید که با سر خ و سیاه بجنگید » اکر می‌دانیدکه وقتی 
اموالتان تباه شود و اشرافتان کشته شوند » او را رها می کنید. بدانید که این کار 
زبونی دنیا و آحرت است و اگر می‌دانید که با وجود تباهی اموال و قتل اشراف 
به بیعت او وفا می کنید؛ او را ببرید که به‌عدا خیر دنیا و آخرت در اين است.» 

قرم گفتند : «وی‌را باء‌جود تلف اموال و قتل اشراف می‌بریم.» 

آنگاه گفتند: «ای‌بیسر دا اکربه‌بیعت حو دش وفا کردیم چه خواهیمداشت؟» 

پیمبر فت: «بهشت.» 

گفتند: «دست پیش آر.» و پیمبردست پیش آورد و با وی بیعت کردند.» 

عاصم‌بن عمروبن قتاده‌گوید : «عباس آن سخنان گفت که پیمان پیمبر را به 
گردن آنها محکم کند.» 

ولی بهگفتة عبدالءبن ابی بکر سخنان عباس برای آن بود که آن شب بیعت 


۴ ۱ ترجمة تادیخ طبری 


بهتأخیر افتد به‌این امید که عبدالّء‌بن ابی بن سلول نیز حضوریابد و کارقوم نیرومند. 
ترشود» وخدا بهترداند که کدام‌يك بود. 

بنی نجار گویند: اسعد بن زراره نخستین کس بود که بیعت کرد ولی بنی- 
عبدالاشهل گو بند: بیعت کنندةٌ نخستین ابوالهیثم‌بن تیهان بود. 

کعب‌بن مالك کُوید: نخستین کسی که با پیمبرخدا بیعت کرد بسراء بن معرور 
بود» پس از آن قوم پیاپی بیعت کردند وچون همه با پیمبر بیعت کردیم» شیطان از 
بالای عقبه به‌بلندترین صدایی که تا آنوقت شنیده بودم بانگ زد که ای مردم! مذمم 
و صابیان بر پیک‌ارشما همسخن شده‌اند. 

پیمبر فرمود» دشمن خدا چه‌می‌گوید» این شیطان عقبه است دشمن خسدای 
بشنو که به کار تو نیزمی‌رسم. 

آنگاه پیمیرخدا به‌انصار فرمود: «به‌محل خود باز گردید.» و عباس بن عباده 
گفت: «بخدایی که ترا به‌حق فرستاد اگرربخواهی فردا باشمشیرهای حویش دراهل 
منی می‌افتیم.» 

پیمبر فرمود: «چنین فرمانی نداریم» به‌محل خویش باز گردید.» 

گوید: و به محل خویش بازگشتیم وبخفتیم و چون صبح شد قرشیان پیش 
ما آمدند و گفتند: «ای‌گروه حزر ج شنیده‌ایم که پیش‌رفیق ما آمده‌اید تا اورا ببرید و 
با وی برجنگک ما بیعت کنید بخدا هررگزخوش نداریم که میان ما و شما جنگی 
رخ دهد.» 

گوید: «و مشرکان قوم ما برای آنها قسم باد کردندکه چنین چیزی نبوده 
مطلقاً خبر ندار ند.» 

و آنها باور کردند؛ وما به‌همدیکر می‌نگریستیم» وفوم برنحاستند و حارث‌بن 
هشام بن مغيرةٌ مخزومی نیز در آن میانه بودکه يك‌جفت پاپوش نو داشت و من نیز 
برای آنکه چیزی‌گفته باشم گفتم: «ای ابوجابر تسو که از سالاران مایی نمی‌تسوانی 
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پاپرشی همانند پاپوش این جوان فرشی داشته باشی.» 

وجون حارث این سخن بشنید پاپوض ازپای در آورد وسوی من انداخعت و 
گفت:« آنرا به‌پا کن» و ابوجابر گفت: «بخدا اين‌جو انر اعشمگین کردی‌پاپوش اورا 
پس بده.» 

گفتم: «بخدا پس نمی‌دهم که فالی نکوست و اکر فال درست در آید لباس 
وی از آن من می‌شود.» 

چنین بود حدبث کعب بن مالك در بارة عقبه که در آن حضور داشته 
و 

ابوجعفر گوید: «دررو ایت دیگر هست که انصاریان درماه ذی‌حجه درمکه با 
پیمبر بیعت کردند و پیمبر دای پس از بیغت بفيةٌ ذی‌حجً آن‌سال ومحرم وصفررا 
درمکه به‌س کرد ودرماه ربیع‌الاول سوی مدینه مهاجرت کرد وروزدوشنبه دوازدهم 
آن ماه به‌مدینه رسید. 

هشام‌بن عروه‌گوید: «وقتی مهاجران حبشه باز گشتند مسلمانان فزونی گرفتند 
و بسیاری از انصار مدینه مسلمان شدید و اسلام در آنجا رواج گرفت و مردم مدینه 
به‌مکه پیش پیمبر می‌رفتند. 

«وچون قرشیان چنین دیدند با مسلمانان سختی کردند» ومی‌خواستند آنهارا 
از دینشان بگردانند ومحنت سخت شد. واین فتنهةً آخرین بوو که مسلمانان به‌دو فتنه 
متلاشد‌ند. فتنة اول آن بود که پیمبر فرمان داد سوی حبشه مهاچرت کنند» وفتنهةٌ دوم 
وقتی بود که ازحبشه باز آمدند. 

«و چنان شد که هفتاد کس از سران مسلمانان مدینه به هنگام حج پیش پیمبر 
آمدند وبا وی بیعت کردند وپیمان بستند و گفتندکه تو ازمایی وما ازتوییم وهر کس 
ازیاران تو که پیش ما آبد وخود ترا نیزمثل خودمان حمایت میکنیم. 


«وقرشیان با مسلمانان حشو نت کردند و پیمبر بفرمود تا باران وی سوی مدینه 
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مهاجرت کنند» و اين فتنة دومین بود که پیمبریاران خویش را بفرستاد وخود او نیز 
مهاجرت فرمود و درهمین فتنه بود که خدا این آبه را نازل فرمود که: «وقاتلوهسم 
حتی لاتکون فتنة «و یکون‌الدین کلهلّه) 

یعنی: با آنها جنگ کنید تا فتنه نماند وهمه دین حاص خدا باشد. 

عبدالّه بن ابی‌بکررگوید: قرشیان پیش عبدالّه بن ابی بن سلول شدند و با 
وی سخن کردند وعبدال‌بن ابی‌گفت: «این‌کاری بزرگ است و قوم من بی‌خبرمن 
چنین کاری‌نمی کنند ومن چنین‌چیزی نمی‌دانم.» و آنها برفتند ومردم ازمنی پرا کنده 
شدند وخبرفاش شد وبدانستند که جیزی بوده است و به‌طلب انصاربان بر آمدند و 
سعدبن عباده ومنذربن عمرو را که هردو از نقیبان‌بودند بیافتندکه منذربگریخت ولی 
سعد را بگرفتند ودستان وی رابه گردنش‌بستند وبه‌مکه آوردند و آز اردادند و موی 
او رامی کشیدند که موی بسیارداشت. 

سعد گوید : من به‌دست قرشیان بودم که تنی چند از آنها به سوی من آمدند 
که از آنجمله مردی صپید روی بود وبا عویش گفتم اگرخبری هست پیش این مرد 
است وچون به‌من نزديك شد سیلی سختی به‌من زد و با خویش گفتم: پس از این 
دیگرچیزی به‌نزدفرشیان نباشد درهمان‌حال که به‌دست آنها ببودم ومرا دوی زمین 
می کشید‌ند. یکی از آنها نزديك من آمدگفت: «میان تسو و یکی ازقسرشیان پناه و 
پیمانی نیست؟» 

گفتم: «چرا » من تجارت جبیربن مطعم و حارث‌بن امیه را پناه می‌دادم و از 
تجاوز کسان حمابتشان می کر د.» 

بمن گقت: «نام این‌دو کس را بلند بگوی و آنچه را میات توو آنها بوده‌است 


باد کن.» 
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گوید: و من چنین کردم و آن مرد به‌طلب جبیر و حارث رفت و آنها را در 
مسجدالحرام نزديك کعبه یافت وگفت: «یکی ازخزرجیان را درابطع می‌زنند و او 
می‌گوید که میان شما واو پذاهی هست.» 

کفته بودند: «اين شخص کیست؟» 

گفته بود: و«سعدین عباده است.» 

گفته بودند: «راست می کید که اوتجارت مارا پناه می‌داد و درشهر عویش 
از تجاوز کسان حمایت می کرد.» 

گوید: «وجبیر وحارث بیامدند و سعد را ازدست قرشیان خلا ص کردند و 
او بر قت.» 

و آنکس از قرشیانکه با سعد سخن کرده بود سیل بن عمرو بود. 

ابو جعفر گوید: «وچون انصاریان به‌مدینه باز گشتند» اسلام نمودار کردند و 
هنوز تتی چند از پیران قوم مشرك بودند که عمروبن جموح از آنجمله بود. 

«وچنان بود که معاذ پسرعمروبن جمو ح درعقبه <ضوریافته بود وبا جوانان 
انصار با پیمیر بیعت کرده بود.» 

«جمعی از اوس وخحزر ح درعقبهً درم با پیمبرحدای بیعت کردند واین بیعت 
جنگ بودکه عدا اذن جنک داد وشر ابط بیعت غیر ازعقبهةً اول بود» که درعقبهً اول 
طبق روایتی که ازعبادةبن صامت آوردم؛ بیعت زنان بود» ولی بیعت عقبةً دوم 
چنانکه در روایت دیگر آوردم برجنکک سرخ وسیاه بود.» 

عبادةبن صامت که یکی از نقیبان بودگوید : «ما با پیمبر بیعت جنگ کردیم» 
وعباده از آن دوازده کس بودکه درعقبةً اول با پیمبر خدای بیعت کرده بودند . 

ابو جعفر گوید : « وچون خدا عزوجل به پیمبر خود اذن جنگ داد و آیه 
روقاتلوهم حتی لایکون فتنة» نازل شد ‏ و انصاریان بیعمت جنگ کردند » پیمبر به 
باران خویش که در مکه بودید بفرمود تا مهاجرت کنتد و سوی مدینه روند و به 


برادران انصاری خویش به پیوندند و کفت : خداوند برادران و محلی برای 
شما قرار دادکه در آتجا در امان می‌مانید . و آنها بسرون شدند و پیمبر در مسکه 
بود و انتظار می‌برد که خدایش اذن دهد تا از مکه در آید وسوی مدینه مهاجرت 
کند.» 

گوبد: «نخستین کس از یاران‌پیمبر که سوی مدینه همجرت کردابوسلمةبن- 
عبدالاسد مخزومی بودکه یکسال پیش از بیعت عفبه سوی مدینه رفت » وی از 
مهاجر ان‌حبشه بود وچون سوی‌مکه باز گشت وقرشیان وی را آزار کردند و بدانست 
که‌اتصاریان اسلام آورده‌اند سوی مدیته همجرت کرد. 

«مهاجر دیگر» از پی ابوسلمه؛ عامربن ربیعه هم پیمان عدی‌بن کعب بود که 
بازن خویش لبلی دختر ابی حشمه هجرت کرد . 

«پس از آن عبدالله بن‌جحش وابو احمد بن‌جحش هجرت کردند ابو احمد 
نابینا بود » وبی‌راهنما در بالا وپایین مکه رفت و آمد می کرد ۰ پس از آن‌یاران 
پیمبر سوی مدینه روان شدند و پیم‌بر در مکه بود ومنتظر اذن خدا بود وهر کس‌از 
مسلمانان که در مکه مانده بود یا به حبس افتاده بود یا به فتنه افتاده بود مگرعلی 
بن‌ابی‌طالب وابوبکرین ابی قحافه . 

«وچنان بود که ابوبکر پیوسته از پیمبسر اذن هجرت می‌خسواست و پیمبر 
می‌فرمود : « شتاب مکن شاید خدا برای تو همسفری ببارد »و ابوبکر امید داشت 
که همسفروی پیمبر باشد . 

«وچون قرشیان دیدند که‌پیمبر طرفداران وبارانی جز آنهاودر شهر دیگردارد 
واز رفتن یاران وی خبر یافتند بدانستند که آنها محلی بافته‌اند و از دسترس آنها دور 
شده‌اند ومراقب خرو ج پیمبر بودند که می‌دانستند وی نیز به مهاجران مدینه ملحق 
می‌شود تا برای جنک آنها آماده شود ء به همیق سبب در دارالندوه خانة قصی بن 
کلاب که قریش همه کار های حوبش را در آنجا فیصل می‌دادند فراهم آمدند و 
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مشورت کردند که دریارة پیمبر خحدای جه بایدشان کرد که از از سر انجام‌کار بیمناك 
بودید.» 

ابن‌عباس گوید : وقتی قرشیان وعده کردند که به دارالندوه روند و در کار 
پیمبر حدای مشورت کنند؛ به روز وعده» ابلیس به صورت پیری والاقدر با لباسی 
خحشن بر آنها ظاهر شد و بر در خانه ابستاد و جون او را دبدند گفتند : « ای پیر 
کیستی ۲ » 

ابلیس گفت : « پیری از اهل نجدم که از کار شما خبر یافته‌ام و آمده‌ام که 
سخنان شما را بشنوم وشابد رأی ومشورتی نيك داشته باشم . » 

گفتند : « حوبدر آی» وابلیس با آنها در آمد . 

گوید: و دراین انجمن سران فربش از هرقبیله حضور داشتند: 

از بنی عبد شمس : شیبه وعتبه پسران ربیعه و ابوسفیان بن‌حرب . 

وازبنی نوفل بن‌عبد مناف : طعيمةٌ بن‌عدی و جبیربن مطعم وحارث بن‌عامر 
بن نوفل ۰ 

و از بنی عبدالدارین قصی : نضرین حارث بن کلده . 

واز بنی‌اسدین عبدالعزی : ابوالبختری بن‌هشام وزه‌عة بن اسودبن مطلب و 
حکیم بن حزام . 

واز بنی مخزوم : ابوجهل بن هشام . 

واز بنی سهم : نبیه ومنبه پسران حجاج. 

واز بنی جمح : امیقبن خلف . 

با دیگر قرشیان » و کسانی که از قریش نبودند . 

و چون فراهم آمدند با همدیکر گفتند : «کار این مرد چنان شده که می‌دانید 
وبیم آن هست که با باران عویش به ما تازد » در این باب تدبیری کنید. 

گوید و مشورت کردند و یکیشان گفت : در بند آهنینش کنید و در 


۱۰ ترجمهٌ تادیخ طبری 


براو بندید ومنتظر بمانید تا چون شاعران دیکر زدیر و نابسغه وغیره مررکش در 
رسد.» 

پیر نجدی ا!گفت : «بخدا » این رأی درست نیست ؛ ار او را حبس کنید 
یارانش خبر شوند وبه شما تاز ند ووی را از دستتان بگیر ند وبسبار شوند و برشما 
لبه یابند » رأی دیگر بیارید.» 

باز مشورت کردند و بکیشان گنت : «وی را از شهر خود برون می کنیم و 
چون برفت ما را چه‌بال که کجارود و کجا قرار گیرد که از دست وی آسوده‌می‌شویم 
وکار ما به صلاح می آید و پراکندگی از میانه برمی‌خیزد.» 

پیر نجدی‌گفت : «بخدا این رای درست نیست ؛ مر نکوبی گفتار و شیرینی 
سخن ونفوذ اورا دردل کسان ندیده‌اید » بخدا اگر چنین کنید بیم آن هست که به 
نرد یکی از قبایل عرب رود و بر آنها چیره شود وبا آنها بباید وبر شما تسلط یابد 
و کارتان را از دستتان بگیرد و هرچه خواهد با شما کند رأی دیگر بیارید.» 

ابو جهل‌بن مشام گفت : «مرا رآیی هست که تا کنون نیاورده‌اید.» 

گفتند : «ای ابوالحکم » رأأی تو چیست؟» 

گفت : «رأی من این است که از هرقبیله جوانی دلیر و و الانسب و شربف 
معين کنیم وهريك را شمشیری بران دهیم ؛ که برسر او ریزند ویکباره چون ضربت 
يك »زد بزنند وخونش بریزند وما آسوده شویم که اگرچنین کنند » خونوی‌برهمه 
قبایل افتد و بنی‌عبد مناف که تاب جنک باهمةٌ قریش ندارند به خونبها راضی شوند 
و خونبها به آنها دهیم.» 

پیر نجدی گفت : «سخن درست همین است که این مردگفت و رأی صواب 
جز این نیست.» 

قوم براین کار ه‌سخن شدند و جمع پرا کنده شد و جبریل بد نزد پیمبر 
حدای آمد و گقت : «امشب بربستر خوبش مخوات.» 
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گوید : وچون شب در آمد بردر خانةٌ او فراهم آمدند و مراقب بودند تا کی 
بخوابد و براو تازند . 

وچون پیمبر اين را بدید به علی‌بن ابی‌طالب‌گفت: «بربستر من بخواب و 
جامهً ‌بز حضرمی مرا بپوش که آسیبی از آنها به تو نمی‌رسد . هوچنان بودکه پیمبر 
به هنگام خفتن این جامةٌ سبز را به تن می کرد . 

ابو جعفر گو ید: «بعضی‌ها بر این حکابت جنین افز وده‌اند که پیمبر خدای به 
علی گفت: اگرپسر ابی‌قحافه پیش تو آمد باوی بگو که من سوی کوه‌ثور رفتم‌وپیش 
من آید وتوغذایی برای من بفرست وبلدی برای من‌بگیر که مرا به‌راه مدینه‌عدایت 
کند ومر کیی برای من بخر .» 

آنگاه پیمبر برفت وخدا دید مراقبان وی را از دیدن او کور کرد وپیمبر از 


میتی رین دم از مت ید الب نا 
نیز با آنها بود وهنگامی که بر در خانهٌ پیمبر بودند با آنهاگقت : « محمد پندارد که 
اگر پیرودین اوشوید » ملولك عرب و عجم می‌شوید وپس ازه رگ » زنده می‌شوید و 
باغی مانتد با غ اردن دارید : واگر به دین اونروید کشته می‌شوید و پس از مرك 
زنده می‌شوید و در آتش می‌سوزید.» 

گوید : و چون پیمبر از خحانه در آمد مشتی خال بر گرفت و گفت : « بله. من 
چنین می گویم وتو نیز یکی از آنهایی.» وعدا چشمان آنها را غافل کرد که پیمبر را 
ندبدند و او خاله برسرشان می‌ریخت ‏ واو این آیات را می‌خواند که 

یس »والقر آن الحکیم » انك‌لمن المرسلین » علی‌صراط مستفیم » تنزیل 
العزیزالرحیم » لتنذر قوما ماانذر آبائهم فهم غاظون » لقدحق القول علی اکلرهسم 
فهملایمنون » اناجعلنافی اعناقهم‌اغلالا فهی‌الی الاذقان فهم‌مقمحون . و جعلنامن 
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بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سد! فاغشیناهم فهم لا یبصرون۲» 

یعنی : يا » سین » قسم به اين قرآن حکمتآموز که تواز پیخمبرانی وپیرو 
راه راست . قر آن از جانب خدای نیرومند رحیم‌نازل شده تاگروهی‌را که‌پدر انشان 
بیم‌نیافته‌اند وحودشان بی خبر ند بیم رسانی» گفتار خدای‌دربارة | کثرشان محقق‌شده 
و آنها ایمان نمیارند مکر به‌گردنهایشان غلها نهاده‌ایم که تا چانه هاست وسر هایشان 
نی‌حر کت مانده است و پیش رویشان سدی نهاده‌ايم و پرده بر آنها افکنده‌ایم که 

وجون پیمبر از قرائت این آیات فراغت یافت هیچکس از آنها نبود که‌عاکی 
به سر نداشت » آنگاه پیمبر سوی مقصد خحویش رفت ویکی پیش آنها آمد و گفت : 
« اینجا منتظر کیستید» 

گفتند : « انتظار محمد را می‌بریم.» 

گفت: «بخدا محمد از خانه در آمد وبرصر همه‌تان حالاریخت ویرفت مگر 
خحالك را بر سر خحود نمی‌بینیدآ» 

گوید : و آنها دست به سرنهادند وحاك را بدیدند ودر خانه نگریستندوعلی 
را بر بستر دیدندکه جامةٌ پیمبر به تن داشت ‏ و گفتند : « بخدا این محمد است که 
خوابیده وجامةٌ عویش به تن دارد » وهمچنان ببودند تا صبح در آمد وعلی از بستر 
بر حاست و گفتند: «آنکس که با ما سخن کرد راست می گفت.» ودربارة این‌حادثه 
و کار ی که قرشیان می‌خو استند کرد این آبه نازل شد : 

«واذیمکر بك‌الذین کفرو الیثبتوك او یفتلوك او یخرجو ویمکرون‌ویمکر الله 
والله حیر الما کرین "» 

یعنی : و چون‌کسانی که‌کافر بودند درباره تو نیرنگ می‌زدندکه بدارندت 

۱ سوه بی :آیات ا تا ٩‏ 

۲ - انقال . ۳۰ 


جلد سوم ۱۳ 


یا بکشندت يا بیرونت‌کنند آنها نیرنگک می کردند وخدا نیرنگ ( ایشان را بی‌اثر ) 
می‌ کرد وخدا از همه نیرنگیان ماهر تراست.» 

واين آیه که : «ام یقولون شاعرنتربص به‌ریب‌المنون» قل تربصوا فانی‌معکم 
من‌المتر بصین. 

یعنی : « ویاگویند شاعریست که انتظار مرک او می‌بریم » بگوانتظاربری دکه 
من نیز با شما منتظرم . 

گویند: ابوبکر پیش علی آمد وسراغ پیمبر گُرفت‌واو گفت که پیمبر سوی‌غار 
ور رفته و گفته ار می‌خحواهی اورا به‌بینی آنجا روی . ابوبکر با شتاب برفت و 
در راه به پیمبر رسید و پیمبر صدای درای ابسوبکر را در تاریکی شب شنید و 
پنداشت که ازمشر کان‌است وبا شتاب برفت وپاپوش‌وی پاره‌شدو انگشتش به‌سنگی 
خورد زخمی شد وخون بسیار رفت وابوبکر ترسید که پیمبر را به‌زحمت انداخعته 
باشد وبانگ برداشت وسخن گفت و پیمبر اورا بشناخت وبایستاد تا بيامد و با هم 
بر فتند وحون ازبای پیمبر روان بود تا صبحگاهان به‌غار رسیدند ووارد آن شدند. 

و آنها که بر درخانه مراقب پیمبر بودند صبحگاه ان و ارد خانه شدند و 
علی از بستر برعاست و چون نزديك شدند اورا بشناخستند و گفتند : « رفیقت 
کحاست؟ه 

علی گفت : « چه می‌دانم » مگر من نگهبان او بودم ؛ گفته بودید برود اوهم 
رفت.» 

وقوم به او تعرض کردند و اورا بزدند وسوی مسجد بردند و ساعتی بداشتند» 
آنگاه رها کردند وخدای تعالی پیمبر خویش را از کیدشان در امان داشت. 

ابوجعفر گوید : « وخدا عزوجل به پیمبر خویش اذن هجرت داد»» 
مشام بن عروه‌گوید : وقتی باران پیمبر صلی‌الله علسیه وسلم سوی مدینه 


[ جک طور: ۳۱-۳۰ 
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رفتند واو» یعنی پیمبر» نرفته‌بود و آیهٌ قتال نازل نشده بودء ابوبکرازاو اذن همجرت 
حواست وپیمبر گفت: «منتظارمن‌باش‌شاید به‌من نیزاذن هجرت داده‌شود.» وابوبکر 
دوشترخریده بودو آماده شده‌بود که‌با یار ان‌پیمبر سوی مدینه رود» وچون پیمبر گفت 
منتظر بماند وخبر داد که از خداوند امیداذن هجرت دارد » دوشتر را نگهداشتو 
علف داد تا چاق شد » ودر انتظار مصاحبت پمبر حدای بو وجون هجرت ییمبر 
به تاخحیر انجامید » ابسوبکر بدو گفت : «امیدو اری که اذن هرت به تو داده 
شود؟» 

پیمبر کفت : «آری» و ابوبکر همچنان منتظر ماند. 

عایشه‌گوید : هنگام نیمروز که من و اسما خواهرم در خسانه بودیم پیمبر 
بیامد و مرروز اول روز با آخر روز به خانهٌ مامی آمد وچون ابوبکر دید که پیمبر 
نیمروز آمده کُفت : « ای پیمبر خدا ‏ قطعا کار تازه‌ای هست.» 

وچون پیمبر به حانه در آمد به ابوبکر گئت : «اینجا را حلوت کن.» 

ابوبکر گفت : «خبرچین نداریم » ودو دختر من اینجا هستند.» 

پیمبر گفت : «اذن رفتن به مدینه به من‌داده شد.» 

ابوبکر گفت : «در مصاحبت تو باشم؟» 

پیمبر گفت : « آری در مصاحبت من باشی.» 

ابویکر گفت : «یکی از دو شتر را بگیر» و این همان دو شتر بودکه برای 
سفر آماده کرده بود و یکی را به پیمبر داد و گفت : «برای سو اری بگیر .» 

پیمبر گفت : «آنرا با پرداخت قیمت می‌گیرم.» 

گوید: «وچنان‌بو د که عامر بن‌فهیره از کنیزز ادگان ازد» از آن طفیل‌بن عبدالله 
بود که بر ادرمادری عایشه‌بود وچون عامربن فهیره مسلمان شد ومملوك بود؛ ابوبکر 
اورا بخرید و آزادکرد ومسلمانی ثابت قدم بود . وچون پیمبر وابوبکر برون شدند 
ابوبکر گوسفندانی داشت وعامرین فهیره را با گوسفندان به غسارئور پیش پیمسر 


جلد سوم ۱۱۵ 


فر ستاد وغار ور همانست که خداوند در قر آن خویش از آن باد کرده است وشتر ان 
را با یکی از مردم بنی‌عبدبن عدی فرستادند که هم پیمان قریش‌بود ومشرك بودولی 
اورا به مزدوری‌گرفته بودند که راه را خحوب می‌دانست . 

«در آن شبها که پیمبر وابوبکر در غار بودند » عبدالله‌بن ابی‌بکر شبان‌گاه 
پیش آنها می‌شد وخبرهای مکه را می‌گفت وصبحگاه درمکه بود وعامر مرشب 
گوسفندان را می‌بر دکه شیر بدوشند و صبحگاه پیش چوپانان دیگر می‌رفت تاکس 
آ گاه نشود.» 

«و جون سروصدا خاموش شد وخبر بافتند که کس به جستجوی آنها نیست » 
مرد عدوی با دوشتر بیامد و به‌راه افتادند وعامربن فهیره را نیز برای خدمت و كمك 
همراه بردند وابوبکر اورا برشتر خود سوار می کرد » وجز عامربن فهسیره و مرد 
عدویکه بلد راه بودکسی همراه آنها نبود.» 

«مرد عدوی آنها را از پایین مکه ببرد تا ز برعسفان مقابل ساحل‌رسیدند آنگاه 
بر فتند تا از قددد گذشتند وبه راه در آمدند واز حرار وئنیة‌المره گذشتند »آن‌گاه از 
راه مدلجه مابین راه عمق وراه روحا عبور کردند تا به راه عرج رسیدند ودرسمت 
راست ر کوبه از آبی که آنرا غابرمی گفتند گذشتند تا به‌وادی رئم رسیدند واز آی‌جا 
راه مدینه گرفتند و پیش از ظهر بیرون مدینه بربنی‌عمروبن عسوف فرود آسدند و 
چنانکه‌گویند پیمبر دوروز آنجا بود ولی‌بنی‌عمریان پندارندکه مدت اقامت‌پیمبر به 
نردآنها بیش از این‌بوده است. بس از آن پیمبر شتر خویش را براند ودنسال‌آن 
برفت تا به‌عانه‌های بنی نجار رسید.» 

در روایت دیگر از عايشه چنین آمده که وقتی پیمبر در خانهٌ ابوبکر بود و 
گفت که ابوبکر رفیق راه اوست وی از خحوشحالی گریست وعبدالله‌بن ارقد دئلی 
را که مشرلك بود اجیر کردند که بلد راه باشد و شتران عویش را بدو سیردند که 
بجر اد تا وفت سفر برسد . 
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گوید : جزعلی بن‌ابی‌طالب و ابوبکر صدیق وخاندان وی کس از هسجرت 
پیمبر خبر نداشت » پیمبر سفر خود را به علی‌بنابی طالب خبرداده بود و گفته‌بود 
درمکه بماند و امانتهایی راکه از مردم پیش پیمبر بود به صاحبانش برساند زیرا 
چنان بودکه هر که در مکه چیزی‌گرانقدر داشت به پیمبر خدا می‌سبر دکه صدق و 
امانت وی را می‌دانستند . 

«وچون پیمبر آهنگ رفتن کرد پیش ابوبکر رفت واز در کوچکی که پشت 
خانةٌ وی بود برون شدند و سوی غار ور رفتند - ور کوهیست که در پایین مکه 
است- و ارد غارشدند و عبدالله‌پسرابوبکرهرروزاخبارمکه‌رامی آورد وعامر بن‌فهیره 
گوسفندان را می آورد که شیر بدوشند و اسماه دختر ابوبکر شبانگاه برای آنها غذا 
می‌آورد . 

«پیمبر سه روز درغار بماند» وابوبکر با وی بود وقرشیان صدشتر جایزه 
نهاده بودند که هر کس محمد را پس آرد به او بدهند وعبدالله بن ابی بکر مراقب 
احبار و گفتگوهای قربش بود وچون شبانگاه به‌غار می آمد وبازمی کشت عامر بن 
فهیره گوسفندان را به دنبال اومیر اند تا جای پایش کورشود . 

«وجون سه روز گذشت و کسان‌از جستجو بماندند مرد اجیر شتران رابیاورد 
واسماء دختر ابوبکر سفره را بیاورد وچون بند نداشت کمربند حویش رابگشودو 
آنرا به دونیم کرد و از نیمه آن بندی‌برای سفره ساخت ‏ وبه همین صبب‌اورا ذات 
النطاقین یعنی صاحب دو کمر بندگفتند . 

«وچون ابوبکر شتران رابه نزد پیمبر آورد شتر بهتر را پیش بسرد و گفت: 
«پدر و مادرم به فدایت » سوار شو.» 

پیمبر گفت : «من برشتری که مال خودم نباشد سوار نمی‌شوم.» 

ابو بکر گفت : «ای پیمبر حدای شتر مال تواست!» 

پیمبر گفت : «شتر را به‌چه قیمت خریده‌ای؟» 


جلد سوم ۲۷ ٩‏ 


ابوبکر قیمت شتر را بگفت. 

پیمبر گفت: «به همان قیمت خریدم.» 

ابوبکر گفت : «مال تو باشد.» 

اسماء دختر ابوبکر گوید : وقتی پیمبر خدابا ابو بکر برفت‌گروهی ازقریش 
به در خانةٌ ما آمدند» ابوجهل بن‌هشام نیز با آنها بود» من بیرون رفتم‌وبه من گفتند: 
«پدرت کجاست؟4 

گفتم : «بخدا نمی‌دانم پدرم کجاست.» 

گوید : ابسوجهل که مردی خبیث وبد دهان بود دست بلند کرد وسیلی‌ای به 
صورت من زد که‌گوشواره‌ام بیفتاد » آنگاه برفتند وسه شب گذشت وما نمی‌دانستیم 
که پیمبر کجا رفته است ‏ تا بکی از جنیان بیامد ودر پایین مکه اشعاری بخواند 
ومردم به دنبال اورفتند وصدایش را شنیدند اما خحودش را ندیدند و مضمون اشعار 
چنین بود : 

«خداوند به دو رفیق که» 

«در خیمةٌ امعبد فرود آمدند» 

«پاداش نيك دهاد» 

« که با هدابت آنجا فرود آمدند» 

«و آنکه رفیق محمد بود رستکار شد» 

«مردم بنی کعب! از اقامت پیمبرحوش باشید» 

« که‌ممام وی پناهگاه مومنانست.» 

وجون اشعار جنی را شنیدیم دانستیم که پیمبر سوی مدینه رفتهاست وجهار 
نفر بودند که به این سفر رفتند : پیمبر وابوبکر وعامربن فهیره وعبدالله‌بن ارقد که 
بلدر اه بود . 

ابوجعفر گوید : از محمد بن‌ابی‌عباس رو ایت کرده‌اند که شبانگاه قرشیان 
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شنیدند که یکی از فراز ابوقبیس شعری بدین مضمون می‌خواند : 

«اگر دوسعد به سلامت باشند» 

«محمد در مکه از مخالفان باه ندارد» 

وصبحگاهان ابوسفیان کُفت : «اين دوسعد کدامین باثند ؟ سعد بکر با سعد 
تمیم یا سعد هذیم؟» 

شب بعد همان صدا را شنیدند که شعری باین مضمون می‌خو اند: 

«ای سعد اوس» تو باری کننده باش» 

«و تو نیز ای سعد خحزرجیان دلیر»» 

«دعو تگر هدایت را اجابت کنید» 

«واز خدا بهشت آرزو کنید» 

«که ثواب خدا برای طالب هدابت» 

«با غ بهشت سایه‌دار است» 

صبحگاهانابوسفیان گفت: «بخدا اين دو سعدسعدین‌معاذاست وسعدبن عباده.» 

ابو جعفر گوید : بلد پیمبر وابوبکر آنهارا به روزدوشنبه دوازدهم ربیع‌الاول 
پسینگاه به قبا به نزد بنی‌عمروبن عوف رسانید . 

عبدالرحمان بن‌عریم بن‌ساعده گوید : کسان قوم من که یاران پیمبر بسودند 
می‌گفتند : «وقتی شنیدیم که پیمبر از مکه برون شده در انتظار آمدن وی بودیم و 
هسر روز صبح از پی نماز به حره می‌رفتيم و انتظار وصول پیمبر را می‌بردیم و 
همچنان آنجا بودیم تا آفتاب همه جا را می گرفت ودیگرسایه نبود » آنوقت به خانه 
های عویش می‌رفتیم که روزها بسیار گرم بود و آنروز که پیمبرحدای رسید مثل هر 
روز بیرون رفته بودیم و چون آفتاب همه جارا گرفت به عانه‌ها رفتیم و نخستین 
کسی که پیمبر را بدید » یکی از یهودان بود که رفتار و انتظار ما را دیده بود و 
بانگ برداشت که ای‌بنی‌قیله بخت شما آمد » وما سوی پیمبر رفتیم که درسایة نخلی 


جلد سوم ۱۹ 


بود وابوبکر نیز باوی بود . غالب ما پیش از آن پیمبر را ندیسده بودیم واو را 
نمی‌شناختيم وچون سایه بگشت و ابو بکر برخاست وبا ردای خود برپسمبر سایسه 
افکند ۰ اورا شناختیم . 

چنانکه‌گویند پیمبر به خانة کلئوم بن‌هدم وبه فولی به خانةً سعدبن خیئمسه 
فرود آمد ءآنها که گویند منزل وی به نزد کلئوم بن‌هدم بود » گویند وقستی از خانة 
کلئوم بیرون می‌شد دز خحانهٌ سعدبن خینمه برای دیدن کسان می‌نشست ‏ زیرا پیمیر _ 
تنها بود وزن همراه وی نبود ومسهاجران مجرد در خانة سعد بن نحیسشمه بودند 
بدینجهت پنداشته‌اند که وی نیز آنجا منسزل‌گرفته مود وخانهٌ سعدبن خیشمه را حانة 
« مجردان » می‌گفتند » وخدا بهتر داند که حال چگونه بوده و ما هردو روایت را 
شنیده‌ایم . 

ابو بکربن ابی‌قحافه در سنح به نزد خبیب بن‌اساف خزرجی فرود آمد وبه 
قولی به نزد حارجة بن‌زید منزل‌گرفت . 

علی‌بن| بی‌طالب رضی‌اللهعنه سه شب در مکه بماند وامانتها را که‌پیش پیمبر 
بود به صاحبانش داد وجون از این کار فراغت یافت بهپیمبر پیوست و به نزد وی‌در 
خانة کلشوم‌بن هدم منزل گرفت . 

علی می کفت : « در قبا به نزديك زن بیوهٌ مسلمان منزل گر فته بسودم در دل 
شب یکی می آمد ودر می‌زد و آن زن می‌رفت و چیسزی را که همراه آورده بسود 
می گر فت.» 

وید : «ومن بد مان شدم و به زن‌گفتم : این مسرد کیست که هر شب در 
خانهةٌ ترا می‌ز ند و می‌روی وجسیزی از اومی گیری ؛ تو که بك زن ببوه ومسلمان 
شعتی 6 

زن کفت : « این سهل بن‌حنیف بن‌واهب است ومی‌داند که من کسی را ندارم 
هنگام شب بتان قوم حویش را خرد کند و پیش من آرد و گوید اين را به جای هیزم 
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سوزان ۰ » 

هنگامی که سهل بن‌حنیف در عراق هلال شدعلی بن‌ابی‌طالب این‌حکابت را 
دربارة وی نقل می کرد . 

پیمبر خدای صلی‌الله‌علیه‌و سلم روز دوشنبه وسه‌شنبه وچهار شنبه و پنجشنبه 
را در قبا پیش بنی عمروین عوف به سر برد وبه روز جمعه از پیش آنها برفت »اما 
به پندار بنی عمسرو بن عوف اقامت پیمبر پیش آنها بیش از این بود و خدا بهتر 
داند . 

بعضی‌ها گفته‌اند اقامت پیمبر حدای در قبا » بیشتر از سیزده روز بود. 

ابوجعف رگوید : مطلعان سلف در بار مدتی که پیمبر از پی بعذ.: در مکه 
اقامت فرموده بود اختلاف دار ند » بعضی‌ها کُفنه‌اند اقامت وی در مکه از بعئت تا 
هنگام هجرت دهسال ود . 

از انس‌بن مالك روابت کرده‌اند که پیمیر چهل ساله بود که مبعوث شد وده 
سال در مکه اقامت داشت . 

ازعایشه و ابن‌عباس نیز روایتی هست که پیمبر ده‌سال درمکه بود که قر آن‌بر 
او نازل می‌شد . 

از سعیدین مسیب روایت کرده‌اند که قر آن در چهل وسه سالگی به‌پیمبر نازل 
شد وپس از آن ده سال در مکه مقیم بود . 

از عکرمه وابن عباس نیز روایتی به همین مضمون هست . 

بعضی دیگر گفته‌اد که پیمبر از پی بشت سیزده سال در مکه اقامت داشت. 

از اپن عباس روایت کرده‌اند که پیمب سیزده سال در مکه مقیم بود که وحی 
بدومی‌رسید . وهم از اورو ایت کرده‌اند که پیمیر در جهل سالگی مبعوث شد وپس 
از آن سیزده سال در مکه اقامت داشت . 

ابوجعفر گوید : ابو قیس بن صرفاٌ انصاری قصیده‌ای دارد که ضمن آن از 


,مرج ۱۱+ 


کرامت انصار وافامت پیببر به نزو ایشان سخن آورده و اونیز مدت اقامت مکه را 
سیر ده سال می‌داند که گو بد : 

« به نزد قرش ده وچند سال بماند » 

« وتذ کار می‌داد و در جستجوی دوستان بود» 

« ودر موسم حج خویشتن را به کسان عرضه می کرد ۰ » 

« اما پناهی نیافت‌و کسی به دعوت او نگرو بد » 

« وجون پیش ما آمد خحدا دين وی را غلبه داد » 

« ودرمدینه حوشدل وراضی زیست » 

« ودوستان یافت و آرام گرفت» 

« و باری خدای به اور سید » 

« وبرای ما حکایت می کرد که نو ح با قوم خود چه گفته بود » 

« وموسی و قتی ندای حق شنیدچه گفت » 

« وچنان شد که دیگر از کس بیم نداشت » 

« وما اموال حویش را در راه وی بذل کردیم » 

« وبه‌هنگام پیکار جانبازی کردیم » 

« وبدانستیم که بجز خدای یگانه عدایی نیست » 

« وخدای بگانه بهترین هدایتگر است » 

چنانکه می‌بینید » ابوقیس در این قصیده‌گوید که پیمبر از پس نبوت و وحی 
ده وچندسال میان قوم خویش اقامت داشت . 

بمضی‌ما گفته‌اند : اقامت پیمبر در مکه پس از نبوت پانزده سال بود وهمين 
شعر را شاهد گفتار حو یش آورده‌اند . 

عکر مه کو بد: ابن عباس این سخن گفت وشعرابو قیس را شاهد آورد اما در 
متن شعر بجای « بضع عشره » که ده وچند سال است « حمس عشرة » خواند که 


پانزده سال صریح است . 

ابو جعفر گوید : ازشعبی روایت کرده‌اند که پیش از آنکه وحی به پیمبرر سد 
مدت سه سال اسرافیل به نزد وی می آمد » ومتن روایت که به وسیلهٌو اقدی ازشعبی 
نقل شده جنین است که »دت سه سال اسر افیل قر ین پیمبر خدای بود که صدای او 
را می‌شنید اما خودش را نمی‌دید وپس از آن جبر ثیل علیه‌السلام آمد . 

و اقدی‌گوید : این روایت را برای صالح‌ین دینار نقل کردم و گفت : «برادر 
زادهةٌ من عبدالله‌بن ابربکر بن حزم و عاصم بن عمروین قتاده در مسجد حسدیث 
می‌گفتند ويك مرد عراقی این روابت بگفت که هر دوشان منکر آن شدند و گفتند : 
جز ایسن نشنیده‌ایم و نسدانیم که از آغاز وحی‌تا هنگامی که پیمبر وفات یافت 
جبریل بدو وحی می آورد .» 

از داودین ابی عامر نیز روابت کرده‌اند که پیمبر جهل ساله برد که مبعوث 
شد ومدت سه سال اسر افیل قربن نبوت وی بود و کلمه وجیز بدو می آمسوخت و 
قر آن به زبان وی نازل نشده بود و چون سه سال‌گذشت ؛ جبریل عسلیه‌السلام فرین 
نموت وی شد وسیزده سال در مکه وده سال در مدینه قر آن بر او نازل می‌شد . 

ابر جعفر گوید : شاید آ نها که‌گفته‌اند اقامت وی در مکه پس از نزول وحی 
ده سال بود مدت را از هنگامی که جبربل وحی آورد به شمار آورده‌اند و آنها 
که مدت اقامت وی را سیزده سال دانسته‌اند از آغاز نبوت که اسرافیل قرین وی 
بود شمر ده‌اند و آن سه شال را که مأمور به اظهار دعوت نبرد به حساب آورده‌اند. 

از قتاده روایتی دیگر بجز این دو گفتار هست که‌گوید: مدت هشت سال دز 
مکه وده سال در مدینه قر آن به پیمبر نازل می‌شد . 

ولی از حسن روایت کرده‌اند که مدت نزول قر آن ده سال در مکه وده سال 


در مدینه بود . 


اتعتوی ۹۲۳ 


ابوجعفر گوید : وچون پیمبر خدای به مدینه آمد بفرمود که تاریخ نهند. 

از ابن‌شهابرو ایت کرده‌اند که‌و قتی پیمبربه‌مدینه آمد و این به‌ماه ربیع‌الاول‌بود 
بفرمود تا تاریخ نهند . 

ابو جعفر گوید : جنانکه گفته‌اند يك ماه ودوماء از وقت‌آمدن وی را تاریخ 
می‌نهادند تا سال به سررفت . 

وبه قولی نخستین کس که در اسلام تاریخ نهاد عمرین خطاب رحمةالله علیه 
لو و . 

از شعبی رو ابت کرده‌اند که ابوهء‌وسی اشمری به عمر نوشت که نامه ها ازتو 
به مامی‌رسد که تاریخ ندارد . 

گوید: وعمر کسان را برای مشورت فر امم آورد و بعسضیشان کفتند : «از 
مبعث پیمبر خحدای تار یخ بنه» و بعضسی دیگر گفتند: 2 تار یخ از هجرت بنه.» و عمر 
گفت : « تاریخ از هجرت پیمبر می‌نهیم که همجرت فاصله میان حق وباطل بود . » 

از میمون بن مهران روایت کرده‌اند که حواله‌ای به نزد عمر آوردند که باب 
در شعبان داده شود و عمر گذت : « اين کدام شعبان است ؟ شعبان آینده یاشعبانی که 
در آن هستیم ؟ » 

گوید: پس از آن عمر به پاران پیمبر گفت : «چیزی برای مسردم بنهید کسه 
توانند شناعت.» ب‌ضی ها گفتند : « به تار یخ روم بنو بسید » کفته شد که آنها از 
روز گار ذوالقرنین می‌نوشتند » واین درازاست » بعضی دیگر گفتند : « از تاریسخ 
پارسیان بنویسید »گفنه شد که در میان پارسیان وقتی شاهی بیاید مدت شاه پیشین‌را 
رها کنند » وهمسخن شدند که ببینند پیمبر جند سال در مدینه اقامت داشته بود که ده 
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سال بود و تاریخ را از هجرت پیمبر خدای صلی‌الله‌علیه وسلم نوشتند . 

از محمدبن سیرین روایت کرده‌اند که یکی پیش عمربن‌خحسطاب برخاست‌و 
کفت : « تاریخ نهید . » 

عمر گفت : « تاریخ نهادن چیست ؟ » 

کگفت : «جیزی است ند عجمان کنند ونوسند دره‌اه فلان ازسال فلان.» 

عمر نفت: جیزی نکوست» بد: شد تاریخ نهند» و گفتند: « از کدام سال آغاز 
کنیم؟» 

خفتند : « از مبعث پیمبر و کفتند : از وفات وی » پس از ان همسخن شدند 
که از مهجرت آغاز کنند » سپس گفتند : از کدام ماه آغاز کنیم ؟ و گفتند : از رمضان 
آغاز می کنیم . پس از آد گفتند : محرم را مبداً می کنیم که ماه حرام است و کسان 
از حج باز می‌گردند وبر محرم دمسخن شدند. 

از عبدالله بن‌عباس روایت کرده‌ا ند که‌تار یخ نهادن‌از هماد‌سال که پیمبرخه‌ای 
به‌مدینه امد آغاز شد ودر همان سال عبدالله ینز بیر تو لد یافت. 

وهم از آبی‌عباس رو ایت کرده‌اند که در تفسیر « والفجرولیال عشره کمته‌بود: 
فجر محرم است که آغاز سال است . 

از عبیدبن‌عمر روایت کردداند که محرم ماه خدا عزوجل است و آغاز سال 
است که در آن خانه کعبه را جامه پوشانند » و تاریخ از آن آغاز کنند وسکه در آن 
زنند وروزی در مدرم هست که قومی در آن روز توبه کردند و توبةًآنها پذبسرفته 
شد . 

از عمروبن دینار روایت کرده‌اند که اول کسی که نامه ها را تاریخ نهاد بعلی 
این‌امیه بود که دریمن بود و پیمیر حدا درماه ربیع‌الاول به مدینه آمدومردم آغازسال 
را تاریخ کردند وتاریخ از آمدن پیمبر نهادند . 

از شعبی روایت کرده‌اند که بنی‌اصماعیل آتش ابراهیم را مبداً تاریخ داشتند 


جلد سوم ۵ ٩۹۲‏ 


تا وقتی که خانةٌ کعبه ساخته شد و بنیان‌خانه را آغازتاریخ کردند تا وقتی که‌پرا کنده 
شدند و هر قبیله و قفت برون شدن از تهامه را آغاز تاریخ می ؟سرد »و آن‌گروه از 
بنی اسماعیل که در تهامه مانده بودند حرو ج قبیلة سعدونهد و جسهینه وبنی زیدرا 
آغاز تاریخ داشتند » تا وقتی که کعب بن‌لوی برد وتا سال فیل مردن وی راآغاز 
تاریخ داشتند . پس از آن سال فسل را آغاز تساریخ کردند تا وقتی که عمر بن 
تحطاب هجرت را اغاز تاریخ کرد واين به سال هفدهم یا هیجدهم همجرت بود. 

از سعیدبن مسیب روایت کرده‌اند که عمربن حطاب کسان را فراهم آورد و 
گقت : « از چه روز بنویسیم ؟» 

علی بن‌ابی‌طالب علیه‌السلام کمت : « از روزی که پیمبر خدا صلی‌الل علیه - 
وسلم مهاجرت کرد وسرز مین شرك را ترك فرمود » وعمر رضی‌الله‌عنه چنین کرد . 

ابوجعفر وید : روایتی که از شعبی دربارة تاریخ بنی اسماعیسل آوردها ند از 
حق دور ثیست که مبداً تاریخ از حادثه‌ای که پیش همه معروف باشد نداشتند و غالا 
قحطی با بلیه‌ای را که در گوشه‌ای از دیارشان رخ داده بود مبدا تاریخ می کردند » 
و از میان عربان» قرشیان بودند که آخحرین»بدا تاربخشان پیش از هجرت‌پیمبر به‌سال 
فیل بود که سال تولد پیمبر حدای نیز بود و ازجنگ فجار تابنای کعبه پانزده سال‌بود 
واز بنای کعبه تامبعث پیمبر پنجسال بود . 

ابوجعفر کوید : پیمبرصلی‌الله علیه وسلم چسهل‌ساله بود که مبعوث شد ؛ و 
چنانکه شعبی گوید : اسرافیل همراه نبوت. وی بود واين پیش از آن بود که مأمور 
دعوت واظهار پیمبری باشد » چنانکه رو ایتهای آنر | آورده‌ايم » وسه‌سال بعدجبریل 
همراه نبوت وی شد و بگفت تا دعوت ونبوت اظهار کند وده سال درمکه به دعوت 
برداحت » پس از آن به‌ماه رییع الاول سال چهاردهم نبوت خحسویش سوی هسدنه 
هجرت فرمود وخرو ح وی از مکه به روز دوشنبه بود وهم روز دوشنبه دوازدمم 


ربیع‌الاول به مدینه رسید . 


مف ترجمه تاریخ طبری 


از ابن‌عباس روایت کرده‌اند که : پیمبر خدا به روز دوشنبه تولد بافت‌وروز 
دوشنبه مبعون شد و روز دوشنبه حجرالاسود را به جانهاد . و روز دوشنبه به 


فصد هجرت از مکه برون شد و روز دوشنبه به مدینه رسید و روز دوشنبه از جهان 


ابو جعفر گو ید : ار چه مبدا تاریخ مسلمانان از هجرت بود. اما محرم را 
آغاز تار یخ کردند که دوماه و دوازده روز زودتر از وصول پیمبر به مدینه بود .و 
وفت رسمدن وی مبدا تاریخ دسر 4 رلکه از اول سال آغاز کردند . 


سخن از حو ادت 
سال ال همجرت 

ابوجعفر گوید : از پیش وقت وصول پیمبر ومنزل وی را واینکه چه وقت 
از منزل اول برون شد آورده‌ايم ‏ اکنسون دیگر حسوادث سال اول همجرت :۱ 
نگوبیم : 

از جمله ابن که به وقت برون رفتن از قبا سوی مدینه جمعه کردء‌چون آنروز 
جمعه بود ودر محل بنی‌سالم بن عوف در دره‌ای که متعلق به‌آنها بود وفت نسماز 
جمعه در رسید » وشنیده‌ام که هما کنون در آنجا مسجدی بپاست‌و این نخستین جمعه 
بود که پیمبر خذدای در اسلام به پا داشت وخعلبه خو اندو گویند این نخستین خطبه‌ای 


بود که درمدینه خجو اند . 


خطبهٌ بیمیر دز 
سعیدبن عبدالرحمان جمحی نخستین خطبهةٌ پیمبر را که به روز جمعه پسر ,از 
نماز جمعه در بنی سالم بن‌عوف خواند » جنین روابت کرده است : 


ی 


رف 


« خدا را ستایش می کسنم ؛ واز او کمك می‌خواهم و آمرزش 
می‌طلبم وهدایت از او می‌جویم وبه او ایمان دارم وانکار او نمی کنم و 
باهر که کافروی باشد دشمنی می کنم وشهادت می‌دهم که‌خد ایی جزخدای 
یگانه بی‌شريك نیست ‏ ومحمد بنده وپیمبر اوست که وی را به دوران 
فترت پیمبران ونادانی ضلالت مردم و گذشت زمان ونزدیکی رستاخیز 
با هدایت ونور وموعظه فرستاد هر که خدا و پیمبر اورا اطاعت کند » 
هدایت بافته وهر که نا فرمانی آنها کند گمراه شده ودر ضلالتی دور افتاده 
است . سفارش می کنم که از خدای بترسید » بهترین سفارشی که‌مسلمان 
به‌مسلمان کند این است که وی را به کار آخرت ترغیب کند و به ترس از 
حدای و ادارد . از منهیات خدا بیرهیزید که نصیحت و تدکاری بهستر از 
این نیست وترس از خدا کمکی بر ای وصول به مقاصد آخحرت است‌وهر 
که روابط آشکار ونهان عویش را با خدا به صلاح آرد و از اين‌کار جز 
رضای خدا منظوری ندارد نیکنامی دنیا وذخیرة پس از مرگ اوست » 
وقتی که انسان به‌اعمال پیش‌فرستادء خویش‌احتیاج دارد و هرعملی که‌جز 
این باشد صاحبش آرزو کند که ای‌کاش نکرده‌بود. خداشمارا بیم‌می‌دهد و 
نسبت به بند گان خو یش مهر بان‌انهت و گفتارویر است‌است و وعد؛وی‌محقق 
است و بی‌تخلف ‏ که او عزوجل‌گوید : سخن پیش من در گون نشود و 
من به بندگان خویش ستم نکنم . در کار دنیا و آخسرت و آشکارونهان 
حویش از خدا بترسید که هر که از حدا بترسد رستگاری بزرک یافته 
است . ترس خدا از غضب وعقوبت اومحفوظ می‌دارد » و چهره‌ها را 
سپید می‌کند ومابةً رضای پروردگار می‌شود » ومر تبت را بالا سی‌برد . 
نصیب خویش را بگیرید ودر کار خحدا قصور مکنید که خدا کتاب خحویش 


٩ ۳ ۸‏ ترجمه تاد یخ‌طیری 


را به شما آموخته وراه عویش رانموده تاراستسگو از دروغگو معوم 
شود . شمانیز نیکی کنید چنانکه خدا با شما نیکی کرده است و بادشمنان 
وی دشمنی کنید ودر راه خدا چنانکه باید جهاد کنید که اوشما رابر گز بده 
ومسلمان نامیده تاهر که دلالك می‌شود از روی حجت هلال شود و هر که 
ز ندگی‌یاید از روی حجت زندگی‌بابد . همه نیروها از خداست ‏ خدا را 
بسیار یاد کنید وبر ی آخرت‌کار کنید » هر که روابط خویش را با حدا 
سامان دهد روابط اورا با مردم نکو کند » که خدا بر مردم حاکم است و 
مردم برخدا حاکم نیستند ؛ خدا مالك است و مردم مالك خحدا نیستند » 
خدا بورگ است وهمه نیروها از حدای بزرک است . » 
ابن اسحاق‌گوید : پیمبر برشتر خویش نشست ومهار آن را رها کرد وبه هر 
يك از محلات انصار می گذشت اهل محله وی را دعوت می کردند که پیش آنهامنزل 
گیرد ومی گفتند : « ای پیمبر خدای اینجا مرد وسلاح وحمایت هست . » 
پیمبر می گفت : « بگذارید برود که تا است » و برفت تا به محل مسجد 
رسید وشتر به جایی که اکنون در مجد است بخفت و آنجا شتر خانی بود که به 
دوپسر یتیم از بنی نجار تعلق داشتکه‌زیر سر پرستی معاذبن عفرا بودند که یکیشان 
سهل ودیگری سهیل نام داشت و پسران عمروین عباد بودند . 
وجون شتر بخفت پیمبر از آن فرود نیامد» پس از آن برخاست و اند کی 
برفت وپیمبر خدا مهار آنرا رها کرده بود» پس از آن شتر به‌عقب نکریست وبه‌جای 
حفتن اول باز گشت و آنجا بخفت وگردن به‌زمین نهاد و پیمبرصلی‌الله علیه و سام 
از آن فرودآمد و ابوایوب لوازم وی را به‌عانة خویش برد و انصار او را بسه 
خانه‌های حود دعوت کردند و پیمبرفرمود مرد با لوازم خود متزل می کند و به‌نرد 
ابوایوب» خالدبن زید بن کلیب؛ فرود آمد که از قبیلةٌ بنی‌غنم بن نجار بود. 
ابوجعفر گوید: پ پیمبر پرسید: «شترخان از کیست؟» 


معاذین عفرا گفت « از آن دو یتیم است که پیش منند و آنها را راضی 
می کنم.» 

پیمبر بفرمود تا آنجا مسجدی بنبان کنند و پیش ابوایوب بود تا مسجد و 
مسکنهای ری آماده شد. 

کو بند : پیمر محل مسجد را خرید و بنیان نهاد ولی درست به‌نسزد من 
آنست که در روابت انس بن مالك آمده که محل مسجد پیمبر از آن بنی نجار بود 
ونخل و کشت داشت وقبرهایی از روز گار جاهلیت آنجا بود و پیمبر گفت: «قیمت 
آنرا بگیرید.» 

کفتند : «قیمتی جزئواب خحدای نمی‌خو آهیم.» 

پیه‌بر بفرمود تا نخلها را ببریدند و کشت را به‌هم زدند و قبور را بش 
کردند و پیمبر پیش از آن در آغل گوسفندان با هرجاکه وقت نماز می‌رسید نماز 
می کرد. 

ابوجعفر کوبد: «پیمبر ومهاجر وانصار در بنای مسجد کار کردند.» 

درهمین سال مسجد فا ساخحده شد. 

نخستین کس از مسلمانان که پس ازهجرت مدینه وفات بافت صاحب منزل 
پمبر کلئوم بن هدم بود که کمی پس از آمدن وی در گذشت. پس از آن ابوامامه. 
اسعدین زراره؛ درهمان سال‌بمرد و وفات وی پیش ازختم بنای مسجد بود که به 
بیماری کلو وسینه در گذشت. 

از بحیی‌بن عبدالله بن عبدالرحمن روایت کرده‌اند که پیمبر صلی‌الله علیه و 
سلم فرمود: «ابوامامه میت خسوبی نبود. بهودان و منافقان عرب گویند اگرمحمد 
پیمبر بود رفیقش نمی‌مرد اما در قبال خدا بر ای حودم و رفیعم کاری از من ساخته 


لسسمت۰) 


از انس روایت کرده‌اند که پیمبر اسعدین زراره را به‌سبب بیماری که داشت 
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دا غ کرد. 

ازعاصم بن‌عمرو بن فتاده انصاری روایت کرداند 5 وقتی ابوامامه اسعدب 
بن‌زراره» بمرد مردم بنی‌نجار که ابوامامه نقبشان بودپیش پیمبر خدا آمدند و گفتند: 
«ای" پیمبر اين مرد به‌نزد ما چنان بود که دانی» بکی را به‌جای اه برگمار که عهده- 
دار کار وی باشد.» 

پیمبر به آنها گفت: «شما خالگان منید و من از شمایم و نقیب شما دستم.» 

گوید: «پیمبر نمی‌خواست درکار نقیبی یکی از آنها را بسردیگری مرجح 
شمارد و از فضیلت‌ها که بنی‌نجار بسرای خویش می‌شمردند این بود کسه نقیبشان 
پممیر بود.6 

درهمین سال ابواحیحه در طابف بمرد که آنجا ملکی داشت. و ولیدبسن 
مغبره و عاص‌بن وایل سهمی نیز درمکه بمردند. 

ونیز درهمین سال پیمبر با عایشه زفاف کرد و اين درماه ذی‌قعده هشت ماه 
پس از آمدن مدینه بود. و به‌قولی در ماه شوال هفت‌ماه پس‌از آم‌دن وی بود 
ازدواج با عایشه سه‌سال پیش از همجرت و پس از وفات خحدیجه درمکه انجام شده 
بود وعایشه در آنوقت شش‌ساله و به‌قولی هفت‌ساله بود. 

گویند: عبدالّه بن صفوان ویکی دیگر ازفریش پیش عایشه رفتند و عسایشه 
به آن قرشی گفت: «فلانی حدیث حفصه را شنیده‌ای؟» 

کَفت: «آری» 

عبدالّه بن صفوان پرسید: «حدیث جچیست!) 

عايشه گفت: «دربار نه‌مزیت است که درمن هست که در هیچ يك از زنان 
به‌جز مریم دختر عمران نبود بسه دا این را برای تفاخر به دیگر زنسان پیمبر 
نمی گویم.» 


عبدالله بن صفو ان گفت: «نه‌مر بت جرست؟) 
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عایشه گفت: « فرشته به‌صورت من نازل شد. هفت ساله بودم کسه زن پیمبر 
شدم» زه ساله بودم که به‌عانة او رفتم دوشیزه بودم که زن اوشدم وهيچيك از زنان 
وی دراين مزیت مانند من نبوده وقتی وحی بدو می آمد من با او زیر يك لحاف 
بودم» مرا ازهمه کس بیشتر دوست داشت» در قضیه‌ای که ن‌زديك بود مابه هلال 
ات شود آیةٌ قر آن در بارة من نازل شد» جبریل را دیدم و هیچکس از زنسان وی 
به‌جزمن اورا ندید در خانهةٌ من در گذشت و هیچکس جز فرشته و من به‌کار وی 
نبر داخعت.» 

ابوجعفر گوید: «چنانکه گویند پیمبرعايشه را درماه‌شوال به‌زنی گرفت؛ وهم 
درماه شوال باوی زفاف کر د.» 

عبدالله بن عروه ازعایشه روایت کند که پیمبرمرا درشوال به‌زنی گرفت وهم 
درشوال بامن زذاف کرد. عایشه مستحب می‌دانست که درماه شوال بازنان زفاف 

روایت دیگر ازعبدالله‌بن عروه از گفتار عایشه هست با اين اضافه که هيچيك 
از زنان عویش را ازمن عزبرتر نداشت. 

ابو جعفر کُو بد: «به‌قولی پیمبر به‌روزچهارشنبه درماه شوال درخانةٌ ابوبکردر 
سنح با عایشه‌زفاف کرد.» 

در همین سال پیمبر صلی‌الله علیه وسام زید بسن حارثه و ابو رافع را بر ای 
آوردن دخعتران خویش وهمسرش سوده دختر زمعه فرستاد که آنها را ازمکه ب 
مدینه آوردند. 

گوبند: چون عبدالّه بن اریقط به‌مکه باز گشت و محل ابوبکر را به‌عبدالله 
پسرش خبرداد» عبدالله ام رومان زن پدر را که مادر عايشه بود سوی مدینه پسرد و 
طلحة بن عبیداللّه نیزهمراه آنها بود. 

در همین سال چنانکه گوبند نمازحاضر دو ر کعت افسزوده شد و این یکماه 
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پس از وصول پیمبر به‌مدینه و دو ازدهم ربیع‌الاخربود وپیش از آن نماز حاضر و 
مسافر دور کعت بود. 

واقدی‌گوید: «حجازیان دراين گفته اختلاف ندارند.» 

به‌قو لی تولد عبداللّه بن زبیر درهمین سال بود. 

اما به‌فتهةً واقدی تولد وی به‌سال دوم وصول پیمبر به‌مدینه و در ماه 
شوال‌بود. 

ابوجعفر گوید: « عبداله بن زبیر نخستین مو لودی بود که در هجرتگاه به‌دنی 
آمد و به‌هنگام تولد وی مسلمانان تکبر گفتند از آنرو که میان مسلمانان شایح بود که 
بهودان می‌گفتند مسلمانان را جادو کرده‌اندکه بچه نیارند و تکبیرشان ازخوشدلی 
بود که خداوند گفتةٌ بهودان را درو غکرده بود. 

گویند: اسماء دختر ابی‌بکر وقتی به‌مدینه می آمد عبداللّه را بارداشت. 

گوبند: نعمان بن بشیر نیز درهمین سال تولد یافت و نخستین مولود انصار 
بو که پس از هجرت پیمبر به‌دنیا آمد» ولی واقدی این گفته را نمی‌پذیسرد و گوید 
که تو لد نعمان جهارده ماه پس از همجرت بود و هشت سال باکمی بیشتر داشت که 
پیمبر ازجهان در گدشت. 

گوید: «تو لد نعمان سه با جهارماه پیش از بدر ود.» 

از ابی الاسود روایت کرده‌اند که به نزد عبدالله بن‌زبیر از نصمان بن‌بشیر 
سخن رفت و گفت وی ششماه از من بزرگتر است . 

ابو الاسود گو ید: «عبدالله ینز بیر بست ماه پس از همجرت پیمبر تولد بافت 
و تو لد نعمان جهارده ماه پس اژ همجرت درماه ربیع‌الاخجر بود.» 

ابوجعفر گوید : «گفته‌اند که تو لد مختار بن ابی‌عببد ثقفی وزیاد بن سمیه نیز 
در همین سال بود ۰» 

به کَفتهةٌ و اقدی درهمین سال درماه رمضان وهفت‌ماه پس‌از هجرت پیمبر برچم 


وت 
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سفیدی برای حمزة بن‌عبدالمطلب بست واورا با سی تن از مهاجران بفرستاد تا راه 
کارو ان قریش را به‌بندند وحمزه با ابوجهل روبه روشد که سیصد مرد همراه داشت 
ومجدی بنع-روجهنی در میانه حایل شد وبی جنگ از هم جدا شدند و پرچمدار 
حمزه ابو مرئد بود. 

و هم بِفتة او در همین سال» هشت ماه پس از هجرت » در ماه شوال پیمبر 
حدای پرچم سپیدی بر ای عبيد: بن‌حارث بن مطلب بن‌عبد مناف بست و گفت‌سوی 
درة رابغ رود » وپرچمدار وی مسطح بن‌اثائه بسود » و عسبیده با شصست تن از 
مهاجران در ناحیةٌ جحفه به ثنیةالمره رسید ء و از انصار کس همراه وی نبود . و 
بر سر آب احیا با مشر کان رو به رو شد ودر میانه تیراندازی شد اماکار به شمشیر 
ترسید . 

واقدی‌گوید : «حلاف است که سالار مشر کان کی بود بعضی هاگفته‌اند 
ابوسفیان بن‌حرب‌بود ؛ و بعضی‌دیگر گفته‌اند مکرزین حفص‌بود اما درست این است 
که ابی‌سفیان بود ودویست ۶س از مشر کان را همراه داشت.» 

گوید : «ودر ذی‌قعدة همین سال پیمبر پرچم‌سفیدی برای سعد بن‌ابی و قاص 
بست و اورا سوی خرار فرستاد و پرجمدار وی »عداد بن‌عمرو بود .» 

سعد گوید : «من با بیست کس ( با گفته بود بیست و يك کس ) که همه پیاده 
بودیم برفتیم و روزنهان می‌شدیم و شب راه می‌سپردیم ت! صبح روز پنجم به خرار 
رسیددم ؛ پیمبر به من گفته بود که از حرار تجاوز نکنم و کارو ان يكك روز پیش از 
من از آنجا گذشته بود » وشصت مرد همراه داشته بود» 

دراین‌سفر همه همرراهان سعد از مهاجران بودند . 

ابوجعفر گوید :گفتار ابن اسحاق دربارة همه این سفرهای جنگی با آنجه 
از و اقدی نقل کردم احتلاف دارد وهمه این سفرها را به سال دوم هجرت می‌برد. 

به مه او پیمبر صلی الله‌علیه‌وسلم دو ازدهم ماه شو ال به مدینه رسید و بقیماه 
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ربیع‌الاول وربیع‌الاخر ودوجمادی ورجب وشعبان و رمضان وشوال و دی‌فقعده و 
ذی‌حجه را در مدینه به‌سر برد » وحج آن سالرا مشرکان عهده دار بووند. محرم را 
نیز در مدینه ودرماه صفر که دوازده ماه از هجرت وی گذشته بود به قصد غر ابرون 
شد وتا ودان رفتو به طلب قرشیان‌وینی ضمرة بن‌بکر بودو این راغزوهٌ ابواگوبند. 
در این سفربنی ضمره با وی پیمان صلح بستند » و آنکه به صلسح آعد سالارشان 
مخشی‌بن عمرو بود . 

گوید : پس از آن پیسر به مدینه باز گت وزدو خوردی نبود و بقیةً صفر و 
قسمتی از ربیع‌الاول را در مدینه به سربرد . ودراین انا عبیدةین حارث بن مطلب 
را با هشتاد باشصت سوار از مهاجران بفرستاد وهیچکس از انصاردر آن میانه‌نبود 
وعییده تا احباء که آبی است در حجاز زیر نیة‌المره » برفت؛ در آنجابا گروه‌بسیاری 
از قرشیان رو به روشد وزد وخحوردی نشد : جز این که سعدین ابی وفاص تیری 
بینداخت واین نخستین تیری بود که در اسلام انداخته شد . پس از آن در قوم‌ازهم 
جدا شدند و از گروه مشر کان مقداد بن‌عمر بهرانی و عتبقبن غزوان سوی اردوی 
مسلمانان کر بختند » واين هر دومسلمان بودند و با کفار امده بودند که بسه مسلمانان 
برسند وسالار مشرکان عکرمةین ابوجهل بود . 

ابن اسحاق‌گوید : پرچم عبیده نخستین پرچمی بود که پیمبر در اسلام برای 
یکی از مسلمانان بست . 

گو ید : به کفعه بعضی مطلعان پیمبر هنگام باز گشت ار غزوة ابوا وپیش از 
وصول به مدیته عبیده را فرستاد . 

گوید : ودرهمین اثنا که در مدینه مقیم بود حمزة بن عبدالمطلب راباسی 
کس از مهاجران به ساحل دریا به ناحیةٌ عیص فرستاد که سرزمیسن جسهینه بود و 
هیچکس از انصار همراه نبود » وحمزه در ساحل دریا با ابوجهل بن‌هشام رو به‌رو 
شد که سیصد کس از مکیان هسمراه داشت ومجسدی بن عمرو جهنی که با هردو 
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طرف به صلح بود در میانه حایل شد و دو گروه از هم جداشدند وزد وتعوردی 
نبود. : 

بعضی‌ها گفته اند پرچم حمزه نخستین پرچمی بودکه پیسبر برای یکی از 
مسلمانان بست ولی چون‌گُروه وی با گروه عبيدة بن‌حارث همراه بود این عطا ر خ 
داد . 

گوید : از مطلعان شنیده‌ايم که پرچم ابوعبیده نخستین پرچمی بود که دراسلام 
ات4 خر 

گوید : پس از آن درماه ربیع‌الاخر پیمبر به آهنگ غزاوبه طلب قریش‌برون 
شد وتابواط رفت که در ناحيةٌ رضوی بود و باز کشت وحادثه‌ای نبود. 

وباردیکر به هنک غزا وبه‌صلب قرشیان بسرون شد واز راه تنکةٌ بنی دینار 
برفت تابه درة ابن‌ازهرزیر درختی فرود آمد و آنسجا نماز خواند ونماز گاه وی 
آنجا هست. و غذائی برای اوساختند که از آن بخورد و کسان نیز باوی بخوردندو 
محل اجاق آنجاهست واز چاه آنجا که مشیرب نام دارد آب برای‌وی آوردند »سپس 
از آنجا برفت تا دروادی ینبع به عشیسره رسید و بقیهٌ جمادی‌الاول وچند روز از 
جمادی‌الاخر را آنجا به‌سر برد و بابنی‌مدلج وبنی ضمره پیمان صلح‌بست و به‌مدینه 
باز کشت وحادئه‌ای نبود . 

کوید : وچون پیمبر از غزوهٌ ذوالعشیره باز آمد کمتراز ده روز در مسدینه 
مانده بود که کرزبن جابرفهری کلةٌ مدینه را غارت کرد وپیمبر به تعقیب او برون 
شد و تا دره سفوان به حدود بدر رفت. اما به کرز نرسید. و این راغزوة بدر اول 

پس از آن پیمبر به مدینه باز کشت وبقيةً جمادی‌الاعر ورجب وشعبان را 
آنجا گذرانید ودر اين اثنا سعدبیابی‌وقاص را با هشت کس به غزا فرشتاد - 

و اقدی‌گوید : در همین سال » یعنی‌سال اول هجرت ‏ ابوقیس اسلت پیش 
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پیمبر آمد و اوصلی‌الله علیهوسلم وی را به‌اسلام خحواند که گفت : «دین تو نیکوست؛ 
در کار عویش بنگرم وباز پیش‌تو آیم . » 

پس از آن عبدالله بن‌ابی او را بدید و گفت: «جنگك خزرجیان را عوش 
نداشتی ۰ » 

ابوفیس گفت : « تا بکسال مسلمان نشوم » ودرماه ذی قعده بمرد. 


۲ نگاه سال دوم 
هجر ت دز مد 


به اتفاق اهل سیرت در ربیع‌الاول این سال پیمبر به خزود ابوا و به قسولی 
غزوة ودان رفت ومیان دو محل شش یل فاصله اشت » هنکام ی که به غزامی رفت 
سعدین عبادة بن دلیم را در مدینه جانشین خسویش کرد وپرچمداروی حسمزة بن 
عبدالمطلب بود و چنانکه گفته‌اند پرچمی سفید بود . 

واقدی‌ وید : پیمبر بانزده روز درودان اقامت داشت » آن‌گاه به مدینه 
باز کشت . 

گوید : پس از آن پیمبر با دویست تن از باران خود به قصد غسزا رفت و 
در ماه ربیم‌الاول به بواط رسید ومی‌خواست راه‌کاروانهای قریش را ببندد » سالار 
کاروان امیین خلف بود وبکصد مرد از قرشیان همراه داشت ودوهسزار وپانصد 
شتر در کاروان :ود . پیمبر از اين غزابی حسادثه به مدینه باز گشت . در این سفر 
پرجمدار وی سعدبن‌ابی وفاص بود وسعدین معاذ را در مدینه ج‌انشین ود کرده 
و 

گرید : وهم درربیعالاول به تعقیب کرزین جابرفهری رفت که کلةٌ مدينة را 
غ۶ارت کرده بود و تا بدر رفت اما به اودست نیافت وپرجمدار وی در اين سفر علی 


ابن ابی‌طالب علیها لسلام بود و زبدین حارثه را درمدینه جانشین خود کرده بود. 


گوید : ودرهمین ضال پیمبر بامهاجران به تعر ض کارو انهای‌قری شکه سوی 
شام می‌رفت برون شد واين راغزوهٌ ذات‌العشیره گفتند وتاینبم رفت . در این سفر 
ابوسلمة بن‌عبدالاسد را در مدینه جانشین کرد و پرجمدار وی حمزة بن‌عبدالمطلب 
۵ 

عمار یاسر گوید : من‌وعلی در غزوة ذوالعشیره با پیمبر خدا همراه بودیم و 
در منز لی فرود آمدیم و کسانی از بنی مدلج را دیدیم که در نسخلستان حسود کار 
می کردند ومن وعلی گفتیم برویم ببینیم چگو نه کار می کنند » وبرفتیم وساعتی در 
آنها نگريستیم که خوابمان گرفت وضوی درختان نخل نوسال رفتیم وزیرآن روی 
خالك بخفتیم کدپیسبر صلی‌الله‌علیه رسلم از خواب پیدارمان کرد وما به خحاكك آلوده 
بودیم وعلی را با پای خود تکان داد و گفت : « ای ابوتراب برخیز » میخواهی‌تر | 
از تبره روز ترین مردم خبردهم که چون مرخموی مود است که شتر را پی کرد . 
همان کس که به اینجای تو ضر بت زند» و دست بدپیشانی اوزد « واين را از حون 
حضاب کند » وریش اورا بگرفت . 

در این‌باب جز این سخن نیز گفته‌اند که در روایت محمدبن عبیدبن محاربی 
آمده که‌به سهل‌بن‌سعد گفتند: «یکی از امیر ان مدینه می‌خو اهد کس پیش تو فرستد که 
علی را ناسزاگوبی .» 

سهل گفت : « مثلا چه‌گویم ؟ » 

گننند : « بگویی نام وی ابو تراب است » 

گفت : « بخدا اين نام را پیمبر خدای بدو داد ۰ » 

گفتند : « چگونه بود ؟ » 

گفت : علی از خانه برون آمد ودر سابهٌ مسجد بخقت» پس از آن پیمبر به 
نزد فاطمه آمدو گفت : پسرعم تو کجاست ؟ » 


فاطمه گقت : « در مسحد خفته است » 
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پیمبر برفت واورا دید که ردا از پشتش افتاده وخاك آلود شده وخاله ازیشت 
او پاك می کرد ومی کفت : « ابوتراب بر حیز » بخدا » هیچ نامی را ماننداین‌دوست 
نداشت . 

ابو جعفر گوبد : درهمین سال چند روز مانده به آخر صفر علی بن ابی‌طالب 
علیه‌السلام فاطمه رضی‌الله عنها را به زنی گرفت . 

وهم ابوجعفر طبری‌گوید : که چون پیمبر از تعفیب کرزین جایر فهری‌به‌مدینه 
باز گشت ء واین درماه‌جمادی‌الاخر بود ؛ در ماه رجب عبدالله‌بن جحش‌را باگروهی 
از مهاجر ان فرستاد که کس از انصار با آنها نبود . 

در روابت زهری ویزیدین رومان از عروة بنز بیر چنین آمده ‏ ولی به كفتة 
واقدی پیمبر عبدالله بن‌جحش را بادو ازده کس از مهاجران فرستاد ؛وهم درروایت 
آنهاهست که پیمبر نامه‌ای برای عبدالله بن‌جحش نوشت و گفت که در آن ننگرد 
تا دورور راه بسپرد » پس از آن نامه راببیند ومضمون آن را کار بندنوهیچکس از 
یاران خویش به دلخواه به کار نگیرد . 

وجون عبدالله دو روز راه سیرد نامه را باز کرد و بخو اند که جنین‌نوشته‌بود: 
« وقتی نامه مرا بدیدی تاوادی نخله میان مکه وطایف برو و مر اقب قرشیان باش و 
از اخبار آنها به دست آر . » وجون عبدالله نامه را بخواند کفت :« اطاعت می کنم» 
وبه یاران خویش گفت : « پیمبز به من فرمان مسی‌دهد که سوی نخله روم ومراقب 
قرشیان باشم وخبری از آنها به دست آرم .و گفته که هیچکس از شما را نا بهد لخو اه 
نبرم» هر کس رغبت شهادت دارد بیایدوهر که خوش ندارد باز کُردد» اما من‌به‌فرمان 
پیمبر خدا را کار می‌بندم ۰ » 

عبدالله برفت وهمه بارانش با او برفتند و هیچکس باز نماند و به راه حجاز 
برفت تا بالای فرع به معدنی رسید وسعدبن ابی‌وقاص و عتبةین غزوان شتری را 
که به‌نوبت بر آن سو ار می‌شدند کم کردند و به جستجوی آن باز ماندند وعبدالله‌بن 
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جحش ودیگران برفتند تا به نخله رسیدند و کاروانی از قريش آنسجاگذشت که 
مویزوچرم و کالای بازرگانی بار داشت و عمروین حضرمی و عثمان بن عبدالله بن 
مغیره و برادرش نوفل بن عبدالله‌بن مسغیره ؛ هردو مخزوی » وحکم‌ین کیسان با 
کارو ان بودند .وچون قرشیان مسلمانان را بدیدند بترسیدند که نزديك آنها فرود 
آمده بودند و لی عکاشه‌بن محصن را دیدند که سر تر اشیده بود و آسوده‌نحاطر شد ند 
که پنداشتند باران عبدالله به‌عمره آمده‌اند . 

مسلمانان با هم مشورت کردند »و آخرین روز رجب بود ؛ و گفتند : اگر 
امشب کارو انرا رها کنید واردحرم شوند و بدان دست نیابید و اگربکشیدشان درشهر 
حرام خون ریخته‌اید ۰ ومردد شدند و از عمل بیمناك شدند » پس از آن شجاعت 
آوردند و همسخن شدند که هر که را تو انندبکشندومال وی بگیر ند » وو اقدین‌عبدالله 
تمیمی‌تیری بزد وعمروبن حضرمی را بکشت وعثمان بن عبدالله و حکم بن کیسان 
اسیر شدند و نوفل بن‌عبدالله بگر یخت که به‌اونرسید ند و عبدالله‌بن جحش ویارانش 
کاروان را با دواسیر به مدیبه پیش پیمبر برد . 

بعضی اعقّاب عبدالله ین جحش کو بند که عبدالله با پاران خوبش گفت که يك 
پنجم غنیمت شما از آن پیمیر است واین پیش از آن بود که هس مقررشو دو نحمس 
غنایم را برای پیمبر جدا کرد و باقیمانده رامیان باران خود تقسیم کرد » وچون پیش 
پیمبر رسیدند به آ با گفت: «نگفته بودم در ماه حرام‌جنگک کنید» و کاروان و دو اضیر 
رابداشت وجیزی از آن نگرفت. 

وجون پیمیر چنین گفت بار ان عبدالله متحیر شدند و پنداشتند که به هلاکت 
افتاده‌اند و »سلمانان ملامتشان کردند و گفتند : «کاری کر دید که پیمبر نکُفته بود ودر 
ماه حرام جنگ کردید وفرمان جنگ نداشتید.» 

قرشیان گفتند : « محمد ویاران وی حرمت ماه حرام نداشته‌اند و درماه حرام 
حرن ریخته‌اند و مال برده‌اند و اسیر گرفته‌اند.» و مسلمانان مکه به پاسخ گفتند که 
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آنجه کرده‌اند در شعبان بوده‌است . 

و یهودان بر ضد پیمبر فال بدزدند » گفتند : « عمروبن حضرمی را و اقد بن 
عبدالله کشته » عمروجنگ را معمور کرده وحضرمی حاضر جنک بوده و واقدآتش 
جنگ روشن کرده ( که واقد افروزنده آتش است ) واين به ضرر آنها است وبه 
سودشان نیست وچون کسان در این زمینه بسیار سخن کردند خدا عزوجل این آبه 
را به‌پیمبر خویش نازل فرمود که 

«یسئلو نك عن‌الشهر الحرام قتال فیه‌فل قتال فیه کبیر و صدءن سبیل‌الاه و کفر 
به‌والمسجد الحرام واحراج امله منه | کبر عندالله‌و الفتنةا کسیر من‌القتل ولایسزالون 
یقاتلو نکم حتی پردو کم عن‌دینکم‌ان استطاعوا ومن پرتدد منکم عسن‌دینه فیسمت و 
هو کافرفاو لك حبطت اعمالهم فی‌الدئیاو الاحرة و او كئك اصحاب النار هم فیها 
عالدون» 

یعنی : ترا از ماه حرام وپیکار در آن پرسند ؛ بکُو پیکار در آن مهم و باز 
داشتن از راه خحدا و انکاراوست . ومسجد حرام وبیرون کردن مردمش نزد خدا 
مهمتر است وفتنه از کشتار بدتر ات ؛ مشر کان پیوسته با شما پی‌کار کنند تا اگر 
توانند شمارا از دینتان باز کردانند هر که از شما از دین عویش باز گردد و بمیرد و 
کافر باشد چنین کسان در دنیا و آحرت اعمااشان باطل گشته است آنها جهنميانند و 
حودشان در آن جاودانند . 

وجون قر آن در اين باب نازل شد و خدا احتسلاف از م-امانان بسرداشت 
پیمبر کاروان و دواسیر را بکرفت وفرشیان برای عثمان بنعبدالله وحکم بن کیسان 
قد یه‌فررستادند وپیمبر فرمود فدیه نمی گیریم تادو یار ما یعنی سعدین ابیو قاص‌وعتبه‌ین 
غزوان بيایند که بیم‌داریم آنها را بکشید و اگر چنین کنید دو یار شما را میکشیم » و 
جون سعدوعتبه بیاه‌دند » پیمبر در مقابل دو اسیر فدیسه گرفت » حسکم بن کسیسان 


۱- قره ۰ ۳۱۷ 


مسلمان ند و مسلمانی پاك اعتقاد بود وپیش پیمبر بماند تا در حادثه بثر معونه کشته 
شقن : 

ابوجعفر گوید : « چنانکه گفته‌اند پیه‌بر می‌خواست ابوعبيدة بن‌جراح را به 
این سفر بفرستد » سمس تغییر رای داد وعبدالله بن‌جحش را فرستاد.» 

جندب بن‌عبدالله گوید : « پیمبر گروهی را می‌فرستاد و ابوعبیدةبن جراحرا 
به سالار یشان معین کرد وجون می‌خحواست برود از غم دوری پیمبر گربه سرداد و او 
نیز عبدالله بن‌جحش را به‌جای وی‌فرستاد . » 
سخن از بقیه حوادث 
سال دوم هجرت 

از حوادث ان سال تغییر قبلةً مسلمانان از شام به سوی کعبه بود واين به‌ماه 
شعبان آن سال بود . مطلعان سلف‌در وقت تغییر قبله اختلاف کرده‌اند وبیشتر براین 
رفته‌اند که در نیمه شعبان هیجده ماه پس اژ همجرت بود . 

از ابن‌سعود روایت کردداند که مردم به سوی بیت‌المقدس نماز می کردند و 
چون‌هیجددهاه از هجرت پیمبر گدشت بهنگام نماز سربه آسمان برمی‌داشت ومنتظر 
فر مان خدای بود وسوی بیت‌المقدس نماز می‌برد ودوست‌داشت که سوی‌کعبه نماز 
برد و خداوند این آبه را نازل فرءودکه تدنری نقاب وجهك فی‌السماء فلنولينك 
قبلة ترضیها فول و جهك شطرالمسجدالحرام و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره 
والدین او توالکتاب لیعلمرن انه‌الحق منر بهم وماالله‌بغافل عما تعملون"» 

بعنی: گردش روی ترا به طرف آسمان می‌بینم و ترا به‌قبله‌ای که‌دوست‌داری 
بگردانیم روی خود سوی مسجدااحرام کن ودرجا بودید روهای ود سوی‌آن 
کنید . آنها که کتاب آسمانی دارند می‌دانند که‌اين حق است‌و ازجانب‌پرورد گارشان 


مقن- :۰ ۴۴ ۱ 
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ازابن اسحاق نیز روابت کردداند که قبله در ماه شعان : هیجده ماه پس از 


هجرت: تغییر یافت. 
و اقدی نیز گوید که تغییر قبله به روز سه‌شنبه نیمه شعبان انجام شد . 
ابوجعفر گوید: « بعضی دیگر گفته‌اند تغییر قبله شانزده ماه پس از هجرت 

بود ۰ » 
قتاده گوید : « وقتی پیمبر در مکه سود مسلمانان سوی بیت‌السمفدس نماز 

می کردند وجون همجرت فرمود تاشانزده ماه سوی بیت‌المقدس نماز می‌برد پس‌از 

آن قبله تغییر بافت وسوی کعبه شد . » 
ابن‌ز ید و بد : « پیسر مدت شانرده ماه سوی بیت‌المقدس نماز می‌برد و 

شنید که بهودان می گفتند : پیمبر ویاران وی نمی‌دانستند قبله‌شان کسجاست تا ما 

هد ایتشان کر دیم . وبیمبر این را خوش نداشت وسر به آسمان برداشت و یه تغسییر 

قبله نازل شد . » 
ابوجعفر گوید: «در همین سال روز ماه رمضان مقررشد » وبقولی این به‌ماه 

شعبان بود. و چذان‌بود که وقتی پیمبر به‌مدینه آمد دید که بهودان به‌روز عاشوراروزه 

می‌دار ند و از آنها سبب‌برسید گفتند: «اين روزی است که خداوندآل فرعون را غرق 
کرد وموسی و همراهان وی را نجات‌داد.» پیسر فرمود: «حق ما نسبت به‌موسی از 

آنها بیشتر است » و آنروز را روزه داشت وبگفت تاکسان نیز روزه بدارند » و 

چون روزه ماه رمضان مةررشد نگفت که‌به روزعاشورا روزه دارشوند واز آن‌منع 

تفرمود . 
وهم در اين سال ز کات فطر مقرر شد » گویند پیمبر يك یا دو روز پیش از 

عید فطر حطبه خواند و گفت زکات فطر بدهند . 


وهم در اين سال پیمبر به نماز گاه رفت وبا مردم نماز عید خواندواین اول 


جلدسوم وفول 


نمازعید بود که به‌پاداشت . 

و هم دراین‌سال‌عصابی راکه نجاشی برای پیمبر فرستاده بوده بود به‌نماز گاه 
عید بردند و حامل آن زبیربن عوام بود و پیش روی پیمبر نهاد و در همه روز 
های عید آنرا می‌بردند وچنانکه شنیده‌ام اکنتون به نزد مودنان مدینه‌است . 

وهم در این سال‌جنک بدر بزرگ میان پیمبر و گفتارقریش رخ داد و این به 
ماه رمضان بود ودر روز آن اعتلاف کرده‌اند» بعضی ها گفته‌اند جنگ بدر به روز 
نوردهم رمضان بود . 

از ابن‌مسعود روایت کرده‌اند که شب قدر را در شب‌نوزدهم رمضان بجو بید 
که شب بدر بود . 

عبدالله نیز گوید : « شب قدر را درشب نوزدهم رمضان بجویید که‌صبحگاه 
آن جنگ بدر رخ داد .» 

تحار جهةبن ز بد گو ید : « پدرم در احیای شب نوزدهم وبیست وسوم رمضان 
سخت دقیق بود ودر نتیجه بیداری رنگش زرد می‌شد وچون سبب پرسیدند گفت: 
صبحگاه این شب خدا حقر | از باطل جدا کرد .» 

بعضی دیگر گفته‌اند جنک بدر به‌روز جمعه هفدهم رمضان بود. 

عبدا للهبن مسعود می‌گفت : « شب قدر را در شب هفدهم رمضان بجوبید 
که روز آن تلاقی دو کروه بود که در یه فر آن آمده و خداوند فرمود : بوم التقی 
الجمعان.» سپس می گفت «یادرشب نوزدهم یادر شب بیست‌ویکم بجویید ۰ 

از ز ببرین عدی روایت کرده‌اند که جنک بدر صبحگاه نوزدهم رمضان 
بود . 

و اقدی‌گوید : این را با محمد بن صالح بگفتم و گفت : « عجیب است » 
فکر نمی کردم هیچکس شك داشته باشد که جنگ بدرصحگاه جمعه هفدهمرمضان 
بود . عاصم‌بن عمروین قتاده ویزیدبن رومان نیز چنین می‌گفتند . » 


۱۷۴ ترجمة تادیخ طبری 


آنگاه محمد بن صالح به من گفت : « ای برادر زاده در این باب حاجت به 
نام ذ کر کسان نیست که مطلب روشن است وزنان نیز در خانه ها این‌را می‌دانند .» 

واقدی‌گوید : این را به عبدالرحمان بن‌ابی زیادگفتم و گفت: شنیدم که 
زیدبن ثابت شب هفدهم رمضان را احیا می‌گرفت و صبحگاهان نشان بیداری بر 
چهره وی نمودار بود ومی گفت : « صبحگاه اين روز خدا حق را از باطل جدا 
کرد واسلام را عزیز کرد وقر آن را نازل فرمود وسران کفر را ذلیل‌کرد و جنسگت 
بدر به روز جمعه بود . » 

از حسن بن علی‌بن ابی‌طالب روایت کرده‌اند که شب فرقان و روز تلااسی 
جمعان هفدهم رمضان بود . 

سبب جنک بدر و دیگر جنگها که میان پیمبر خدا و مشرکان فریش رخ داد 
جنانکه عروة بن ز بیر گوید؛ قتل عمروین حضرمی بود که به دست و اقدبن عبدالله 
تمیمی انجام گرفته بود. 


سخن از جنشت 
بدد بز د کت 


هشام بن عروه گوید : پدرم به عبدالملك بن مروان نوشت : «از کار 
ابوسفیان ورفتنش پرسیده بودی که چگونه بود» ابوسفیان بن حرب‌بايك کاروان 
هفتادنفری از همه قبایل قریش از شام می آمد که به تجارت شام رفته بودند و با 
مال و کالا باز می‌گشتند وقضیه را به پیمبر خبر دادند وپیش از آن در میانه‌جنگ‌رفته 
بود و خون ریخته بود و ابن حضرهی و کسان دیگر در نخله کشته شده بودند و 
دوتن از قرشیان » یکی از بنی مغیره با ابن کیسان و ابستةٌ آنها ؛ اسیر شده بودندو 
این کارها به وست عبداللین جحش وواقد هم پیمان بنی عدی و گروهی از یاران 
پیمبر انجام گرفته بود» وهمین ماجراکه نخستین برخورد میان پیمبر و قرشیان بسود 


سس 


جلد سوم ۱۳۵ 


وپیش از رفتن ابوسفیان به شام رخ داده بود جنگ را درمیان دوطرف برانگیخت. 

« پس از آن ابوسفیان با کاروان قریش از شام بیامد وعبورشان از ساحل 
دریا بود وچون پیمبر این بشنید با یاران حود از مال‌کاروان وتسعدادکم مردان آن 
سخن گفت و برون شدندو به‌طلب ابوسفیان‌و کاروان وی بودند و آنرا غنیمت‌عویش 
می‌دانستندو کمان نمی‌بردند وقتی به آنها می‌رسد جنگی سخت رخ دهد » وخدای 
در همین باب فرمود : ودوست داشتید که گروه ضعیفتر از آن شما باشد . 

« وچون ابوسفیان شنید که یاران پیمبر خدای راه بر او گرفته‌اند کس‌سوی 
فرشیان فرستاد که محمد و باران وی راه شما را گرفته‌اند تجارت خوبش را حفظ 
کنید .» 

وجون قرشیان خبر یافتند » مکیان به جنبش آمدند از آنرو که همه تيره های 
بنی لوی در کاروان ابوسفیان شر کت داشتند » واین‌جنبش از بنی کعب بن لوی بود 
واز بنی عاعر به جز ازتبرة بنی مالك بن‌حسل کس نبودوپیمبر ویاران‌وی ازحر کت 
قر شیان‌خبر نداشتند تا به‌محل‌بدر رسیدند که راه کار و انهای‌قریش که‌ازساحل‌دریا به‌شام 
می‌رفت از آنجا بود و ابوسفیان از بدر بگشت که بیم داشت دربدر متعرض او شوند 
وپیمبر خدا برفت تا نزديك بدر فرود آید وزبیربن‌عوام را با جمعی ازیاران‌عویش 
برسر جاه بدر فرستاد و گمان نداشتند که قرشیان به مقابله بیرون شده‌اند . 

رو تنی چند از آبگیران قریش به نزد چاه بدر رسیدند که غلام سیاهی از بنی 
حجاج جزو آنها بود . وفرستادگان پیمبر که با زبیر بودند لام سیاه را بگرفتند و 
کسان دیگر بگر بختند وغلام را به نزديك پیمبر آوردند واوبه نماز ابستاده بود. 

«و از غلام در باره ابوسفیان و باران وی‌پرسیدند واطمینان داشتند که وی از 
همراهان |بوسفیان بوده است ؛ و لی غلام از قرشیان وسرانشان که برون آمده بودند 
سخن می کرد وخبر راست می گفت ‏ ولی آنها این خبر را وش نداشتند واز 
کاروان ابوسفیان وهمراهان وی خبرمی‌جستند وپیمبر همچنان به نماز بود و ر کو ع 


۱۳۶ ترجمة تادیخ‌طبری 


وسجود می کرد و می‌دید که با غلام چه می کنند وچون می کفت که فرشیان آمده‌اند 
اورا می‌زدند و تکذیب می کردند ومی گفتند : ابوسفیان و باران اورا مکتوم‌می‌داری 
وغلام از آنهاخبر نداشت که از آبگیران‌فریش بود » اما وقتی‌اورا زدند و ازابوسفیان 
و باران وی پرسیدند » گفت : « بله اين ابوسفیان است » اما کارو ان از آنجا گذشته 
بود » چنانکه خداوند عزوجل فرماید : 

«اذانتم بالعدوة الدنیاوهم بالعدوةالقصوی والر کب اسفل‌منکم» و لو تواعدتم 
لاعتلفتم فی‌المیعاد » و لکن لیقضی‌الله‌امر | کان مفعولا »۱ 

یعبی : هنکامی که شما بر کناره نزديك بودید و آنها بر کناره دور بودند و 
کاروان دور از شما بود اگر وعده کرده بودید در ( وصول به ) میسعادگاه اختلاف 
می‌یافتید ( وبه موقع نمی‌رسیدید )ولی ( چنین شد ) نا خدا کاری‌را که انجام‌شدنی 
بوو » به پابان برد . 

« وچنان بود که وقتی غلام می‌گفت فرشیان آمده‌اند» اورا می‌زدند وچون 
می‌گفت : « این ابوسفیان است » دست از اوباز می‌داشتند و چون پیمبر رفتار آنها 
را بدید از نماز چشم پوشید و گفت : « قسم به‌آنکه جان من به فرمان اوست وقتی 
راست‌گوید اورا می‌ز نید و چود درو غ گوبد دست از اوباز می‌داربد.» 

گفتند : « می گوید که قرشیان آمده‌اند»» 

گفت : « راست می‌گوید : فریش برای حفظ کاروان خویش آمدد‌اند » 

«آنگاه غلام را بخواست واز اوپرسش کرد واو از قریش خبر داد و گفت: 
« از ابوسفیان خبرندارم » 

پیمبر پرسید : « شمار قرشیان چند است.» 

غلام گفت : « نمی‌دانم » خیلی زیادند .» 

گویند : پیمبر پرسید : « پریشب کی به آنها غدا داد ؟ » و غلام یکی را نام 


۱ - انفال . ۴۳ 


جلدسوم ۱۳۷ 


برد . 

آنگاه پیمبر پرسید : « چند شت رکشت ؟» 

غلام گفت : « نه شتر » 

سیس پر سید : « دیشب کی به آنها غذا داد ؟ موغلاء‌یکی را نام برد. 

پیمیر پرسید : « چند شتر برای آنها کشت ۲» 

غلام گفت : « ده شتر » 

پیمبر گفت: «شمار قوم میان نهصد وهسزار است » » وجمع قرشیان نهصدو 
پنجاه کس بود . 

«پس از آن پیمبر برفت :برجاه بدر فرود آمد وحوضها را از آب پر کردندو 
باران خود را در آنحا بصف کرد تا قرشیان بيامدند وهماندم که پیمبر خدا به بدر 
رسید گفت : « ابنجا فتلگاه آنهاست .» 

«وجون فرشیان بیامدند» دیدند که پیمبراز پیش آنجا فرود آمده وپیمیر گفت : 
« حدایا این قرشیان با جماعت وغرور حویش به جنک تووتکذیب پیمبرت آمده » 
خداباوعده عویش را وفا کن » 

«وجون قرشیان‌در رسیدند پیش روی آنها رفت وخاك به‌چهره هاشان پاشیدو 
حدا منهز مشان کرد . 

«وچنان بود که پیش از رو به‌رو شدن قرشیان با پیمبر خحدای ابسوسفیان کس 
فرستاده بود که‌باز گردید و کاروان ابوسفیان به جحفه رسیده بود . 

رو لی قرشیان‌گفتند : «به عدا باز نگردیم تا به‌بدر فرود آییم وسه‌روز به آنجا 
بمانیم ومردم حجاز ما را به‌بینند که هر که از عربان ما را به‌بیند جرئت‌جن‌گمانیارد 
وخحدای‌تعالی در اين باره فرمود : 

« الذین خرجوامن دبارهم بطر ا و رئاء الناس و بصدون عن سبیل‌الله و الله 


۹۴۸ ترجمهة تادیخ طبری 


بمایعملون محیط »" 

یعنی : آن کسان که برای خودنه‌ایی و ریبای مردم از دبار عویش برون 
شده‌اند واز راه خدا باز می‌دارند وخدا به اعمالی که می‌کنند احاطه دارد . 

«وچون با پیمبر مقابل شدند خداپیمبر خویش را ظفر داد وسران کفرر از بون 
کرد و دل مسلمانان را نعنك کرد. » 

از علی‌علیه‌السلام روابت کرده‌اند که چون به مدینه آ‌دیم از میوه مای آن 
بخوردیم وبه ما نساخت وبیمار شدیم وپیمبر از بدر عبر می کرفت وچون‌خبر آمد 
که مشر کان پیش آمدند پیمبر سوی بدر روان شد و بدر چاهی بود و در آنجا دو 
مرد یافتیم که یکی فرشی بود ودیگری غلام عقبةین‌ابی معیط بود وفرشی‌بگریخت 
ولی غلام عقبه را بگرفتیم واز اومی‌پرسیدیم : « شمار قوم چند است ؟ » 

می‌گفت : « بسیارند و بسیار نیرومندند . » 

وچون چنین می گفت مسلمانان اورامی‌زدند » پس اورا پیش‌پیمبر خدابردیم 
و او کوشید بداندکه شمار قوم چند است ‏ اما غلام نگفت . 

سپس پیمبر حدا پرسید : « هر روز چند شتر می کشند ؟ » 

گفت : « ده شتر ۰ » 

پیمبر کفت : « شمارشان هزار است ۰ » 

وشبانگاه بارانی زد وزیر درختان و سپرها پناه بردیم وپیهبر همچنان به دعا 
بود ومی گفت: «خدایا ار این گروه هلال شود کس در زمین پرستش تونکند . » 

وصبحکامان ندای نماز داد ومردم از زیر درختان وسیرها پیامدند و پیمبر با 
ما نماز کرد و کسان را به پیکار ترغیب کرد »آنگاه گفت : « جماعت قریش بر کتاره 
این کوهند و چون قرشیان نزديك شدند و ما صف بستیم یکی از آنها را دیدم که بر 
شتری سرخ در میان جمع می‌رفت. 


۱ انفال : ۳۱۷ 


جلد سوم اش 


گوید: پیمبر خحدای به من گفت: «از حمزه بپرس سوار شتر سر خ کیست و 
چه‌می گوید؟» و این ‌سخن از آنرو گفت که حمزه ازهمه به‌گروه مشرکان نزدیکتربود. 

آنگاه پیمبر گفت: «اکر در میان قوم کسی طرفدار خیر باشد همبن سوار شتر 
سر خ است ۰» 

وحمزه بیامد و گفت : «وی عتسبةین ربیعه است که مخالف جنگ است و 
می‌گو ید : اینان‌گروهی از جان‌گذشته‌اند که آسان بر آنها دست نمی‌بابید ای قوم 
گناه را به‌گردن من بار کنید وبگوبید عتبةبن ربیعه بترسید و می‌دانید که من از شما 
ترسو در بیستم . » 

گوید : و ابوجهل این بشنید و گفت: «چرا این سخن می گویی‌بخدا اگرکسی 
جز توچنین می گفت سزایش را می‌دادم »حقا که سینه وشکمت از ترس‌مالا مال‌شده 
است.» 

عتبه گفت : «عیب من‌می‌گویی تو که نشیمنت را زرد کرده‌ای » امروزخواهی 
دانست که کدام يك از ما ترسزتر است ۰ » 

گوید : وعتبة‌ین ربیعه و برادرش شیبة‌ین‌ربیعه وپسرش و لید از روی‌حمیت 
به میدان آمدند و هماورد خواستند و شش تن از جوانان انصار سوی آنها شدند و 
عتبه گفت : « ما اینها را نمی‌خواهيم ‏ باید عموزادگان ما بنی‌عبدالمطلب به جنگ 
ما بیایند.» 

پیمبر کفت : علی و حدزه وعبیدةبن حارث برخیزید و خدا عتبه بن‌ربیعه و 
شیبةین ر بیعه‌وو لید بن‌عتبه را بکشت وعبيدة بن حارث زخمدار شد و هفتاد کس از 
آنها بکشتیم وهفتاد اسیر گرفتیم . 

گوید: ویکی از انصار عباس بنعبدالمطلب را که‌اسیر کرده بود پیش پیمبر 
آورد. عباس گفت : « ای پیمبر بخدا این شخص مرا اسیر نکرد بلکه مردی دلیرو 
نکوروی بود که براسبی ابلق سوار بود واورا میان جماعت نمی‌بینم» 


۰ ۹۵ ترجمةٌ تاریخ طبری 


انصاریگفت : « من‌اورا اسیر کرده‌ام .» 

پیمبرصلی | لله‌علیه وسلم کفت: «خداوند فرشته‌ای را به كمك تو فرستاد.» 

علی گوید : « از بنی عبدالمط لب عباس و عقیل و نسوفل بن حارث اسر 
شدند . » 

وهم علی گوید : « به روز بدر که آمادهٌ جنگ شدیم در پناه پیمبرخدا بودیم‌و 
از همه ما دلیر تر بود وهيچيك از ما به دشمن از اونزدیکتر نبود ۰ » 

وهم او گوید : « به روز بدر سواری به جز مقدادبن اسود میان ما نبود وهمه 
خفته بودیم به جز پیمبر که کنار درختی ایستاده بود و تا صبح نماز می‌خو اند و دعا 
می کرد .» 

محمد بن اسحاق گوید : « کاروان ابوسفیان که از شام می آمد ؛ سی با چهل 
کس از قرشیان را به همراه داشت که مخرمة بن‌نوفل و عمروبن عاص از آن جمله 
بودند . 

عبدا لله بن‌عباس کو بد : وقتی پیمبر خبر یافت که کاروان ابوسفیان از شام باز 
می گردد به مسلمانان‌گفت : « این کاروان قربش است که اموالشان را همراه دار 
بروید شاید خدا آنرا غنیمت شما کند و بعضی روان شدند و بعضی مستی کردند که 
گمان‌نداشتند جنگ می‌شود .» 

گوید : ابوسفیان »راقب اخبار بود که بر اموال کاروان بیمناك بود ویکی از 
کاروانیان به اوخبر داد که محمد باران حویش را بر ضد توو کاروان به راه‌انداعته 
و اومحتاط شد وضمضم بن‌عمروغفاریرا اجیر کردوسوی مکه فرستادو گفت‌قرشیان 
را برای حفظ اموالشان راهی کند و بگوید که محمد و یارانش سرتع‌رض کارو ان 
دارند وضمضم شتابان سوی‌مکه رفت . 

گوید : سه روز پیش از رسیدن ضمضم عاتکه دعتر عبدا لمطلب خحوابی دید 
که سخت بترسید و کس به طلب برادر حود عباس بن‌عبدالمطلب فرستاد و بدو گفت: 


چلد سو ۹۵۱ 


« برادر دیشب خوابی دیدم که سخت بیمنا کم ومی‌ترسم که شروبلیه‌ای به قوم تسو 
رسد .آنچه را با تومی‌گویم مکتوم دار.» 

عباس گفت :« به حواب چه‌دیدی ؟ » 

عاتکه گفت : « به خراب دیدم که سواری برشتر بیامد وبه درة مکه ایستاد و 
بانگت‌زد: ای مردم سنکستان سه روز دیگر سوی قتلگاه خویش شتابید .ومردم‌بدور 
وی فراهم شدندآنگاه سوی مجد رفت و مردم از دنبال وی برفتند . در آن هنگام 
با شتر خویش بالای کعبه نمودار شد وباز بانک زد مردم سنگستان سه روز دیسگر 
سوی قتلگاه عویش شتابید . آنگاه با شتر خویش بالای ابوقیس نسمودار شد و 
بانگ زد و همان سخن گفت » پس از آن سنگی بر گرفت و رهاکرد که همچنان 
بیامد تا به پایین کود رسید ودر هم دکست و پاره های آن به همه حانه های مکه 
رسید.» 

عباس گفت : « بخدا این روّبا را مکتوم دار وبه هیچکس مگوی» 

پس از آن عباس برفت رو لیدین عتبة بن‌رپیعه را که دوست وی بود بدید و 
خواب عاتکه را برای وی نقل‌کرد و گفت آنرا مکتوم دارد . ولد نیز خواب را 
برای پدر خویش عتبه نقل کرد وقصه شایم شد وقرشیان از آن سخن آوردند . 

عباس گربد : صبحگاهان به طواف کعبه بودم و ابوجهل بن‌هشام باجمعی‌از 
قرشیان نشسته بودند و از حواب عاتکه سخن داشتند : وچزن ابوجهل مسرا بدید 
گفت : « ای ابوالفضل وقتی طواف به سر بردی » پیش ما بیا . » 

گوید: «وجون طواف به سر بردم » پیش وی شدم و با آنها بنشستم . » 

ابوجهل گفت : « ای بنی‌عبدالمطلب این پیمبر زن از کی میان شما پیدا 
شد 4۲ 

گفتم : « مقصرد چیست ۲» 


گفت : « حوابی که راتکه دیده است *» 


۹5۲ ترجمةٌ تاریخ طبری 


گفتم : « چه خوابی دیده است ؟» 

گفت : « ای بنی عبدالمطلب » ابن بس نبود که مردان شما پیمبری کنند کسه 
زنان شما نیز پیمیر شده‌اند » عاتکه می‌گوبد در خواب دیده که یکی گفته سه روز 
دبگر به قتلگاه خود بشتایید » ما سه روز صبر می کنیم . اگر آنچه عاتکه گفته‌راست 
باشد » ر خ می‌دهد » واگر از پس سه روز چیزی نباشد نامه‌ای می‌نویسیم که شما 
درو فگو ترین خاندان عربید .۰ » 

عباس گوید: بخدا چندان سخن نکردم و قضیه را انکار کردم و گفتم عاتکه 
چنین خوابی ندبده است پس از آن متفرق شدیم و شبانگاه همه زنان بنی 
عبدالمطلب پیش من آمدند و گفتند: «به‌اين فاسق بدنهاد اجازد دادید به-ردان شما 
ناسزا گوید و اکنون به‌زنان ناسزا گفت و توشنیدی وغیرت نیاوردی» 

عباس کوید: گفتم: «بخدا جنین‌بود وجندان سخن نکر دم بخدا باردیگرسوی 
او روم و اگرتکرار کرد سزایش بدهم.» 

گوید : صبحگاه روز سوم خواب عانکه» تند خوی و خشمگین بودم و 
پنداشتم که فرصتی از دست رفته و می‌خواستم آنرا به‌دست آورم» و سوی مسجد 
شدم و ابوجهل را دیدم و سوی او ءی‌رفتم که چیزی از آن باب بگوید و با او 
درافتم و او مردی سبك و پررو و بدزبان و بدچشم بود و دیدمش که شتابان 
سوی در مسجد رفت و با خویش کمتم ملعون از بیم ناسزا شنبدن اين همه شتاب 
می کند. 

گوید: اما اوصدای ضمضم‌بن عمرو غفاری را شنیده برد وم نشنیده بودم 
که در دل دره برشتر عویش ایستاده بود و بینی شتر را بریده بود و جهاز آنرا 
وارونه کرده بود وپیراهن خویش دریده بود و بانگ می‌زد: «خطر» خحطر اموال 
شما که همراه ابوسفیان است درخطرمحمد و یاران اوست و بیم دارم بدان نرسید 
کمك. کمك.» 


جلد سوم ۱5۳ 


گوید: و من از او به‌حادئه مشغول بودم و او ازمن مشغول بود و مردم با 
ءجله آماده مد ند ومی گفتند: «مگرمحمد ویاران او پنداشته‌اند که این کارو ان‌نیزجون 
کارو ان‌ابن حضرمی‌است» هر گر ! خو اهددانست که جنین نیست» وهر که بیرون‌شدن 
نتو انست یکی را به‌جای‌خودبر ای‌فر ستادن آماده کرد وهمه‌قرشیان‌برون‌شدند و ازسران 
قوم کس به‌جای نماند مگر ابو لهب بن عبدالمطلب که به‌جا ماند و عاص بن هشام 
ابن مغیره‌را به‌جای خویش‌فرستاد که چهارهز اردرم از او طلب داشت وعاص‌هفلس 
شده بود و او را اجیر کرد که بدهی او را ببخشد وعاص به‌جای او رفت وابو لهب 
به‌جای ماند. 

عبداللّه بن ابی نجیح گو ید : امیین حلف که پیری ر الاقدروسنگین بود آهنگگ 
ماندن داشت و هنجامی که در مسحجد میأن فوم نشسته بود عقبة بسن ابی معبط با 
آتشدانی که آتش وبوی خوش داشت برفت و آتشدان را پیش او نهاد و گفت: «ای 
ابوعلی بخور بسوز که از زنانی». 

امیه گقت : «تعدابت زشت دارد که حبزی زشت آورده‌ای». 

گوید: «وامیه آماده شد وبا قوم برون شد.» 

وجون قرشیان آماده شدند و می خر استند حر کت کنند؛ جنگی را که میان 
آنها و بنی بکربن عبد ناة رفته بود به‌یاد آودند و گفتند: «می ترسیم از پشت سر 
به‌ما بتاز ند.» 

ابن اسحاق‌گوید: در این هنکام ابلیس به صورت سراقة بن جعشم مدلجی 
که از اشراف کنانه‌بود نه‌ودارشد و گفت: «مطمگن باشید که از طرف کتانه بدی به 
شما نمی رسد و قوم شتابان رواد شدند.» 

ابوجعفر گوید: پیمبر روز سوم ماه رمضان با سیصدوده وچند مرد از باران 
خویپش بیرون شد و درشماره بیشتر از ده اختلاف هست؛ بعضی گفته‌اند سیصدو 


سیزده کس بو درد. 


۵۴ ترجمةٌ تاریخ طبری 


بر اءگو ید ما هميشه می‌گفتیم که اصحاب بدر بشمار اصحاب طالوت؛ بعنی 
سیصد وسیزده کس بودند که از نهر گذشتند. 

از ابن‌عباس روایت کرده‌اند که به‌روز بدر مهاجران هفتاد وهفت کس بودند 
و انصار دویست وسی وشش کس بودند و پرچمدار پی‌بر خدا علی‌ین ابی۱۲ اب 
علیها لسلام بود وپرچمدار انصارسعدین عباده بود. 

بعضی دیگر گفته‌اند که بدریان سیصد وچهارده کس بودند که حضور داشتند 
یا ازغنیمت نصیب بردند. بعضی دیگر گفته| ند سیصد وهیجده کس بودند و لی‌غالب 
گذشتگان گفته‌اند که سیصد وده وجند کس بودند. 

از سدی روایت کرده‌اندکه طالوت با سیصد وده وجند کس از نهر گذشت 
به‌شمار جنگاوران بدر. 

وهم از قتاده روایت کرده‌اند که به‌روز بدر سیصد و ده و چند کس با پیمبر 
بودزد. 

ابن اسحاق‌گوید: چند روز از رمضان رفته بودکه پیمبر با اصحاب خویش 
بیرون شد و قیس بن ابی صعصعه برادر تنی مازن بن نجار را بر دنباله گماشت و 
چون به‌نزديك صفراء رسید بسبس بن عمروجهنی و عدی‌بن ابی‌الزغبای جهنی را 
به‌جستجوی خبر در بارة کارو ان ابوسفیان سری بدر فرستاد» پس از آن پیمبر به‌ر اه 
افتاد و آنها را از پیش فرستاده بود وجون به‌صفراء رسید که دهکده‌ابست میان دو 
کوه» از نام دو کوه پر سید گفتند: یکی مسلح است ۴ دیگری مخری و از مردم 
دهکده پرسید گفتند: بنی‌النار و بنوحراق‌که دوتبره از قبیلةً غفار ند» و پیمبر دو کوه 
وعبور ازمیان آنرا خوش نداشت و به‌نام دو کوه و مردم آنجا فال بد زد و دو کوه 
را با صفرا به‌سمت چپ نهاد و از سمت راست سوی وادی ذفزان رفت وهنگامی 
که از آنجا برون می‌رفت خبر آمد که قرشیان برای حفظ کارو ان آمده‌اند . پیمبر با 
کسان مشورت کرد وخبر آمدن قریش را بگفت و ابوبکر رضی‌اللّه عنه بر عاست و 


هت ی و سای 


خر ۹۵۵ 


سخن گفت و نکو گفت. پس از آن عمروین خطاب برخاست و سخن گفت و نکو 
گفت» پس از آن مقداد بن عمروبرخحاست و گفت: «ای پیمبرخدای آنچه را خحدای 
فرمان داده کار بند که ا با توایم وچون نی اسر ائیل کسه به‌موسی گفتند» نخواهیم 
گفت که برو همراه خدایت جنک کن که ما اینجا نشسته‌ابم بلکه گوییم برو همراه 
حدایت جنگ کن که ها هسراه شما جنگ می‌کنیم؛ قسم بهخدایسی که ترا به‌حق 
مبعوث کرده اک ما زا تا بركالغماد» یعنی حبشه» بری در مثابل آن پیکار کنیم تا 
بداد دست بابی .» 

و پیمیر سخن حوش گفت وبرای او دعای خبر کرد. 

عبداللّه بن مسعود گوید: رمعداد را در وضعی دیدم که به‌جای وی بودن را 
از داشتن همه‌جهان‌بیشتر دوست داشتم وی »ردی دلیر بود و گونه‌دای پیمبر از خشم 
سر خ شده بود که مقداد پیش وی آمد و گفت: «ای پیمبر خدا خوشدل باش که ما 
چنانکه بنی‌اسرائیل به‌موسی گفتند به‌تو نخواهیم گفت بسروعمراه خسدایت جنگ 
کن که ما اینجا نشسته‌ایم بلکه قسم به‌عدایی که تسرا به‌حق مبعوث کرده پیش رو و 
پشت‌سر وراست وجپ تودستیم تا فبروزشوی.» 

ابن اسحاق گوید: پس از آن پیمبر خدای گفت: «ای مردم؛ رای دهید .» و 
مقصودش انصار بودند از آنرو که آنها بیشتر بودنسد و هم به‌سبب آنکه وقتی در 
عقبه با او بیعت کرده بودند گفته بودند : «ای پیمبرخدا ما برای حفظ تو تکلیفی 
نداریم تا به‌محل ما رسی و چون آنجا رسیدی در پناه‌مانی و ترا چون زن و فرزند 
خحویش حفظ می کنیم.» 

پیمبر بیم داشت که انصار باری او را در متابل دشمنی که به مدینه هجوم 
آرد درعهدة خو بش شمار ند ونباید آنها را سوی دشمن ببرد. 

وچون پیمبر این سخن بگفت؛ سعدین معاذ گفت: «ای پیمبر خدا گویی نظر 
با ما داری!» 


۹۵۶ ترجم؛ تاریخ طبری 


پیمبر گفت: «آری» 

سعد گفت: «ما به‌تو ایمان آوردیم و تصدیقت کردیم و شهادت دادیم کددین نو 
حق است؛ وعهد و پیمان کردیم که مطیع توباشیم | کنون هر کجا اراده فرمایی برو» 
قسم به‌عدابی که ترا به‌حق فرستاده اگر ما را سوی دریا ببری ودر آن فرو روی ما 
نیز باتو فروژویم وهیچکس ازما باز نماند» ازمقابله با دشمن باك نداریم و به‌منگام 
جنگ صبوریم وبه‌هنگام برخورد راست گفتاریم» شاید از رفتار ما خره‌ند وی 
به‌بر کت خدای ما را پیش بر .» 

پیمبر از کفتار سعد خر مند شد ونیرو گرفت؛ آنگاه کفت: « بدیر کت خدای . 
روان شویدکه خدای یکی از دوگروه را به‌من وعده داده و گویی هم اکنون قتلگاه 
قوم را می‌بینم.» 

پس از آن پیمبرخدای ازذفران حرکت کرد وبرفت تا نزديك بدر فرود آمد 
و با یکی از باران خود برنشست و پیش یکی از پیران عرب بایستاد و ازاو پرسید 
که در بارءٌ فریش ومحمد ویاران اوچه شنیده است؟ 

پیرگفت: «تا نگویید از کجایید به‌شما نگویم.» 

پیمبر گفت: «وقتی به‌ما گفتی ما نیز بگوییم.» 

پیر گفت: «فنیده‌ام که محمد ویاران وی فلان روز حرکت کرده‌اند و اگسر 
این خبرراست باشد ا کنون درفلان مکانند» ومکانی راکه پیمبر در آنجا فرود آمده 
بود نام برد» ونیز شنیده‌ام که قریش فلان روز بیرون آمده‌اند؛ و اتّراین خبرراست 
باشد اکنون در فناد مکانند» ومکانی راکه فرشیان در آنجا بودند نام بسرد. و چون 
این سخنان به‌سربردگفت: «شما از کجایید؟» 

پیمبر گفت : « ما از آبیم » و برفت و پیر می گفت: راز کدام آب؟ از آبت 
عراق ؟» 


آنگاه پیه‌بر پنش اصحاب باز گشت وشبانگاه علی بن ابی‌طالب و زبیربسن 


جلدسو ۹۵۷ 


عوام و سعد بن ابی وقاص را با چند تسن دیگر از باران عویش را به‌جستجوی 
خبر سوی چاه بدر فرستاد» وچنانکه دررو ایت اين اسحاق هست به آبگیران قریش 
برحوردند که اسلم غلام‌بنی الحجاج و عریض ابویسار» غلام‌بنیالعاص جزو آنها 
بودند و هر دو را پیش پیمبر آوردند. . پیمبر به‌نماز بود» و از آنها پرسش کردند 
و دو غلام گفتند: «ما آبگیران قربشيیم مارا فرستاده‌اند که بسرای آنها آب 
ببر یم۰) 

قوم خبر آنها را حوش نداشتند و امید داشتند که از کارو ان ابوسفیان باشند 
و آنها را زدند تا گفتند: «ما از کارو ان ابوسفيانيم ودست بداشتند.» 

پیمبر ر کو ع کرد و دو سجده به‌جا آورد و سلام نماز ادا کرد و گفت: «وقتی 
راست‌گویند می‌زنیدشان و وقتی درو غ گویند دست از آنها می‌دارید» بخدا آنها 
از آن قر بشند.» 

سپس کُفت: «به‌من بگویید قر شیان کجا حستند؟» 

دوغلام پاسخ دادند: «پشت ابن تبه‌اند.» 

پیمبر گفت: «قرشیان جقدرند!» 

کفتند: «خحیلی زبادند.» 

پیمبر کفت: «شمارشان جند است؟» 

گفتند : رندانیم.» 

پیمبر کُفت: «هرر و زجند شترمی کشندآ» 

گفتند: «يك‌روز نه شتر ويك‌روز ده شتر.» 

بیمبر گفت: «مابین نهصد و هر ارند.» 

پس از آن پرسید: «از اشر اف قریش کی با آنهاست؟» 

گفتند: «عتبة بن ربیعه وشيبة بن ربیعه و ابوالبختری ابن هشام و حکیم بسن 
حزام و نوفل بن خحویلد وحارث‌بن عامربن نوفل وطعيمة بن عدی و نضربن حارث 


این کلده و زمعة بن اسود و ابوجهل بن هشام و امیة بسن خلف ونبیه و منبه سران 
حجاج وسهیل بن عمرو عمروبن عبدود.» 

پیمبر رو به کسان کرد و گفت: «مکه پاره‌های جکُر خودرا سوی شما انداخته 
است۰) 

گویند: بسس بن عهرو وعدی بن ابی‌الزغباء برفتند تا در بدر فرود آمدند 
و شتران خوبش راکنار تیه‌ای نز ديك آب بخوابانیدند و دلوی بر گرفتندکه آب 
بر آرند و مجدی‌بن عمروجهنی برلب آب بود وعدی و بسبس شنیدند که کنبزی بر 
اب آب از کنیز دیگر قرض خویش می‌خواست و کنیز بدهگار می‌گفت: «فردا با 
پس‌فرداکارو ان می‌رسد وعن برای آنهاکارمی کنم و قرض ترا می‌دهم.» محدی گفت: 
«راست می کوبی» و آنها را جدا کرد. 

و جون عدی و بسبس این سخنان بشنیدند برشتران خویش اشستند و پیش 
پیمبررفتند و آنچه را شنیده بودند با وی بگفتند. 

ابوسفیان از روی احتیاط پیش از کاروان بیامد تا لب آب رسید و از »ءجدی 
بن عمرویر سید: « آیا کسی را ندیدی!» 

مجدی جواب داد: «کسی را که ۰ظنون باشد ندیدم اما دو سوار دیدم که 
شتران خویش را پهلوی این تبه خوابانیدند و آب گرفتند ورفتند.» 

اپوسفیان به‌عفتن گاه شتران رفت و از پشکل آن برگرفت و بشکست که 
هسته در آن‌بود و گفت: «بخدا این‌علوفه شرب است.» وشتابان سوی‌بار ان‌حودرفت 
و کاروان را از راه بگردانید وراه ساحل کرفت وبدر را به‌سمت چپ نهاد و برفت 
تا دورشد. 

پس‌از آن قرشیان بیامدند ودر جحفه فرود آمدند» وجهیم بن‌صلت‌بن‌مخرمةین 
مطلب بن عبد مناف خوابی دید و گفت: «درمیان خواب وبیداری اسب سواری را 
دیدم که بیامد وشتری همراه داشت و گفت: عتبة بن ر بیعه وشیبةین‌ربیعه‌و ابوالحکم 
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ابن هشام و امیةبن حلف وفلان و فلان (ونام کسانی را که به‌روز بدر کشته شدند یاد 
کرد) کشته شدند آنگاه ضربتی بر گردن شتر خویش زد و آنرا در اردو رها درد و 
خیمه‌ای نماند که جیزی ازخون شتر بدان نرسید.» 

گوید: وخبربهابوجهل رسید وگفت: «اين نیزپیمبردیگری ازبنیءبدالمطلب 
است که فردا بداند که وفتی رو به‌روشدیم مقتول کیست.» 

وچون ابوسفیان کاروان را از حطر جسته دید کس پیش قرشیان فرستاد کسه 
شما برای حمایت کاروان و مردان و اموال خویش برون شده‌اید باز گردید که خدا 
آنرا نجات داد. 

اما ابوجهل گفت: «بخدا باز نگردیم تا به‌بدر برسیم و سه روز آنجا بمانیم 
و شتر بکشیم وغذا بدهيم و شراب بنوشانیم و کنیز کان دف بزنند وعربان بشنوند 
و مهابت مارا به‌دل گیرند» برویم!» بدر جایی بود که هرسال عربان بازاری آنجا 
پا می کردند. 

اخنس بن شریق هم پیمان بنی زهره درجحفه بآنها کفت: «ای بنی زهسره 
حدا اموال شما را نجات داد و یار شما مخرمة بن نوفل نیز نجات بافت شما آمده 
بودید که او و مالش زا حفظ کنید» گناه این ترس را به گردن من نهید و باز کردید 
و به‌سخن ابوجهل گوش مدهید.» 

وزهریان‌باز گشتند وهیچکس از آنهادربدر حاضرنبود که‌قوم ازاخنس اطاعت 
می کردند. ازهمه تبره‌های قریش کسانی ببدر آمده بودند به‌جز بنی عدی بن کعب 
که کس از آنها نیامده بود بنی زهره نیز با اعنس بن شریق باز گشتند و از این دو 
قبیله کس در بدر نبود. 

آنگاه فرشیان به‌راه افتادند و چنان شد که میان طالب بن ابی‌طالب که 
همراه قوم بود و بعضی از قرشیان‌گفتگویی رفت و گفتند: «بخدا ای بنی‌هاشمیان 
اگرچه با ماآمده‌اید اما دانیم که دل شما با محمد است » و طالب نیز سوی مکه 
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باز گشت. 

ابو جعفر گوید: به‌گفتهةٌ ابن کلبی طالب بن ابی طالب با مشر کان به بدر آمد 
و ابدلخواه آمده بود و او را دره‌یان کشتگان با اسیران نیافتند و پیش کسان خود 
نیز بازنگشت. 

ابن اسحاق گوید: قرشیان برفتند تسا نزديك بدر فرودآمدند و خدا بارانی 
فرستاد و زمین که سست بود ترشد و پیمبر و باران او از رفتن باز نماندند واسی 
جای قرشیان چنان شد که از رفتن بماندند و پیمبرخدای صلی‌الّه علیه و سلم زودتر 
از آنها به آی رسید و برلب بزرکترین چاه بدر فرود آمد. 

گوید: حباب بن منذر بن جموح گفت: «ای پیمبرخدای! خدای ترا در این 
جای فرود آورد که‌نباید جلوتر با عقبتر رفت؛ بارای است و جنگ و خدعه.» 

پیمبر فرمود: «رای است وجنگ وخدعه.» 

حباب گفت: (ای پیمبر جدای» انجا نباند ماند. مردم را برسر چاهی که بسه 
فرشیان نزدیکتر است فرود آر وچاههای دیگرراکور کنند و برسر آن چاه حوضی 
بساز و پر از آب‌کن. با آنها جنگ می‌کنیم وما آب داریم و آنها ندار ند.» 

بسمیر حدای گفت: «رای درست ابنست.» وبا کسان برفت تا به‌جاه ن-زديك 
فرشیان رسید و آنجا فرود آمد و بفرمود تا چاهها را کور کردند وحوضی بر آن چاه 
بساختند و از آب پر کردند وظرف در آن انداختند.» 

گو ید: سعدین معاذ گفت: «ای پیمبر حدای سایبانی از شاخه درختان بر ای 
تسو بسازیم که آنجا بماشی و مر کب‌های تو آماده باشد وبه مقابلةٌ دشمن رویسم 
اگرخدا ما را فیروزی داد وبر دشمن چیره شدیم که به مقصود رسیده‌ايم و اسر 
کار صسورت دی‌گرداشت بسرم رکب خحسویش نشینی و به آن‌گروه از قوم ما که 
بهجا مانده‌اند ملحق شوی که بسیار کسان به‌جای مانده‌اند که مانند ما دوستدار تواند 
واگر گمان می‌بردند که جنگی هست به‌جای نمی‌ماندند» آنها به‌عمابت توبرخیز ند 


ات و ی ٩‏ وروی 
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و نیکخواهی کنند و همراه تو جهاد کنند.» و پیمبر حدا ستایش او گفت و دعای 
خیر کرد. 

پس از آن برای پیمبر خدا سایبانی ساختند که در آنجا بماند. 

صبحگاهان قرشیان حر کت کردند و آمدند و چون پیمبر آنها را بدید که از 
جانب تبه پیش می آمدندگفت : « خدابا این قریش باکبر وفخر خویش آمده تا با 
تو دشمنی کند وپیمبرت را تکذیب کند: خدابا فبروزی موعود را عطا کن» خدابا 
سزایشان بده ۰ » 

وچون پیمبر عتبة بن‌ربیعه را در میان قوم بدید که بر شتری سرخ سوار بود 
گفت : « اگر حیری پیش یکی از آنها باشد پیش صاحب شتر سرخ است که اگر 
اطاعت وی کنند به‌راه صو اب روند.» 

وچنان بود که خفاف بن‌ایمام غفاری یا پدرش ایماه وقتی قرشیان از نزديك 
وی می گذشتند پسر حویش را با چند شتر بفرستاد که شنسران را به آنها هدیه دادو 
گفت : «اگر خحواهید شما را با سلاح ومرد مدد کنم » وقرشیان به او پیغام‌دادنداگر 
باخعویشان نیکی کنی تکلیف خویش اداکرده‌ای که بخدا اگر با مسردم جنگ داشته 
باشیم در قبال آنها زبون نیستیم » اما اگر چنانکه محمد می‌گوید جنک ما با حدا 
باشد میعکس تاب خحدای نبارد ۰ 

وجون کسان فرود آمدندگروهی از قرشیان به نزد حوض پیمبر آمدند که 
فرمود: «بگذار بدشان.» وهر که از آنها آب نوشید آنروز کشته شد مگرحکیمبن‌حزام 
که کشته نشد وبر اسب خود جان به در برد و پس از آن مسلمان شد ومسلمانی‌ثابت 
قدم بود ووفتی فسم سخت می‌خواست خورد می‌ گفت : « فسم به آنکه‌روزبدر مرا 
نجات داد » . 

ابن اسحاق گوید : وقتی قرشیان قرار گرفتسند عميرة بن‌وهسب جمحی را 
فرستادند و گفتند : « مین باران محمد چقدرندآ» و او با اسب خحسویش دوراردو 
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بگشت و باز گشت و گفت : « سیصد کسند » اندکی کمتر یا بیشتر ولی بگذارید ببینم 
آبا کمینی با مددی دارند . » 

گوید : آنگاه مسافتی دور برفت و چیزی ندید و بازگشت و گفت : «چیزی 
ندیدم اما کسانی دیدم که جز شمشیرهای حود تکیه گاهی ندارند ویکی از آنها کشته 
نشود مگ رآنکه یکی از شما را بکشد و اگر به شمار خویش از شما بکشند دیگر 
زندگی چه فابده دارد » اکنون در کار حویش بنگرید.» 

حکیمین حزام چون این سخن بشنبد به راه افتاد وپیش عتبة بن ربیعه رفت 
و گفت « ای ابوالولید اکنون توسالار فریشی که اطاعت تومی کنند ؛کاری کن که‌تا 
آجر روزگار ترابه نیکی یاد کنند . » 

عتبه گفت : « چه کنم ؟ » 

حکیم گسفت : ۱ مردم را باز گردان وخونبهای عمروبن حضرمی هم پیسمان 
عویش را به‌گردن بگیر » 

عتبه گفت:« چنین می کنم و توشاهدباش ۰ وی هم پیمان من بوده‌وخونبهایش 
وخسارت مالش به عهدة من است»؛پیش ابن حنظلیه برو که هیچکس جزاو مخالفت 
نمی کند.» منظورش ابوجهل بود. 

سعیدین مسیب‌گوبد : ما به نزد مروان بن‌حکم بودیم که حاجب وی بیامد 
و گفت : «ابوخالدحکيم بن حزام بردر است .» 

مروان گفت : « بیاید . » 

وچون حکیم‌بن‌حزام بیامد مروان بدو گفت : «خوش آمدی نسزديك بیا » و 
صدر مجلس را برای وی خالی کرد که‌میان مروان ومتکانشست . آنگاه‌مروان روی 
بدو کردو گفت : « قصهٌ بدررا برای ما بگوی » 

حکیم گفت : «چون به جحفه فرود آمدیم یکی از قبایل قریش باز گشت و 
میچکس از آنها دربدر نبود »آنگاه سوی بدر رفتیم وبه نزدیسك تسپه‌ای که خدادر 


سوت 
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قر آن بادکرده فرود آمدیم ومن پیش عتبةبن ربیعه رفتم و گفتم : « ای ابسوالو سید 
می‌خو اهی که مادام‌العمر شرف این روز از آن توباشد ۲ » 

گفت : « چه کنم 11 

گقتم : « اين قوم ون ابن‌حضرمی را از محمد می‌خواهند واو هم پیمان‌تو 
بوده » خونبهای اورا به‌گردن بگیر ومردم را باز گردان ۰ » 

عتبه‌گفت : « این‌کار با تو ؛ من خونبهارا به‌گردن می‌گیرم» پیش ابن‌حنظلیه 
برو - مقصودش ابوجهل بود - و بگوجماعت خویش را از جنگ عموزاده‌ات بر 
می‌گردانی ؟ » 

ومن پیش ابوجهل رفتم که جماعتی پیش روی و پشت سر اوبودند و برادر 
ابن حضرمی مقتولی بالای سرش ابستاده بود ومی گفت : « من پیمان ویش را از 
عبدشمس بر پدم وبابنی»خزوم پیمان کر دم.» و باابو جهل گفتم : «عتبةبن‌ر بیعه‌می گوید: 
آیا حمع ود را از جنگ عموزاده‌ات باز می گردانی ۰» 

ابو جهل گفت : «کس جز تو نداشت که بفرست. 1» 

گفتم : «نه» ومن فرستادة کسی جز او نمی‌شوم » 

گوید : پس‌از آن بیرون آمدم وپیش عتبه رفتم که بیبنم جه‌خبر است ؟ وعتبه 
بر ابماء بن‌ر خحصة غفاری تکیه داده بود و اوده شتر به فرشیان هدیه داده بسود » در 
این وقت ابوجهل یامد و آثارشر از چهره‌اش نمایان بود وبه عتبه گفت : « سخست 
ترسیده‌ای » 

عتبه گفت « خواهی دید . » 

ابوجهل شمشیر کشید وبه اسب خویش زد وایماء بن‌رحصه‌گفت : «فال‌نیکی 
نیت و جنگ آغازشد . » 

ابن اسحاق‌گو ید: آنگاه عتبة بنر بیعه به سخن ایستاد و گفت : « ای مسردم 


قریش از زدوخورد با محمد وباران وی چه سود میبرید به حدا اگر بر اوظفریابید» 
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پیوسته یکی به دبگری نگرد که دیدن اور | دِ ندارد که عه‌وزاده با خاله‌زاده با 
یکی از قبیلةً اورا کشته است ‏ باز گردید و محمد را با دیگر عر بان و اگذارید»اگر 
اورا از میان برداشتند همانست که خواهید واگ کار صورت دیگر گرفت با وی در 
نیاو يخته باشید . » 

حکیم‌بن حزام گوبد: من‌سوی ابو جهل رفتم ودیدم که زره‌ای‌از کيسةٌ چرمین 
در آورده برای پوشیدن آماده می‌کند » و بدو گفتم :« ای ابوالحکم عتبه مرا پسیش 
فرستاده وجنین وجنان پیغام داده است .۰ ) 

ابوجهل گفت : « بخدا از دیدن مجمد ویاران اوترسیده است » هر گسز 
برنگردیم تا خدامیان ما ومحسمد ویاران او داوری کسند ؛ عتبه این سخنان از دل 
نمی گوید بلکه محمد ویارانش را دیده که شترمی‌خور ند وپسرش نیز با آنهاست و 
می‌ترسد اورا بکشند.» 

آنگاه ابوجهل کس پیش عاءربن حضرمی فرستاد که اينك که انتقام تسو 
نزديك است هم پیمان تو می‌خو اهد مردم را باز گرداند » برخیزو کشته شدن برادر 
و 

عامر بن حضرمی برخاست و برهنه شد وفریاد زد : « وای عمرو من » وای 
عمرومن » و آتش جنگ افروخته شد ورشتة آشتی برید و کار شر بالاگرفت و رای 
صوابی که عتبه مردم را بدان می‌خو اند به تباهی کشید . 

و چون عتبة بن‌ربیعه شنید که ابوجهل میگوید عتبه ترسیده است ۰ گفت: 
«اين که نشمین‌خود رازرد کر ده‌خو اهد دید کی ترسیده‌من با او» آنگاه‌عودیخو است 
که به اندازة سروی باشد اما در همه سپاه چتان خحودی نبود که سر او بزرکك بود و 
چون چنین دید حوله‌ای به‌سر بست . 

اسودین عبدالاسد مخزومی که مسردی شرور و بدخوی بود برفت و گفت : 
« با خدا پیمان می کنم که از حوضشان بنوشم و آنرا ویران کنم با کشته شوم و حمزة 
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ابن عبدالمطلب به‌مقابلةٌ وی آمد ودر نزدیکی حوض ضر بتی زد وپای اورا از نيمه 
ساق برید واوبه پشت افتاد وخون از پایش روان بود » اما خود را به‌سوی‌حوضص 
کشانید ودر آن افتاد که می‌حواست قسمش راست شده باشد وحمزه به دنبال وی 
رفت وضربتهای مکرر زد واورا در حرض بکشت . 

پس از آن عتبةین‌ربیعه با برادرش شیبةبن ربیعه وپسرش و لیدبن‌عتبه آهنگ 
جنگ کرد وجون از صف قریش جدا شد هماورد خواست وسه‌تن ازجوانان انصار 
به نام عوف ومسعود پسران حارث وعبدالله بن رواحه به مقابلة اورفتند » عتبه و 
همراهان وی پرسیدند : « شما کی‌هستبد ؟ » 

پاسخ دادند :ر از مردم انصاریم » 
گفتند : « ما با ذماکاری نداریم » 

آنگاد ندادادند که ای محسد همسنگان ما را از قوم خودمان بهرست پیمسپر 
گفت : « حبزه برخبز » عبیده برخحیز » علی برخیز ۰» 

وچون برعاستند و نزديك عتبه رسیدند پرسیدند: « شماکی هستید؟ً » 

وعبید: وحمزه وعلی نام خحویش بگفتند » و آنها گفتند: «بله » شما همستگان 
گر امی مایید.» 

آنگاه عبیده که از دبگران‌سا لخورده‌تربود با عتبه‌روبه‌روشد وحمزه‌باشیبه‌در 
آویخت وعلی باولید هماوردشد وچیزی نگذشت که <مزه شیبه را بکشت » علی 
نیز ولید را بکشت وعبیده وعتبه ضربتی ردو بدل کردند وهمچنان برپای بودند و 
حبزه وعلی با شمشیر به عتبه تاختند و اورا بکشتند وعبیده را پیش پیمبر آوردند که 
پایش بریده بود ومغز آن روان بود وچون پیش پیمبر رسیدگفت : « ای پیمبر! من 
شهید بدفلم می‌روم 3 » 

وپیمبر گفت . «آری » 

عسده گفت: « اگر ابوطالب زنده بود می‌دانست که این مخن که او گفشت 
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حق من است که بکگویم بسه دور محمد جانسبازی کنیم واز زن و فرزند غافل 
مانیم . 1 

ابن اسحاق کوید : وقتی جسوانان انسصاری نسب خسویش بکفتند عتبسه 
با آنهاکفت : « همسنگان بزر گوارید ولی ما هماورد از قوم عردمان می‌خواهیم » 

پس از آن مردم پیش آمدند ونزديك هم شدند » پیسمبر خداگفته برد حسمله 
نکتند تا وی فرمان دهد واگر دشمن به آنها نزديك شد با تبر برانند » در آن هنگام 
پیمبر خدا در سایبان بود وابوبکر با وی بود. 

ابوجعفر گوید : جنگ بدر به روز جمعه دفدهم ماه رمضان بود .» 

اين اسحاق‌گوید : به روزیدر پیمبر صف ياران حريش را مرتب‌گرد وتبری 
به دست. داشت که کسان را با آن برابر هم می کرد و چون به نزد سواد بسن غزیه 
رسید که از صف برون زده بود با تير به شکم وی زد و کفست : «سواد برابسر 
بایست . » 

سوادگفت : « ای پیمبر ! دردم آمسد خدا ترا به حسق فرستاده وباب‌د تلافی 
کنم .۰ » 

گوبد : وپیمبر شکم خویش را بنمود و کفت: «تلافی کن» 

وسواد پیمبر را به برگرفت وشکم وی را بوسید . 

پیمبر گفت : « جرا این کار کردی ( 

سوادگفت : « ای پیمبر ! جنگ در پرش است وشاید کشته شومو حو استم‌در 
این دم آخر پوست من به‌پوست تورسیده باشد . » 

وپیمیر برای او دعای خیر کرد . 

پس از آنکه پیمبر صفها را مرتب کرد سوی سایبان باز گشت و ابویکر را نیز 
با خود برد و کس جز ابوبکر با پیمبر در سایبان نبود» وپیمبردعا می کرد و فیروزی 
موعود خدا را می‌عواست ومی گفت : « خدایا اگر اين گرود حلالك شود » دیسگر 
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کسی ترا پرستش نمی کند .» 

ابوبکر می‌گفت: «ای پیمبر دعا بس اس ت که خدا وعدة خویش را انجام 
میدهد .۰ » 

عمرین خطاب‌گوید: به روز بدر وقتی پیمبر شمارمشر کان را بدید ویاران 
وی سیصدوچند کس بودند روبه قبله کرد ودعا کردن گرفت ومی‌ گکفت : « خحدایا 
وعده‌ای راکه به من دادی وفاکن » خدايا اگر این گروه هلال شود کس در زمیسن 
ترا پرستش نمی کند.» وهمچنان دعا کرد تاردایش بیفتاد وابوبکرردای وی را به 
دوشش‌انداخت وپشت مرش بایستاد و گفت : « ای پیمبر خدا! پدر ومادرم بفدایت 
دعا کردن بس است که خدا وعدة خویش با تو وفا می کند » وخدای تبارلاوتمالی 
این آیه را نازل فرمود که : 

« اذتستغیگون ربکم فاستجاب لکم‌انی ممد کم بالف من‌الملائكة مردفین »۱ 

بعنی: آندم که از پروردگار حویش کمك می‌خواستید و پروردگارتان شما 
را اجابت کرد که به هرز ار فرشتهةً صف بسته مددتان می‌دهم . 

ابن عباس گو ید : به روز بدر پیمبر در خیمةً حویش بود وهی گفت : «عدایا 
به پیمان ووعدة خویش وفاکن ؛ خدایا اگر خوای پس از اين هر گز ترا پرستش 
نکنند » و ابوبکر دست وی بگرفت و گفت : « ای پیمبر خدا بس است که با خدا 
اصر ار تردی.» و بسبر زره به‌تن داشت و برون آمد واين آبات را می‌خو اند : 

)» سیهزم‌الجمع ریر لو ن‌الدبر » بل‌الساعة موعدهم والساعة ادمی و امرم؟ 

یعنی : به زودی این جمع شکست دی‌خررد و پشت ( به‌جنگ ) کنند بلکه 
موعدشان رستاخحیز است ورستاخیز سخت‌تر است و تلختر ۰» 

ابن اسحاق‌گوید : هنگامی که پیمبر حدا درسایبان بود لحظه‌ای اورا خواب 


۱ - انفال . ٩‏ 
۳ - ومر ۰ ۴۶۶۰۴۵ 
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در ربود وچشم بکشود و گفت : « ای ابوبکر باری خدا بیامد ؛ اينك جبرئیل بود 
که عنان اسب خوبش گرفته بود ومی کشید و پاهای آن خاك آلود بود . » 

گوید : تیری به مهجع غلام عمربن خطاب رسید و کشته شد و این نخستین 
مقتول مسلمانان بود ۰ پس از آن حارئة بن‌سراقه تبری بزد ویکی از بنی عدی بسن 
نجار را که از حوض آب می‌نوشید بکشت .آنگاه پیمیر بیامد وباران عویش رابه 
جنگ ترغیب کرد وغنیمت را از آن غنیمت گیرشمرد و گفت: «قسم به‌عدایی که جان 
محمد به فرمان اوست هر که امروز در جنکك به رضای خدا پایمردی کند و پشت به 
دشمن نکند و کشته شود به بهشت رود.» عمیربن حمام که مشتی خرما داشت‌واز آن 
می‌خورد گفت: «به‌ابه» برای آنکه به بهشت در آیم باید اینان مرا بکشند» وخرما را 
بینداخت وشمشیر بر گرفت و بجنگید تا کشنه شد وشعری بدین مض-ون می‌خواند: 

« سوی خداشوید » 

« که توشه‌ای جز پرهیز کاری وعمل آجرت » 

« و پایمردی در کارجهاد » 

و لازم ندار ید » 

« وهرتوشه‌ای بجز پرهیز کاری » 

« ونیکی وهدایت در معرض تلف است » 

قتاده گو بد ۰ عوف بن حارث از بیمبر برسید : ورجه حیرز خدا را از بسنده 
حرسند می کند .0 

پیمبر گفت : «اینکه بی‌زره دست به خون دشمن بیالاید» 

عوف زره خویش را در آورد وبینداعت و شمشیر بر گرفت وبجنگید تا 
کشته شد . 

ابن اسحاق‌گوید : وقتی دو گروه روبروشدند و نزديك هم رسیدند ابوجهل 
گفت : « خدایا هر گروه از ما که رعایت خویشاوند نکند و کاری ناروا کندسزای او 
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را بده.» و به‌ضرر خویش دعا کرد . 

پس از آن پیمبر خدامشتی‌ریکك برگرفت وروبه قریش کرد و گفت: «روهایتان 
زشت باد » وریگها را به سوی آنها پاشید وبه باران نحویش گفت : « حملهکنید » و 
هزیمت در مشرکان افتاد وخداوند بزرگان قریش را بکشت وبه اسیری داد »وجون 
مسلمائان اسیر گرفتن آغاز کر دند پیمبر در سایبان بود وسعدین‌معاذ شمشیر به دست 
داشت باگروهی از انصار نگهبان پیمبر خدا بود که از حملةٌ دشمن بدوبیم داشتند » 
وپیمبر در چهرهٌ سعد دید که از کار مسلمانان حوشدل نبود و بدو کفت : «گوبی اسیر 
گرفتن مشر کان را حوش نداری؟ » 

سعد گفت : « آری این نخستین بار است که مشر کان شکست می‌خحورند و 
کشتن آنها از اسیر گر فتنشان بهتر است . » 

این عباس گوید : پیمبر به پاران خویش گفت : «کسسانی از بنسی هاشمو 
دیگران به نارضایی بیرون آمده‌اند وبه جنگک ما رغبت نداشته‌اند هسرکس ازشما 
یکی از بنی‌هاشم را دید اورا نکشد و هر که ابوالبختری بن هشام را دید اورا 
نکشد وهر که عباس بن‌عبد المطلب عموی مرا دید اورا نکشد که نا به دلخواه آمده 
است ۰ » 

و ابو حذيفة بن عتبةبن ربیعه گفت : « پدران وفرزندان وبرادران خود رابکشیم 
وعباس را واگذاریم بخدا ار اورا ببینم شمشیر در اوفرو می‌برم .» 

وسخن او به پیمبر رسید وبه عمربن خطاب گفت : « ای ابوحفص می‌شنوی 
که حذیفه گفته شمشیر به روی عموی پیمبر خدا می کشم 1» 

عمر گفت : « ای پیمبر خدا بگذار تاگردن.اورا به شمشیر بزنم که منافقی 
کرده است ؟ » بعدها عمر می گفت: «اين اول بار بودکه پیمبر کنیةٌ مرا ابوحفص 


کقت ۰.» 
ابو حذیفه هميشه می گفت : « از سخنی که آنروز گفتم آسوده خاطر نیستمو 
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پیوسته از آن بیمنا کم مگر به وسیلةٌ شهادت آنر اکفاره کنم . » ودر جنگ یمامه به 
شهادت رسید . 

گوید : پیمبر کشتن ابوالبختری را ممنوغ کرد به سبب آنکه درمکه دست 
از پیمبر بداشته‌بود و آزار نکرده‌بود وپیمبر چیزی ناخوشایند از او ندیده بود» واز 
جمله کسانی بود که در کار نقض پیمان قرشیان برضد بنی‌هاشم وینی مطلب کوشیده 
بود . در ائنای جنگ محذربن زیاد بلوی اورا بدیدو گفت: «پیمبر کشتن ترا ممنو ع 
کرده است.» وجنادةبن‌ملیحه که با ابو البختری از مکه برون آمده‌بود همراه وی‌بود 
و گفت : « همراهم چه می‌شود .» 

مجذر گفت: « همراه ترا وانگذاریم که پیمبر تنها دربارة تو فرمان داده 
انیت بخ 

ابوالبختری گفت : « بخدا من واوهسردو میمیریم تا زنان فریش در مکه 
نگوبند که من به سبب علاقه به زندگی همراه خویش را رها کرده‌اع»» و هنگامی 
که مجذر با ابوالبختری در آوبخت اوشعری بدی مضمون می‌خواند: 

« هیچ آزاده همراه خود را رها نکند » 

« تا بمیرد ویاراه خود را بازشناسد » 

وبجنگیدند ومجذراورا بکشت آنگاه پیش پیمبر آمد و گفت : «قسم بخدایی 
که ترا به حق فرستاده کوشیدم تا اورا اسیر بگیرم و نخواست وبا او جنک کردم و 
خحونش بریختم » 

عبدالرحمان بن‌عوف‌گوید : امیةبن خلف در مکه دوست من بود ونام 
من عبد عمروبود وچون درمکه مسلمان شدم نامم عبدالرحمان شد » امیهو قتی مرا 
می‌دید می گفت : ای عبد عمرو از نامی که پدرت به تو داده بود چشم پوشیدی 1 
نامی معین کن که من ترا بدان بخوانم که چون ترا به نام سابق بخوانم‌جوایم‌ندهی 
ومن نیز ترا به نامی که ندانم چیست نخوانم » 
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بدو گفتم : « ای ابوعلی ۰ هرنام که عو اهی معین کن ۰» 

کفت : و« نام توعبدالاله باشد . » 

گفتم : « بسیار حوب » 

وچنان بودکه هروقت بر اومی گذشتم به من می‌گفت «عبدالاله» ومن جواب 
اورا می‌دادم و با وی سخن می کردم و به روز بدر براو گذشتم که با پسرش علی‌بن 
امیه ایستاده بود ودست او را گرفته بود » ومن چند زره همراه داشتم که غنیمست 
گر فته بودم وچون امیه مر | بدید گفت : « ای عبدعمرو» وجوابش ندادم گفت :«ای 
عبدالاله » 

گفتم : ر بله » 

گفت : « می‌توانی مرا اسیر گیری که از این زره‌ها بهترم .» 
گفتم : « بیا » وزره ها را بینداختم ودست اووپسرش راگرفتم و اومی گفت: 
« چنین روزی ندیده‌ام مکّر حاجت به ملایمت ندارید » و آنها را راه انداختم . 

گوید : «در آن اثنا که می‌رفتیم امیه به من‌گفت: ای عبدالاله آن مرد کسه پر 
شترمر غ به سینه دارد کیست ؟ » 

گفتم : « این حمزه بن‌عبدالمطلب است . » 

گفت :« همین است که با ما جنان کرد . » 

عبدالرحمان‌گو ید: دراین هنگام بلال امیه رابدید واودر مکه بلال راشکنجه 
می‌دادکه از اسلام بگردد واورا از پشت روی ریگهای دا غ می‌انداعت و می‌گفت 
تا سنگی بزرگ روی سینه‌اش بگذارند » ومی گفت : « همینطور میمانی تا از دیسن 
محمدبگردی » اما بلال در آن حال احد ! احد [می‌گفت » وجون امیه را بدبد 
گفت: « امیه سر کفر است و نباید نجات یابد . » 

کفتم : «بلال » اسیر مرا؟» 

بلال‌گفت : «نباید نجات یابد » 
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به امیه گفتم : « می‌شنوی سیاهز اده می‌گوید : نباید نجات یابد » 

پس از آن بلال فریاد زد: «ای باران خدا » سر کفر» امیقبن حلف‌نبایدنجات 
یابد . » 

و کسان»ما را در میان‌گرفتند ومن به‌دفا ع از امیه برعاستم ویکی پسراررابزد 
که بیفتاد وامیه چنان فریاد زد که هرگز نظیر آن نشنیده بودم ؛ و بدو گفتم: «فرار کن 
که‌کاری از مسن ساخته نیست . » و کسان آنها را با شمشیر بزدند تا کارشان تمام 
نل :: 

عبدا لرحمان بن‌عوف «ميشه می‌گفت : « خدا بلال را نیامرزد ؛زره‌هایم‌رفت 
واسیر ان مرا به کشتن داد ۰ » 

یکی از مردم بنی‌غفار گوید: «من وپسرعمویم که هردو مشركك بودیم‌بر کوهی 
بالارفتیم که از آنجا محل بدر را می‌دیدیم ومنتظر بودیم بدانیم شکست از آن کیست 
و باغارتیان شر کت کنیم . » 

گوید . « هنگامی که بر کوه بودیم ابری به ماه نزديك شد وصدای اسبان از 
آن‌شنیده می‌شد و شنیدم که یکسی می‌گسفت : حیسزوم پیش برو و پردة قلب پسر 
عموی من باره شد و بمرد ؛ من نیز نزديك بود هلا شوم اما ببرخودم تسلط 
یافتم . » 

ابوداود ما ژنی که دربدر حضور داشته بودگوید : « به روز بدر به دنبال 
یکی ازمش رکان می‌رفتم که به اوضربت بزنم وپیش از آنکه شمشیر من بدو رسد 
سرضش بقتاد ودانستم که دیگری اورا کشته است . » 

ابی‌امامةین سهل‌بن حنیف گو ید : پدرم می گفت : « پسرجان بروزبدریکی‌از 
ما با شمشیر حویش سوی مشرکی اشاره می کرد و پیش از آنکه شمشیر بدو رسد 
سرش از پیکر می‌افتاد .» 

عبدالله بن‌عباس گوید : « به روز بدر فرشتگان عمامه‌های سپید داشتند که به 
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پشت سرانداخته بودند وبه روز حنین عمامه همای سرخ داشتند » فرشتگان در 
هيچيك از جنگها بجز بدر نجنگیدند و در جنگهای دیگر به كمك آمدنداماضربت 
نزدند . » 

معاذین عمروبن جموح می‌گفت : « وقتی پیمبر از کار دشمن فراغت یافت 
گفت: ابوجهل را در میان کشتگان بجویید. ونخستین کس که ابوجهل را بدید من 
بسودم . کار ابوجهل سخت می‌نمود ومی‌گفتند : کسی به ابوالحکم دست نیابد . 
چون این سخن شنبدم قصد وی کردم وچون به اورسیدم حمله بردم و ضربتی زدم 
که پایش را از نیمه ساق ببربد وبه زمین افتاد وپسرش عکرمه ضربتی به بازوی‌من 
زد ودستم را ببربد که از پوست به پهلویم آوبخته بود و به کار جنگ از آن غافل 
ماندم وهمه روز بجنگیدم و آنرا به دنبال نحود می کشیدم وچون مایهةً آزار من‌شد پا 
بر آن نهادم و بکندم وبینداختم .» 

معاذ تا به روز کار عثمان بن‌عفان زنده بود . 

پس از آن معوذین عفر اء بر ابوجهل که به زمین افتساده بود گذشت وجند 
ضربت به اوزدکه بیحر کت شد وهنوز رمقی داشت که ازاو گذشت وهمجنان‌جنگك 
کرد تا کشته شد . 

وجون پیسر گفت که ابو جهل را میان کشتگان بجویند » عبدالله بنمسعودبه 
جستجو رفت ویی.یر کفت : « اکر در پیدا کردن او به زحمت افتادید نيك‌بنگرید که 
برران وی اثر زخه‌ی هست که من و اوروزی برسفرة عبدالله‌بن جدعان در آويختیم 
و هردوجوان بودیم و من از او کمسالتر بودم و اورا بیکسوزدم که بیفتاد و بکی از 
رانهایش زخمدار شد که هنوز اثر آن به جاست . » 

عبدا للهبن مسعود گوید: «وقتی ابوجهل راپیدا کردم هنوز رمقی داشت و پای 
بر گردن او نهادم که بکبار درمکه مرا اذبت کرده و لکد زده بودو گفتم: ای‌دشمن خدا 


حدابت زبون‌ کرد ۲ » 
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گفت : « چگونه زبونم کرده است مسردی بسوده‌ام که به دست شما کشته 
شده‌ام ءبه من بگوظفر از کیست ؟ » 

گفتم : « از خدا و پیمبر اوست » 

به من گفت : « ای چو پانك گوسفندان » به جابی سخت بالا رفته‌ای ۰ » وسن 
سراورا ببریدم و پیش پیمبر خدای بردم و گفتم . « ایسن سر ابوجسهل دشمن خدا 
است .۰ 6 

پیمبر گفت: « به خدایی که جزاو خدایی نیست چنین است ؟ » و صیغة قسم 
پیمبر بدینگونه بود . 

گفتم : «آری به خدایی که جز اوخدایی نیست چنین است . » وسر را پیش 
پای پیمبر انداختم و اوخحدارا ستایش کرد . 

عایشه گوبد : « وقصی پیمبر گفت کشتگان بدررا به چاه انسدازند همه را 
بینداختند به جزامية بن‌تعلف که در زره خود باد کرده بود و جون حو استند او را 
حرکت دهند از هم جدا شد و اورا به جای نهادند وخال وسنگ بررویش‌ریختندتا 
نهان شد . » 

وچون کشتگان را درچاه انداختند پیمبر بسرچاه ایستاد و گفت: « ای مردم 
جاه! آیا وعده‌ای را که خدایتان به‌شما داده بود محقق یافتید؟ که من وعده‌ای را که 
خدایم به‌من داده بود محفق بافتم.» 

باران پیمبربدو گفتند: «ای پیمبرخدایآبا با مردگان سخن می کنی؟» 

پیمبر کفت: «اینان بدانستند که وعده‌ای را که به آنها دادم حق بود.» 

عایشه کو بد: کسان پنداشته‌اند که پیمبر فرمود: «شنیده‌اند» اما و اقع اینست 
که فر مود: «دانسته‌اند.» 

انس بن مالك گو بد: باران پیمبر در دل شب شنیدند که می گفت: «ای ءردم 
چاه! ای عتبة بن ربیعه. ای شيبة بن ربیعه» ای امية بن علف» ای ابوجهل بسن 
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هشام- و نام همه کشتگانی را که درجاه بودند یاد کرد آیا وعده‌ای راکه خدایتان 
به‌شما داد محقّق یافتید؟ که من وعده‌ای را که خدایم به‌من داد محقق یافتم.» 

مسلمانان گفتند: .«ای پیمبرمردگان را ندا می‌دهیآ» 

پیمبر فرمود: «شما سخنان مرا بهتر از آنها نمی‌شنوید» اما آنها نمی‌تو انند به 
من جواب گویند.» 

محمد بن اسحاق گوید که پیمبر به‌روز بدر گفت: «ای مردم جاه! شما برای 
پیمبرتان عشیر بدی بودید» مرا تکذیب کردید و دیگران تصدیفم کردند» بیرونم 
کردید و دیگران پناهم دادند؛ با من به‌جنگ آمدید و دیگران باریم کردند.» آنگاه 
گفت: «آیا وعده‌ای را که خدایتان به‌شما داد محتّق یافتید؟ که من وعده‌ای را که 
خدایم به‌من داد محقق یافتم.» 

گوبد:هنگامی که پیمبر گف ت کشتگان را به‌چاه‌افکنید؛عتبة بن ر بیعه راگر فتند 
و سوی چاه کشيدند وپیمبر درچهرة ابوحذيفة بن عتبه نگریست که غمگین و متغیر 
بود و گفت: «ای ابوحذیفه شاید به‌عاطریدرت جیزی بدل گرفته‌ایآ» 

ابوحذیفه کفت: «بخدا ای پیمبر! هرکز ازکار پدرم و قتل وی شك به‌دلنم 
راه نیافت ولی او را صاحب رأی و عاقل و دانا می‌دانستم و امید داشتم که سوی 
اسلام‌راه یابد وچون سرانجام وی‌را بدیدم وبه‌یاد آوردم که پس از آن امید که دربارة 
وی داشتم بر کفر ب‌رد» غمگین شدم.» 

کوید: پیمبر برای او دعای خیر کرد وبا وی سخن نيك گفت. پس از آن 
پیمبر خدا صلی‌الله علیه وسلم بگفت تا هرچه را به‌غنیمت‌گرفته بودند فراهم آرند 
و فراهم شد» ومسلنانان دربارة آن احتلاف یافتند آنها که غنیمت گرفته بودند می 
گفتند: «از آن ماست که پیمبر غنیمت را از آن گيرنده آن دانسته است.» و آنها که با 
دشمن جنگیده بودند می گفتند: «اگُر ما نبودیم غنیمت نمیگرفتید که قوم را ازشما 
مشغول داشتیم تا غنیمت گرفتید.» و آنها که پیمبر خدا را نگهبانی کرده بودند می- 
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گفتند: وحق شما بیشتر از ما نیست؛ ما می‌توانستیم که دشمن بکشیم که خدا آنها را 
به‌دسترس ما نهاده بود» و می‌توانستیم کالای دشمن بکیریم که کس مدافع آن نبود 
ولی از حملة دشمن ان خدا بیم داشتیم و به حفظ وی پرداختیم» پس حق شما 
بیشتر از ما یست.» 

ابو امامة باهلی گو ید: ازعبادة بن صامت در بارة آبات انفال پرسیدم و گفت: 
«درباره ما جنگاوران بدر نازل شد که در کار غنایم اختلاف پیدا کردیم و بدخویسی 
کردیم و خدا آنرا از ما کرفت و به‌دست پیمبر داد که آنرا به‌طور مساوی میان 
مسلمانان تقسیم کرد که ترس خدا و اطاعت پیمبر و صلاح مسلمانان در آن 
بود.» 

گوید: «وقتی فیروزی رخ نمود پیمبرخدا عبدالله‌بن رواحه را به‌عنوان مژده 
رسان به‌بالای مدینه و زیدبن حارئثه را به‌پایین شهرفرستاد.» 

اسامة ین زیدگوید: «وقتی رقیه دخترپیمبررا به‌خاكك سپرده بودیم خبر آمد.» 
رفیه زن عنمان بن عفان بود وپیمبر من وعنمان را به‌مر اقیت وی نهاده بود و حون 
زید بن حارثه بیامد پیش وی رفتیم که بر نماز گاه ایستاده بود ومردم»اطراف وی را 
گرفته بودند و می‌گفت : « عتة بن ربیعه و شيبة بن ربیعه و ابسوجهل بن هشام و 
زمعة بن اسود و ابوالبختری بن هشام و امية بن خلف ومنیه ونبیه پسران حجاح 
کشته شدند.) 

بدو گفتم: «پدرجان راست می کوبی؟» 

گفت: «بله پسرجان» 

پس از آن پیمبر آهنگک مدینه کرد و غنایمی را که از مشر کان کر فته بودند 
همراه آورد وهمه را به‌عبدالله بن کعب بن زید سپرده بود وجون به‌تنکَةٌ صفرا رسید 
به‌نزد تب کوتاهی که سیره نام داشت فرود آمد وغنایم را بهمساوات میان مسلمانان 
تقسیم کرد و ازچاه ارواق برای وی آب آوردند. 
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پس از آن پیمبر خدا روان شد تا به‌روحا رسید ومسلمانان بیامدند وفیروزی 
را به‌او و همراهان وی مبار کباد گفتند و سلمة بن سلامة بن وقش گفت: «مبار کباد 
چه می گویید که يك مشت پیران سرطاس بودند چون شتران بسته که کشتیمشان.» 

پیمبر لبخند زد و گفت: «ای برادرزاده اینان بزرگان قوم بودند.» 

گوید: «مشرکان اسیر همراه پیمبر بودند که چهل و چهار کس بودند و شمار 
کشتگان نیز چنین بود. عقبة بن ابی معیط و نضربن حارث جزو اسیران بودند 
و چون به‌صفرا رسید نضربن حارث را بکشت» وی به‌دست علی بن ابی طالب 
کشته شد.» 

ابن اسحاق گوبد: «چنانکه یکی از مطلعان اهل مکه به‌من گفته پیمبربرفت 
تا به‌عرق‌الظبیه رسید وعقبة بن ابی معیط را بکشت وهنگامی که پیمبر به کشتن او 
فرمان داد گفت: «ای محمد کی به کودکانم میرسد.» 

پیمبر گفت: «جهنم.» 

گوید: «عاصم بن ثابت بن ابی افلح انصاری وی‌را بکشت.» 

وهم درعرقالظبیه ابوهند» غلام فروقبن عمربیاضی که حجامتگرپیمبر دا 
بود؛ پیش آمد. وی از بدر بازمانده بود ولی در همه جنگهای دیگر حاضر بود و 
پیمبر گقت : « ابوهند بکی از انصار است به‌او زن بدهید و دختر او را بگیرید.» و 
جنین کر دند. 

پس از آن پیمبر به‌سوی مسدینه شد و يك روز پیش از اسیران بهآنجا 
زر سید . 

محمد بن اسحاق گوید: «وقتی اسیر ان را بیاوردند سوده دختر زمعه همسر 
پیمبر به‌نزد خاندان عفرا بود که برعوف ومعوذ پسران عفرا می‌گریستند واين پیش 
از آن بود که حجاب برزنان مقررشود.» 

سوده گوید: پیش آل عفرا بودم که آمدند و گفتند اسر ان را آوردند ومن 
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به‌تعانةٌ عویش رفتم و پیمبر خدا آنجا بود و ابویزید سهیل بن عمر در کوشهة اطاق 
و دستانش به گردن بسته‌بود و من چون او را بدینحال دیدم خودداری نتوانستم و 
گفتم: «ای ابویزید تسلیم شدید چرا دلیرانه نمردید؟» 

و گفتار پیمبر مرا به‌عود آور که می‌گفت: «ای سوده برضد خدا و پیمبر او 
اوسخن می کنیآ» 

گفتم: «ای پیمبر» قسم به‌خدایی که ترا به‌حق برانگیخت که وقتی دستان 
ابویزید را به‌گردن بسته دیدم خودداری نتوانستم و این سخن بگفتم.» 

نبیه‌بن وهب‌گوید: وقتی اسیران را بیاوردند پیمبر آنها را میان باران عویش 
بیراکند و گفت: «با اسیران نکویی کنید.» 

گوید: «ابوعزیزبن عمیر برادر مصعب بن عمیر جزو اسیران بود.» 

ابوعزیزگوید: برادرم مصعب برمن گذشت و یکی از انصار مرا اسیرمی- 
گرفت وعصعب بدو گفت: «او را محکم بگیر که مادرش جیزدار است شاید آزادی 
او را ازتوبخرد.» 

گوید: «وقتی از بدر مرا سوی مدینه می آورند همراه گروهی از انصار بودم 
وجون به‌غدا می‌نشستند نان را به‌من می‌دادند وخحودشان خرما می‌خوردند و این 
به‌سبب سفارشی بود که پیمبر دربارة اسیران کرده بود و هر کس پاره نانی به‌دوست 
می آورد به‌من می‌داد ومن شرمگین می‌شدم وبه آنها پس می‌دادم و بازبه‌من می‌دادند 
ودست به آن نمی‌زدند.» 

ابن اسحاق‌گوید: «نخستین کسی که خبر شکست مشر کان را به‌مدینه آورد 
حیسمان بن عبدالله بن ایاس بود.» 

ابوجعفر گوید: واقدی حیسمان را پسرحابس خزاعی گفته است. 

وچون حیسمان پیامد بدو گفتند: «چه‌عبرداری؟» 

گفت: «عتبة بن ربیعه وشيبة بن, ربیعه و ابوالحکم بن هشام و امية بن حلف 
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و زمعة بن اسود و ابوالبختری بن هشام و نبیه و منیه پسران حجاج کشته شدند و 
دبگر سران قربش را شمردن گرفت و صفوان بن امیه که در گوشه‌ای نشسته بود 
گفت: «بخدا این نمی‌فهمد دربارة من ازاو بپرسید.» 

به‌حیسمان گفتند: «صفوان بن امیه جه‌شد؟» 
گفت: « صفوان اینجا نشسته است» اما پدر و برادرش را دیدم که کشته 
شك ند . 

ابو رافع وابستهةٌ پیمبرگوید: «من غلام عباس بن عبدالمطلب بودم واسلام 
به‌عانة ما رسیده بود و امالفضل مسلمان شده بود ومن نیز مسلمان شدم و عباس از 
قوم خویش بیم داشت و نمی‌خواست به‌خلاف آنها رفتار کند و اسلام عویش را 
نهان می‌داشت از آنرو که مال بسیار داشت‌که میان‌کسان پراکنده بود» و دشمن 
خحدا ابو لهب به‌بدر نرفته بود وعاص بن هشام بن مغیره را به‌جای خویش فرستاده 
بود.» 

«وچنن کرده بودند مرکس نرفته بود دیگری را به‌جای خحویش فرستاده 
بود وچون خبر آمد که قرشیان دربدر شکست خورده‌اند» جا خورد وزبون شد وما 
احساس قوت وعزت کردیم. 

گوید : من مردی ضعیف بودم و در کنار زمزم تیر می‌تراشیدم و هنگامی 
که به کار حویش مشغول بودم وامالفضل پیش من نشسته بود وازخر بدرخوشدل 
بودیم» ابولهب فاسق بیامد و پاهای خود را می کشید و به‌نسزديك من نشست و 
پشت به‌من داد و در اين انا کسان گفتند: «ابنك ابوسفیان بنحارث‌ین عبدالمطلب 
آمد.» 

ابو لهب گفت: « برادرزاده بیا که خبر پیش تو است؛ کار کسان جگونه 
بود؟> 

ابوسفیان گفت: «بخدا چیزی نبود» همینکه به آنها رسیدیم تسلیم شدیم که 
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هرجور دلشان خواست ما را کشتند و اسیر گرفتند» بخدا من کسان را ملامت نمی- 
کنم که میان آسمان و زمین مردانی سفیدپوش را دیدیم که براسبان ابلق بودند و 
کس تاب آنها نداشت.» 

ابورافع‌گوید: مسن طنابهای خیمه را بلند کسردم و گفتم: «اینان فسرشتگان 
بوده‌اند.» و ابولهب دست بلند کرد وضربتی سخت به‌من زد. 

گوید: ومن با اودر آوبختم و مرا بلند کرد و به‌زمین‌زد وروی من افتاد ومرا 
می‌زد که من مردی ضعیف بودم. و امالفضل برحاست و یکی از ستونهای خیمه را 
بگرفت وضربتی بزد وسر او را به‌شدت زخمدار کرد و گفت: «او را ضعیف گیر 
آوردی که آقایش ابنجا نیست.» و ابولهب برحاست و زبون برفت وبیشتر از هفت 
روز زنده نبودکه خدا اورا به آبله مبتلا کرد وجان بداد و پسرانش دو يا سه‌روزاو 
را گذاشته بودند و به‌عال نمی‌سبردند تا بو گرفت واین به‌سبب آن بودکه قرشیان 
از سرایت آبله جون طاعون بیمناك بودند. 

عاقبت یکی از قرشیان به آنهاگفت: «مگرشرم ندارید که پدرتان در خانه. 
اش بو گرفته وخحاکش نمی کنیدآ» 

پسران ابو لهب گفتند: «از آبله می‌ترسیم.» 

مرد قرشی گفت: «بیایید که ما نیز با شماییم.» آنگاه برفتند و از دوربسر او 
آبت ربختند که دست به‌او نزنند. سیس جثه را بسرداشتند و بالای مکه پای دبوار 
نهادند وسنکك بر آن ریختند تا نهان شد. 

عبدالّه بن عباس گوید: شبی که قوم از بسدر باز گشته بودند و اسیران در 
محوطه محبوس بودند پیمبر را حواب نبرد ویاران گفتند : «چه شد که ترا خواب 
نمی‌برد1» 

پیمبر فرمود: «ثالةٌ عباس را می‌شنوم.» 

و هم ابن‌عباس گو ید : آنکه عباس را به‌روز بدر اسیر کرد ابوالیسر کعب 
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ابن عمرو بود» وعباس مردی تنومند بود وپیمبربه‌ابوالیسر گفت: «عباس را چگونه 
اسیر کردی.» 

ابوالسر پاسخ داد: «ای پیمبر مردی که هر گر اورا ندیده بودم ودیگر ندیدم 
وشکلش چنین و جنان بود مراکمك داد.» 

پیمبر صلی الّه لیه وسلم فرمود: «فرشته‌ای به‌تو كمك کرد.» 

ابن اسحاق گوید: قرشیان بر کشتگان حویش بگریستند و بنالیدند. سپس 
گفتند: «چنین مکنید که محمد وباران او خبردار شوند وشمارا شماتت کنند» و کس 
برای خر بد آزادی‌اسیران نفرستید تا مدتی بگنرد که محمد ویاران اوسختی نکنند.» 

گوبد: «وجنان بود که اسود بن عبد بغوث سه‌پسر از دست داده بود: زمعة 
بن اسود وعقبل بن اسود وحارث بن اسود؛ ومی‌خواست برپسران خویش بگرید 
وهنگام شب صدای گریه‌ای شنید و چون نابینا بود به‌غلام خودگفت : به‌بین آیا 
کگریستن روا شده وقرشیان بر کشتگان حود می‌گربند که من نیزبرابی‌حکیمه بگریم 
که دلم آتش گر فته است. منظورش از ابی‌حکیمه زمعةٌ پسرش بود. 

وچون غلام باز گشت خبر آورد که زنی برشتر کُمشدةٌ خویش می‌گرید و او 
شعری بدین مضمون‌گفت: 

«برشتر گمشدة حویش می گرید.» 

«و اورا خوات نمی برد.» 

«برشتر کریه مکن که گریه بر بدر باید» 

«وپسران بنی حصیص ومخروم و گروه ابی‌الولید» 

«اگر گریه خواهی کرد برعقیل گریه کن» 

«و برحارتث که سرسر ان بود» 

«برهمه‌گریه کن و نام از کسی مبر» 

«که ابی‌حکیمه همانند نداشت» 
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«کسانی به‌سالاری رسیدند» 

«که اگرجنگ بدرنبود سالار نمی‌شدند» 

گوید: وازجمله اسیران»ابووداعةبن ضبیرةٌ سهمی بود و پیمبر صلی الله علیه- 
وسلم فرمود: «وی پسری زبرك و تاجر و مالدار دارد وبرای خربدن آزادی پدرش 
خواهد آمد.» و چون قرشیان گفتند:ودر حربدن آزادی اسیران شتا مکنید که محمد 
ویاران وی سختی نکنند» مطلب بن ابی وداعه که پیمبر از او سخن گفته بود گفت: 
«راست می‌گویید در خرید آزادی اسیران شتاب نباید کرد.» و شبانگاه آهنگ مدینه 
کرد وچهارهزاردرم بداد و پدرخویش را بگرفت وهمراه ببرد. 

پس از آن قرشیان برای خریدن آزادی اسیر ان فرستادند و مکرزین حفص 
برای آزادکردن «هیل بن عمرو آهد» وی اسیرمالك بن دخشم بود و لب زیرینش 
شکافته بود. 

عمربن خحطاب دربارة سهیل بن‌عمرو به پیمبر گقت : « دودندان جلو وی را 
در آر که زبانش از دهان در آید وهر کُز نتواند برضد تو به سخن ایستد .» 

پیمبر صلی اللهعلیه وسلم گفت : « اورا ناقص‌العضو نکنم که خدایم ناقص- 
العضو کند اگرچه پیمبر باشم.» 

گوید : شنیدم کسه پیمبر در همین باب به عم رگفت : « شاید در موردی به 
سخن ایستد که آنرا بپسندی » وچون مکرز درباره آزادی سهیل سخن گفت وموافقت 
کردند گفتند : وآنجه را بابد داد بیار ۰» 

مکرز گفت : « مرا به‌جای او نگهدارید واورا رها کنيد تا برود وفدیةخحریش 
را بفرستند.» 

گوید : « سهیل را رها کردند و مکرز را به جای او نگهداشتند.» 

ابن‌عباس گوید : وقتی عباس‌بن عبدالمطلب به مدی‌نه رسیسد پیمسبر خدا 
صلی الله‌علیه و سلم بدو گفت : « تو که مالداری فدیهةٌ عسودت و دو برادر زاده‌ات 
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عقیل بن‌ابی‌طالب ونوفل بن‌حارث وهم پیمانت عتبة بن‌عمرو را بپرداز ۰» 

عباس گفت : « ای پیمبر خدای » من مسلمان بودم اما قسوم مرا به تارضا 
آوردند . » 

پیمبر گفت : « خدا اسلام ترا بهتر داند » اگر آنچه می‌گویی راست باشد 
خدایت پاداش می‌ددد اما ظاهر کار تو برضد ما بوده است و باید فدیهٌ حو بش را 
بیردازی ۰ » 

وچنان بود که بیست اوقیه طلا از عباس به دست پیمبر افتاده بود . 

عباس گفت : « ای پیمبر خدا آنراپای فده من محسوب دار ۰ » 

پیمبر گفت : « نه » این چیزی است که خدا عزوجل به‌ماداده است . 4 

عباس گفت : « مرامالی نیست » 

پیمبر گفت : « مالی که هنگام برون شدن از مکه به نزدام‌الفضل دختر حارث 
نهادی وهیچکس جر شما نبود و گفتی اگُر در این سفر تلف شدم فلان مقدار از آن 
فضل باشد و فلان مقدار از آن عبدالله باشد وفلان مقدار از آن قثم باشد و فلان‌مقدار 
از آن عبیدالله باشد جه شد!» 

عباس گفت : « قسم به آنکه ترا به حق فرستاد هیچکس اینرا جسزمن و او 
نمی‌دانست ودانستم که پیمبر خدانی آنگاه فدية عویش ودوبرادرزاده و هم پیمان 
خحود را بداد . » 

گویند : عمروین ابی‌سفیان جزو اسیران بدربود » به ابوسفیان‌گفتند : « فدية 
عمرورا ببرداز ۰» 

ابوسفیان گفت : « هم خونم برود وهم مالم » حنظله را کشتند عمرورا نیزبه 
فدیه آزاد کنم » بگذارید هرچه می‌خو اهند نگاهش بدارند . » وعمرو همچتان در 
مدینه محبوس بود - 

وجنان شد که سعدبن نعمان بن| کال به قصد عمره رفت » وی پیری کهنسال 
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سس وه ویس بت 


بودکه با گوسفندان‌خود درنقیع به‌سرمی‌برد و از آنجابقصد عمره حرکت کرد و کمان 
نداشت که او را در مکه نگه ءیدارند زیرا رهم بودکه قرشیان متعرض حج‌گزار و 
عمره گز ار نمی‌شدند. ولی ابوسفیان اورا بگرفت وبه عوض عمرو پسر خود درمکه 
محبوس کرد وشعری بدین مضمون‌گفت : 

«ای قوم ابن‌اکال ! دعوت او را اجابت کنید» 

« که عهد کرده‌اید پیرفر توت را و انگذارید» 

«حقا که بنی‌عمرو پست و ذلیل باشند» 

«اکر اسیر خویش را آزاد نکنندي 

بنی عمروبن عوف پیش پیمبر رفتند و قصاٌ اين اکال را باوی بگفتند و 
خواستند که عمروبن ابی‌سفیان را به آنها بدهد تا پیرخحویش راآزادکنند وپیمبر خدا 
جنان کرد وعمرو را پیش ابوسفیان فرستادند وسعد را آزاد کردند . 

و هم از جمله اسیران ابوالعاص بن ربیسم بود که داماد پیسمبر خسدا بود . 
ابو العاص به‌مال وامانت وتجارت از مردان انگشت شمار مکه بود و مادرش هاله 
دختر خویلد بود وخدیجه خالهٌ وی بود واز پیمبر حواست که دختر بدودهد وپیمبر 
مخالفت خدیجه نمی کرد و اين پیش از نزول وحی بود ودختر بدوداد و عدیجه او 
را چود فرزند حویش می‌شمرد . 

وچون خداتزوجل پیمبر حویش را ءعزت نبوت داد وخدیجه و دخسترانش 
بدوایمان آوردند وبه دين وی‌گرویدند » ابوالعاص برشرله بماند . 

وچنان بود که پیمبریکی از دودختر خویش ‏ رقیه با ام کلثوم را » به‌عتببن 
ابی لهب‌داده بودوچون فرمان خدای عزوجل را با قریش در میان‌نهاد واز او دوری 
گرفتند »گفتند شما محمد را از گرفتاری رها کرده‌اید » دخترانش را به اوپس دهید 
که خاطرش به گرفتاری آنها مشغول شود و پیش ابو العاص بن‌ربیم رفتند و گفتند : 
راز زن خویش جدا شو و ما هر کس از قرشیان را خواهی به زنی تو دهیم.» 
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ابوالعاص گفت : « خدا نکند من از زن عویش جدا شوم وبه جای زنم ز نی 
از فریش نمیخواهم.» وپیمبر داماد خویش را به خوبی می‌ستود . 

پس از آن سوی فاسق بن‌فاسق عتبة بن‌ابولهب رفتند و گفتند : « دخترمحمد 
را طلاق بده وماهر کس از قریش را خواهی به‌ز نی تودهیم ۰ » 

عتبه گفت: «اگر دختر ابان‌بن‌سعیدین عاص با دختر سعیدبن‌عاص را به مسن 
دهید از ز نم‌جدا می‌شوم .» 

بدینسان دنعتر سعیدبن‌عاص را بدو دادند و از دنخستر پیمبر که هضوز بخانه 
دشمن خدا نرفته بود جدا شد وخدا که کرامت دختر پیمبر و ذلت عتبه می‌عو است 
میانشان جدایی آورد و دختر پیمبر زن عشمان بن‌عفان شد . 

وجنان بود که پیمبر در که اعتیاری نداشت وحلال وحرام نمی کرد و اسلام 
میان زینب دختر پیمبر که مسلمان بود وابی‌العاص بن‌ر بیع جدایی آورده بود ولی 
پیمبر نمی‌توانست آنها را جدا کند وزینب بر مسلمانی خویش با ابوالعاص مشرك 
ببود تا پیمبر هجرت کرد ۰ 

وچون قرشیان سوی بدر رفتند ابوالعاص‌بن‌دبیع نیز با آنها بود و به روزبدر 
اسیرشد ودر مدینه پیش پیمبر بود . 

عايشه کوید : « وقتی مکیان فدبةٌ اسیر ان را فرستادند زینب دختر بیمبر خدا 
نیز فدية ابوالعاص‌بن‌ر بیع را فرستاد که مالی بود و گردن بندی که خدیجه هن‌گام 
وفات بدو داده‌بود.» 

گوید: وچون پیمبر گُردن بند را بدید سخت رقت کرد وگفت : « اگرخو اهید 
اسیر وی را آزاد کنید ومالش را پس بدهید . » 

گفتند: «چنین بساشد.» و ابسوالعاص را آزاد کسردند و مال زینب را پس 
اون 


پیمبر از ابوالعاص خواسته بود با اووعده داده نود که زینب را رها کند با 


این جزوشرایط آزادی ابوالعاص بود اما در ابن باب نه او ونه پیمسبر خدا چیزی 
نگفتند تاحقیقت حال دانسته شود . 

اماوقتی ابسوالعاص آزاد شد وسوی مکه رفت پیمبر زیدبن حارثه ویکی از 
انصار را فرستاد و گفت : « به دره یاجج بمانید تازینب بیاید وهمراه اوسوی‌مدیسنه 
آیید . » و آنها یکماه یا کمتر پس‌از بدر روان شدند . 

وچون ابوالعاص به مکه رسید به زینب گفت : « پیش پدرش برودواو لوازم 
سفر آماده‌می کرد . » 

زینب گوید : در آن ائنا که در مکه آماده می‌شدم که پیش پدرم بروم هند 
دختر عتبه پیش من آمد و گفت : « دختر محمد! شنیده‌ام می‌خواهی پیش‌پدرت 
بروی ؟ » 
گفتم : «چنین فصدی ندارم » 

گفت : « دخترعموی من چنین مگوی ار چیزی يا مالی لازم داری که‌پیش 
پدر روی به‌تو میدهم و از گرفتن دریغ مدار که آنچه میان مردان هست میان زنان 
ثیست .۰ 4 

گوید: بخدا اطمینان یافتم که آنچه می گو یدعمل‌می کند اما ازاو بیمنالك بودم 
و گفتم: «جنین فصدی ندارم.» 

وچون دختر پیمبر لوازم سفر آماده کرد کنانة بن‌رییع برادر شوهرش شتری 
بدوداد که سوار شود و کمان وتیردان خویش را بر کگرفت و به‌هنگام روز وی را یبرد 
وزینب در هودح بود . 

مردان قریش از رفتن زینب سخن کردند و به‌تعقیب وی برخحاستند ودر ذی 
طوی بدور سیدند و نخستین کسان که‌رسیدند هبار بن اسود ین مطلب و نافع بن‌عبدا لقیس 
فهری بودند وهبار زینب راکه در هودج بود با نیزه بترسانید وچنانکه گفته‌اندوی 
باردار بود وبار بینداعت وبرادر شوهرش برزمین خفت وتیردان بکشود و گفت : 
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« هر که به من نزديك شود تیری در اوجای دهم .۰ و کسان باز گشتند . 

آنگاه ابوسفیان وسران قریش پیش وی آمدند و گفتند : « تير مینداز تا با تو 
سجن کنیم ۰( 

و ابن ر بیع از تیر انداعتن دست بداشت و ابوسفیان بیامد و نزد وی بایستادو 
گفت : « این درست نبود که زن را آشکارا در مقابل مسردان برون آوردی تس وکه 
مصیبت وبليةٌ ما را می‌دانی که ازمحمد چه کشیده‌ایم و اگر دختر اور | آشکارا ازمیان 
ما ببری مردم پندارند که از مصیبت وبلیه به‌ذلت افتاده‌ايم وضعیف وز بون شده‌ایم 
ما به نگهداشتن اوحاجت نداریم اورا باز گردان وچون سروصداآرام شد و مسردم 
گفتند که ما اورا پس آورده‌ايم نهانی اورا پیش پدرش ببر ۰» 

وابن‌ربیم چنان کرد و چون سروصدا بخفت شبانه زینب را ببرد و به‌زیدین 
حارثه وهمراه وی تسلیم کرد که پیش پیمبر خدا صلی الله‌علیه وسلم آوردند : 

ابن اسحاقگو بد: :بوالعاص‌درمکه‌بود وزینب‌پیش پیمبر درمدینه‌بود که اسلام 
میان آنها جدایی آورده‌بود و کمی پرش‌ازفتح مکه | بوالعاص به‌تجارت‌سوی‌شام‌رفت 
که مالی داشت و امین اموال قربش بود که کالا بدم سپرده بودند . 

وچون از تجارت خویش فراغت بافت وباز کشت ؛ جماعتی که پیمبر فررستاده 
بود بدو برعوردند ومالش‌را ببردند و او بگریخت وچون فرستاد گان پیم‌برمال‌وی‌را 
پیش پیمبر آوردثد ابو العاص در تاریکی شب پیشز ینب دختر پیمبر آمد واز او پناه 
حواست وزینب نیزاورا پناه داد که مال وی ر! بگیرد . 

صبحگاهان که پیمبر برون شد و تکبیر گفت ومردم با وی تکبیر گفتند زنب 
از صفهٌ زنان بانکک زد که ای مردم ابوالعاص بن‌ر بیع را پناه داده‌ام . 

و جود‌پیمبر سلام نماز نکگفت رو ی به مردم کرد و کفت : « آنچه ر اشنیدم‌شما 
نیز شنیدید ؟ » 


کفتتد : «آری .۰ » 
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گفت : « بخدایی که جان محمد به فرمان اوست مین از قضیه خبر نداشتم 
تا آنچه را که شما شنیدید شنیسدم وزبونترین مسلمانان تواندکه بر ضد آنها پناه 
دهد . » 

آنگاه پیمبر حدای پیش دختر حود رفت و کَفت : «دختر ! اورا حرمت پدار 
اما به توراه نبابد که به اوحلال نیستی ۰ 

عبدالله‌ین ابی‌بکر گوید : پیمبر کسانی راکه ما ابی‌العاص را کر فته بودند 
پیش خواند و گفت : « نسبت این مرد به ما چنانست که »ی‌دانید » وشما مال او را 
برده‌اید » دوست دارم نیکی کنید ومالش را بدهید واگر نخواهید غنیمت‌خداست 
که به شما داده وحقی شماست . » 

کسان‌گفتند : « ای پیمبر خدا مال اورا پس می‌دهيم . » 

گوبد: ومال ابی‌العاص را پس دادند» وهر که چیزی از او گرفته بود بیاورد 
تا همه مال اورا بدادند وچیزی از آن کم نبود . 

آنگاه ابو العاص مال را به مکه بسرد وهرچه از قرشیان پیش وی بسود 
پس داد وپس از آن گفت : « ای‌گروه فرشیان آیاکسی چیزی پیش من دارد کسه 
نگرفته باشد ؟ » 

کفتند : «نه » خداترا پاداش نيك دهد که وفادار و کریم‌بوده‌ای .» 

گفت : « اينك شهادت می‌دهم که خدایی جز خدای یگانه نیست ومحمدبنده 
وفرستادة اوست » سپس گفت : « به نزد محمد مسلسان نشدم مسبادا پندارید که 
می‌خواهم مال شمارا بخورم . اکنون که خدا مالتان را به شما رسانید و از کار آن 
فراغت بافتم مسلمان شدم . » 

عبدالله‌بن‌عباس گوید : پیمبر خدا زینب را از پس شش سال به‌همان‌حقداول 
به ابی‌العاص داد . 


عروةبنزبیر گوید : از پس حادئهٌ بدر » عمیر بن وهب جمحی با صفو ان 
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ابن‌امیه در حجر نشسته بود . عمیرین وهب از شیطانهای فرش بود و از جمله 
کسانی بود که پیمبرویاران وی را اذیت می کرده بود ودر مکه از اور نج‌دیده بودند 
وپسر وی وهب جزو اسیران بدر بود . 

عمیر از کشتگان به جاه افتاده سخن آورد وصفوان‌کفت : « بخدا پس‌از آنها 
زندگی خوش نباشد.» 

عمیر گفت: «راست گفتی بخدا اگر چنین‌نبود که‌قرضی دارم و ادای آن‌نتو انم 
ونانخورانی دارم که از پس خویش برحالآنها بیمنا کم » سوار می‌شدم وسوی 
محمد می‌رفتم و اورا می کشتم که پسرمن پیش آنها اسیر است.» 

صفوان بن‌امیه فرصت را مسناسب شمرد و گفت :«قرض ترا می‌دهم و 
نانخوران ترا به نانسخوران عسویش ملحق می‌کنم و هسرچه دارم از آنها دریغ 
نمی کنم . » 

عمیر گفت : «اين گفتگو را نهان دار .» 

صفوان گفت : « چنین باشد » 

پس از آن عمیر بگفت تا شه‌شیر اورا تیز کنند و به‌زهر آب دهند و به راه‌افتاد 
تا به مدینه رسید وهنگامی که عمربن خحطاب وجمعی از مسلمانان در مسجد بودندو 
از روز بدرسخن داشتند و ازفضل خدای عزوجل با مساهءانان و بلیةٌ دشمنان بساد 
می کردند » عمر دید که عمیر شتر خویش را بر درمسجد خوابانیدوشمشیر آویخته 
بود و گفت : « این‌سکك دشمن خدا برای شری آمده است این همانست که روز بدر 
بر ضد ما تحريك کرد و کس از ما بکشت ۰ » 

آنگاه عمر پیش پیمبر خدا رفت و گفت ::« ای پیمبر ابنك دشمن خدا عمیر 
ابن‌وهب آمده و شمشیر آویخته است ۰« 

پیمبر گفت : «او را پیش من آر.» 

عمر برفت و بند شمشیر اورا که به گردن آویخته بود بگرفت و با انصاریانی 
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که با وی بودند گفت : پیش پیمبر در آیید وبنشینید و مسراقب این خبیث باشیددکه 
اطمینان از اونباید داشت . آنگاه عمیر را پیش آودد. 

وچون پیمبر اورا بدید که عمر بند شمشیرش راگرفته بود کفت : « رهایش 
کن » وبه عمیر گفت : « پیش بیا » 

وچون عمیر پیش رفت‌گفت : « روزتان خوش و این درود مردم جاهلیت 
بود.» 

پیمبر خدا گفت : « ای عمیر » خدا درودی بهتر از درود توبه ما داده است 
یعنی سلام که درود اهل بهشت است .» 

عمیر گفت : « بخدا ای محمد » من تازه آنر | می‌شنوم.» 

پیمبر گفت : « برای جه آمده‌ای ؟ » 

عمیر گفت : « برای آزادی این اسیر آمده‌ام که به دست شماست که دربارة 
وی کرم کنید . » 

پیمبر کقت : « جرا شمشیر آویخته‌ای 1 » 

عمیر کفت : « جه شمشیرهای بدی است که کاری برای ما نساخعت ۰» 

پیمبر گت : « راست بکو برای جه آمده‌ای ؟ » 

عمیر کفت : «برای آز ادی اسیر آمده‌ام.» 
پیمبر گفت : «تو وصفوان‌بن‌امیه در حسجر نشسته بسودید و کشتک‌ان به چاه 
افتادهُ قریش را یاد کردید وتو گفتی اگر قرض ونانخور نداشتم می‌رفتم و محمد را 
می کشتم وصفوان قرض ‏ نانخور ترا به عهده گرفت که مرا بکشی وخدامیان‌منو تو 
حایل است . » 

عمیر گفت : « شهادت می‌دهم که پیمبر خدابی » وقتی از آسمان‌خبرمی‌دادی 
ترا تکذیب می کردیم و نزول وحی را باور نداشتیم» در این گفتگو جز من وصفوان 
کس حضور نداشت ودانم که خدا آنرا به تو خبر داده است ‏ خدا را سپاس که 


جنضوم ۹۱ 


مرا به اسلام هدایت کرد و به این راه کشانید «آنگاه شهادت حق بگفت.» 

پیمبر گفت : « مسائل دین را به برادر خویش بیاموزید وقر آن تعلیم دهید و 
اسیر وی راآزاد کنید » 

گوید : « وچنان کردند » 

آنگاه عمیر گفت : « ای پیمبر خدا من می‌کوشیدم که نور خدای راحاموش 
کنم و کسانی راکه بردین خدابودند به سختی آزار می کردم. دوست دارم که‌اجازه 
دهی سوی مکه روم و کسان را سوی خدا و اسلام دعوت کنم شاید خدا هدایتشان 
کند و رنه آزارشان کنم . » 

پیمبر خدا اجازه داد وعمیر به مکه رفت. 

وچنان بود که وقتی عمیر از مکه در آمده ,ود صفوان به فرشیان می‌گفت : 
« حوشدل باشید که همین روزها خبری می‌رسد که بلیهٌ جنک بدر را از باد شما 
می‌برد . » و از کارو انیان از اخبار صفوان می‌پرسید تا یکی بیامد ونعبر آورد کسه 
عمیر مسلمان شده وصفوان قسم خورد که هر گز با وی سخن نکند و کاری برای او 
سازد . 

وچون عمیر به مکه رسید به دعوت اسلام پردانعت وهر که را مخالفشت 
اومی کرد به سختی آزار می‌داد و بسبار کسان به دست وی مسلمان شدند . 

و جون‌کار بدر به پایان رسید خداعزوجل همه سور انفال را در بارة آن نازل 
فرمود . 

عمر بن‌خطاب گوید : و« به روز بدر که دو گروه روبه‌روشدند خدا مشرکان را 
هزیمت داد وهفتاد کس از آنها کشته شد وهفتاد کس اسیر شدند و پیمبر با ابوبکر و 
علی وعمر در بارة اسیران مشورت کرد.» 

ابو بکر گفت : « ای پیمبر خدا اينان برادران واقوام و عشیرهٌ ما هستند رای 
من ابنست که از آنها فدبه‌گیری که مایةٌ قوت مسلمانان شود . باشد که خدا به اسلام 
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هدابتشان کند که باران ما شو ند.» 

آنگاه پیمبر گفت : « ای پسر خطاب رای توچیست 3 » 

گفتم : « بخدا رای من چون ابوبکر نیست ‏ رای من اینست که فلانی را به 
من دهی تا گردنش بزنم و برادر حمزه را باودهی که‌گردنش بزند و عقیل را به علی 
دهی تا گردنش بزند تا خدا بداندکه دردل ما نسبت به کافران ملایمت نیست که‌ابنان 
سر انا وسالاران کفر بودها ند.» 

گوید: «یمیر رای ابو بکر را پسندید ورای مرا نیسندید و فدیه گرفت.» 

عمر گوید : « روز دیگر پیش پیمبر رفتم که با ابوبکر نشسته بود و گریه 
می کردند و به پیمبر گفتم : به من بگویید چراگریه می‌کنید که اگرچیز گربه آوری 
باشد بکگریم واگر نباشد از گريةٌ شماگریه وار کنم . » 

پیمبر گفت : « به سبب آن فدبه که باران توبا من گفتند عذاب به‌شما از این 
درخحت نزدیکتر است.» و به درختی نزديك اشاره کرد وخداعزوجل این آبه را نازل 
کرده بود که 

« ماکان‌لنبی ان‌یکون له‌اسری‌حتی یخن فی‌الارض تریدون عسرض‌الدنیا و 
و له بریدالاخرقوالهعزیزحکیم!.» 

یعنی: «پیغمبری رانسزد که اسیرانی داشته باشد تا در زمین کشتار بسیار کند 
شما خواسته دنیا خواهید وخدا ( برای شما ) باداش آخحرت خو اهد که خدانیرومند 
وفرزانه است.» 

آنگاه غنیمت به مسلمان روا شد وبه سال بعد در احد عقوبت‌کار حویش 
بدیدند وهفتاد کس از یاران پیمبر کشته شد وهفتاد کس اسیرشدودندان وی‌بشکست 
وخود برسروی خورد شد وخون به چهره‌اش جاری شد وباران پیمبر فرار کردند و 

از کوه بالا رفتند وخدا عزوجل این آیه را نازل فرمود که 


۱ - انفال :۰ ۶۸ 


یز 1۳ 


« اولما اصابتکم مصيبة قداصبتم مثلیهاقلتم انی هذا قل‌هومن عندانفسکمان 
الله‌علی کل شیثی قدیر» 

بعنی : «چراوقتی شما را صدمه‌ای رسید که دو بسرابر آنرا رسانیده بودید 
کفتید : این از کجا به ما رسید ؟ بکو: این ازجائب خو وتان بود که خدا بر همه‌جیز 
تواناست » 

وهم اين آبه را نازل فرمود که 

« اذتصعدون ولاتلون علی احدو الرسول یدعو کم فی‌احرا کم فائابکم غما بغم 
لکیلاتحز نوا علی مافاتکم ولامااصابکم و الله خبیر بما تعملون . ثم‌انزل علیکم‌من‌بعد 
الغم امن" » 

یعنی:« آ ندم که دور می‌شد بد و به کسی اعتنا نداشتید و پیغمبر از دنبالتان شما 
را می‌خواند و ( خدا ) برایتان غمی روی غمی داد تا بر آنچه ا زکفتان رفته و آنچه 
به شما رسیده غسم مخورید وخدا از آنجد می کنید آگاه است . عاقبت پس از آن 
غم آرامشی برشما نازل کرد .۰ » 

عبدالله‌بن مسعودگوید : به روز بدر وقتی اسیران را بیاوردند پیمبر گفت : 
«ردر بارة اسیر ان حد می گوبید1) 

ابو بکر گفت : « ای پیمبر حدای قوم و کسان تواند آنهارا نگهدار ومهلتشان 
ده شاید خداتوبة آنها را بیدیرد.» 

ولی‌عمر گفت : « ای پبهء‌بر خحدای ترا تکذیب کردند و بیسرونت کسردند » 
بیارشان و گردنشان بزن.» 

عبدالله‌پن رو احه گفت : « ای پیمبر دره‌ای پر هیزم بجوی و اسیر ان را آنجا 
ببرو اتش درهیزم زد.» 

( - آل‌عمران : ۱۶۵ 

۲ - العمران : ۱۵۳-۱۵۲ 


۹۲ ترجمةٌ تاریخ طبری 


عباس بدو گفت : « خویشاوندانت از تو ببرند .» 

وپیمیر همچنان خاموش بود وچیزی نگفت وبه درون رفت . 

کسانی گفتند : «كُفةٌ ابو بکررا می گیرد ۰ » 

و کسان دیگر گفتند : «گفتة عمر را می‌ گیرد ۰ » 

و بعضی کسان‌گفتند: «گفته ابن رواحه رامی‌گیرد.» 

پس از آن پیمبر برون شد و گفت: « خدا دل کسانی را درکار حسویش نسرم 
می کند که از شیر نرم ترباشد ودل کسانی را در کار خویش سخت می کند که‌ازسنگك 
سخت‌تر باشد » ای ابوبکر مثال توچون ابراهیم است که کُفت : هر که تابع من 
شود از من است وهر که نافرمانی من کند تو آمرز گار و مهربانی . ومثال تو چون 
عیسی است که گفت : اکر عذابشان کنی نندگان تواند واگر ببخشی تسو نیرومند و 
دانایی. ومثال توای عمر مانند نوح استکه‌گفت : خدایا هیچکس از کافران رابر 
زمین باقی مگذار . ومثال توچون موسی است که‌گفت خدایا اموالشان ر انابودکن 
ودلهاشان را سخت کن که ایمان نیارند تا عذاب دردناكك را ببینند » 

آنگاه پیمبر گفت : «ا کنون شما عیالمندید و هیچ اسیری را از دست ندهید 
مکر فدیه بگیرید یاگردنش را بزنید.» 

گوید ومن گفتم: «مگر سهیل بن‌بیضا که شنیدم از اسلام سخن داشت.» پیمبر 
پاسخ نداد وبیم کردم که سنگی از آسمان برمن افتد تا وقتی که پیمبر فرمود : « مگر 
سهیل بن بیضاء» وخدا ايی آبات را نازل فرمو دکه 

«ما کان‌لنبی ان‌یکون له‌اسری حتی‌بخن‌فی‌الارض. تریدون عرض‌الدنیا و الله 
پریدالاعرة والله عزیزحکيم. لولا کتاب من‌الا» سبق‌لمسکم فیما احذتم عذاب‌عظیم. 
فکلوامماغنمتم حلالا طیبا و اتقو االله غفور رحیمي " 

بعنی: «پیغمبری را نسزد که اسیرانی داشته باشد تادر زمین کشتار بسیار کند 
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شما خواسته دنبا خو اهید وخدا ( برای شما ) پاداش آخحرت خواهد که خدا نیرومند 
و فرزانه است . اگر قضای خدا بر این نرفته بود در موردآن اسیران که گرفتید 
عذابی بزرگ به شما می‌رسید » از آنچه غنیمت برده‌اید حلال وپا کیزه بخوریدواز 
( نافرمانی ) خدا بپرهیزید که خدا آمرز گارورحیم است . ۲ 

محمد بن اسحاق گو بد: وقتی یه ماکان لنبی‌نازل شد پیمبر فرمود : «اگسر از 
آسمان عذاب نازل می‌شد هیچکس جز سعد بن‌معاذ از آن نجات نمی‌یافت برای 
این سخن که گفت : ای پیمبر افراط در کشتار را بیشتر از نگهداشتن کسان دوست 
داشتیم .» 

ابوجعفر گوبد : به کته ابن اسحاق همه مهاجر ان حاضر بدر با آنها که پیمبراز 
غنیمت سهمشان داد هشتاد و سه کس بودند و همهٌ اوسیان حاضر بدر با آنهاکه از 
غنیمت سهم گرفتند شصت ويك کس بودند وهمه خحزرجیان حاضر بدریکصدوهفتاد 
کس بودند وچهارده تن از مسلمانان کشته شدند شش تن از مهاجران وهشت تن از 
انصار . 

به که واقدی مشر کان نهصدو پنجاه کس بودند ویکصد اسب داشتند . و هم 
به کفتهةٌ او به‌روز بدر پیمبر کسانی را که خردسال بودند به‌جنگ نبذیرف ت که عبدالله 
ابن‌عمر و رافع‌بن‌حدیج و براءبن‌عازب وزبدین‌ثابت و اسیدین ظهیر و عمیر بن‌ابی- 
وقاص از آن‌جمله بودند ولی از آن پس که عمیر را نبذیرفت اجازه جنگ دادکه در 
حنگ کشته شد . 

وجنان بود که پیمبر خدای پیش از آنکه از مدینه در آید طلحة بن‌عبیدالله و 
سعیدبن‌زیدین عمروبن نفیل را به جستجوی اخبار کاروان به راه شام فرستاده بود 
که به روز بدر سوی مدینه باز آمدند » و هنگامی که پیمبر از بدر سوی مدینه باز 
می کشت در تربان بهعضور وی رسیدند . 

واقدی گوید : « پیمبر با سیصد و پنج کس برون شد ء هفتاد و چهار تن از 
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مهاجران بودند وبقیه از انصار بودند وهشت کس راکه نبودند از غنیمت سهم داد: 
سه‌تن از مهاجران» عثمان بن‌عفان که بربالین دختر پیمبر مانده بود تا بمرده وطلحة 
ابن‌عبیدا لله وسعیدین زید که آنها را به جستجوی اخبار کاروان فرستاده بود. و پنج 
کس از انصار » ابو لبابه بشیر بن‌عبدالمندر که او را در مدینه جانشین کرده بود 
وعاصم بن‌عدی‌عجلان که اورا به ناحیه‌مدینه گماشته بود وحارث بن‌حاطب که‌اررو حا 
وی را به سبب چیزی که دربارة بنی‌عمروبن عوف شنیده بود سوی آنها فرستاد و 
حارث‌بن‌صمه وخوات‌بن‌جبیر که در روحا بیمار شده بودند. 

کوید : « مسلمانان هفتاد شتر و دو اسب داشنند يك اسب از آن مقدادین‌عمرو 
بود ودیگری از مر ئدینابی‌مرند بود.» 

ابوجعفر گوید : « به روز بدر پیمبر را با شمشیر کشیده در تعقیب مشر کان 
دیده بودئد که می‌فرمود : جماعت منهزم شود وروی بگرداند .» 

گوید: «رر جنکك بدر پیمبر ذوالفقار را که از آن منببن حجاج‌بود به‌غنیمت 
گرفت وهم شتر ابوجهل غنیمت اوشد که تندرو بود و بر آن به غزا می‌رفت ودر تخم 
کشی به کار می‌برد.» 

ابوجعفر گوید : پس از بدر پیمبر درمدبنه اقامت‌گرفت وچنان بودکه وقتی 
به مدینه همجرت کرده بود با بهودان پیمان صلح بسته بود که کسی را برضد او کمك 
ندهند واگر دشمنی به او حمله برد باریش کنند و چون‌گُروهی از مشر کان قومش 
در بدر کشته شدند بهودان حسد بردند و گفتند : ( محمد با کسانی رو به رو شد که 
جنگ ندانستند اگر با ما رو به‌رو شود جنگی ببینند که مسانند جنک دیگر کسان 
نباشد . » ودر پیمان شکست آوردند . 


محمد بن اسحاق گو بد: قصهٌ بنی‌قینقا ع چنان بود که پیمیر آنها را در بازارشان 
فراهم آورد و گقت : « ای گروه بهود از خدا بترسید که شما را نیز بلیه‌ای چون 
فرشیان دهد ؛ بیایید مسلمان شوید شمامی‌دانید که من پیمبر مرسلم واين را در کتاب 
حویش وپیمان خدا می‌بینید . » 

بهودان بنی‌قینقا ع گفنند : «ای محسمد پنداری که ما نیز قوم تو هستیم» 
مغرور مشو که با کسانی رو به رو شدی که جنکت نمسی‌دانستند و فرصتی به دست 
آوردی ‏ به خدا اگر با ما جنگ کنی خواهی دید که چگونه کسانیم ۰«( 

فتادهگوید : « بهودان بنی قینقااع نخستین گروه بهودان بودند که مابین بدرو 
احد پیمان شکنی ذردند وبا پیمبر به‌جنگ برحاستند . » 

زهری‌گوبد : « جنگ پیمبر خدا با بنی قینقا خ در شوال سال روم هجسرت 
بود ۰ » 

عروه‌گوید : جبربل این آیه را برای پیم‌بر آورد که 

« واما تخافن من قوم خيابة فانبذ الیهم علی‌سواء۱» 

بعنی: «ا گر از گروهی خیانتی بدانستی منصفانه به آنها اعلام کن.» 

وچون جبریل آیه را به سربرد پیمبر گفت : « من ازبنی قینقا ع بیمنا کم» و به 
حکم همین آیه به جنگ ایشان رفت . 

واقدی‌گوید : « پیمبر پانزده روز بهودان بنی قینقا غ را محاصره کرد که 
هیچکس از آنها به جنگ نیامد .آنگاه به حکم پیمبر خدا تسلیم شدندودستهایشان 
را ببستند » پیمبر می‌خو است آنها را بکشد ‏ ولی عبدالله بن‌ابی در بارة آنها سخن 
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کرد . » 

ابن اسحاق‌گوید : وقتی یهودان به حکم پیمبر خدا تسلیم شدند عبدالله‌بسن 
ابی‌پیش وی آمدو گفت : « ای محمد باوابستگان من نیکی‌کن ۰ » واين سخن از آن 
جهت گفت که یهودان بنی‌قينقا ع هم‌پیمان خزرحیان بودند . 

پیمبر پاسخ نداد » وباز عبد.الله گفت : «ای‌محمد با وابستگان من نیکی کن.» 
وپیمبر روی از او بگردانید . 

گوید : وعبدالله دست در گریبان پیمبر کردکه فرمود : « مرارها کن »و 
حشمگین شد جنانکه جهرهٌ وی تيره شد » و باز گفت : « مرارها کن » 

عبدالله‌گفت : « بخدا رهایت‌نکنم » تا باوابستگان من‌نیکی کنی؛ می‌خواهی 
جهار صد بی‌زره وسیصدزره پوش راکه مرا در عقابل سیاه وسر خ حفظ کر ده‌انددر 
يك روز بکشی که من ازحوادث در امان نیستم و از آینده بیم دارم ۰ » 

قتاده‌گوید : پیمبر فرمود : «آنها را رها کنید که خدا لعنتشان کند واورا نیز 
با آنها لعنت کند . » 

پس بهودان را رها کردند وبفرمود تا از دیار حویش بروند و خدا اموالشان 
راغنیمت مسامانان کرد » زمین نداشتند که کارشان زرگری بود وپیمبر سلاح بسیار 
با لوازم‌زر گری از آنهاگرفت » وعبادةبن‌صامت آنها را با زن وفرزند از مدینه ببرد 
تابه ذباب رسانید ومی گفت : « هرچه دور تر بهتر ۰ » 

در جنک بنی‌قینقا ع پیغمبر ابولبابة بن‌عبدالمندر را در مدین. جانشین‌خویش 
کرده بود . 

ابوجعفر گوید: «نخستین بار بود که پیمبر اسلام مس کرفت » و خمس‌غنایم 
را برگرفت وچهار خحمس دیگر را به پاران خحود داد.» 

گوید: «پرچم پیمبر در جنگ بنی‌قینقا ع سپید بود وحمزةبن عبدا لمطلب آنرا 
می بر د.» 
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پس از آن پیمبر به مدینه بازگشت وعید قربان‌گرفت . گویند که پیمبر و 
توانگران اصحاب به‌روز دهم‌ذی‌حجه قربان کردند و اوبا مردم به نماز گاه رفت»نماز 
کرد و این نخستین بار بودکه به روز عید با مر دم درنماز گاه به‌نماز ایستاد وبه‌دست 
حویش دوبزو به قولی یکی » ذیح کرد . 

جابر بن‌عبدالله گوید : « وقتی از بنی‌قینقا ع باز آمدیم صبحگاه دهم ذی‌حجه 
فربان کردیم واين نخستین عید قربان بود که مسلمانان به پاداشتند و ماءدر بنی سلمه 
قربان کردیم وهفده قربان آنجا بود .» 

ابوجعفرگوید : ابن اسحاق برای جنگ بنی‌قینقا ع وقتی معين نکرده‌جزاینکه 
گوید :«میان غزوه سویق بود و رفتن پیمبر تابنی‌سلیم وبحران که دومعدن حجاز : 
بود به‌قصد غزای فر بش-۰» 

بعضی‌ها گفته‌اندکه از غزوه بدر اول تا جنگ بنی‌قینقا ع سه غزاوسفر جنگی 
بود و پنداشته‌اند که پیمیر نهم‌صفر سال سوم (کذا) هجرت سوی بنی قینقا ع رفت 
و این پس ازباز گشت از بدر بود وروز چسهارشنبه هشت روزمانده از رمضان به 
مدینه باز کشت » وبقيةٌ رمضان را در آنجا مقیم بود وچون خبر یاف ت که بنی‌سلیم و 
غطفان فر اهم شده‌اند به غزای فرقرة الکدر رفت و به روز جمعه غر؛ شوال‌سال‌دوم 
هجرت پس ازبر آمدن آفتاب آهنگ آنجا کرد . 

ولی ابن‌حمید از این‌اسحاق روایت می کند که وقتی پیمبر از بدر به مدینه 
باز گشت وفراغت از بدر در آحر رمضان با اول شوال بود » بیش از هفت روز در 
مدینه نماند وشخصا به غزارفت و قصد بنی‌سلیم داشت و برفت تا به آب کدر بنی‌سلیم 
رسید وسه روز آنجا بود وبه مدینه باز گشت وحادئه‌ای نبود و بقیهٌ شو ال وذی قعده 
را در مدینه گذرانید ودراین ائنا بیشتر اسیران قربش فدبه دادئد . 

ولی به‌کفتةٌ واقدی پیمبر در محرم سال سوم هجرت به غزای کدر رفت و 
پرچم وی را علی‌بن‌ابی‌طالب می‌برد » واين ام مکتوم معیصی را در مدینه جانشین 
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خود کرد . 

بعضی‌ها گفته‌اند پیمبر ازغزای کدر به مدینه آمد وحشم وله آورد وحادئه 
نبود » ودهم شوال به مدینه رسید وروز بسازدهم همان ماه غالب بن‌عبدالله لیثی را 
باگروهی سوی بنی‌سلیم وغطفان فرستاد که کسان ب‌کشتند وگله بگرفتند و روز 
چهاردهم شو ال باغنیمت سوی مدینه باز آمدند و در ایسن غزا سه کس از مسلمانان 
کشته شد ویپیمبر تانی‌حجه در مدینه بماند وروز شنبه هفت روزمانده از ذی‌حجه به 


غزای سویق رفت . 


غز وه 
سوبق 

ابو جعفر گوید : «به گفتةٌ ابن اسحاق وقتی پیمبر ازغزای کدر به‌مدینه‌باز گشت 
بقیه شو ال وذی‌قعدة سال دوم همجرت راآنجا گذر انید» آنگاه در ماه‌ذی حجه برای 
غزوه سوبق سوی ابوسفیان بن‌حرب رفت.» 

گوید : «ودراین سال مشرکان امور حج را به دست‌داشتند .» 

عبدا لله بن کعب بن‌مالك که از مطلعان انصار بسودگوید : « وقتی ابوسضیان 
بن‌حرب با کاروان به مکه رسید و بقيةٌ قرشیان از بدر باز آمدند ندر کرد که ازجنابت 
آب به سرنزند تا به جنگ محمد رود وبا دویست سوار از قرشیان برون شدتاقسم 
راست کرده باشد و از راه نجدیه تا صدرقناة برفت تا به نزديك کوه تیت بك منزلی 
مدینه رسید ودر تاریکی شب به سوی بنی نضیر رفت » وبه نزد حبی بن احطب‌شد 
و دراورا بزد وحبی بترسید ودرنگشود واز آنجا پیش سلام‌بن مشکم رفت که‌سالار 
و گنجینه دار بنی نضیر بود ودلام اورا به خانه برد و مهمان کرد واز اخبار کسان با 
وی بگفت . 

پس از آن ابوسفیان پیش یاران خود بررگشت و کسانی از فریش را سوی 


ا تا 
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مدینه فرستاد که تا حدود عریض برفتند وچند نخل کوچك را بسوزانیدند ویکی‌از 
انصار را که باهم پیمان حویش در کشتزار بود بکشتند و باز گشتند . 

و کسان خبر بمدینه آوردند وپیمبر به تعفیبشان تا قرقرةالکدر رفت و از آنجا 
باز گشت و به ابوسفیان ویاران وی دست نسیافت ؛ وتوشه های قرشیان که در 
کشتزار رهاکرده بودند تا سبکبار شوند و آسان بگریزند به‌د ست مسلمانان افتاد . 

وچون پیمبر با مسلمانان باز می کشت از او پرسیدند : « امید داری تشواب 
غزایی داشته باشیم 5۱ 

پیمبر گفت : «آری » 

وهنگامی که ابوسفیان برای حر کت از مکه صوی مدینه آماده می‌شد در 
ترغیب قرشیان اشعاری بدین مضمون گفت : 

« به شرب وجماعتشان حمله کنید » 

( که هرچه فراهم آورده‌اند غنیمت شما شود » 

« اگر به روز چاهآنها ظفر بافتند » 

« پس از آن نوبت شماست» 

« قسم خورده‌ام که نزديك زنان نشوم » 

«و آب به سروتن نزنم » 

« تا قبایل اوس وخزرح را نابود کنید » 

رکه دل از غم مشتعل است 4 

ولی به‌کفتة واقدی غزوه سویق در ذی‌قعده سال دوم هجرت بود . 

گوید : «پیمبر با دویست کس از مهاجر وانصار برون شد .» و حکایت وی 
همانند این‌اسحاق است» جز اینکه‌گوید : «ابوسفیان در عریض به سعیدین عمرو و 
مزدور وی برخورد وهردو را بکشت. و چند خانه و مقداری‌کاه راکهآنجا بود 


بسونعت وپنداشت که فسم وی راست شده وخبر به پیمبر رسید و مردم را بخو اند 
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که به تعقیب ابوسفیان برون شدند اما به او نرسیدند.» 

گوید : «وابوسفیان وباران او کیسه‌های سویق رامی‌انداختند که سبکبارشو ند 
که بیشتر توشْةٌ‌آنها سویق بوده به همین جهت اینرا غزوهٌ سویق نام دادند.» 

رافدی‌گوید : «پیمبر ابولبابةبن عبدالمنذر را در مدینه جانشین خویش کرد.» 

اب وجعفر گوید: «درذی‌حجه سال دوم هجرت عثمان بن‌مظعون بسمرد و پیمبر 
خدا اورا در بقیع به ال سپرد وسنگی به نشان قبر وی بالای سرش نهاد.» 

گویند : حسن بن‌علی‌بن ابی‌طالب در همین سال تولد یافت . 

ابوجعفر گوید : «به گفتة و اقدی علی بن‌ابی‌طالب‌علیهالسلام فاطمه‌علیها لسلام 
را در ذی حجه » بیست ودوماه پس از هجرت» به‌عانه پرد واگر این گفته درست 
باشد گفتةٌ اول‌درست نیست . 

گویند : در همین سال پیمبر خدای ترتیب خونبها را نوشت که به‌شمشیروی 
آويخته بود . 


آ نگاه سال سوم 
هجرت دد آمد 


محمدین اسحاق گوید : «وقتی پیمبر از غزوةٌ سویق باز گشت» بقیة ذی‌حجه 
ومحرم را در مدینه گذرانید » پس از آن به غسزای نجد رفت وقصد قبیلةً فطفان 
داشت » واين راغزوه ذی امر گفتند » وتقرییا همهةٌ صفر ‏ را درنجد گذرانید » پس 
از آن به مدینه باز گشت وحادئه‌ای نبود وبیشتر رییع‌الاول را در مدینه بود» سپس 
به‌غزا برون شد وقصد قریش و بنی‌سلیم داشت و به بحران رسید که معدنی درحجاز 
بود ومافرییع‌الاجر و جمادی‌الاول را در آنجا بود و به مدینه بازگشت و حادثه‌ای 


بود.» 


جلد سوم ۱9۰۳ 


ابن اشر ف 


ابو جعفر گوید: «در ایسن سال پیمبرکسانی را برای کشتن کعب بن‌اشرف 
فرستاد .» 

به گفته واقدی حادثه در ربیع‌الاول همین سال بود . 

ابن اسحاق گوبد : «فصةٌ ابن‌اشرف جنان بودکه وقتی قرشیان در بد رکشته 
شدند وزیدبن حارثه وعبدالله بن‌رو احه سوی مدینه آمدند که پیمبر آنها را فرستاده 
بود تا مره فتح وقتل مشر کان را به مسلمانان آنجا برسانند » کعب بن‌اشر فکه از 
مردم قبیله طی بود ومادرش از بهودان بنی‌نضیر بود وقتی این خبسر بشنیدگفت : 
«وای » راست می‌گویند ؟ محمد کسانی راکه این دو مرد می گو بنسد کشته است . 
اینان اشراف عرب وملوك کسان بودند » بخدا اگر محمد آنها را کشته باشد مرگ 
برای ما بهتر از زندگانی است .» 

وجون دشمن خدا از صحت خبر بقین کرد » سوی مکه رفت وبه نزد مطلب 
ابن‌ابی وداعه سهمی منزل گرفت؛ ومطلب اوراگرامی داشت و کعب به تحريك‌بر 
ضدپیمبر خدای پرداعت وشعرمی‌سرود و بر کشتگان به‌جاه افتادهٌ قریش می گر یست. 
پس از آن به مدینه باز کشت ودر اشعار خویش از زنان مسلمان یاد کرد و موجب 
آزار آنهاشد » وپیمبر گفت : «کی‌شر ابن اشرف راکوتاه می کند ؟ » 

محمدبن مسلمه گفت: «ای‌پیمبر حدای! من این کار می کنم واو را می کشم.» 

پیمبر گفت : «بکن» 

وچون محمدین مسلمه ازپیش پیه‌بر باز کشت سه‌روز جزاند کی که رمق اورا 
حفظ کند نخورد وننوشید » واين را به پیمبر گفتند که اورابخواند وگفت: «جرا از 
خحوردن و نوشیدن باز مانده‌ایآ» 
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سس 


گفت : « ای پیمبر حدای! سخنی گفته‌ام که ندانم انجام آن توانم یانه؟ » 

پیمبر گفت : « تکلیفی بج ز کوشیدن نداری. » 

گفت : « ای پیمبر خدا! ناچار باید سخنانی بگوییم. » 

پیمبر گفت : « هرچه خواهی بکوی » 

گوید : «محمدبن مسلمه و ابو نائله سلکان بن‌سلامه که بر ادرشیری کعب بود و 
عبادبن بشروحارث بن‌اوس و ابوعبس بن‌جبر بر کشتن کعب بن اشرف همسخن‌شدند» 
وابونائله را که شاعربود پیش وی‌فرستادند که‌ساعتی با اوسخن کرد وشعری خواند 
وپس از آن گفت : « ای‌ابن شرف | من به‌حاجتی پیش تو آمده‌ام آنرا نهان دار. » 

گفت : « چنین کنم » 

گفت : «آمدن این مرد بلیه‌ای بود» که عربان به دشمنضی مابرخاستند وبر 
ضد ما همسخن شدند وراهها بسته شد و نانخوران ما به سختی‌افتادند وهمه به‌محنت 
افتاده‌ایم .» 

کعب گفت : «مرا پسر اشرف می‌گویند ۰ از پیش به‌توگفته بودم که عاقبت 
کار چنین می‌شود . » 

ابن نائله‌گفت : « خواهم که آذوقه‌ای به ما بفروشی ووئیعه به تودهیم.» 

کعب گفت : « فرزندان عویش را وثئیقه دهید. » 

گفت : «می‌خواهی ما را رسواکنی ؟ مرا پارانی هست که همرآی منند » 
می‌خواهم آنها را پیش تو آرم که‌آذوقه به آنها دهی ونیکی کنی و ما سلاح به و ثیقة 
تو دهیم» می‌خواست که وقتی کسان با سلاح پیش کعب می‌شوند وی بدگمان 
وشوو 

کعب‌گفت : « سلاح برای و ثبقه بس است .» 

گوید : «سلکان پیش یاران عویش باز گشت وقصه را برای آنها نقل کرد و 
بگفت تا سلاح برگیررند وپیش وی فراهم شو ند .» 


۳ و ات ۰ ست و تم و ۰ سس 
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رآنگاه همگان پیش پیمبر فر اهم آمدند که همراهشان تابفیع غرقد برفت و آنها 
راروانه کرد و گفت : « به نام حدا بروید » و دعا کرد و گفت : « خدا با کمکشان 
کن . » 

«آنگاه پیمبر به خانه باز کشت وشبی مهتاب‌بودو آنها برفتند تا به قلعه کب 
رسیدند وابونائله بانگ زد واو که تازه عروصی کرده بود از بستر برجست و زنش 
او را بگرفت و گفت : « تودر حال جنگی ومرد در حال جنگ در چنین وقتی‌پایین 
نمیرود.» 

«کعب گفت : « این ابونائله است که اگر مرا خفته بیندبیدارم نکند .» 

«زن‌گفت : « به حدا در صدای وی نشان شرمی بینم» 

«کعب گفت : « اگر مردرا به سوی‌ضربت خوانند » اجابت کند.» 

«آنگاه ازجای خو یش فرود آمد وساعتی با آمدگان سخن کرد که بدو گفتند : 
« بیا به دره عجوزشویم و باقی شب را به صحبت بگذرانیم » 

کعب گفت : «چنانکه خواهید » 

روبه راه افتادند و ساعتی برفند . آنگاه ابونائله دست‌به موهای سر‌کسب 
کشید و ببوبید و گفت : «هرگز عطری‌چنین حوشبوندیده‌ام » . پس از آن ساعتسی 
پرفت وباز جنان کرد تا کعب اطمینان بافت وساعتی بعد باز جذان کرد و موهای سر 
اور | بگرفت و گقت : « دشمن خدا را بزنید . » وشمشیر‌ها بر او فرود آمد اما کاری 
ساحت . 

محمدبن مسلمه گوید : «وقتی دیدم از شمشیر ها کاری برنیاه‌د و دشمن‌خدا 
فرباد زد وبرهمه قلعه‌ها آتش افروعت ‏ شمشیر باریکی راکه در نیام داشتم به یاد 
آوردم وبه سینه او نهادم و فشار دادم تا به تهیگاهش رسید ودشمن خدا بیفتاد.» 

گوید : «ازشمشیرهای ما زخحمی به سریا پای حارث‌بن‌اوس خورده بود . و 
بر اه افتادیم و بیامدیم و از محل بنی‌امية بن‌زییر وبنی قریظه و بعاث گذشتيم تابه حره 
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عریض رسیدیم ۰ و اوس بن‌حارث کند می آمد که خون از او می‌ربخت‌وساعتی‌برای 
اوبماندیم آنگاه به دنبال ما آمد وعاقبت اورا برداشتیم و آخر شب پیش پیمبر خدا 
رسیدیم و اوایستاده بود وماز می کرد . بدوسلام کردیم و پیش ماآمد و کشته شدن 
دشمن خدا را با وی بگفتیم وپیمبر آب دهن به زحم رفیق ما انداخت وما به حسانه 
باز کشت 
«صبحگاهان بهودان از کشته‌شدن دشمن خحسدا هر اسان شدند وهیج بسهودی 
نبود که برجان خویش بیمناله نباشد : پیمبر گفت : « به مريك از مردان بهود دست 
بافتید خو نش را بریزید ۰ » محیصبن مسعود برابن‌سنینه تاخت واورا بکشت »وی 
یکی ازتجار بهود بودکه‌با محیصه و کسانش رفت و آمد ودادوستد داشت. حويصة 
ابن‌مسعود هنوز مسلمان نشده‌بود وچون محیصه بهودی را ببکشت او را می‌زد و 
می‌گفت : « دشمن خدا ؛ ایسن مرد راکه هرچه پیه در شکم داری از مال اوست 
کشتی ؟» 

+حیصه گوید : « به او گفتم اگر آنکه‌گفته اورا بکشم فرمان دهد » تورا نیسز 
بکشم » واين آغاز اسلام حویصه بود که‌گفت : « ترا به حدا اگر محمد بگوید مسرا 
بکنی میکشی ؟4 

گفتم : « بله بخدا اگر بگوید ترا بکشم »گردنت را می‌زنم » 

گفت : « بخدا دینی که ترا چنین کرد عجیب است » ومسلمان شد . 

ابوجفر گوید : «به گُفتةٌ واقدی سر کعب بن اشرف را پیش پیسمبر خدا 
آوردند . 

«وهم به گفته اودر ربیع‌الاول اين سال عشمان بن‌عفان ام کلثوم دخترپیمسبر 
خدارا به زنی گرفت ودرجمادی‌الاخر او را به خانه برد و در دیع اول همین سال 
پیمبر به‌غزای انمار رفت که آنرا غزوهٌ ذوامر نیز گویند. 

گفتهاین اسحاق را در این باب پیش از اين آورده‌ایم. 


جلدسوم ۱ ۱۷ 


واقدی گوبد : «تولد سایب‌بن یزیدین انعت‌النمر در همین‌سال بود .» 
غز وه قر ده 


و اقدی‌گوید : «در جمادی‌الاخر این سال غزای‌فرده رخ داد و سالار آن زید 
ابن‌حارثه بود و این نخستین بار بود که زیدبن‌حارثه سالاری قوم یافت .» 

ابوجعفر گوید : «به کَفتةٌ اين اسحاق زیدین حارثه درسفری که پیمبر او را 
فرستاد درمحل قرده» یکی از آبهای نجد کارو ان قریش را که ابوسفیان همراه اویود 
بگرفت . 

«وقصه چنان بود که پس ازجنگ بدر قرشیان از راه شام بیمناك شدند و راه 
عراق‌گر فتند و گروهی از بازرگانان برون شدند . واز جمله ابوسفیان بود که نقره 
بسیار همراه داشت که بیشتر کالای تجارت آنها نقره بود ویکی از بکربن و ائل را به 
نام فرات بن‌حیان اجیر کردند تابلد راه باشد وپیمبر زیدبن حارثه رابفرستاد که بر 
سر آب قرده به آنها برعورد که مردان بگریختند و اموالکاروان را بگرفت و پیش 
پیمبر آورد.» 

ابو جعفر گو ید : به گفته و اقدی فصهٌ این غزا جنان بود که قرشیان گفتند : 
«محمد راه تجارت ما رابسته » و ابوسفیان وصفوان بن امیه‌گفتند: «اگردرمکه‌بمانیم 
سرمایه‌های حویش را بخوریم » . 

زمعة بن‌اسود گفت: «یکی را به شمانشان می‌دهم که اگسر چشم بسته به راه 
نجدیه رود راه را بجوید » 

صفوان گفت : « این کیست ‏ ما چندان حاجت به آب نداریم که به زمستان 
می‌رویم ۰ » 

زمعه گفت : « این شخص فرات‌بن‌حیان است .» 

قرشیان اور | خو استند و اجیر کردند و به هنگام زمستان با آنها بیرون‌آمد واز 
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ذات عرق عبور کردند وبه غمره رسیدند . 

«خبر کاروان به پیمبر رسید که مال بسیار وظروف نقره داشت که صفو اذبن 
امیه همراه می‌برد . وزیدین‌حارثه برون شد و راه کاروان را ببست و آنرا بگرفت و 
بزرگان قوم بگریختند وخمس اموال کاروان ببست هزارشد که پیمبر گرفت وچهار 
حمس دیگر را به زید وهمراهان وی تقسیم کرد » و فرات‌بن‌حیان راکه‌اسیر شده‌بود 
پیش پیمیر آوردند وبه او کفتند ا گرمسلمان شوی ترا نمی کشد وجسون پیمبر او را 
بخو اند اسلام آورد و اورا رها کرد . 


قعل ابی‌دافع 
بهودی 

ابوجعفر گوید : چنانکه گفته‌اند قتل رافع بهودی در همین سال بود و سبت 
آن‌بو د که وی کعب‌بن اشرف را بر ضد پیمبر خحد| تأیید می کرده بود و بیمبر در نيمة 
جمادی‌الاخر همین سال عبدالله بن‌عنيك را سوی او فرستاد .» 

ابن اسحاق کوید : «پیمبر کسانی را از انصار سوی ابور افع‌بهودی فرستاد و 
سالار فرستاد گان عبدالله بن‌عقبه با عبدالله بن‌عتيك بود » وچنان بسود که ابورافع 
پیمبر دا را می آزرد وبر ضد وی‌تحريك میکرد ودرقلعةً خویش‌به سرزمین حجاز 
مقیم بود . 

«وقتی فرستاد گان‌پیمبر به محل وی نزديك شدند آفتاب غروب کرده بود و 
کسان‌کله های خحویش را می‌بردند وعبدالله بن‌عقبه با عبدالله بن‌عتيك به همراهان 
عویش گفت : « اینجا باشید تا مسن بروم وبادر ان سخن کنم » شاید بتسوانم 
در آیم ۰ 

گوید : وبرفت وچون نزديك در رسید جامه به چهره انداخت » گوبی به 
حاجت «شغول بود و کسان داخل شده بودند و دربان بانگ زد : « بندة خدااگر 
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می‌خواهی در آیی در آی که می‌خواهم در راییندم . » 

عبدالله گوید : « در آمدم و در طویلةً خری کمین کردم وچون‌کسان در آمدند 
در را ببست و کلیدها رابه میخی آویخت و من برخاستم و کلیدها را بسرگرفتم و 
ابورافع دربالاخانه‌با کسان به‌صحبت‌بود وچون‌آتها برفتند من‌بالا رفتم وهردری را 
می‌گشودم از داخل می‌بستم که با عویش گفتم اگ رکسان به کمك‌ویآیند به من‌رست 
نیابند تا اورا کشته باشم وعاقبت بدو رسیدم که در اطاقی تاريك میان اهل خحانسة 
حویش بودند وندانستم کجاست و گفتم : « ای ابورافعا» 

ابورافع گفت : « این کیست ؟ » 

گوید : ومن سوی صدا دویدم و با شمشیر بزدم وحیرت زده بودم و از 
شمشیری کاری نساخت. ابورافع فریاد زد ومن از اطاق برون شدم و لحظه‌ای بعد 
در آمدم و گفتم : « اين بانگ جه بود ۲ » 

ابورافع گفت : « یکی در اطاق بود ومرا با شمشیر زد » 

گوید : او را با شمشیر بزدم که زحمی شد اما کشته نشد و سر شمشیر را به 
شکم او فرود کردم که از پشتش در آمد ودانستم که اورا کشته‌ام ۰آنگاه‌درها رایکی 
پس‌از دیگری‌گشودم تا به پله‌ای رسیدم وپا نهادم وپنداشتم که به زمين رسیسده‌ام و 
شبی مهتاب بود و بیفتادم وپایم بشکستو آنرا با عمامةعویش بستم و برفتم تانزديك 
در نشستم و گفتم: «بخدا امشب نروم تا از مرگ وی مطمثن شوم » 

گوبد : و چون خروس بانگ بر آورد یکی از بالای حصار بانگ زدکه 
ابورافع‌بازرگان مردم حجاز در گذشت. ومن پیش همراهانم رفتم و گفتم فرار کنید 
که خدا ابورافع رااکشت وپیش پیمبر رفتم و قصه را با وی بگفتم پیمبر گفت : 
« پایت را دراز کن » وپایم را دراز کردم و دست بدان مالید و گویی هرگز آسیب 
ندیده بود . 


ابوجعفر گوید : «به گفتة و اقدی‌پیمبر در ذی‌حجهة سال چهارم همجرت کس 
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برای‌کشتن ابورافع سلام بن‌ابیالحقیق فرستادو فرستاد گان وی‌ابوقتاده و عبدالله‌بن 
عتيك و مسعود بن‌سنان و اسودین‌خزاعی وعبدالله‌بن انیس بودند.» 

این اسحاق قصه راچنین نقل‌می کند که سلام بن‌ابی‌الحقیق؛ ابورافع» ازجمله 
کسانی بود که برضد پیمبر دای دسته بندی می کرد وچنان بود که پیش از جنگك 
احد اوسیان » کعب بن‌اشرف را که با پیمبر دشمنی داشت و برضد او تحر بلمی کرد 
کشته‌بودند» وخزرجیان از پیمبر اجازه خواستند که سلام‌بن‌ابی الحقیق را که در خیبر 
بود بکشند و اواجازه داد . 

ابوشهاب زهری‌گوید : از حمله نعمتها که حدا به پیمبر عویش داده بوداین 
بود که دوفبیلةً انصار اوس خزرج چون دوفوج در حدمت پیمبر مسابقه داشتند و 
همینکه اوسیان خدمتی به پیمبر خدا می کردند خزرجیان می‌گفتند : « بخدا به این 
فضیلت پیش پیمبر و مسلمانان برما پیشی نگیر ند.» و آرام نمی گرفتند تا کاری نظیر 
آن انجام دهند . وچون خزرجیان‌کاری می کردند » اوسیان چنین می‌گفتند . 

«وجون اوسیان کعب‌بن اشرف را که دشمن پیمبر بو دکشتند خر رجیان‌گفتند : 
به این فضیلت برما پیشی نگیرند و باهمدیگر سخن کردند که مردی که به دشمتی 
پیمبر همانند ابن اشرف باشد کیست و نام ابن‌ابی الحقیق که در خیبر مقیم بود به میان 
آمدواز پیمیر حدای برای‌کشتن او اجازه واستند و اواجازه داد وهشت نفر از 
خزرجیان سوی اورفتند که‌عبدالله‌ین عتيك ومسعسود بن‌سنان و عسبدالله بن انیسو 
ابوفتاده وخزاعی‌بن اسود از آن حمله بودندو پیمبر صالاری گروه را به ابن‌عتيك داد 
وگفت : «از کشتن‌زن و فرزند خودداری کنند و آن‌گروه برفتند تا به خیبررسیدند و 
شبانگاه سوی خانه‌این ابی الحقیق رفتند واو دربالاخانه‌ای بودکه يك چرخ رومی 
بر آن بود وبر آن بالا رفتند تا به دروی رسیدند واجازه خواستند وزن اوبرون آمدو 
گفت : « شماکیستید ؟ » 

گفتند : « از مردم عربیم و آذوقهمی‌خواهیم » 
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کُفت : « ابنجاست ؛ در آیید » 

کُوبد:وچون در آمدیم در اطاق را به روی زد‌بستیم که بیم داشتیم مز احم ما 
شود و اوبانگزدوحضور مارا خبرداد.ابورافع بربستر خویش افتاده بود و باشمشیر 
سوی اوحمله بردیم ودر تاریکی شب از سپیدی او نشانه جستیم که گو یی يك ز نقبطی 
حفته بود وچون زن بانگ زد به روی اوشمشیر کشیدیمامامنع پیمبر رابه‌یاد آوردیم 
ودست از او بداشتیم واگر منع پیمبر نبود او را کشته بودیم . 

وچون ابورافع را با شمشیر بزدیم عبدالله بن انیس شمشیر در شکمش فرو 
برد و اومی گفت : « بس ؛ بس »» 

گوید : « پس از آن برون آمدیم و عبدالله بن‌عتيك خحسوب نمی‌دید و از پله 
بیفتاد و به سختی آسیب دید که او را برداشتیم و سوی نهری رفتیم و در آن» جا 
گرفتیم . 

آنگاه یهودان آتش افروختند وبه هرسو در جستجوی ما رفتند وچون نومید 
شدند پیش ابورافع بر گشتند و اوراکه جان می‌داد در میان‌گر فتند . 

گوید : وماگفتیم : « چگونه می‌توانیم بدانیم که دشمن خدا مرده است ؟» 
یکی از ماگفت : « برویم ببینیم » و برفت تا میان مردم در آمد و کسانی از بهودان 
اطراف ابورافع بودند وزنش که چراغ به دست داشت در جهرة او نظر می کرد و 
می‌گفت : « بخدا صدای ابن عتيك را شناختم اما باور نکردم و گفتم ابن‌عتيك کجا 
و اینجا کجا . » آنگاه سوی ابورافع رفت که بدوبنگرد وگفت : « بخدا بهودی 
مرد ۰ » 

رفیق ما می‌گفت : « هر گز سخنی چنین شیرین نشنیده بودم ۰» 

وچونرفیق مابیامد وماجرا را بگفت اين‌عتيك را برداشتیم و پیش‌پیمبررفتیم 
وخبر قتل دشمن خدارا بگفتیم و به نزد وی اختلاف شد که کدام يك از ما اوراکشته 
است که همه مدعی کشتن اوبودیم . 
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پیمبر خداگفت : « شمشیرهای خود را بیاربد »» و چون بياورديم در آن 
نگریست وجون شمشیر ابن‌انیس را بدید گفت : « این او راکشته است که نشان 
استخوان را در آن می‌بینم .» 

حسان‌بن ابت در باره قتل کعب‌بن اشرق و سلام بن‌ابی حقیق شعری گف تکه 
حلاصه مضمون آن چنین است : 

« ای ابن‌حقیق وای ابن‌اشرف ۱» 

« دلیراگروهی که شما دیدید » 

« که چون شیر باشمشیر تب سوی شما شدند » 

« ومرگ بشما پوشانیدند » 

«ٍ که در کار دین خویش بینابودند » 

« ومایه زبونی ستم بودند » 

دختر عبدالله بن‌انیس گوید : کسانی که پیمبر برای کشتن ابن ابی‌الحقیق 
فرستاد عبدالله بن‌عتيك بود و عبدالله بن‌انیس وابوقتاده ویکی دیگر از انصارو آنها 
هنگام شب به خیبر رسید‌ند . 

عبدالله‌بن انیس گوید » و ما » درها رامی‌بستیم و کلید آنرا می گرفتيم تا همه 
درها بسته شد و کلید آنرا در گودالی انداختیم آنگاه سوی بالاخانه‌ای رفتیم که ابن 
ایا لحقیق آنجا بودومن وعبدالله‌بن عتيك بالا رفتیم ویاران ما درمحوطه نشستند و 
عبدالله بن‌عتيك اجازه حواست وزن ابن‌ابیالحقیق گفت : « این صدای عبدالله بن 
عتيك است . » 

ابنابیالحقیق گفت : « عبدالله بن‌عتيك دریثرب است و جگونه در اين 
وقت اینجا تواند بود . در را باز کن که جوانمرددر ابن وقت کس‌را از در عویش 
نر اند . » 

زن ابن‌ایی‌الحفیق برعاست ودر راگشود ومن و عبدالله‌بن‌عتيك در آمدیم و 
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عبدالله به من گفت : «زن رابزن.» ومن شمشیر کشیدم ورفتم که اورا بزنم وبه یاد 
آوردم که پیمبر از کشتن زن وفرزند منع کرده بود ودست از اوبداشتم . 

آنگاه عبدالله‌بن‌عتيك به نزد این‌ابیالحقیق رفت . 

ابن‌عتيك گوید : ابن‌ابیالحقیق را در بالا حانه تاريك می‌دیدم از بس که‌سپید 
بود وچون اومرا با شمشیر بدید متکارا جلومن گرفت که محفوظ بماند و من پیش 
رفتم که اورا باشمشیر بزنم اما نتوانستم » واورا زخمی کردم. آنگاه‌عبدالله بن‌انیس 
بیامد و گفت : « اورا بکشم ؟ » 

گفتم : «آری » 

وعبدالله بن انیس برفت واورا بکشت . 

عبدا له بن انیس گوید :« آنگاه پیشابن عتيك رفتم وراه حوی شگنر فتیم وزن 
فریاد زد : شبیخون ! شبیخون!» 

گوید: وعبد الله‌بن‌عتيك از پله‌بیفتاد و گفت : «پایمپایم .» 

ومن‌اورا برداشتم وپایین بردم و گفتم: «راه بیفت پایت‌طوری نشده.» وروان 
شدیم ویادم آمد که کمانم راروی پله‌نهاده‌ام و برای‌برداشتن آن باز گشتم و خیبریان‌را 
دیدم که درهم افتاده‌اند وهمه سخنشان این بود که ابن‌ابی‌الحقیق راکی کشته است ؛ 
ومن نیز هر که را می‌دیدم می‌گفتم : « ابنابیالحقیق راکی کشته است » 

گوید: پس از آن از پله بالا رفتیم ومردم در پلکان آمد و رفت می کردند و 
کمان خحویش را برداشتم و بر گشتم وبه پاران حویش پیوستم و روان شدیم » روز 
نهان می‌شدیم وشب راه می‌رفتيم وچون هنگام روزنهان می‌شدیم یکی را به مراقب 
می گماشتیم که اگرجیزی دید به ما اشاره کند . وجون به بیضا رسیدیم من نگهبان 
شدم وبه آنها اشاره کردم که شتابان برقتند ومن نیز به دنبالشان بودم و نزديك مدینه 
به آنها رسیدم, گفتند : « چه بود » چیزی دیدی ؟ » 

گفتم : « نه ولی دیدم که حسته شده‌اید و خواستم از ترس بدوید . » 


۱۰۱۴۳ ترجمة تاریخ طبری 


ابوجعفر گوید : « در شعبان همین سال پیمبر حسفصه دختر عمر را به زنسی 
گرفت» در ایام جاهلیت حفصه‌زن خنیس‌بن حذافه سهمی بوده وشوهرش مرده‌بود. 
وهم در این سال جنک احد رخ داد که به روز شنبه هفتم شوال‌بود : 


سخن از 
جنگ احد 

ابوجعفر گوید : سبب جنگ احد میان پیمبر و مشرکان قریش جنگ بدربود 
که جمعی از اشراف فربش در اثنای آن کشته بودند وچون باقيماندة قرشیان به مکه 
باز گشتند و ابوسفیان بن‌حرب نیز کاروان را به مکه رسانید » عبدالله‌بن ابیر بیعه‌و 
عکرمة بن ابوجهل وصفوان بن‌امیه با تتی چند از سران قریش که به روزبدر پدر يا 
پسر یا برادرشان کشته شده بود با ابوسفیان وهمه کسانی که در کاروان چیزی داشتند 
سخن کردند و گفتند : « محمد نیکان شمارا بکشت با مال کاروان برای جنک وی 
كمك کنید . » و آنها پذیرفتند وقرشیان با جمع حبشیان و قبایلکنانه رمردم تهامه که 
اطاعتشان‌می کر دند برای جنگ پیمبر آماده شدند. 

وچنان‌بود که ابوعزةعمرو بن عبدالله جمحی جزواسیران بدر بود و پیمبر بر 
اومنت نهاده بود به سیب آنکه فقیر بود وچند دختر داشت و گفت : « ای پیمبسر 
حدای! جنانکه دانی‌من فقیرم وعبالمند ومحتاج؛ برمن منت‌بنه»وپیمبر بر اومنت‌نهاد» 
و بی‌فدیه آزادش کرد . 

هنگام تجهیز برای‌احدصفوان‌بن‌امیه به ابوعزه‌گفت : « تومردی شاعری با 
ما بیا ومارا به زبان خویش كمك کن » 

ابوعزه‌گفت : « محمد برمن منت نهاده ونمی‌خواهم برضد وی شمارا كمك 
کنم . » 

صفوان گفت : « باید كمك کنی ومن تعهد می کنم که اگر باز گشتی تورا بی- 
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آیید » و سی کس به دور وی آمدند و گذشتند و جز طلحه و سهل بن حنیف کس 
توقف نکرد و طلحه حایل وی شد و تیری به دست اوخورد که دستش بخشکید » 

در آن هنگام ابی‌بن خلف جمحی که قسم خورده بود پیمبر را بکشد وپسمبر 
گفته بودمن او را می کشم ؛بیامد و ه‌پیمبر گفت :«ای دروغگو » کجا فرارم ی کنی» 
وسوی پیمبر حمله برد وپیمبر از گریبان زره ضربتی‌به اوزدکه زخمی‌ناچیز برداشت 
وبیفتاد وچون کاو خرخر می کرد . 

قرشیان او را ببردند و گفتند: رتو که زعم نداری از چه می‌نالیآ» 

ابی گفت: «مگر نگفته ترا بیکشم اگر بهمه ربیعه و مضر گفته بسود آنها را 
می کشت» 

ويك‌روزبگذشت که از آن زخم بمرد. 

وچون‌شایع شد که پیمبر خدا کشته شده بعضی از آنها که روی صخره‌بودند 
گفتند: «ای کاش یکی را پیش‌عبدالله‌بن‌ابی ءی‌فرستادیم که برای‌ما ازابوسفیان امان 
بگیرد ؛ ای مردم محمد کشته شد » پیش از آنکه قومتان بیایند وشمارا بکشند سوی 
آنها بروید » 

انس‌بن نضر گفت:«ای قوم اگر محمد کشته شده باشد خدای محمد که کشته 
نشده در راه دینی که محمد جنک می کرد بجنگید »خدایا من از آ نچه‌اینانه‌ی گویند 
پوزش می‌خواهم واز سخنان آنها سخت بیزارم» آنگاه باشمشیر حمله کرد و بجنگید 
تا کشته شد. 

وپیمبر برفت وءردم را می‌خواند تا پیش مردم صخضره رسید وچسون اورا 
بدیدند بکشان تیری در کمان نهاد که اورا بزند واو گفت :« من پیمبر خدا هستم» و 
جون پیمبر را زنده دیدند خوشدل شدند و پیمبر خحوشدل شد که باران باقیمانده از 
اودقا ع می کنند . 


وچون باران صخره به دور پیمبر فراهم شدند غمشان برفت » و از فتحی که 
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از دستشان رفته بود سخن آوردند وخدای عزوجل دربارهُ آنها که گفته بودند محمد 
کشته شد پیش قوم خودتان باز گردید فرمود : 

«ومامحمدالارسول قدحلت من‌قبله‌الرسل اخآن مات او قتلانقلیتم علی اعقابسکم 
ومن ینقلب علی‌عقبیه فلن یضر الله شیثا وسیجزی‌الله الشا کرین 4۱ 

بعنی : ».حمد جز فره‌تاده‌ای نیت که‌پیش از او فرستادگان در گذشته‌اند آبا 
ار بمیرد یا کشته شود؛عقب گرد می کنید وهر که‌عقب گرد کند ضرری‌به‌خدانمیز ند 
وخدا سپاسداران را پاداش خواهد داد . 

وابوسفیان بیامد و بالا رفت تا بر آنها مشرف شد وچون اورا بدیدندگفتگوی 
حویش را فراموش کردند و به ابوسفیان پرداختند و پیمبر گفت: «نباید بالاتر از سا 
باشند » خدایا اگر این کُروه کشته شو ند کس تراپرستش نکندوباران خود رابفرستاد 
که اووهمراهانش را با سنکک بزدند تا پایینر فتند. 

ابوسفیان گفت::ا کنون هبل بالا گرفت » حنظله‌ای به حنفله‌ای وروزی در 
مقابل روزبدر » واین سخن از آنرو می‌ گفت که حنظلة بن راهب را کشته بودند و 
اوجنب بود وفرشتگان وی را غسل دادند و حنظلة بن ابوسفیان به روزبدر کشته شده 
بود . 

آنگاه ابوصفیان کفت: «ماعزی داریم وشما عزی ندارید.» 

پیمبر به عمر گفت: بگو: «خدا مولای ماست وشمامولی ندارید.» 

ابوسفیان‌گفت :« آیسا محمد میان شماست. بعض کشتگان‌شمارا اعضاه 
بربدن د که من نکفته بودم ومنع نیز نکردم .از آن خرسند نشدم وبدم نیامد.» 

وخدا عزو جل بالا رفتن ابوسفیان را بادکرد وفرمود: 

«فشابکمغما بقم لعبازقحرز تو اعلیاقاتکم ولا ما اصاجک۲) 


۱-آلعمر اآا۱۴۴ 
۲-آل عمران ۰ ۱۵۲ 
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بعنی : و خدا ) سزابتان غمی روی غمی داد تابر آنجه از کفتان ر فته‌و آنجه 
به شما نرسیده اندوه مخورید. 

غم اول از دست رفتن فتح وغنیمت بود وغم دوم بالا رفتن دشمن بود. 

ابوجعفر گوید: به کفتة ابن اسحاق وقتی پیمبر با آن‌گروه از باران در دره‌بود 
جمعی از قرشیان بالای کوه رفتند وپیمبر گفت :«خدایا روانباشد که آنها بالاتر از ما 
روند.» 

وعمر بن‌حطاب و جمعی ازمهاجران با آن گروه‌بجنگید ندتا از کوه‌پابین‌رفتند. 

آنگاه پیمبر برعاست تابرصخره‌ای رود وچون سنگین بود و دوزره‌پوشيده 
بود بالا رفتن نتوانست وطلحة بن‌عبیدالله تکیه‌گاه اوشد که از روی وی بالای‌سنگ 
رفت . 

زبیر گوید : شنیدم که پیمبر می‌گفت :«آنروز که‌طلحه چنین کرد »بهشت‌براو 
واجب آمد.» 

ابو جعفر گوید:« و مسلمانان هزیمت شدند و بعضی‌شان تا «منقی » برفتند » 
عثمان بن‌عفان ر عقبةین‌عنمان وسعدبن‌عثمان که دوتن از انصار بودند فر اری شدند 
وبه جلعب رسیدند که کوهی در حدود مدینه است وسه روز آنجا ببودند ..» 

گویند: پیمبر خدای به آنها گفت: «بسیار دور رفتید .» 

گوید :حنظله پسر ابوعامر که اورا غسیل‌الملائکه نام دادند با ابوسفیان‌بسن 
حرب روبه‌روشد وباوی در آویخت وشدادین اسودکه او را ابن شعوب می گفستند 
چون دید که حنظله برابوسفیان چیره شد ضربتی بزد ووی را بکشت . 

پیمبر خداگفت :«فرشتگان رفیق شما یعنی حنظله را غسل می‌دهند » از اهل 
خانه‌اش بیرسید که قصه جیست؟» 

زن وی گفت :وفتی برون می‌شد جنب :ود.» 


پیمبر گفت ؛ به‌همین سبب بود که فرشتگان اورا غسل می‌دادند.» 
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شدادین اسود در بارة کشتن‌حنظله شعری‌به‌این مضمون گفت: 

«خودم و رفیعم را» 

و با ضربتی چود پرتوخورشید» 

« حمایت می کنم» 

صالح‌پن کیسان‌گو بد: « ند دختر عتبه وزنانی که همراه وی بودند به مثله 
کردن مسلمانان مقتول پرداختند و گوش وبینی بریدند وهند از گوش وبینی مقتولان 
حلخال و کردن بند سانعت وخلخال و کردن بندو 5وشوار حویش را به و حشی‌غلام 
جبیر بن مطهم بخشید؛ و کبد حمزه را در آورد وبه دندان بخایید ونتوانست خوردو 
آثرا بینداعت . آنگاه برصخره‌ای بالا رفت وبا صدای بلند اشعاری در بارٌفیروزی 
قرشیان بر مسلمانان خو اند.» 

ابو جعفر کو بد: ابوسفیان بن‌حرب به‌نزديك مسلمانان آمد ودو بار فت : «آیا 
محمد میان شماهست؟» 

پیمبر حدای گفت: «جوابش ندهید.» 

آنگاه سه‌بار گفت: «آیا پسر ابی‌قحافه میان شماهست 41 

پیمیر حدای گفت: «جو ابش ندهید .» 

آنگاه سه‌بار گفت «آیا پسر خطاب در میان‌شما هست؟» وپرمبر خدای گفت: 
«جو ابش ندهید» 

وجون جوایی نشنید به باران حویش گفت: «ابنان‌کشته شده‌اند که ار زنده 
بودند جواب می‌دادند وعمربن‌عطابت خود داری‌نتوانست کردو گفت: «دشمن شد|» 
درو غگفتی » خدا کسانی را باقی داشته که ترا خو ار کنند.» 

ابوسفیان گفت: «هبل بالا کرفت هبل بالا گرفت.» 

پیمبر خدا گفت: «جوابش‌دهید » 

گفتند: «چه گوییم» 

گفت: «بگویید خدابر ترووالاتراست.» 
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ابو سفیان گفت:«ماعزی داریم وشما عزی ندارید» 

پیمبر حدای گفت: «جوابشص دهمد .) 

گفتند :«چه گوبیم» 

گفت: «بگویید خدا مولای ماست وشما مولی نداربد.» 

ابوسفیان گفت:«روزی در مقابل روزبدر و جنگ نوبت به نسوبت است » 
کشتکان شمارا مثله کرده‌اند » من‌نگفته‌بودم» اما بدم نیامد.» 

ابن اسحاق‌گوید : وقتی عمر به ابوسفیان جواب داد » ابوسفیان‌گفت: « بیا 
اینجا»و پیمبر خدای گفت:وبرو» 

عمر پیش ابوسفیان رفت که بدو گفت:« عمر ترا قسم می‌دهم به من بگو آیا 
محمد را کشته‌ایم 1 

عمر گفت«بخدا نه .هم اکنون اوسخن ترا می‌شنود.» 

ابوسفیان‌گفت : «تواز ابن قمیثه‌راستگو تری.» اين سخن از آنرومی گفت که 
اين قمیگه با قرشیان گفته بو د:؛و«من محمد را کشته‌اع» 

آنگاه ابوسفیان بانگ برداشت و گفت:« کشتگان شمارا مثله ک ده‌اند بخدا 
از اين کار خرسند نشدم و بدم نیأمد.» 

حلیس ينز بان که سالار حبشیان بود بر ابوسفیان‌گذشت که بر کشتةً حمسزه 
ایستاده بود وجانهً وی را به نیزه می‌زد و تُفت:«ای مردم بنی کنانه این‌سالار فرشیان 
است وباعموزادة حود جنین رفتار می کند.» 

ابوسفیان گفت: «اين را نیان دار کد حطابی‌بود.» 

وچون ابوسفیان ویارانش آهنک رفتن کردند بانگگ زد و گفت:«سالآبنده‌در 
بدر به هم می‌ر سیم.» 

پیمبر به یاران خویش گفت:« بگویید ؛بله آنجا به‌هم می‌رسیم.» آنگاه پیمبر 
علی بن‌ابی‌طالب‌علیه! لسلام را فرستاد و گفت: «به‌دنبال قرشیان‌برو ببین چه می‌کنند 
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و قصد کجا دارند » اگر اسبان رایدك کشیدند و برشتر نشستند قصد محه دارند و اگر 
براسبان نشستند وشتران را راندند قصد مدینه دارند . به خدایی که جانم به فرمان 
اوست اگر سوی مدینه رو ند آنجا روم وبا آنها بجنگم.» 

علی گو بد:« به دنبال قوم رفتم که ببینم چه می کنند وچون اسبان رایسدله 
کشیدند و برشتر ان نشستند روسوی مکه داشتند وپیمبر گفته بود هرجه بودنهان دار تا 
پیش من آبی وجوددیدم که سوی» که رفتند »باز کشتم وبانگ‌می‌زدم وازخحوشحالی 
فضیه را نهان نتوانستم داشت.» 

آنگاه کسان به کشتگان عویش پرداختند . 

پیمیر خحدای گفت :9 ببینید سعدین ربیع چه شد آیا زنده امعت با مرده. » 

یکی از انصاریان گفت:«ءن‌می‌روم بینم.» واو را دید که زخمی شده بود و 
رمقی داشت‌و گفت:«پیمبر مرا فرستاده ببینم توزنده‌ای یامرده‌ای.» 

سعد گفت: «من‌جزو مرد گانم» به پیمبر سلام برسان و یکو : حدایت‌پاداش نيك 
دهد. وبه قرم حویش بگو: اگر یکی‌نان زنده‌باشد و دشمنی به پیمبر تان دست یابد 
پیش خدا معذورنباشید.» 

انصاری‌گوید: «من آنجا بودم که سعدجان داد و پیش پیمبر بساز گشتم وبه او 
خبر دادم.» 

آنگاه پیمبر به جستجوی حمزه بر آمد واورا در دل دره بافت که شکمش 
دریده و بینی ودو گوشش بریده بود . 

جعفرین زبیر گوید: وقتی پیمبر خحدای دید که با حمزه چه کرده‌اند ؛گفست: 
«بخدا اگر صفیه غمین نمی‌شد یا این رسم نمی‌شد ۰ پیکر <مزه را می‌گذاشتم تابه 
شکم درندگان وچینه دان پرندگان رود » اگر خدایم در جنگی برقرشیان فیروزی 
دهد سی‌تن از کشتگان آنها را مثله می کنم.» 

وچون مسلمانان غم پیمبر را از رفتار دشمنان با عمویش بدیدند گفتند : 
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« بخدا اگر بر قرشیان ظفر یافتیم چنان آنها را مثله کنیم که کس در عرب نکرده 
باشد.» 

ابن‌عباس گوبد :«وخدا در باره گفتار پیمبر ویارانوی این آیه را نازل‌فرمود: 
«وان عاقبتم‌فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لشن صبرتم لهوخیر للصابرین»! 

یعنی: اگر عقوبت می کنید نظیر آن عقو بت که دیده‌اید عقوبت کنید واگر 
صبوری کنید همان برای صابر ان بهتر است . 

و پیمبر خداگذشت کرد وصبوری کرد ومثله کردن را ممنو ع داشت . 

ابن اسحاق گوید : صفیه دختر عبدالمطلب خواهر حمزه آمد تا كشتة او را 


ولی پیمبر به‌زبیر گفت: وبرواورا بر گردان که نبیند با برادرش جه کر ده‌اند» 

زبیر به نزد صفیه رفت و گفت: «مادر ؛ پیمبر می گو ید باز گُرد.» 

صفیه گفت:« چرا بر گردم » شنیده‌ام بر ادرم را مثله کرده‌اند واين در راه خدا 
زیاد نیست. بهآنچه شده رضا دهم و ان شاهءالله صبور باشم.» 

وچون زبیرپیش پمبر آمد واين بگقت » پیمبررگفت:« بگذار برود»وصفسیه 
پیش كشتة برادر رفت و بر آن بگریست و درود گفت و االله خواند و آمرزش 
خحواست . 

آنگاه پیمبر بگفت تا حمزه را به خاك سپردند. 

ابن اسحاق‌گوید : بمضی از منسوبان عبدالله‌بن جحش گویند که پیمبر کشته 
عبدالله را که اونیز مثله شده بود اما کیدش را در نباورده بودند » وه‌ادرش اميسمة 
دختر عبدا لمطلب‌بود وحمزه خال وی بود با پیکرجمزه به يك گور کرد ومن اين را 
جز از منسوبان وی نشنیده‌ام . 

محمودبن لبید گوید :وقتی پیمبر سوی احد می‌رفت حسیل‌بن‌جابر و ابت‌بن 
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وقش را در قلعه‌ها با ز نان و کودکان به جای گذاشت ویکیشان به دیگری‌گفت : 
«بخدا از عمر ما اندکی مانده است » و امروز فردا میمیریم» بیا شمشیر برداریم و 
به پیمبر خدا ملحق شویم شاید خداشهادتی نصیب ما کند.» 

آنگاه شمشیر بر گرفتند و به جنگاوران پیوستند و کس خبر نداشت » ابت 
ابن و قش‌به دست مشر کان کشته ش.د وحسیل‌بن‌جابر در گسرماگرم جنک به شمشیر 
مسلمانان کشته شد واورا نشناخته بودند وحذیفه پسرش فریاد زد: «وای؛پدرم» 

گفتند :ور بخد | اورا نشناختیم» و راست می‌گفتند. 

حذیفه گفت خدا شما را ببخشد که ارحم‌الراحمین است. 

پیمبر می‌خو است خونبهای اورا بدهد و حدذیسفه خونبهای پدر را صدقه 
مسلمانان کرد وحرمت وی پیش پیمبر بیفزود. 

عاصم‌بن‌عمرو بن قتاده‌گوید: یکی از انصار به نام حاطب‌بن‌امیه پسری به‌نام 
یزید داشت که به روز احد زخمی شد واورا حنگامی که جان می‌داد به خانة کسانش 
رسانیدند ومردم خانه فراهم آمدند و آنها که مسلمان بودند می گفتند:«ای‌یزید» مژده 
که به بهشت می‌روی.» 

حاطب پدر او که پیر بود و به‌روز کار جاهلیت بزرگک شده بود»آنروز نفاق 
خویش را نشان دادو گفت:« به کدام بهشت مژده‌اش می‌دهید » بخدا ایسن پسر را 
فریب دادید ومر اداغدار او کردید.» 

وهم‌او گوید: در میان مامردی بود که معلوم نبود اصسل وی از کجاست »و 
نامش‌قزمان بود وهروقت باد وی‌می‌رفت‌پیمبرمی گفت:«اهل جهنم‌است.» امابه روز 
احد با سرسختی جنگید وبتنهایی هشت با نه تن از مش رکان را کشت که مسردی 
شجاع ودلیر بود وچون زخمی شد از پای در آمد اورا به محل بنی ظفربردند و 
کسانی از مسلمانان‌بدومی گفتند: «امروز وب جنگیدی ترا مژده باد.» 

قزمان‌گفت : «چه مژده‌ای من به حاطر قوم خودم جنگیدم و اگر چنین نبود 
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جنگ نمی کردم.» 

وچون زخم وی دردناك شد تیری از تير دان خود برگرفت ورگهای دست 
خود را ببرید وجان داد وچون به پیمبر خبر دادندگفت: «حقا که پیمبر خدایم که از 
پیش خبردادم.» 

از جمله کسانی که به روز احد کشته شدند مخیریق بهودی بود که از بنی 
علبه بود و به روز جنگ گفت : « ای گروه بهود می‌دانند که باید محمد را پاری 
کنید.» 

بهودان گفتند:« امروز شنبه است.» 

خیریق گفت :«رعایت‌شنبه لازم‌نیست:» وشمشیروسلا حبر گرفت و گفت:«اگر 
کشته شدم الم به محمد تعلق دارد.» آنگاه سوی پیمبررفت وبجنگید تا کشته شدو 
پیمبر حدا گفت :« مخیریق از همه بهودیان بهتر بود.» 

محمدبن اسحاق‌گوید: بعضی مسامانان کشتگان ود را به مدینه بردند و 
آنجا دفن کردند ولی پیمبراز این کار منع کرد و گفت: «آنسها را همانسجا که کشته 
شده‌اند دفن کنید.» 

ابی اسحاق‌بن بسار گوید: هنگام دفن کشتگان احدپیمبر گفت:«عمرو بن‌جموح 
وعبدالله‌بن‌عمروبن حزام را که در اين دنیا دوست همدل بوده‌اند در يك قبر جای 
دهیك .» 

گوید: وهنگامی که معاویه آنجا را حف کرد هردویا هم‌از گوردر آمدندوچنان 
بودند که گوبی روز پیش به خالك رفته‌اند. 

پس از آن پیمبر سوی مدینه روان شد وحمنه دختر جحش به او برخورد و 
پیمبر خبر قتل بر ادرش عبدالله بن جحش را بدوداد وانالله گقت وبرای‌وی آمرزش 
طلبید آنگاه فتل حمزةین‌عبدا لمطلب را که خحال وی بود خبرداد که انالله گفت, برای 


او آمرزش «واست .پس از آن فتل شوهرش مصعب‌بن عمیر را خبر داد که بانگو 
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برداشت و بنالید وپیمبر که آر امش وی را از خبر قتل برادر و خسال ونالیدن وی را 
از غم مرگ شوهر دیده بودگفت: «شوهر در پیش زن جایی دارد.» 

پس از آن پیمبر ب؛ یکی از خاند مای انصار کذشت وشنید که بر کشتگان 
خویش می‌نالدو گربه می کنند واشك در ديدة وی‌آمد وبگریست‌و گفت:«اما کسی 
برحمزه نمی‌گرید.» وچون عدبن معاذ وا-یدین حضیر به محلةً بنی عبدالاشهل 
باز گشتند به زنان قبیله گفتند: «کارهای خویش را ببینند وبروند بر موی پیمبسر 
بگریند.» 

اسماعیل‌بن محمد‌گوید: پیه‌بر برزنی از طايفة بنی دینار گذشت که شوهر و 
برادر ویدرش در احد کشته شده بودند و چون بدوخبر دادند گفت: «پیمبرخدا در 
جه حال است!» 

گفتند:ووی خوب است.» 

گفت: «اورا به من‌نشان بدهید.» 

وچون پیمبر را به او نشان دادندگفت : «وقتی توباشی هر مصیبتی ناچیز 
است ۰ » 

ابوجعفر گوید : وقتی پیمبر به خانه باز گشت شمشیر خود را به فاطمه دادو 
گفت: خسون آنرا بشوی وعلی‌علیه‌السلام نیز شمشیر خویش را بسدو داد و گفت: 
«اين را بشوی که امروزبه‌عوبی کار کرد.» 

پیمبر گفت : « توخوب جنگیدی و سهل بن‌حنیسف وابسودجانه نیسز حوب 
جنگیدند .» 

گویند: وقتی علی شمشیر به فاطمه می‌داد شعری خواند که مضمون آن چنین 
است : 

«فاعامه» این شمشیری نکوست» 

«ومن در راه دوستی احمد واطاعت خدای» 
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«جنگیده ام.» 

«شمشیرم چون شهاب در کفم می لرزید» 

«وهمچنان بر بدم وشکستم»» 

«تاجمع دشمن پرا کنده شد» 

«ودلها خحنك شد. 4 

ابودجانه گو بد: وفتی به هنگام جنگ شمشیر از دست پیمبر گرفتم وپیکاری 
سخت کردم یکی را دیدم که بیبا کانه می‌جسنگید وبا او روبه‌رو شدم و بدو حمله 
بردم و بنالید ومعلوم شد زنی است و نخو استم با شمشیر پیمبر زنی راکشته باشم. 

باز گشت پیمبر به مدینه به روز شنبه بعنی همان روز جنگ احد بود . 

عکر مه‌گوبد:«جنگ احد به روز شنبه نیمه شوال بود وبه‌روزیکشنبه‌شا نزدهم 
بانگ زن پیمبر نداداد که مردم‌به تعقیب دشمن برون شوند اما ه رکه در احدنبوده 
نیاید.» 

جابر بن‌عبدالله انصاری با پیمبر گفت:«پدرم مرا پیش هفت خواهرم گذاشت 
و گفت: روانباشد این‌زنان را بدون مرد و اگذاریم ومن بر کت جهاد همراه پیمبر را 
به تو وانگذازم » پیش خواهرانت بمان . و من بماندم؛ و پیمبر بدواجازه داد که 
بیاید . » 

پیمیر برون شد تا دشمن را بترساند وجون خبر یابند که به تعفینشان آمده 
گمان برندکه وی نیرومند است وشکست احد مسلمانان را در کار مقابله با دشمسن 
ضعیف نکرده است. 

یکی از باران پیمبر از طایفةٌ بنی‌عبدالاشهل که در احد حضور داشته بود 
گوید: من و برادرم از احد زخمدار بررگشتیم وچون بانگ زن پیمبر نداداد که برای 
تعقیب دشمن برون شویم »من وبرادرم به همدیگر گفتیم: «چگونه در غزای پیمسبر 
حاصر نباشیم » مر کبی برای سواری نداریم وهردو زخمی وناتوان هستیم » عاقیت 
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با هم برفتیم وهروقت ضعف بر اوغالب می‌شد به دوشش‌می بردم و بعد راه می‌رفت.» 

پیمبر تا حمراءالاسد پیشرفت که تامدبنه هشت میل‌راه‌بود وروزدوشنبه وسه 
شنبه وچهارشنبه را آنجا ببود وسیس باز گشت . 

در آنجا که بود معبد خز اعی پبش وی آمد وقوم خزاعه که در تهامه اقاست 
داشتند از مسلمان و مشرك دوستداران پیمبر بودند وچیزی را ازاو نهان‌نمی‌داشتند. 

معبد به‌پیمبر گفت:ه ای پیمبر؛ ازحادثه‌ای که بریاران تو گذشت غمین‌شدیم و 
آرزوداشتیم خداآ نها را بر کنار داشته بود »آنگاه از پیش پیمبر برفت تابه‌ابوسفیان 
ویاران وی رسید که در روحا مانده‌بودند وهمسخن‌شده‌بودند که باردیگرسوی‌پیمبر 
ویاران وی باز گردند ومی‌گفتند :« بزر گان وسر ان اصحاب وی را کشتیم اما پیش 
از آنکه نابودشان کنیم باز گشتیم. باید برویم و کارشان را یکسره کنیم.» 

وچون ابوسفیان معبد را بدیدگفت :«چه خبرداری ؟» 

معبد گفت:«محمدبا جماعتی انبوه که مانند آن ندیده‌ام وهمه از خشملبریزند 
به تعقیب شما می آبد وهمه آنها که به روز احد به جا مانده بودند » همر اه وی 
آمده‌اند و از غیبت احد پشیمان شده‌اند وجنان نسبت به شما کینه‌توزند که مانند آن 
ندیده‌ام.» 

ابوسفیان گفت: «چه می گوبی؟» 

معبد گفت:« بخداهمینکه از اینجا حر کت کنی بیشانی اسبانرا می‌بینی.» 

ابوسفیان کفت:« ما قصد داریم به آنها حمله بریم و باقیمانده‌شان را نابسود 
کنیم.» 

معبد اورا از سپاه محمد بیم داد وعزم ابوسفیان ویاران وی‌سستی گرفت‌و از 
باز گشتن منصرف شدند. 

در این انا کاروانی از بنیعبدالفیس برابوسفیان بگذشت که از آنهاپرسیدند: 
«کجا می‌روید؟» 
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گفتند:«سری مدینه می‌رو لم.» 

گفت:«به چه کار می‌روبد؟» 

گفتند:«می‌رو یم آذو قه بگیریم.» 

گفت::پیامی از من برای محمد بیرید و وقتی به‌عکاظ آمدید » يك بار شتر 
مویز به شما می‌دهم.» 

گفتند: «می‌بریم.» 

گفت:«به اوبگویید که ما همسخن شده‌ایم که بر گردیم و بقیهیاران اورا نابود 
کنیم . » 

کارو ان در حمراءالاسد برپیمبر گذشت و سخن ابوسفیان را با وی یگفت . 

پیمبر گفت: «خدا ما را بس که تکیه گاهی نکوست.» 

ابو جعفر گوید : « پس از سه روز اقامت حمراء الاسد پیمبر سوی مدبنه 
باز گشت.» 

بعضی مطلعان‌گویند :پیمبر در سفر حمراهءالادد به معاویةین‌مغیره و ابوعصزه 
جمحی دست یافت. و اوصلی‌الله‌علیه‌وسلم به هنگام عزیمت ابن‌ام‌مکتوم را درمدینه 
جانشین خحویش کرده بود. 

در همین سال سوم هجرت در نیمه ماه رمضان حسن‌بن علی بن‌ابی‌طا لب تو لد 
یافت وهم در این سال فاطمه حسین‌علیهالسلام را بارگرفت واز تولد حسن تا بار 
گرفتن‌حسین پنجاه روز فاصله بود . 

ودر همین سال در ماه شوال جمیله دختر عبدالله بن‌ایی » عبدالله بن حنظله 


را بارگرفت . 
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سخی از حوادث سال 
چهادم هجرت 

آنگاه سال چهارم هجرت در آمد ودرصفر همین سال غزوه رجیع رخ داد . 

وحکایت آن به روایت قتاده چنان بود که پس از احد ج.عی از مردم عضل 
وقاره پیش پیمبر آمدند و گفتند :راسلام و نیکی میان ما رواج‌گرفته کسانی از باران 
خویش را بفرست تا علم‌دین وشریعت به ما آموزند وبرای ما قر آن بخوانند.» 

پیمبر » شش تن از ياران خویش یعنی :مر ثدغتوی و خالدبن بکیروعاصسم 
ابن‌ثابت وخبیب‌بن‌عدی وزیدین‌دثنه و عبدالله‌بن‌طارق را با آنها بفرستاد و سالاری 
گروه رابه مرثد داد. 

و آنها با مردم عضل وقاره برفتند تا به رجیع رسیدند که آب طایفة بنی‌هذیل 
بود : در آنجا مردم عضل وقاره خیانت کردند وبانگ زدند ومردم هذیل را برضد 
فرستادگان پیمبر برانگیختند و آن شش نفر ناگهان‌خویشتن را درمیان مردم شمشیر 
به دست محصور دیدند وشمشیر بر گر فتند که جنک کنند » اما مسهاجمان گفتند : 
«بخدا ما نمی‌خواهیم شما را بکشیم ‏ بلکه می‌خو اهیم‌در مقابل شما چیزی ازمکیان 
بگیریم وقسم می‌خوریم وپیمان می‌کنیم که شما را نکشیم.» 

مرئدغنوی و حالدین بکیر وعاصم بن ثابت گفتند: «ما پیمان مشر کان را 
نمی‌پذیریم.» و جنگ کردند تا هر سه تن کشته شدند. 

ولی زیدبن‌دثنه وخبیب بن‌عدی وعبدالله بن‌طارق ملایمت کردند و به زن‌ده 
ماندن علاقه نشان دادند و تسلیم شدند که مردم هذیل اسیرشان کسردند وسوی مکه 
بردند که به مکیان بفروشند. 

وچون به‌مرالظهران رسیدند» عبدااله‌بن‌طارق دست خویش را ازبندرها کرد 
وشمشیر بر گرفت وهذلیان از او دور شدند وجندان سنکك زدند که بمرد و قبر وی 
در ظهران است . 
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حبیب بن‌عدی وریدبن دثنه را به‌عکه بردند و بفروختند » خبیب راحجیسر بن 
ابی‌اماب برای حارت‌بن‌عامر خرید تا اورا به انتقام حون پدر بکشد .زیدبن‌دثنهرا 
صفو ان بن‌امیه حرید تا به انتقام حون امیه پدر خحویش خونش را بریزد. 

وقتی مذلیان عاصم‌بن ثابت را کشتند می‌خواستند سرش را ببر ند تا به سلافه 
دختر سعد بفروشند » زیرا وقتی پدر سلافه در احد به دست عاصم کشته شد نذر کرد 
که اگر سراو را به دست آورد در کاسةٌ سرش شراب بنوشد . اما زنبوران بسیار به 
دورجثعاصم بودو بدوراه‌نیافتند و گفتند: «صبر کنید تاشب شود وزنبوران برود.» و 
شبانگاه سیل بیامد و پیکر عاصم را ببرد . وی ندر کرده بودکه هر گسز به مشر کی 
دست نزند و از خدا خو استه بود که دست مشر کی بدو نرسد . 

وقتی عمربن خطاب شنید که ز نبوران مانع دسترسی مشر کان به جنازةٌ عاصم 
شده گفت: «حفاظتی که خدا از بندة موس حویش کرد عجیب بود عاصم نذر کرده 
بود در زندگی به مشر کی دست نزند و ازخدا خحواسته بود دست‌مشر کی بدونرسد 
وخدا پس از مرگ نیز اورا از مس‌مشر کان حفظ کرد.» 

ابوجعفر گوید: روایت ابوهر بره ازغزوه رجیع صورت دبگر دارد گو بد : 
بیمبر ده کس فر ستاد وسالاری آنها را به عاصم‌بن ثابت داد وجون به هداه رسیدند 
طایفةٌ بنی لحیان که از قوم هذیل بودند خبردار شدند ویکصد تیرانداز به تعقیب آنها 
فرستادند و جابی را که‌عرماخورده بودند پیدا کردند و گفتند: «اين هستهخرمای‌یثرب 
است.» و به دنبال اثرشان برفتند تا عاصم ویارانش ازدور آنها را بدیدند و به کوهی 
پناه بردندومشر کان دورشان‌را گرفتند و گفتند: «پابین بیایید» وپیمان کردند که آنهار! 
نکشند وعاصم گفت :«من به پیمان مشركك فرود نیایم »خدایا پیمبر خویش را ازحال 
ما خبردار کن .» 

ابسن‌دثنه وخبیب ویکی دیگر فرود آمدند ومشرکان زه کمانها را باز کر دند 
و آنها را ببستند ویکیشان زخمی شد و گفت:« این آغاز خیانت است بخدامن باشما 
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نیایم و اورا بزدند تا کشته شد.» وخبیب وابن‌دئنه رابه مکه بسردند وخبیب را بسه 
فرزندان حارث‌بن‌عامر دادند که وی درجنگ احد حارث راکشته بود. 

در آن هنگام که خبیب پیش دختران حارث بود » تیفی از پکیشان گرفته بود 
که تیز کند ناگهان زن دید که خبیب طفل اورا برزانوی خویش نشانده و تیغ را به 
دست دارد وفریاد بر آورد . 

خبیب گفت:«»ی‌ترسی اورا بکشم؟ خیان تکار مانیست.» 

زن مکی بعدها می‌گفت: «هرگز اسیری بهتر از خبسیب ندیدم» درمکه میوه 
نبود ءولی خوشانگوری به دست اودیدم که از آن می‌خورد واین روزی‌ای بود که 
خد‌ابه خبرب داده‌بود.» 

جمعی از قرشیان کس فرستادند تا چرزی از وت عاصم ببار ند که ازروز 
احد خونی پیش وی داشتند» وخدا زنبورانی بفرستاد وپیکر عاصم راحفاظت کرد 
ونتوانستند از گوشت اوبگیرند. 

وچون خبیب را از حرم برون بردند که بکشندگفت : «ب‌گذارید دور کعمت 
نماز کنم.» و اورا رها کردند که دور کعت نماز کرد واين سنت شد که‌هر که به‌ناحق 
کشته می‌شود دور کعت نماز کند. 

آنگاه خبیب گفت:«ا کر نمی گفتید از مرگ بیم داشت‌نماز بیشترمی کردمولی 
اهمیت ندارد که وفتی از پای در آیم به کدام پهلو بیفتم » خدایا ناجیزشان کسن و 
نابودشان کن.» 

آنگاه ابوسروعه پسر حارث اورا بگرفت وضربت زد تاکشته شد . 

امیه گوید :« پرمبر مرا فرستاد تا از قرشیان خبر بیارم و به نزديك داری کسه 
خبیب را آويخته بودند رفتم وبیم داشتم کسه کسی مرا ببسند وبالای دار رفتم و 
خبیب را کشودم که زمین افتاد و به کناری رفتم و نظر کردم واثری از او ندیدم گویی 
زمین پیکر اورا بلعیده بود» واينك اثری از خبیب به جای نمانده است ۰ » 


آیید » و سی کس به دور وی آمدند و گذشتند و جز طلحه و سهعل بن حنیف کس 
توقف نکرد وطلحه حایل وی شد و تیری به دست اوخورد که دستش بخشکید » 

در آن هنگام ابی‌بن خلف جمحی که قسم خورده بود پیمبر را بکشد وپسمبر 
گفته بودمن او را می کشم .بیامد و هپیمبر گفت :«ای دروغگو » کجا فرارمی‌کنی» 
وسوی پیمبر حمله برد وپیمبر از گرببان زره ضر بتی‌به اوز دکه زخمی ناچیزبرداشت 
و بیفتاد وجون‌گاو حرخر می‌کرد . 

قرشیان او را ببردند و گفتند: «تو که زخحم نداری از چه می‌نالی؟» 

ابی گفت: « مگر نگفته ترا میکشم اگر بهمه ربیعه و مضر گفته بسود آنها را 
می کشت» 

ويكروزبگذشت که از آن زخم بمرد. 

وچون‌شایم شد که پیمبر خدا کشته شده بعضی از آنها که روی صخره‌بودند 
گفتند: «ای کاش یکی را پیش عبدالله‌بن‌ایی »ءی‌فرستادیم که برای‌ما ازابوسفیان امان 
بگیرد » ای مردم محمد کشته شد » پیش از آنکه قومتان بيایند وشمار| بکشند سوی 
آنها بروید » 

انس‌بن نضر گفت:«ای قوم اگر محمد کشته شده باشد حدای محمد که کشته 
نشده در راه دینی که محمد جنگ می کرد بجنگید »خدابا من از آنچه‌اینان»‌ی‌گویند 
پوزش می‌خواهم واز سخنان آنها سخت بیزارم» آنگاه باشمشیر حمله کرد و بجنگید 
تا کشته شد. 

وپیمبر برفت و»ردم را می‌خواند تا پیش مردم صخره رسید وجون اورا 
بدیدند بکیشان تبری در کمان نهاد که اورا بزند واو گفت (« من پیمبر خدا هستم» و 
چون پیمبر را زنده دیدند خوشدل شدند و پیمبر خحوشدل شد که باران باقیمانده از 
اودفا ع می‌کنند . 


وچون یاران صخره به دور پیمبر فراهم شدند غمشان برفت » و از فتحی که 
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از دستشان رفته بود سخن آوردند وخدای عزوجل دربارة آنها که‌گفته بودند محمد 
کشته شد پیش فوم خودتان باز گردید فرمود : 

«ومامحمدالارسول قدخلت من‌قبله‌الرسل‌افآن مات او قتلانقلبتم علی اعقابسکم 
ومن ینقلب علی‌عقبیه فلن بضر الله شیثا وسیجزی‌الله الشا کرین ۱» 

بعنی : ».حمد جز فره‌تاده‌ای نیت که‌پیش از او فرستادگان در گذشته‌اند آبا 
ار بمیرد یا کشته شود.عقب گرد می کنید وهر که‌عقب گرد کند ضرری‌به‌خدانمیز ند 
وخدا سپاسداران را پاداش خواهد داد . 

وابوسفیان بیامد وبالا رفت تا بر آنها مشرف شد وچون اورا بدیدندگفتگوی 
حویش را فراموض کردند و به ابوسفیان پرداحتند و پیمبر گفت: «نباید بالاتر از سا 
باشند » خدایا ار این کروه کشته شو ند کس‌تراپرستش نکند»ویاران خود رابفرستاد 
که اووهمراهانش را با سنگ بزدند تا پایینر فتند. 

ابوسفیان گفت:«اکنون هبل بالا گرفت » حنظله‌ای به حنفانله‌ای وروزی در 
مقابل روزبدر » واین سخن از آنرو می‌گفت که حنظلة بن راهب را کشته بودند و 
اوجنب بود وفرشتگان وی را غسل دادند و حنظلة ینابوسفیان به روز بدر کشته شده 
تپ« 

آنگاه ابوسفیان گفت: «ماعزی داریم وشما عزی ندارید.» 

پیمیر به عمر گفت: پگو: «حعد | مولای ماست وشمامولی ند ار ید .» 

ابوسفیان کفت :و آیا محمد میان شماست. بعض کشتگان‌ما را اعسضاء 
بریدند که من نگفته بودم ومنع نیز نکردم از آن خرسند نشدم وبدم نیامد.» 

وخدا عزوجل بالا رفتن ابوسفیان را یادکرد وفرمود: 

«فآکابکمغما بغم لعبلاتجز تو اعلیمَافاککمو لا ما اصاجکم"» 


۱-آل‌عمر آان۴ ۱۴ 
۲آل عمران : ۱۵۲ 
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یعنی : و( خدا ) سزابتان غمی روی غمی داد تابر آنچه از کفتان رفته‌و آنجه 
به شما نرسیده اندوه مخورید. 

غم اول از دست رفتن فتح وغنیمت بود وغم دوم بالا رفتن دشمن بود. 

ابوجعفر گوید: به‌گفتةٌ ابن اسحاق وقتی پیمبر با آن‌گروه از یاران در دره‌بود 
جمعی از قرشیان بالای کوه رفتند و پیمبر گفت :«خدایا روانباشد که آنها بالاتر از ما 
رو ند.» 

و عمر بن‌خطاب وجمعی ازمهاجر ان با آن گروه‌بجنگید ندتا از کوه‌پایین‌رفتند. 

آنگاه پیمبر برحاست تابر صخره‌ای رود وچون سنگین بود و دوزره‌پوشیده 
بود بالا رفتن نتوانست وطلحة بن‌عببدالله تکیه‌گاه اوشد که از روی وی بالای‌سنکك 
رقت . 

زبیر گوید : شنیدم که پیمبر می‌گفت :«آنروز که‌طلحه چنین کرد ؛بهشت‌بر او 
واجب آمد.» 

ابو جعفر گوید:« ومسلمانان هزیمت شدند و بعضی‌شان تا «منقی » برفشتند » 
عثمان بن‌عفان رعقبهة‌ین‌عثمان وسعدبن‌عثمان که دوتن از انصار بودند فراری شدند 
و به جلعب رسیدند که کوهی در حدود مدینه است وسه روز آنجا ببودند ..» 

گوبند: پیمبر خدای به آنهاگفت: «بسیار دور رفتید .» 

گوید :حنظله پسر ابوعامر که اورا غسیل‌الملائکه نام دادند با ابوسفیان‌بسن 
حرب روبه‌روشد وباوی در آوبخت وشدادبن اسودکه او را ابن شعوب می گفتند 
جون دید که حنظله برابوسفیان چیره شد ضربتی بزد ووی را بکشت . 

پیمبر خداگفت :«فرشتگان رفیق شما بعنی حنظله را غسل می‌دهند » از اهل 
خانه‌اش بیرسید که قصه جیست؟» 

زن وی کفت :«وقتی برون می‌شد جنب بود.» 


پبمبر گفت :« به‌همین سبب بودکه فرشتگان اورا غسل می‌دادند.» 
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شدادبن اسود در بارة کشتن حنظله شعری‌به‌اين »ضمون گفت: 
«خودم و رفیقم را» 
و با ضربتی چون پرتوخورشید» 
« حمایت می کنم» 
صالح‌بن کیسان‌گوید: « هند دختر عنبه وزنانی که همراه وی بودند به مثله 
کردن ءسلمانان مقتول پرداختند و گوش وبینی بریدند وهند از گوش وبینی مقتولان 
حلخال و گردن بند سانعت وخحلخال و گردن بندو وشوار خحویش را به وحشی‌غلام 
جبیر بن مطعم بخشید» و کبد حمزه را در آورد وبه دندان بخایید ونتوانست خوردو 
آنرا بینداخت . آنگاه برصخره‌ای بالا رفت وبا صدای بلند اشعاری در بارهٌفیروزی 
قرشیان بر مسلمانان خو اند.» 

ابو جعفر گو بد: ابو سفیان بن‌حرب به‌نزديك مسلمانان آمد ودوبار گفت : «آیا 
محمد میان شماهست؟4 

پیمیر حدای گفت: و«جوابش ندهید .» 

آنگاه سه‌بار گفت: «آبا پسر ابی‌قحافه میان شماهست 41 

پیمبر خحدای گفت: «جوابش ندهید .» 

آنگاه سه‌بار گفت «آبا پسر عطاب در میان‌شما هست؟» و پرمبر حدای گفت: 
«جوابش ندهیده 

وجون جوابی نشنید به باران عویش گفت: «ابنان کشته شده‌اند که اگر ز نده 
بودند جواب می‌دادند وعمربن‌خطاب خود داری‌نتوانست کردو گفت: «دشمن‌خداء 
درو غ گفتی » حداکسانی را باقی داشته که ترا خوار کنند.» 

ابوسفیان گفت: «هبل بالا کرفت» هبل بالا گر فت.» 

پیمبر خدا گفت: «جوابش‌دهید » 

گفتند: «چه گو بیم» 

گفت: «بگو دید خدابر ترووالاتراست.» 
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ابوسفیان گفت:«ماعزی داریم وشما عزی ندارید» 

پیمبر حدای گفت: «جوابش دهید.» 

گفتند :«چه گوبیم» 

گفت: «بگویید خدا مولای ماست وشما مولی ندار بد.» 

ابوسفیان گفت:«روزی در مقابل روزبدر و جنگ نوبت به نسوبت است » 
کشتگان شمارا مثله کرده‌اند » من‌نگفته‌بودم؛ اما بدم نیامد.» 

ابن اسحاق‌ گوید : وقتی عمر به ابوسفیان جواب داد » ابوسفیان گفت: « بیا 
ابنجاهو پیمبر خدای گفت:«برو» 

عمر پیش ابوسفیان رفت که بدو گفت:«عمر ترا قسم می‌دهم به من یکو آیا 
محمد را کشته‌ایم .۰« 

عمر گفت«بخدا نه .هم اکنون اوسخن ترا می‌شنود.» 

ابوسفیان گفت : «تواز ابن قمیثه‌راستگو تری.» این سخن از آنرومی گفت که 
این قمیثه با فرشیان‌گفته بود:«من محمد را کشته‌ام» 

آنگاه ابوسفیان بانگ برداشت و گفت:« کشتگان شمارا مثله کرده‌اند بخدا 
از اين کار خرسند نشدم وبدم نیامد.» 

حلیس بن ز بان که سالار حبشیان بود بر ابوسفیان‌گذشت که بر كشتةً حمسره 
ایستاده بود و چانه وی را به نیزه می‌زد و کفت:«ای مردم بنی کنانه این‌سالار قرشیان 
است وباعموزادة خود جنین رفتار می کند.» 

ابوسفیان گفت: «اين را نهان دار که حطایی‌بود.» 

وچون ابوسفیان ویارانش آهنکك رفتن کردند بانگگ زد و گفت:«سال آینده‌در 
بدر به هم می ر سیم. ۵ 

پیمبر به یاران خویشگُفت:« بگویید »بله آنجا به‌هم می‌رسیم.»آنگاه پیمبر 
علی بن‌ابی‌طالب‌علیها لسلام را فرستاد وگفت: «به‌دنبال قرشیان‌برو ببین چه می‌کنند 
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و قصد کجا دارند » ار اسبان رابدك کشیدند وبرشتر نشستند قصد مکه دارند و اگر 
بر اسبان نشستند وشتران را راندند قصد مدینه دارند . به خدایی که جانم به فرمان 
اوست اگر سوی مدینه رو ند آنجا روم وبا آنها بجنگم.» 

علی گو بد:« به دثبال قوم رفتم که بینم چه مسی کنند وچون اسبان رایسدكه 
کشیدند و برشتران نشستند روسوی مکه داشتند وپیمبر گفته بود هرچه بودنهان دارتا 
پیش من آیی وجون‌دیدم که سوی»که رفتند »باز گُشتم وبانگ‌می‌زدم و ازخوشحالی 
قضیه را نهان نتوانستم داشت.» 

آنگاه کسان به کشتگان حویش پرداختند . 

پیمبر حدای کفت:( ببینید سعدین ربیع چه شد ]یا زنده اعت با مرده. » 

بکی از انصاریان گفت:«»ن‌می‌روم ببینم.» واو را دید که زخمی شده بود و 
رمقی داشت‌و گفت:«بیمبر مرا فرستاده ببینم توزنده‌ای یامرده‌ای.» 

سعد گفت: «من‌جزومردگانم به پیمبر سلام برسان و بگو: خدایت‌پاداش‌نيك 
دهد. وبه قرم خویش بگُو: اگر یکی‌تان زنده‌باشد و دشمنی به پیمبر تان دست پابد 
پیش خدا معذورنباشید.» 

انصاری‌گوید: «من آنجا بودم که سعدجان داد و پیش پیمبر بساز گشتم وبه او 
خبر دادم.» 

آنگاه پیمبر به جستجوی حمزه بر آمد واورا در دل دره بافت که شکمش 
دریده وبینی ودو گوشش بربده بود . 

جعفربن زبیر گوید: وقتی پیمبر خدای دید که با حمزه چه کرده‌اند ؛گفت: 
«بخدا اگر صفیه غمین نمی‌شد یا این رسم نمی‌شد » پیکر حمزه را می‌گذاشتم تابه 
شکم درندگان وجینه دان پرندگان رود » اگر خدایم در جنگی برقرشیان فیروزی 
دهد سی‌تن از کشتگان آنها را مثله می کنم.» 

وچون مسلمانان غم پیمبر را از رفتار دشمنان با عسمویش بدیدند گفتند : 
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« بخدا اگر بر قرشیان ظفر بافتیم چنان آنها را مثله کنیم که کس در عسرب نکرده 
باشد. 4 

ابن‌عباس گوید :«وخدا در باره‌گفتار پیمبر وبارانوی این آیه را نازل‌فرمود: 
«و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لثن صبرتم لهوخیر للصابرین»! 

یعنی: اگر عقوبت می کنبد نظیر آن عقوبت که دیده‌اید عقوبت کنید واگر 
صبوری کنید همان برای صابران بهتر است . 

و پیمبر خدا گذشت کرد وصبوری کرد ومثله کردن را ممنو ع داشت . 

ابن اسحاق گوید : صفیه دختر عبدالمطلب خواهر حمزه آمد تا کشتةٌ او را 


و لی پیمبر به‌زبیر گفت: «برواورا برگردان که نبیند با برادرش چه کرده‌اند» 

زبیر به نزد صفیه رفت و گفت: «مادر » پیمبر می‌گوید باز گرد.» 

صفیه گفت:« چرا بر گردم » شنیده‌ام برادرم را مثله کرده‌اند واين در راه خدا 
زیاد نیست. به آنچه شده رضا دهم وان شاءالله صبور باشم.» 

وچون زبیرپیش پپمبر آمد واين بگفت » پیمبر گفت:« بگذار برود»وصفیه 
پیش کشتة برادر رفت و بر آن بگریست و درود گفت و االله خواند و آمرزش 
خواست . 

آنگاه پیمبربگفت تا حمزه را به حالا سپردند. 

اين اسحاق‌گوید : بعضی از منسوبان عبدالله‌بن جحش گویند که پیمبر کشته 
عبدالله را که اونیز مثله شده بود اما کبدش را در نباورده بودند » وه‌ادرش اميس‌مة 
رختر عبد | لمطلب‌بود وحمزه خال وی بود با پیکرجمزه به يك گور کرد ومن این را 
جز از منسوبان وی نشنیده‌ام . 

محمودبن لبید گوید :وقتی پیمبر سوی احد می‌رفت حسیل‌بن‌جابر و ثابت‌بن 


۱- نحل : ۱/۳۴ 
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وقش را در قلعه‌ها با زنان و کودکان به جای گذاشت ویکیشان به دبگری‌گفت : 
«بخدا از عمر ما اند کی مانده است ؛ و امروز فردا میمیریم بیا شمشیر برداریم و 
به پیمیر خدا ملحق شویم شاید خداشهادتی نصیب ما کند.» 

آنگاه شمشیر بر گر فتند و به جنگاوران پیوستند وکس خبر نداشت » ابت 
اين‌و قش‌به دست مشر کان کشته شد وحسیل‌بن‌جابر در گرماگرم جنک به شمشیر 
مسلمانان کشته شد و اورا نشناخته بودند وحدیفه پسرض فریاد زد: «وای»پدرم» 

گفتند :و بخد| اورا نشناختیم» و راست می گفتند. 

حذیفه گفت خدا شما را ببخشد که ارحم‌الراحمین است. 

پیمبر می‌خواست خونبهای اورا بدهد و حدیسفه خونبسهای پدر را صدقة 
مسلمانان کرد وحرمت وی پیش پیمبر بیفزود. 

عاصم‌بن‌عمرو بن قتاده‌گوید: یکی از انصار به نام حاطب‌بن‌امیه پسری به‌نام 
یزید داشت که به روز احد زخحمی شد واورا هنگامی که جان می‌داد به خانهة کسانش 
رسانیدند ومردم خانه فراهم آمدند و آنها که مسلمان بودند می گفنند؛«ای‌بزید؛ مژده 
که به بهشت می‌روی. 

حاطب پدر او که پیر بود و به‌روز گار جاهلیت بزرگک شده بودآنروز نفاق 
خویش را نشان دادو گفت:« به کدام بهشت فژده‌اش *ی‌دهید » بخدا این پسر را 
فربب دادید ومر اداغدار او کردید.» 

وهم‌او گوید: در میان مامردی بود که معلوم نبود اصسل وی از کجاست .و 
نامش‌قزمان بود وهروقت باد وی‌می‌رفت‌پیمبرمی گفت:«اهل جهنماست.» امابه روز 
احد با سرسختی جنگید وبتنهایی هشت با نه تن از مشر کان را کشت که مسردی 
شجاع ودلیر بود وچون زخمی شد از پای در آمد اورا به محل بنی ظفربردند و 
کسانی از مسلمانان‌بدومی گفتند: «امروز حوب جنگیدی ترا موده باد.» 

قزمان‌گفت: : «چه مژده‌ای من به نعاطر قوم حودم جنگیدم و اگر چنین نبود 
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جنکك نمی کردم.» 

وچون زخم وی دردناك شد تبری از تير دان خود برگرفت ورگهای دست 
خود را ببرید وجان داد وچون به پیمبر خبر دادندگفت: «حقا که پیمبر خدایم که از 
پیش خبردادم.» 

از جمله کسانی که به روز احد کشته شدند مخیریسق یسهودی بود که از بنی 
تعلبه بود و به روز جنگ کت : « ای گروه بهود می‌دانید که باید محمد را یاری 
کنید.» 

بهودان گفتند:« امروز شنبه است.» 

مخیریق گفت:«رعایت‌شنبه لازم‌نیست:» وشمشیروصلا ح‌بر گرفت‌و گفت:«ا گر 
کشته شدم مالم به محمد تعلق دارد.» آنگاه سوی پیمبررفت وبجنگید تا کشته شدو 
پیمبر حدا گفت :« مخیریق از همه دهودیان بهتر بود.» 

محمدبن اسحاق‌گوید: بعضی مسامانان کشتگان خحود را به مدینه بردند و 
آنجا دفن کردند ولی پیمبراز این کار منع کرد و گفت: «آنسها را همانسجا که کشته 
شده‌اند دفن کنید.» 

ابی اسحاق‌بن‌بسار گوید: هنگام دفن کشتگان احدپیمبر گفت:«عمروبن‌جموح 
وعبدالله‌بن‌عمرو بن حزام را که در این دنیا دوست همدل بوده‌اند در يك قبر جای 
ده .» 

گوید: وهنگامی که معاویه آنجا را حف ر کرد مردوبا هم‌از گوردر آمدندوچنان 
بودند که گوبی روز پیش به خال رفته‌اند. 

پس از آن پیمبر صوی مدینه روان شد وحمنه دختر جحش به او برخورد و 
پیمبر خبر قتل برادرش عبدالله بن‌جحش را بدوداد وانالله گقت وبرای‌وی آمرزش 
طلبید آنگاه قتل حمزةبن‌عبدا لمطلب را که خال وی بود خبرداد که انالله گفت‌وبرای 


او آمرزش «واست .پس از آن قتل شوهرش مصعب‌بن‌عمیر را خبر داد که بانگو 
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برداشت و بنالید وپیمبر که آر امش وی را از خبر قتل برادر و خحال ونالیدن وی را 
از غم مرگه شوهر دیده بودگفت: «شوهر در پیش زن جایی دارد.» 

پس از آن پیمبر ب؛ بکی از خاند دای انصار کذشت وشنید که بر کشتگان 
حویش می‌نالدو گر یه می‌کنند واشك در دیدهٌ وی آمد وبگریست‌و گفت:«اما کسی 
برحمزه نمی‌گرید.» وچون معدبن معاذ وا-یدبن حضیر به محلا بنی عبدالاشهل 
باز گشتند به زنان قبیله‌گفتند: «کارهای خویش را بینند وبروند بر عموی پیمبسر 
بگریند.» 

اسماعیل‌ین محمد‌گوید: پیه‌بر برزنی از طایفةٌ بنی دینار گذشت که شوهر و 
برادر وپدرش در احد کشته شده بودند و چون بدوخبر دادند گفت: «پیمبرخدا در 
جه حال است!» 

گفتند:ووی خحوب است.» 

گقت: «اورا به من‌نشان بدهید.» 

وچون پیمبر را به او نشان دادند گفت : « وقتی تسوباشی هر مصببتی ناچیز 
است ۰ 6 

ابوجعفر گوید : وقتی پیمبر به خانه باز گشت شمشیر خود را به فاطمه دادو 
گفت: حون آنرا بشوی وعلی‌علیه‌السلام نیز شمشیر خحویش را بسدو داد و گفت: 
«اين را بشوی که امروزبه‌عو بی کار کرد.» 

پیمبر گفت : « توخحوب جنگیدی و سهل بن‌حنیف وابسودجانه نیسز حوب 
جنکندند .» 

گویند: وقتی علی شمشیر به فاطمه می‌داد شعری خواند که مضمون آن چنین 
است : 

«فاطمه» این شمشیری نکوست» 

«ومن در راه دوستی احمد واطاعت خدای» 
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«جنگیده‌ام.» 

«شمشیرم چون شهاب در کفم می لرزید» 

«وهمچنان بریدم وشکستم.» 

«تاجمع دشمن پر ا کنده شد» 

«ودلها حنك شد.» 

ابودجانه‌گوید: وقتی به هنگام جنگ شمشیر از دست پیمبر گرفتم و پیکاری 
سخت کردم یکی را دیدم که بیبا کانه می‌جنگید وبا او روبه‌رو شدم و بدو حمله 
بردم و بنالید ومعلوم شد زنی است و نخواستم با شمشیر پیمبر زنی راکشته باشم. 

باز گشت پیمبر به مدبنه به روز شنبه بعنی همان روز جنگ اد بوو . 

عکر مه گو بد:«جنگ احد به روز شنبه نیمه شوال بود وب‌روزیکشنبه‌شانزدهم 
بانگ زن پیمبر نداداد که مردم‌به تعقیب دشمن برون شوند. اءا هر که در احدنبوده 
نیاید .» 

جابر بن عبدالله انصاری با پیمبر گفت:«پدرم مرا پیش هفت خواهرم گذاشت 
و گفت: روانباشد این‌زنان را بدون مرد و اگذاریم ومن بر کت جهاد همراه پیمبر را 
به تو وانگذارم ؛ پیش خواهرانت بمان . و من بسماندم» و پیمبر بدواجازه داد که 
بیاید . » 

پیمبر بسرون شد تا دشمن را بترساند وچون خبر یابند که به تعفییشان آمده 
گمان برند که وی نیرومند است وشکست احد مسلمانان را در کار مقابله با دشمن 
ضعیف نکرده است. 

یکی از باران پیمبر از طایفةٌ بنی‌عبدالاشهل که در احد حضور داشته بود 
گوید: من و برادرم از احد زخمدار بر گشتیم وچون بانگ زن پیمبر نداداد که بر ای 
تعقیب دشمن برون شویم :من وبرادرم به همدیگر گفتیم: «چگونه در غزای پیمسبر 
حاصر تباشیم » مر کبی برای سواری نداریم وهردو زخمی وناتوان هستیم » عاقبت 
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با هم برفتیم وهروقت ضعف براوغالب‌می‌شد به دوشش‌می بردم و بعد راه می‌رفت.» 

پیمبر تا حمراءالاسد پیشرفت که تامدینه هشت میل‌راه‌بود وروزدوشنبه وسه 
شنبه وچهارشنبه را آنجا ببود وسبس باز گشت . 

در آنجا که بود معبد خحزاعی پبش وی‌آمد وقوم خزاعه که در تهامه اقاست 
داشتند از مسلمان و مشرله دوستداران پیمبر بودند وچیزی را ازاو نهان‌نمی‌داشتند. 

معبك به پیمبر گفت:2 ای پیمبر» ازحادثه‌ای که بر بار ان تو گذشت غمین‌شدیم و 
آرزوداشتیم خداآنها را بر کنار داشته بود »آنگاه از پیش پیمبربرفت تابه‌ابوصفیان 
ویاران وی رسید که در روحا مانده‌بودند وهمسخن‌شده‌بودند که باردیگرسوی‌پیمبر 
وباران وی باز گردند ومی گفتند :9 بزر گان وسر ان اصحاب وی راکشتیم اما پیش 
از آنکه نابودشان کنیم باز گشتیم باید برویم و کارشان را یکسره کنیم.» 

وچون ابوسفیان معبد را بدیدگفت :«چه خبرداری ؟» 

معبد گفت:ومحمدبا جماعتی انبوه که مانندآن ندیده‌ام وهمه از خشم‌لبریزند 
به تعقیب شما می آید وهمه آنها که به روز احد به جا م‌انده بودند » همراه وی 
آمده‌اند و از غیبت احد پشیمان شده‌اند وجتان نسبت به شماکینه توز ند که مانند آن 
ندیدهام.» 

ابوسفیان گفت: «چه می‌گوبی آ» 

معبد گفت:ه بخداهمینکه از اینجا حر کت کنی پیشانی اسبان‌ر| می‌بینی.» 

اپوسفیان گفت:« ما فصد داریم به آنها حمله بریم و باقیمانده‌شان را نابسود 
کنیم.» 

معبد اورا از سپاه محمد بیم داد وعزم ابوسفیان ویاران وی‌سستی گرفت و از 
باز گشتن منصرف شدند. 

در این اثنا کاروانی از بنی‌عبدالقیس بر ابوسفیان بگذشت که از آنهاپرسیدند: 
«کجا می‌روید؟» 
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گفتند:«سری مدینه می‌رو یم.» 

کت :«به چه‌ کار می‌روبد» 

گفتند:«می‌رویم آذوقه بگیریم.» 

گفت:«پیامی از من برای محمد ببرید و وقتی به‌عکاظ آمدید ء يك بار شتر 
مویز به شما می‌دهم.» 

گفتند: «می‌بریم.» 

گفت:«به اوبگویید که ما همسخن شده‌ایم که بر گردیم و بقیهٌیاران اورا نابود 
کنم ۰ 

کارو ان در حمراءالاسد برپیمبر گذشت و سخن ابوسفیان را با وی بگفت . 

پیمبر گفت: «خدا ما را بس که تکیه‌گاهی نکوست.» 

ابوجعفر گوید : « پس از سه روز اقامت حمراء الاسد پیمبر سوی مدینه 
باز گشت.» 

بعضی مطلعان‌گویند :پیمبر در سفر حمراءالامد به معاویةین‌مغیره و ابوعسزه 
جمحی ست یافت. و اوصلی اللهعلیه‌وسلم به هنگام عزیمت این‌اممکتوم را درمدینه 
جانشین حویش کرده بود. 

در همین سال سوم هجرت در نیمه ماه رمضان حسن‌بن علیبنابی‌طا لب تولد 
یافت وهم در این سال فاطمه حسین‌علیها لسلام را بار گرفت واز تولد حسن تا سار 
گرفتن‌حسین پنجاه روز فاصله بود . 

ودر همین سال در ماه شوال جمیله دختر عبدالله بن‌ابی ‏ عبدالله بن حنظله 


را بارگرفت . 
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سخن از حوادث سال 
چهادم همجرت 

آنگاه سال چهارم همجرت در آمد ودرصفر همین سال غزوة رجیع رخ داد . 

وحکابت آن به روابت قتاده چنان بود که پس از احد جمعی از مردم عضل 
وقاره پیش پیمبر آمدند و گفتند :«اسلام ونیکی میان ما رواح‌گرفته کسانی از باران 
حویش را بفرست تا علم‌دین وشریعت به ما آموزند وبرای ما قر آن بخوانند.» 

پیمبر ؛ شش تن از باران خویش یعنی :مرئدغنوی و خالدبن بکیروعاصم 
ابن‌ثابت وخییب‌بن‌عدی وزیدبن‌دئنه و عبدالله‌بن‌طارق را با آنها بفرستاد و سالاری 
گروه رابه مرئد داد. 

و آنها با مردم عضل وقاره برفتند تا به رجیع رسیدند که آب طایفهةٌ بنی‌هذیل 
بود » در آنجا مردم عضل وقاره خیانت کردند وبانگ زدند ومردم هذیل را برضد 
فرستاد گان پیمبر بر انگیختند و آن شش نفر نا کهان‌حویشتن را درمیان مردم شمشیر 
به دست محصور دیدند وشمشیر بر گر فتند که جنگ کنند » اما مسهاجمان گفتند : 
«بخدا ما نمی‌خواهیم شما را بکشیم ؛ بلکه می‌خواهیم‌در مقابل شما چیزی ازمکیان 
یگیربم وقسم می‌خوریم وپیمان می کنیم که شما را نکشیم.» 

مرئدغتوی و خحسالدبن بکیروعاصم بن ثابت‌گفتند: «ما پیمان مشر کان را 
نمی‌پذیریم.» و جنگ کردند تا هر سه تن کشته شدند. 

و لی زیدبن‌دثنه وخحبیب بن‌عدی وعبدالله‌بن‌طارق ملایمت کردند و به زنده 
ماندن علاقه نشان دادند وتسلیم شدند که مردم هذیل اسیرشان کسردند وسوی مسکه 
بردند که به مکیان بفروشند. 

وجون به‌مر الظهران رسیدند عبدالله‌بن‌طارق دست خویش را ازبندرها کرد 
وشمشیر بر گرفت وهذلیان از او دور شدند وچندان سنگ زدند که بمرد و قبر وی 
در ظهران است . 
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حبیب بن‌عدی وربدبن دثنه را به‌مکه بردند و بفروختند » خحبیب ر أحجیسر بن 
ابی‌اهاب برای حارث‌بن‌عامر خرید تا اورا به انتقام حون پدر بکشد .زیدبن‌دئنهرا 
صفوان بن‌امیه خرید تا به انتفام حون امیه پدر حویش خونش را بریزد. 

وقتی هدلیان عاصم‌بن ثابت را کشتند می‌خو استند سرش را ببرند تا به سلافه 
دختر سعد هروشند » زیرا وقتی پدر سلافه در احد به دست عاصم کشته شد نلر کرد 
که اگر سراو را به دست آورد در کاسةهٌ سرش شراب بنوشد . اما زنبوران بسیار به 
دورجهٌعاصم بودو بدور اه‌نیافتند و گفتند: «صبر کنید تاشب شود وزنبوران برود.» و 
شبانگاه سیل بیامد و پیکر عاصم را ببرد . وی نذ رکرده بود که هر گز به مشر کسی 
دست نزند و از خحدا خو استه بودکه دست مشر کی بدونرسد . 

وقتی عمر بن‌عطاب شذید که ز نبوران مانع دسترسی مشر کان به جنازة عاصم 
شده گفت: «حفاظتی که خدا از بندة موس خویش کرد عجیب بود عاصم ندر کرده 
بود در زنداگی به مشر کی دست نزند و ازخدا خواسته بود دست‌مشر کی بدو نرسد 
وخدا پس از مرگ نیز اورا از مس‌مشر کان حفظ کرد.» 

ابوجعفر گوید: روایت ابوهربره ازغزوة رجیع صورت دیگر دارد؛ گو ید : 
پیمبر ده کس فر ستاد وسالاری آنها را به عاصم‌بن‌ثابت داد وجود به هداه رسیدند 
طايفةٌ بنی لحیان که از قوم هذیل بودند خبردار شدند ویکصد تیر انداز به تعقیب آنها 
فرستادند و جابی راکه‌عرماخورده بودند پیدا کردند و گفتند: «اين هستهعرمای‌یثرب 
است.» و به دنبال اثرشان برفتند تا عاصم ویارانش ازدور آنها را بدیدند و به کوهی 
پناه بردندومشر کان دورشانرا گر فتند و گفتند: «پابین بیایید» و پیمان کر دند که آنهار | 
نکشند وعاصم گفت :«من به پیمان مشرك فرود نیایم »خدایا پیمبر خویش را ازحال 
ما خبردار کن .» 

ابسن‌دثنه وخحبیب ویکی دیگر فرود آمدند ومشرکان زه کمانها را با ز کردند 
و آنها را ببستند ویکیشان زخحمی شد و گفت:: ابن آغاز حیانت است بخدامن باشما 
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نیایم واورا بزدند تا کشته شد.» وخبیب وابن‌دئنه رابه مکه بسردند وخبیب را به 
فرزندان حارث‌بن‌عامر دادند که وی درحنگت احد حارث را کشته بود. 

در آن هنگام که خبیب پیش دختران حارث بود » تیفی از یکیشان گرفته بود 
که تیزکند ناگهان زن دید که حبیب طفل اورا برزانوی خویش نشانده و تیغ را به 
دست دارد وفریاد بر آورد . 

خحبیب گفت:«ی ترسی اورا بکشم؟ خیانت کار مانیست.» 

زن مکی بعدها می گفت: «هر کز اسیری بهتر از خبسیب ندیدم درمکه میوه 
نبود »ولی خوشه‌انگوری به دست اودیدم که از آن می‌خورد واين روزی‌ای بود که 
خحد‌ابه خبیب داده‌بود.» 

جمعی از قرشیان کس فرستادند تا چرزی از وت عاصم بیار ند که ازروز 
احد خونی پیش وی داشتند» وخدا زنبورانی بفرستاد وپیکر عاصم راحفاظت کرد 
ونتوانستند از گوشت اوبگیر ند. 

وحون خبیب را از 3 پرون بردند که بکشند گفت : «ب‌گذارید دور کعت 
نماز کنم.» واورا رها کردند که دور کعت نماز کرد واین سنت شد که‌ه رکه به‌ناحق 
کشته می‌شود دور کعت نماز کند. 

آنگاه خبیب گفت:«اگر نمی گفتید از مرگ بیم داشت‌نماز بیشترمی کردم‌ولی 
اهمیت نداردکه وقتی از پای در آیم به کدام پهلو بیفتم » خدایا ناچسیزشان کسن و 
نابودشان کن.» 

آنگاه ابوسروعه پسر حارت اورا بگرفت وضربت زد تاکشته شد . 

امه گوید :« پیمبر مرا فرستاد تا از قرشیان خبر بیارم و به نزديك داری که 
خبیب را آویخته بودند رفتم وبیم داشتم که کسی مرا ببیسند وبالای دار رفتم و 
حبیب را گشودم که زمین افتاد و به کناری رفتم و نظر کردم واثری از او ندیدم گوبی 
زمین پیکر اورا بلعیده بود» واينك اثری از خحبیب به جای نمانده است . » 
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ابوجعفر گوید : صفو ان‌بن‌امیه زیدبن دئنه را با غلام حود به نام‌نسطاس از 
حرم برون برد تا در تنعیم اورا بکشد جمعی از قرشیان آنجا بودندکه ابوسفیان 
ابن‌حرب نیز از آن جمله بود» وقتی زید را پیش آوردند که بکشند ابوسفیان‌گفت : 
«ترا بخدا بگو آیا دوست داری اکنون محمد به جای توبود و گردن اورا می‌زدیمو 
توپیش کسان خود بودی» 

زیدگفت:«بخدا دلم نمی‌خواهد خاری مایهٌ‌آزار محمد شود ودرعوض من 
پیش کسان خحود باشم 1 

ابوسفیان گفت : « هیچکس را ندیدم که چون محمد محبوب یاران خویش 
باشد.» 


سخن اژ حکابت 
عمر و بن‌امیةً ضمر ی 

چنان بود که وقتی باران پیمبر از خیانت مردم عضل و قاره کشته شدند و 
پیمبر خبر یافت عسروبن اميةٌ ضمری را با یسکی از انسصاریان به مکه فرستاد تا 
ابوسفیان را بکشند . 

عمرو گوید: بایکی دیگررو ان شدیم من يك‌شتر داشتم اما رفیقم‌شتر نداشت 
وپایش علیل بود و اورا برشتر خحویش سوار می کردم تا به درة یاجج رسیدیم و 
زانوی شترر اببستیم. به‌رفیقم کفتم: «اينك سوی خانٌابوسفیان می‌رویم کهمی‌خواهم 
اورا بکشم و اگر به تعقیب تو آمدند یا از چیزی بیمنا شدی پیش شتر بر گرد و 
سوارشو وسوی‌مدینه رو وماجرا را با پیمبربگوی وبا من کاری نداشته‌باش که من 
ایتجارا خوب می‌شناسم.» آنگاه سوی مکه شدیم ومن خنجری همراه داشتم کهاگر 
کسی مزاحم من‌شد اورا بکشم. 

رفیقم گفت : « بیا برویم و هفت بار بر کمبه طو اف بریم و دو رکعت نماز 
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کنیم ۰ 

گفتم:«من امل مکه را بهتر از تو می‌شناسم وفتی شب در آید صحن خانه‌ها 
راآب میپاشند و آنجاً می‌نشینند» من مکه را نيك می‌شناسم.» 

گوید:واوهمچنان اصرار کرد تا سوی کعبه رفتیم وهفت بار طواف بردیم و 
دو رکعت نماز کردیم وبرون شدیم وبه یکی ازمجالس قوم گذشتیم ویکیشان مرا 
بشنانعت وبانگ زدکه اينك عمروبن امیه. 

گوید: مردم مکه به دورما ریختند و گفتند: «بخدا عمروبرای‌کار خیر نيامده 
وشری اورا اینجا کشانیده است .4 

این سخن از آنرومی کفتند که عمرو در ایام جاهلیت مردی آدم کش و شرور 
بود . 

گوید:ومکیان به تعقیب من ورفیقم بر آمدند بدو گفتم فرار کنیم » بخدا من 
از همین بیم‌داشتم به ابوسفیان دست نمی‌ياييم» فرار کن. با شتاب برفتیم تا بالای 
کوه رسیدیم ووارد غاری شدیم وشب را آنجا به سر بردیم که ما را پیدان‌کردند و 
باز گشتند ومن‌هنگامی که وارد غار شدم بردر آن سنگگ چیدم »آنگاه به رفیقم گفتم: 
«صبر کنیم‌تا تعاقب کنندگان آرام شوندکه امشب و فردا تا شبانگاه ما را تعقیب 
م ی کنند .» 

گوید: در غار بودیم که عثمان‌بن‌مالك بیامد و اسب خود را می‌کشید تا به 
در فار ایستاد و من به رفیقم گفتم: «بخدا اگر ما را ببیند اهسل مسکه را خبردار 
می کند.» و بسرون شدم و حسنجر را در شکمش فسرو کردم و او فریادی‌کشید که 
مکیان بشنیدند وسوی او آمدند ومن به جای خحویش باز گشتم و به رفیعم کفتم:«آرام 
باش .6 

گوید: مردم مکه به دنبال صدا آمدند وعمرو را که هنوز نمرده بودپیدا کردند 
و گفتند:«کی ترازد؟» 


گفت:«عمرو بن‌امیه.» وپس از آن بمرد و آنها نتوانستند جای ما راپیدا کنندو 
گفتند: «می‌دانستیم که بر ای‌کار خیری نیامده.» ومر گی عثمان از جستجوی ما بازشان 
داشت .وجثةٌ اورا همراه بردند وما دوروز در غار بودیم تا جستجو به سر رسید . 
آنگاه سوی تنعیم رفتیم که دارخبیب آنجابود ورفیفم گفت:«می خو اهی‌خبیب را از 
دار فرود آوریم؟» 

کفتم:و کجاست؟» 

گفت:«همین جاست.» 

گفتم:«آری, اما به من مهلت بده و کمی دورشو.» 

گوید:به دور دار خبیب کسانی به نگهبانی بودند و من به رفیقم گفتم اگر از 
چیزی بیمنا شدی سوی شتر برووسوار شو وبه نزد پیمبر خدا باز گرد وماجرا را 
برای وی بگو. آنگاه به‌دار حمله بردم وپیکر خبیب را به دوش کشیدم وبسیشتر از 
چهل ذراع نرفته بودم که‌نگهبانان خبردار شدند وجثه را بینداختم. بخد اهر گز صدای 
سقوط آنرا فراموش نمی کنم . نگهبانان به دنبال من می‌دویدند و من راه صفر ار! 
پیش گر فتم وبه من نرسیدند وباز گشتند . رفیقم سوی پیمبر رفته بود وماجرا رابه‌او 
خبر داده بود . 

گوید:من بر فتم تابه‌ضجنان رسیدم وو اردغاری شدمو تیرها و کمان‌حو در اهمر اه 
داشتم . منگامی که در غار بودم مردی دراز قد ويك چشم از بنی‌دئل کسه هسمراه 
گوسفندان حود بود وارد غار شدو گفت:«کیستی 1» 

گفتم:«از طالمةٌ بنی‌بکرم.» 

گفت:« من نیز از بنی‌بکرم واز تيرة بنی‌دئلم.» 

آنگاه در غار بخفت و بانگ برداشت وشعری بدین مضمون خو اند: 

«من تازنده‌ام مسلمان نمیشوم» 

«وبه دین اسلام نمیگروم» 
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گفتم :خعواهی دید »وجیزی نگذش ت که عرب پیابانی به و اب رفت و بر - 
خاستم وبه بدترین وضعی اورا کشتم و کمان خود را در چشم سالم اوفرو کردم که 
از پشت سردر آمد. 

آنگاه برون شدم وبرفتم تا به نقیع رسیدم وبه دوتن از مکیان برخوردم که 
به‌چستجوی اخبار پیمبر آمده بودند و آنها را شناختم و گفتم: «به‌اسارت تن دهید » 

گفتند :وما اسیر توشویمآ» 

بکیشان را با تیر بزدم و بکشتم ودیگری را اسیر گرفتم وسوی مدینه رفتم و 
به‌گروهی از پیران انصار برخوردم که گفتند:«اينك عمروبن‌امیه» 

وچون کود کان این سخن بشنيدند وی پیمبر دویدند که بدو خبر دهند و 
من انگشتان اسیر خود را بازه‌کمان بسته بودموپیمبر در من نگریست, چنان‌بخندید 
که همه دندانهایش نمایان شد .آنگاه از من پرسش کرد وماجرا رابگفتم ومراستود 
ودعای خر کرد. 

در همین سال پیمبر خدا صلی‌اللهعلیه وسلم زینب دختر خزیمه راکه لقشب 
االمسا کین داشت واز طايفهةٌ بنی‌هلال بود به‌زنی گرفت و این در ماه رمضان بود و 
دو ازده‌و نیم او قیه‌نقره‌مهر او کرد» پیش از آنز ینب‌زن طفیل‌بن‌حارث بوده‌بودو طلاق 
گرفته بود. 

حکابت 


ع 


بثر معو نه 


ابوجعفر گوید : در اين سال؛ یسنی سال چهارم هجرت؛ پیمبر گروهی را 
فرستاد که در بگرمعو نه کشته شدند. 

ابن اسحاق گوید: «پیمبر از پس‌احد بقیةٌ شوال وذی قعده وذی‌حجه و محرم 
را در مدئئه به سرپرد آن سال کارحج با مشر کان بود ودرماه صفر» جهارماه پس از 
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احد گروه‌بگر مهو نه را فرستاد . 

ابی اسحاق‌بن بسار گوید: ابوبر اء عامربن مالك‌ملقب به ملاعب‌الاسنه که‌سالار 
طایفةبنی‌عامر بن صعصعه بود در مدینه پیش پیمبر خدای آمد وهدیه‌ای آورده بود که 
پیمبر آنرا نپذیرفت و گفت:«من هديةٌ مشرك را نمی‌پذیرم اگر می‌خواهی هدیه‌اترا 
بپذیرم مسلمان شو» آنگاه اسلا براوعرضه کرد واز وابی که حداوند به‌سّمنان 
وعده کرده سخن آورد و برای وی‌قر آن‌خواند» اماابوبر اءاسلام نیاورد وانکار نکرد 
و گفت: «ای محمد دین تو نیکو وزیباست اگ رکسانی ازباران عویش را پیش اهل 
نجد فرستی که آنها را به دین توخوانند امبدوارم که دعوت ترا بپذیر ند» 

پیمبر گفت:«من از اهل نجد بریاران خویش بیم‌دارم» 

ابوبر اء گفت:«من آنها را پناه می‌دهم بفرست تا به دین تویخوانند» 

پیمبر مندرین عه‌رورا با چهل تن از مسلمانان نامی فرستاد که حارث بن‌صمه 
وحرام‌ین ملحانوعروةبن اسماء ونافع بن‌بدیل خزاعی وعامر بن فهیرهو ابستهابوبکر 
از آنجمله بودند. 

انس‌بن‌ما لك گو ید پیه‌بر خداصلی‌الله‌علیه وسلم منذر بن عمرورا باهفتادسوار 
فرستاد که برفتند تا در بثرمعونه فرود آهدند که مابین سرزمین بنی‌عامروحرةبنی‌سلیم 
است وحرام‌بن‌ملحان را با نامةٌ پیمبر پیش عامر بن‌طفیل‌فرستادند که‌در آن ننگریست 
وحامل نامه را بکشت وبنی‌عامر را بر ضد فرستادگان دعوت کرد اما نذیرفتند و 
گفتند:وما پناه ابوبراء را نمی‌شکنيم که پیمان کرده وپناه داده است.» عامربن‌طفیل 
قبایل‌بنی‌سلیم را برضد فرستادگان پیمبر برانگیخت که پذیرفتند و بیامدند و آن‌هفتاد 
نفر را در میان گرفتند . 

وچون فرستادگان پیمبر چنین دیدند شمشیر بر گرفتند وبجنگیدند تا همگی 
کشته شدند مگ ر کعب بن‌زید که رمقی داشت و از میان کشتگان برعاست وزنده‌ماند 
تا در جنگك خندق کشته شد وعمروبن اميةٌ ضمری و یکی از انصا رکه به‌چر ای‌شتران 
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رفته بودند از بلیةٌ باران حود به وسیلةً مرغانی که بر اردو گاه پرواز می کرد مطلع 
شدند و گفتند:و بخدا حادثه‌ای ر خ داده » و بيامدند و دیدند که فرستادگان پیمبر در 
تحاله ونعون افتاده‌اند ودشمن آنجاست ومرد انصاری به عمروبن امیه گفت :«رای‌تو 
جیست ؟ »4 

عمرو گفت:«رای من اینست که پیش پیمبر رویم وماجرارا با وی‌بگوييم .» 

انصاری گنت :من از جایی که منذربن‌عمرو کشته شده نمی‌روم که کسان این 
قضیه را نقل کنند .» وبه جنگ دشمن رفت و کشته شد . عمروبن امیه را اسیر 
کر فد وجون گفت که از طایفهٌ مضر است عامرین طفیل او را رها کرد وموی 
پیشانیش رابکند و آزادکرد که مادرش آزادی غلامی رابرعهده داشت. 

آنگاه عمروبن امیه برفت تا به قرقره رسید ودوتن از مردم بنی عامر آنسجا 
فرود آمدند که از پیمبر پیمان وپناه داشتند وعمرو بیخیر بود واز آنها پرسید که از کدام 
طایفه‌اند؟ ج و اب دادند: از بنی عامریم. عمروصبر کرد تا هسردو بخفتند و آنها را 
بکشت و بنداش تکه با قتلشان از بنی عامر انتقام‌گرفته است . 

وچون عمروپیش پیمبر رسید وماجرا بکفت پیمبر گفت :«دوتن را کشته‌ای 
که باید حونبهایشان را بدهم .»آنگاه‌گفت:«این نتیجه‌کار ابوبراء بود» من فرستادن 
این گروه را حوش نداشتم واز آن بمنا بودم.» واین سخن به ابوبراء رسیدورفتار 
عامربن طفیل که پناه وی را شکسته بود و بلیه‌ای که از پناه وی به باران پیمبررسیده 
بود پراوبسیار سخت بود. 

از جمله کسانی که در بثرمعو نه کشته شدند عامربن فهیره بود. 

محمدبن اسحاق گو ید: «عامربن طفیل گفته بود این مرد که وقتی کشته شد میان 
آسمان وزمین بلند شد ومن اورا در آسمان دیدم کی بود؟» 

گفتند:«این‌مرد عامرین فهیره بود.» 

این اسحاق گو بد: جبار از جمله کسانی بود که به روز بگرمعو نه همراه عاه‌ر بن 
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طفیل بود و بعد مسلمان شد » می گفت: «سبب اسلام من آن بود که آنروز با نیزه به 
پشت یکی از مسلمانان زدم که از سينة او در آمد و شنیدم که گفت: بخدا رستگار 
شدم.» وپیش حود گفتم: چگونه رستگارشد؟ مگر من اورا نکشتم؟ وبعدها پرسیدم 
که این رستگاری چه بود؟ گفتند: رستگاری شهادت بود و با عویش گفتم : حقا که 
رستگار شده بود.» 

حسان بن ثابتو کعب‌بن‌مالك اشعاری در تقبیح عمل عامربسن‌طفی لکه پناه 
ابوبرا» را شکسته وباران پیمبر را کشته بود گفتند و جون ربیعه پسر ابوبراء اشعار 
آنها را بشنید به عامربن طفیل حمله برد اما نیزه براو کار گر نشد واز اسب بیفتاد و 
گفت:«اين کار ابوبراء است »اگر مردم خحونم به عمویم تعلق دارد ودنبال نشود و 
اگر زنده ماندم می‌دانم چه کنم» 

انس بن‌ما لك گو ید: ندانم فرستادگان بثرمعونه چهل یا هسفتاد کس بودند . 
عامرین طفیل برسر آن آب بود وفرستادگان پیمبر برفتند تا در غاری‌نزديك آب‌فرود 
آمدندو گفتند:«کی پیام پیمبر را پیش این فوم می‌برد ؟» 

ابن‌ملحان انصاری گفت:«من می‌برع» وبرفت تا به خیمه‌های آنان رسیدو 
گفت:«ای مردم بثرمعونه من پيك پیمبر خدا هستم وشهادت می‌دهم که حدایی جز 
خدای یگانه نست ومحمد بنده وفر ستاد اوست شما نیز به خدا وپیمبر او ایمان 
بیارید» وا زکنار خیمه‌ای نیزه‌ای برون شد وبه‌پهلوی اورفت واز پهلسوی دیگردر 
آمد و ابن‌ملحان گفت: «اله! کبر» رستگار شدم» 

ودشمنان بیامدند وباران ابن‌ملحان را در غار پیدا کردند وعامربن طفیل همه 
را بکشت. 

انس‌بن‌ما لك کو بد :عدای عزوجل دربارة کشتگان بثرمعو نه آیه‌ای نازل کرد 
که بلفواعنا قومنا اناقدلقینا ربنا فرضی‌عنا ورضیناعنه یعنی: به قوم ما بکویید که ما 
حدای‌خویش را بدیدیم وازما عشنودبود ومانیز ازوخشنودیم و لی‌اين آبه که مدتها 
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حوانده می‌شد نسخ شد وبالا رفت وخدا عزوجل این آبه را نازل کرد: 

« ولاتحسبن الذین قتلوا فی سبیل‌الله امواتابل احیاء عند ربهم یرزقون.» 

بعنی:میندار آنها که در راه خدا کشته شده‌اند مرده‌اند بل زندگانند وپیش 
پروردگارشان روزی می‌خورند. 

وهم در اين سال یعنی:سال‌چهارم هجرت. پیمبر قوم‌بنی نضیر را ازدبارشان 
بیرون کرد . 


سخن از بر ون شدن 
قوم بنی نضیر 

ابوجعفر گسوید: سبب ابن حادئشه کشته شدن دو تنی بود که از پیمسبر پناه 
وپیمان داشتند وعمروبن امیهٌ ضمری هنگام باز گشت ازبثرمعونه خونشان را ربخته 
بود . 

گوبند: عامربن طفیل به پیمبر حدا نوشت که دو کس راکه از تو پیمان و 
پناه داشتند کشته‌ای وباید خونبهای آنها را بفرستی وبیمبر سوی قب‌اروان شد واز 
آنجا به محل بنی‌نضیر رف تکه در کار پرداعت خونبها از آنها کمك گیرد و 
جمعی از مهاجر و انصار و از جمله ابو بکر و عمر و علی و اسیدبن‌حضیر همراه 
وی بودند. 

ابن‌اسحاق گوید : پیمبر سوی بنی نضیر رفت تا در کار خونبهای دو مقتول 
از آ نها کمك‌گیرد که مقتولان از بنی عامر بودند ومیان بنی‌عامسر وبنی نضیر پیمان 
بود وچون پیمبر با نضیریان سخن کرد گفتند :«بله » ای ابوالقاسم در این‌باب باتو 
کمك‌می کنیم.» 

آنگاه نضیریان با هم خلوت کسردند و گفتند :« هرگز این مسرد راچنین 
نمی‌یابید» که پیمبر پهلوی دبواریکی از خانه‌هاشان نشسته بود» گفتند:«کی‌می‌تواند 
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از بام این خانه سنگی بیندازد و اورا بکشدوما راآسوده کند.» یکی از یسهودان به 
نام عمرو بن ج<ش بن کعب گفت:« من اینکارم ی کنم » وبرفت تا سنگك را بیندازو و 
پیمبر با تنی چند از یاران عویش واز جمله ابوبکر وعمرو علی پای دیوار بودند . 

پیمبر به‌وحی آسمان از قصد قوم خبر یافت وبرخاست و به‌یاران حود گفت: 
«همین‌جا باشید تامن بیایم» وسوی مدینه باز گشت»وچون ياران پیمبرمدتی در انتظار 
ماندند به جستجوی وی برخاستند ویکی را دیدند که از مدینه می آمد وچون از او 
پرسش کرد ند گفت : « پیمبر را دیدم که و ارد مدینه می‌شد » باران نیز ضوی مدینه 
آمدند وپیمبر قصد خبانت یهودان را به آنها خبر دادو گفت که‌بر ای جنگ نها آماده 
شوند . 

پس از آن پیمبر با یاران حویش سوی بنی نضیر رفت که در قلعه ها حسصاری 
شدند وپیمبر بگفت تانظهایشان را فطع کنند و آتش بزنند ویهودان بانگ زدند که 
ای محمد. تو از تباهکاری منع می کردی واز تباه‌کاران عیب‌می گرفتی»پس بریدنو 
سوزانیدن نخلها برای‌چیست؟ 

ابو جعفر گوید: به روایت واقدی وقتی نضیربان توطثه می کردند که‌سنگگ بر 
پیمبر انداز ند سلام‌بن مشکم‌منعشان کرد و ازجنگ بیمشان‌داد و لی‌فرمان‌ویر انبردند 
وعمروین جحاش بر بام رفت که سنکك را بیندازد وپیمبر به وحی آسمانی‌خبریافت 
واز جا برخعاست چنانکه‌گویی به حاجتی می‌رفت ویارانش »نتظر ماندند وچوندیر 
کرد یهودان می گفتند:«چرا ابوالقاسم نیامدو بارانش بر فتند؟» کنانة بن‌صوریاگفت: 
«به وحی آسمان از قصدشما خبریافت» 

گوید: وچون باران پیمبر باز گشتند پیش وی رفتند که در مسجد نشسته بود 
و گفتند:«ای پیمبر حدای» درانتظار توبودیم وتو باز گشتی» 

پیمیر گفت:«یهودان می‌ خو استند مرا بکشند وخحدای عزوجل به‌من خبر داد 
بگویید محمد بن‌مسلمه بیاید.»و چون محمدین‌مسلمه بیامد بدو کقت : « پیش‌بهودان 
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رووبگو شماکه سر خحسیانت داشتید از دیار من بیرون شوید و دیگر اینجا صاکن 
نباشید .» 

وچون محمدبن‌مسلمه پیش یهودان رفت و کفت که پیمبر می‌ گوید از دیار 
وی برو ند » گفتند:« ای محمد هرگز گمان نمی کردیم که یکی از مردم اوس چنین 
پیامی برای مابیارد.» 

محمد ن مسلمه‌گفت : « دلها دگر گون شده و اسلام پیمانها را از میان برده 
است. » 

فرظیان گفتند: «می‌رو بم.» 

اما عبدالله بن‌ابی کس فرستاد و پیغام داد : « نروید که من‌از عربان و مردان 
قبیله‌ام دوهزار کس دارم که پیرویم می‌کنند وبا شما هستند و یهودان بنی‌قریظه‌نیزبا 
شما هستند .» 

و چون کمب‌بن‌اهد که از جانب بنی‌قریظه با پیمبر پیمان کرده بود این سخن 
بشنید گفت:«تامن‌زنده‌ام هیچکس از بنی‌قربظه نقض پیمان نکند.» 

صلام‌ین‌مشکم به حبی‌بن احطب گفت:« آنچه را محمد گفته بپذیر مبادا از این 
بدترشود زیرا شرف ما به اموالمان است.» 

حیی گفت: «بدتر از این جیستآ» 

سلام گفت:«اینکه اموالمان را ببر ند وزن وفرزند به اصیری‌گیر ند ومردان را 
بکشند » 

اما حیی سخن سلام را نیدیرفت وجدی‌بن انعطب را صوی پیمبر خدا فرستاد 
که ما محل خود را ترك نمی کنیم»هرچه خواهی بکن. 

گوید: پیمبر تکبیر گفت و فرمود: « بهودان‌جنگ می‌خو اهندهو مسلما نان‌تکبیر 

آنگاه جدی‌سوی عبدالله بن‌ابی‌رفت که از او کمك بخواهد. گوید:« عبدالله 


جلد سوم ۷ ۱ 


را دیدم که باگروهی از یاران حود نشسته بود وبانگ‌زن پیمبر ندامی‌داد که‌مسلمانان 
سلاح بر گیر ند وعبدالله پسرعبدالله بن‌ابی بیامد ومن نشسته بودم که سلاح‌بررگرفت 
وشتابان برفت ومن‌از کمك وی نومید شدم وبرفتم وهرچه دیده بودم با حبی گفتمو 
او گفت:واین کید محمد است.» 

پس از آن پیمبر خدا سوي بتی‌تضیر حمله برد ومدت پانزده روز آنسها را 
محاصره کر د آنگاه صلح شد که جانهایشان محفوظ ماندومال وسلاحشان از آن‌پیمبر 
باشد . 

ابن‌عباس گوید: پیمبر نضیر بان را پانزده روز محاصره کرد وچون به سختی 
افتادند تسلیم شدند وپیمبر مقرر داشت که جانع‌اشان محفوظ بم‌اند و سرزمین 
خود را ترك کنند وسوی اذرعات شام روند وبه مرسه نفرشان يكك شتر و يك مشك 
داد . 

زهری‌گوید: «پیمبر مقرر داشت که هسر کدام بار يك شتر ببرند اما سلاح 
نبر ند . » 

ابن اسحاق گوید: جمعی از بنی‌عوف بن‌خزر ح از جمله عبدالله بن‌ابی بن 
سلول وودیعه ومالك بن‌ابی‌قوقل وسوید وداعس کس پیش نضیربان فرستادند که 
بمانید وتسلیم مشوید که ما شما را رهانميکنيم اگر جنگ کسنید همراه شما جنک 
می‌کنیم و اگر برو ید همراه شما هستیم » بهودان منتظر ماندند ولی از آنها کاری 
ساخته نشد وخدا ترس دردل بهودان انداعت و از پیمبر خواستند که جانسهایشان 
محفوظ ماند و بروند و به‌قدر يك بار شتر از اموال عویش ببرند ؛بسه جز سلاح . 
کس بود که خانة خویش راویران می‌کرد و آستان در را بر پشت شتر می‌برد » 
همگی سوی خیبر رفتند.و بهضیشان از آنجا راه شام پیش گرفتند . از جملهًسر ان قوم 
که سوی خیبر رفتند سلام بن‌ابی‌الحقیق و حیی‌بن اخحطب بودند و چون آنجا فرود 
آمدند مردم مطیع آنهاشدند. 
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گوبد:وقتی نضیریان با زن وفرزند و مال می‌رفتند دف و مزمار می‌زدند وام 
عمرویار عروة بن‌ورد عبسی که از زنان بنی‌غفار بود واورا از عروه خریده بودند 
همراهشان بود و چنان با فخرو گردنفرازی می‌رفتند که کس نظیر آن ندیده بود. بقیه 
اموالشان برای پیمبر بجا ماند که اص وی بود تا به هسر مصرف که می‌خسواهد 
برساند وپیمبر آنرا بر مهاجران تقسیم کرد و به‌انصار چیزی نداد مگر صهل بن‌حنیف 
و ابودجانه که اظهار نداری کردند وپیمبر به آنها سهم داد و از بنی‌نضیر کس سلمان 
نشد مگر بامیسن بن‌عمیر و ابوسعدین‌وهب که مسلمان شدند و اموالشان محفوظ 
ماثك . 

ابوجعفر گوید : « پیمبر هنگامی که به غزای بی‌نضیر می‌رفت‌ابن‌ام‌مکتوم را 
در مدینه جانشین کردو پرچمدار وی علی‌بن‌ابی‌طالب بود. » 

درجمادی‌الاول همین سال عبدالله بن عثمان بن‌عفان در شش سالگی بمرد و 
پیمبر براو نماز کرد وعثمان به رسم معمول پیش ازجنازه وارد قبر وی‌شد .ونیز در 
شعبان همین‌سال حسین بن‌علی‌بن‌ابی‌طالب تو لد بات . 

دربارة حوادث پس ازغزای بنی‌نضیر اعتلاف هست . 

ابن اسحاق‌گوید: پیمبر ازپس غزای بنی نضیرماه ربیم‌الاول وربیع‌الثانیو 
قسمتی از جمادی‌الاو لی را در مدینه‌گذرانید »پس از آن به قصد بنی‌محارب و بنی 
تعلبه که از قبیلهغطفان بودند به سوی نجد رفت ودر نخل فرودآمد و باگروهی از 
مردم غطفان برخورد ودو گروه روبه روشدند اما جنگی نبود و دوقوم از همسدیگر 
بیمناله بودند وپیمبر با همراهان خود نماز خوف کرد آنگاه باز گشت واین را غزوة 
ذات‌الرقا ع گویند . 

ولی به‌کفتةٌ واقدی غزو؛ُذات‌الرقاع در محرم سال پنجم هجرت بود ونام از 
کوه ذات‌الرقا ع گرفت که رنگهای سیاد وسفید وسر خ داشت. 

گوید:پیمبر دراین غزا عثمان‌بن‌عفان را در مدینه جانشین کرد . 
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ابوهریره گو ید:وبا پیمبر سوی نجد رفتیم ووفتی در نخل به کوه‌ذات‌الرقاع 
رسیدیم با جمعی از غطفان برخوردیم اما جنگی نشد ولی کسان از آنهابیمنال‌بودند 
و نماز حوف نازل شد وپیمبر یاران حویش را دوقسمت کرد گروهی‌رو به‌روی‌دشمن 
ایستادند و گروهی پشت سرپیمبر صف بستند وپیمبر تکبیر گفت‌وهمگی تکبیر گفتند» 
آنگاه پیمبر وصف پشت سروی به ر کو ع رفتند وسجده کردند وجون نماز گزراران 
برخاسنند تا نزريك صف ياران عویش پس رفتند و آنها بيامدند و يك رکعت نماز 
کردند آنگاه به پاحاستند و پیمبر با آنها يك ر کعت نماز کرد وبنشستند و آنها که‌روبه 
روی دشمن بودند باز آمدند و رکعت دوم را بگزاردند وهمه با هم بنشستند و همه 
با پیمبر سلام نماز گفتند.» 

ابو جعفر گوید : « دربارة نماز پیمبر که در وادی نخل بود روابتهای مختلف 
هست اما در اینجا نباوردم تا کتاب دراز نشود و ان‌شاءالله در کتاب بسیطالقول‌فی- 
احکام شرای‌الاسلام در کتاب فماز خوف بیارم. » 

سلیمان‌یشکری گوید : از جابر بن‌عبدالله پرسیدم : «کوتاهی نماز چه روز 
نازل شد!» 

جابر گفت: «سوی‌گذر گاه کاروان فریش که از شام می آمد رفتیم و چون به 
نخل رسیدیم یکی از مردم غطفان پیش پیمبر خدا آمد و گفت: ای محمد آیا از من 
بیم داری؟» 

پیمبر گفت:«نه.» 

گفت:«کی ترا در مقابل من‌حفظ می کند؟» 

پیمبر گفت:« خدا مرا حفظ می کند» 

آن‌شخص شمثشیر کشید وپیمبر را تهدید کرد . 

پس از آن پیمبر ندای رحیل داد وسلاح بر گرفت و همینکه بانگ نماز 
بر آوردند » پیمبر خدای باگروهسی از مردم نصاز کرد و گسروهی دیگر نگهسبانی 
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می کردند و با آنها که معاشر وی بودند دو ر کعت نماز کرد و آنها پس‌رفتند وبه‌جای 
گروه دیگر ایستادند و آنها بیامدند و با پیمبر دو ر کعت نماز کردند و کروه دیکر 
نگهبانی می کردند وچنان شد که پیمبر چهار ر کعت نماز کرده بودوهمراهان وی‌دو 
ر کعت کرده بودند؛‌در آن روز بودکه خدا عزوجل حکم نماز کوتاه را نازل فرمود 
ومومنان مأمور شدندکه هنگام نماز سلاح بر گیر ند . 

از جابر بن‌عبدالله انصاری رو ایت کرده‌اند که بکی از بنی‌محارب به قوم 
خویش گفت:«می‌خواهید محمد را بکشم ؟» 

آنها گفتند:«آری ولی جکونه اورا می کشی آ» 

گفت:«اورا به غافلگیری می کشم.» 

آنگاه مرد محاربی به‌نزد پیمبر آمد که نشسته بود وشمشیر در کنار وی بود و 
گفت:«ای پیمبر شمشیر ترا ببینم ؟» 

پیمبر گفت:« آری» 

مرد محاربی شمشیر را بگرفت و از نسیام در آورد و می‌جنبانید و قصد 
پیمبر می کرد اما خدا عزوجل او را باز می‌داشت . آنگاه کفت : « ای پیمبر از من 
نمی‌ترض ی ؟» 

پیمبر گفت: چرا از توبترسم ؟» 

گفت:« برای آنکه شمشیر به دست دارم.» 

پیمبر گفت:«خدا مرا از توحفظ می کند.» 

گوید: آنگاه شم‌شیر را در نیام کرد وبه پیمبر پس داد و خدا عزو جل‌این آبه 
نازل فرمود : 

«یا ایهاالذین آمنوا اذ کرو ا نعمة‌الله علیکم اذهم قوم انیبسطوا الیکم ایدیهم 
فکف ایدیهم عنکم و اتقو االا» وعلی‌الله‌فلیتو کل‌المومنون» 


( - مائده. ۴ ۱ 


جللسوم ۱۱۱ 


یعنی :« شماکه ایمان دارید » نعمت دادن خدارا به خودتان یاد آرید آندم که 
گرومی می‌خواستند دستهای خحویش سوی شما بگشابند ودستهای ایشان را از شما 
بازداشت. از خدا بترسید وموّمنان بایدبه خدا تو کل کنند» 

وهم جابربن‌عبدالله گوید: با پیمبرسوی ذات‌الرقا ع رفتیم‌ویکی از مسلمانان 
به‌زن‌مشر کی تجاوز رد وچون‌پیمبر قصد باز گشت کرد شوهرزن که غایب‌بود بیامد 
وچون از ماجرا حبردار شد قسم خورد که از پای ننشیند تا حون یکی ازیاران‌پیمبر 
را بریزد و به دنبال پیمبر روان شد وچون پیمبر در منزلی فرود آمد کت :« امشب 
کی مارا نگهبانی می‌کند ؟» 

یکی از مهاجران و یکی از انسصار گفتند : « ای پیمبر حدای ما نس‌گهبانی 
می کنیم .» 

وچنان بود که پیمبر وبارانش‌به دهانقدره فرود آمده بودند وچون آن دوکس 
به دهانةٌ دره رفتند مهاجری به انصاری‌گفت :« من چه وقت نگهبانی کنم اول شب 
يا آحر شب؟» 

مهاجری گفت:«اول شب تونگهبانی کن.» 

آنگاه مهاجری بخفت وانصاری به نماز ایسئاد و شوهر زن بیامد وجون او 
را بدید بدانست که از مسلمانانست وتیری بیندانعت که به انصاری خوردوفرورفت 
واو تبر را برون کشید و بینداخعت وهمچنان در نماز بود. 

پس از آن مرد غطفانی تیری دیگر بزد که به انصاری خورد وفرو رفت واو 
تیر را برون کشید و بیندانعت ودر نماز خحویش استوار ماند و آنمرد تیر سومی‌بزد 
که به هدف خورد و فرورفت وانصاری آنرا بیسرون کشيد وبینداخت و به رکو ع 
رفت وسجده کرد » آنگاه رفیق خود را صدازد و گفت : « برخیز که کار من ساخته 
شد . » 


گوید: مهاجری برجست وچون غطفانی آنها را بدید بدانست که قوم‌عبردار 
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می‌شو ند.وچون مهاجری انصاری را خونآ لود دید کفت :« چرا اول بار که تیسر 
خوردی مرا بیدار نکردی؟» 

انصاریگفت:«سوره‌ای می‌خو اندم ونخواستم آنرا ببرم وچون تیر مکرر شد 
ر کوع کردم و ترا صدازدم. بخدا اگر بیم نبود جایی که پیمبر مرا :. حظ آن مامور 
کرده از دست برود پیش از آنکه سوره را به سربرم جان داده بودم.» 


سخی از 
غروه سو,یق 


غزوهٌ سویق بدر دوم بودکه پیمبر به میعاد ابوسفیان بسرون شد. ابن‌اسحاق 
گوید : چون پیمبر حدای از غزوه ذات‌الرقاع باز آمد باقی جمادی‌الاول و جمادی 
الاعرورجب را در مدینه گذرانید و درماه شعبان به میعاد ابوسفیان سوی بدررفت و 
آنجا فرود آمد وهشت روز در انتظار ابوسفیان بماند. 

ابوسفیان نیز با مردم مکه برون شد تا در مرالظهران به مجنه رسید و به‌قولی 
ازعسفان نیز گذشت و به‌انديشة باز کشت افتادو گفت:«ای گر وه‌قر یش بابد به‌سال‌پر- 
بارانی بياییم که درعت بچرانیم وشیر بنوشیم» این سال حشكاست. من‌بازمی گردم 
شما نیز باز گردید. » 

مردم مکه این‌گروه را سپاه سویق نامیدند » گفته بودند شما رفته بسودید که 
سویق بخورید. 

پیمبر همچنان دربدر به انتظار ابوسفیان بسود . در آنجا مسخشی بن‌عمرو 
ضمری که پیمبر در غزوءٌ ود ان در کار بنی‌ضمره باوی پیمان کرده بود بیامدو گفت: 
«ای محمد آمده‌ای که به نزديك این آب با قرشیان جنگ کنی؟» 

پیمیر گفت:وبله و اگر - خواهی پیمانی راکه باهم داریم ندیدهگیریسم وبا تسو 
بجنگیم تا خدامیان ما و توداور ی کند.» 1 
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مخشی گفت:«نه»ای محمد حاجت به این کار نداریم.» 

و لی‌بگفتهٌواقدی پیمبر به سبب وعده‌ای که بسه روز احد با ابوسفیان نهاده 
بود در ماه ذی‌قعده یکسال پس از جنک احد باران خود را به غزای بدر خواند. 

گوید: ونعیم‌بن‌مسعود اشجعی به عمره رفته بود وپیش قرشیان رف ت که بدو 
گفتند:«ای‌نعيم از کجا میابی[» 

گفت :«ازیثرب.» 

گفتند:«آبا محمد تلاشی داشت ؟4 

گفت : «آری برای جنک شما آماده می‌شد ۰ » واين پیش از مسلمانی نعیم 
بود . 

اپوسفیان بدو گفت:« ای نعیم اکنون سالی حشك است ‏ باید سالی به‌جنگ 
رویم که شتران از درنعتان چرا کند و ما شیر بنوشیم » اينك میعاد مجمد رسیده » 
سوی مدینه رو و آنها را بترسان ویگو که جمع ما بسیاراست وتاب ما ندارند که 
تخلف از آنها باشد واز سوی ما نباشد وده و سفند به سهیل‌بن‌عمرو می‌سپارم که به 
تودهد. » 

وچون سهیل‌بن عمرو بیامد نعیم بدو گفت: «تعهد می‌کنی که این گوسفندان‌را 
به من‌دهی وپیش‌محمد رومو اورا از آمدن باز دارم؟» 

سهیل کفت:« آری» 

نعیم سوی مدینه رفت ودید که مردم آماده می‌شو ند ودسیسه کرد و گفت:«این 
کارصواب نیست مگر محمد مجروح نشد ؟ مکر یارانش کشته نشدند؟.» ومردم از 
حر کت بازماندند وجون خبر به پیمبر رسید گُفت : « بخدابی که جان من به فرمان 
اوست اگر هیچکس با من‌نياید به تنهایی می‌روم.» 

آنگاه خدا عزوجل مسلمانان را هوشیار کرد و با کالای بازرگانی برفتند واز 


هر درم دو درم سود بر گرفتند وبا دشمن روبه رونشدند و اين؛ بدر میعاد بود . در 
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جاهلیت همه ساله بازاری آنجا به پا می‌شد ومدت هشت روز مردم برای دادوستد 
فر اهم می‌شد ند . 

ابو جعفر گوید: در این‌غزوه پیمبر خدایعبدالله بن‌رواحه را درمدینه‌جانشین 
کرد . 

و اقدی‌گوید: در شوال اين سال پیمبرام صلمه دخترابی‌اميةٌ مخزومیر ابه‌زنی 
کرفت وبه خانه برد. 

گوبد:وهم دراین سال‌پیمبرزیدین ثابت‌را مأمور کردتا حط بهودان ر ابیاموزد 
و گقت:«بيم دارم نامه‌های مرا درست نو بسند.» 

در این سال مشر کان عهده‌دارحح بودند. 


آ نگاه سال دنجم 
هجر ت در ]مد 


در این‌سال پیمبر زینب دعتر جحش را به زنی گرفت. 

محمد بن یحیی بن‌حبان گوبد : « روزی پیمبر سوی خانة زبدین حارثه رفت » 
زید را زیدبن‌محمد می گفتند و بسیارمی‌شد که پیمبر او را میجست و می گفت: ور ید 
کجاست؟» وجون به‌طلب اوسوی خانه‌اش رفت آنجا نبود وزبنب دختر جحش زن 
زید با پوشش خانه بیامد وپیمبر روی از اوبگردانید.» 

زینب گفت: «ای پیمبر خدا زید ابسنجا نیست ‏ پدر و مادرم فدایت به خانه 
در آی.» 

ولی پیمبر نخواست وارد شود .وچنان بود که و قتی گفتند پیمیر بر در است 
زینب فرصت لباس پوشیدن نیافت وشتابان بیامد و پیمبر از دیدن‌وی‌به شگفت آمدو 
برفت و آهسته می گفت:«تقدیس پروردگار بزر ک را ۰ تقدیس خدایی را که دلها را 
دگرگون می کند.» 
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گو بد:وزید به‌عانه آمد وزنش گَفت که پیمبر آمده بود. 

زید گفت:«چرا نگفتی در آید؟» 

گفت:« گفتم در آبدء اما نیدیر فت.» 

زید گفت:«نشنیدی که چیزی‌بگو بد » 

گفت:وقتی می‌رفت شنیدم که می‌گفت: تقدیس‌پروردگار بزرگک را» تقدیس 
حدابی راکه دلها را دگرگون می کند.» 

زید پیش پیمبر آمد و گفت:«ای پیمبر حدای شنیدم سوی‌خانة من رفته بودی 
پدر ومادرم فدایت چرا وارد نشدی »اگرزینب ترا به شگفتی آورده است من از او 
جدا می‌شوم.» 

پیمبر گفت:«زنت را نگهدار .» 

اما زید پس از آنروز به زینب دست نسیافت وهر وقت پیش پیمبر می‌شد و 
ماجرا را بدو خبر می‌داد ؛پیمبر می گفت:«زنت‌را نگهدار.» 

عاقبت زید از زینب‌جدا شد واز او کناره گرفت وزینب بیمانع‌شد ويك‌روز 
که پیمبر با عایشه سخن می کرد؛پیمبر را حالت وحی گرفت وچون به ود آمسد 
خحندان بود ومی گفت:«کی پیش زبنب می‌رود ومژده دهد که خدا اورا به‌زنی به من 
داده است» و این آیه را بخواند: 

رو اذتقو ل للدی انعم‌الله علیه‌و انعمت علیه امسك عليك زو جك, اتق‌الله‌و تخی 
فی‌نفسك ماالله مبدیه وتخشی الناس والله احق‌ان تخشاه»فلماقضی زید منها وطرا 
زوجنا کهالکی لایکون علی المومنین حرج فی‌ازواج ادعیائهم اذاقضواهسنهن 
وطراو کان امرالله مفعو لا)۱ 

ب رای بد لک او یفتن واری یو اف یی بان اه ییوج 
گفتی جفت خویش نگهدار واز خدا بترس وچیزی راکه خدا آشکار کن آن‌بود در 


| احزاتب : ۳۷ 
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ضمیر خویش نهان می‌داشتی که از مردم بیم داشتی وخدا سر اوارتر بود که‌ازاو بیم 
کنی و چون زید تمنایی از اوبر آورد جفت تو اش کر دیم تا مومنان را در مورد بسر 
خواند گانشان وقتی پسر خواندگان تمنانی از آنها بر آورده‌اند تکلفی‌نباشد وفرمان 
خدا انجام گرفتنی بود-» 

عایشه گوید: «ومن آشفته خاطرشدم که از زیبایی اوچیزها شنیده بودم و بالاتر 
از همه آنکه خدا اورا به زنی به پیمسبر داده بود و گفتم به این گردنفرازی خواهد 
کرد ۰» 

گوید:«سلمی حادم پیمبر پیش زینب رفت وقصه را بگفت وزینب‌زیور نقرة 
خحویش را بدو بخشید.» 

یونس بن‌عبدالاعلی‌گوید: پیمبر خدا زینب دختر جحش دختر عمهةٌ خویش 
را به زنی به زبدین‌حاره داده بود وروزی به طلب زید سوی خانه‌اورفت وپرده‌ای 
مویین بردربود واز وزش باد پرده به کنار رفت وزینب در اطاق خویش سر برهنه 
بود واعجاب وی دردل پیمبر افتاد وزید ازاو دوری کرفت و پیش‌پیمبر آمدو کفت: 
«می‌خواهم از ز نم جدا شوم.» 

پیمبر گفت:«مکر چیز بدی از اودیده‌ای؟» 

زبدگفت:«هرگز چیزبدی نبوده و جز نیکی از او ندیده‌ام .» 

پیمبر گفت:«زن خود را نگهدار واز خدابترس.» 

واقدی‌گوید:« در همین سال در ماه رییع الاول پیمبر به غزای دومةالجندل 
رفت وسیب آن بود که وی خبر دافت که جماعتی نجافر اهم آمده‌اند و به قصدغز ای 
آنها تا دومةالجندل برفت وجنگی نبود وسبا ع‌بن‌عرفطةٌ غفاری را در مدینه جانشین 
کرد ۰» 

ابو جعفر گو بد:«در همین سال پیمبر با عیینةبن حصن پیمان کرد که در تغلمین و 
اطر اف آن تعلیف کند.» 
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محمدین‌عمرو گوید : « در دیار عبیته خشکسالی بود و با پیمبر پیمان کسرد 
که در تغلمین بامراض تعلیف کند واين ناحیه سرسبز بود و پیمبر اجازه تعلیف بدو 
داد ۰» 

واقدی کوبد: «در همین سال هنگامی که سعدین‌عباده با پیمبر به غزای دو مق 
الجندل بود مادر وی در گذشت.» 


سخن از 

درشوال همین سال جنگ‌خندق ر خ داد. 

ابن اسحاق‌گوید: سبب جنک خندق آن بود که وقتی پیمبر بهودان بنی‌نضیر 
را از دیارشان بیرون کرد تنی چند از بهودان بنی‌نضیر وبنی‌و ائل و از جمله سلام 
بن ابی الحقیق نضیری وهوذةبن قیس و ائلی و ابوعمار وائلی به‌مکه رفتند و آنها رابه 
جنگ پیمبرخواند و گفتند: «ما با شمايیم تاريشة اورا بکنیم.» 

فرشیان به اين بهودان گفتند: «شما اهل کتایید و از مورد اعتلاف‌ما ومحمد 
خبر دارید آبا دین ما بهتر است بادین او؟» 

بهودان گفتند: «دین شما بهتر است وشما به‌حق‌نزدیکتربد.» وخدا این آبه را 
در بارة آ نها نازل فر مود: 

«الم ترالی الذین او توا نصیبا من‌الکتاب. یوم نون بالجبت والطاغوت و 
بقو لون للذین کفر وا هو لا اهدی من الذین آمنوا سبیلا. او لك الذین لعنهم‌اللهومن 
یلی‌الله فلن تجدله نصیرا . املهم نصیب من‌الملك فاذالایوتون الشاس نقیرا . ام 
یحسدون الناس علی‌ما آتاهمالله من‌فضله .فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمة و 
آتیناهم ملکاعظما فسنهم من آمن به ومنهم من‌صدعنه و کفی بجهنم سعی ر ۱۱ 
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بعنی: مگر آن کسان را که از کتاب آسمانی بهره‌ای به ایشان‌داده‌اند نمی‌بینی 
که به‌بت و طغیانگر گروند ودرباره کافر ان گویند این گروه از مومنان » هدایت‌بافته 
ترند. اینان همان کسانند که خدا لعنتشان کرده ومر که را خدا لعنت کندهر گز باوری 
برای اونخواهی بافت . مکر آنها را از این ملك بهره‌ای هست که در آن صورت 
پوستهةٌ هستهً حرمایی به مردم ندهند ویا به مردم نسبت به آنچه خدا از کرم حویش 
به ایشان داده حسد می‌برند ؛ حقا که ما خاندان ابراهیم را کتاب وحکمت دادیم و 
به آنها ملکی عظیم دادیم کسانی بودند که به آن‌گرویدند و کسانی بودند که از آن 
روی گردانیدند و جهنم( آنها را)بس افروخته آتشی است.» 

وچون این سخن بگفتند قرشیان خوشدل شدند وبرای‌جنگ باپیمبر کوشش 
آغاز کردند. 

آنگاه بهودان پیش‌فبیلهةً غطفان رفتند و آنهارا به جنک پیمبر خدا خواندندو 
کفتند که با آنها هستند وقرشیان نیز همدای می کنند ومردم غطفان نیز دعوت بهودان 
را پذیر فتند . 

پس از آن قرشیان به‌سالاری ابو سفیان‌برون‌شدند و ازمردم‌غطفان‌طایفه‌بنی‌فز اره 
بهسالاری‌عیینةبن حصن وبنی‌مرد به سالاری حارث بن‌عوف و مسعودین‌رخیله با 
پیروان خود از قوم‌اشجع راهی‌شدند وجون پیمبر خبر یافت وقصد آنها رابدانست 
در مقابل مدینه خندق زد . 

محمد‌بن‌عمر گوبد:سلمان به پیمبر گفت که خندق بزند و این نخستین جنگی 
بود که سلمان در آن حضور داشت ودر این هنگام آزاد بود و گفت :«ای پیمبر خدا 
ما در کشور پارسیان وقتی محاصره می‌شدیم خندق می‌زدیم.» 

ابن اسحاق گوید:«پیمبر برای ترغیب مسلمانان در حفر حندق کار می کرد و 
مسلمانان نیز به‌کار پرداختند و گروهی از مسلمانان از کار بازماندند وبی‌خبر واجازة 
پیمبر حدا سوی خانه‌های خحویش باز گشتند وچنان بودکه وقتی یکی از مسلمانان 
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کاری داشت با پیمبر می گفت واجازه می گرفت که به دنبال کار حویش برود وپیمبر 
اجازه می‌داد وچون‌کار وی انجام می‌شدبه منظورخیر و ئواب به کار حفر بازمی کشت 
وخحدا عزوجل این آبه را نازل فرمود : 

«انماالمومنون الذین آمنو ابالله ورسوله و اذکانوا معه‌طی امرجامع لم‌یذهیوا 
حتی بستأذنوه ان الذین بستأذنو نك اوايك الذین بومنون بالله و رسوله فاذا 
استأذنوك لبعض‌شآنهم‌فآزن لمن‌ششت‌منهم و استغفر لهم انالله غفوررحیم» 

یعنی:مومنان فقط آن کسانند که به خدا و پیغمبرش گروبده‌اند»اگربر ای‌بعضی 
کارمابشان از تو اجازه خو استند به هر کدامشان خو استی اجازه بده و برای ایشان 
آمرزش بخواه که خدا آمرز گار ورحیم است.» 

اين آبه در بارةٌ ممنان مطیع خدا وپیمبر بود و هم در بارة منافقان که بیخبر 
می‌رفتند این آبه امد: 

«لاتجعلو! دعاءالرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضاً قدیعلم‌الله الذین یتسللون 
منکم‌لواذا »فلیحذر الذین یخالفون عن‌امره ان تصیبهم فتنة او بصیبهم عذاب الیم. الا 
ان‌الله مافی‌السموات و الارض:قدیعلم ماانتم‌علیه.»" 

یعتی: خطاب کردن پیمبر را میان خودتان مانند حطاب کردن همدیگر نکنید 
خدا از شما کسانی راکه نهانی»در می‌روند می‌شناسد » کسانی که حلاف فرمان او 
م ی کنند بترسند از آنکه بلیه‌ای به ابشان رسد یا عذابی‌المانگیز به ایشان رسد. 
بدانید که هرچه در آسمانها وزمین هست از حداست ومی‌داند که ما درچه حالید . 

ومومنان بکوشیدند تا خندق به سررسید. 

عمروبن‌عوف مزنی گوید : به سال جنبکگک احزاب پیمبر خندق را از بيشة 
شیخین از محلهّبنی حارثه تامذاذ حط کشید وبرای هرده کس چهل‌ذراع معین کردو 
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مهاجر وانصار دربارةٌ انتساب سلمان سخن آوردند که مردی نیرومند بود انصاریان 
گفتند:و سلمان از ماست»ومهاجر ان گفتند:« سلمان از ماست» و پیمبر گفت:«سلمان‌از 
خاندان ماست.) 

عمرو بن‌عوف گوید: «من‌و سلمان وحذیفةین بمانو نعمان‌بن‌مقرن وشش کس 
از انصار چهل‌ذراع بکندیم وخدا از دل خندق سنگی سپید و سخت نمودار کرد و 
آمن ما بشکست وکار سخت شد وبه سلمان گفتیم پیش پیمبر بسرو وماجرای ایسن 
سنکك را با وی بگوی که با از آن بگذریم با فرمان عویش بگویدکه حوش نداریم 
از حط او تجاوز کنیم» 

گوید: سلمان پیش پیمبر رفت که در بك خیم تر کی جای داشت و گفت : 
«ای بیمبر خحدای؛ بدر ومادرما فدای توباد سنگت سبید سختی از زين خندق در 
آمده که آهن ما را شکسته و کارسخت شده وشکستن آن‌نتوانیم» فرمان‌خویش‌بکگوی 
که حوش نداریم از حط تو تجاوز کنیم.» 

گوند:«پیمبر با سلمان به‌خندق‌فرودآمد وما نه کس به کنار خندق بالا رفتیمو 
پیمبر کلنگک از سلمان بگرفت وضربتی به سنگك زد که بشکست وبرقی از آن‌جست 
و دوسوی مدبنه را روشن کردگفتی چراغی در خانه‌ای تاريك بود ؛ و پیمبر تکبیر 
فیروزی گفت و مسلمانان نیز تکییر گفتند. آنگاه پیه‌بر دست سلمان را بگرفت‌وبالا 
رفت سامان گفت:«ای‌پیمبر خدا »پدر ومادرم فدای توباد چیزی‌دیدم که هر گر ندیده 
بودم ۰» 

پیمبر سوی کسان نگریست و گفت: «آنچه سلمان می گو بد شما نیز دیده‌اید؟» 

گفتند:«آری ای پیمبر خحدا دبدیم که ضربت می‌زدی و برقی چون موح 
برون می‌شد و شنیدیم که تسکبیر می‌ گفتی و ما نیز تکبیر گفتیم و چیزی جز این 
ندیدیم ۰» 


پیمبر گفت:« راست گفتید وقتی ضربت اول را زدم وبرقی که شما دیدید پیدا 


چلدسوم ۱ !۱ 


شد قصرهای حیره ومداین کسری را دیدم که گویی دندانهای سک بود وجبریل به 
من خبر داد که امت من پر آن تسلط می‌بابند.آنگاه ضربت دوم را زدم وبرقی که 
شما دیدید نمودارشد قصرهای سر خ سرزمین روم را دیدم که‌گویی دندانهای سکث 
بود وجبریل به من خبر دادکه امت من بر آن تسلط می‌دابند .آنگاه ضر بت سوم را 
زدم وبرقی که شما دیدیدنمودارشد وقصرهای صنعا را دیدم که‌گویی‌دندانهای سکك 
بود وجبریل به من خبر داد که امت من بر آن تسلط می‌یابند . بس‌شارت که فسروز 
می‌شو ید» بشارت که فیروز می‌شو بد»بشارت که فیروز می‌شو ید .» 

مسلمانان و شدل شدند و گفتند: «اين وعدهٌ صدق‌است که حداپس ازحصار 
وعدة فیروزی می‌دهد.» 

آنگاه احزاب نمودارشدند ومسلمانان گفتند:«این وعدهٌ حداست وخداوپیمیر 
ر است گفته‌اند و ایما نشان‌بیفزود.» و منافقان گفتند:«تعجب نمی کنید که سخن‌می گو ید 
و آرزومند می‌کند ووعدة‌نادرست می‌دهدمی گوبد که در شرب قصرهای‌حیره‌ومداین 
کسری را می‌بیند که شما آنرا می‌گشایید » ولی شما خندق می کنید و نمی‌توانیسد به 
فضای حاحت روید واين آیبه نازل‌شد: «واذشول المنافقون والذین فی‌قاو بهم مرض 
ماو عدناالله ورسو لهالاغرورا»۱ 

یعنی : آندم که منافقان و کسانی که در دلهایشان مرضی بود می‌گفتند: «خدا و 
بیغمبرش جز فریب به ماوعده ندادند» 

ابن اسحاق گوید :وقتی به روزگار عمر و عثمان و بعد این ولايتها کشوده شد 
ابوهربره می گفت:«هرچه می‌خواهید بگشایید ؛قسم بخدایی که جان محمد به‌فرمان 
اوست هر شهری گشوده‌ابد با تابه روز رستاخیز بگشابید کلید آنرا قبلا به محمد 
داده‌اند .» 

هم او گوید:«اهل خندق سه هزار کس بودند و چون پیسمبر از کندن حندق 


اس احزاب :۱۲ 
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فراغت بافت قرشیان با ده‌هزار کس از حبشیان ومردم کنانه و تهامه بيامدند ومابین 
جوف و بيشه فرود آمدند و قوم غطفان و نجدیان پهلوی احدجای گرفتند. آنگاه‌پیمبر 
با سه‌هزار کس از مسلمان بیامد و کنار سلع اردو زد وحندق میان وی ودشمسن 
حایل بود و بفرمود.تا فرزندان وزنان را در قلعه‌ها جای دادند .» 

وچنان شد که دشمن خدا حیی‌بن ا«طب سوی کعب بن‌اسد قرظی رفت که 
از جانب قرظیان با پیمبر پیمان بسته بود وجون کعب»صدای وی را بشنید درقلعةٌ 
خویش را ببست اورا نپذیرفت وحیی فریاد زد ای کعب در بگشای. 

کعب گفت:«تومردی شوم هستی»من با محمد پیمان کرده‌ام وپیمان‌نمی‌شکنم 
که از اوجزوفا وراستی ندیده‌ام.» 

حبی گفت:«در بکگشای تا با توسخن کنم. » 


کعب گفت:( نخو اهم کشود.» 
حیی گفت:بخدا در بسته‌ای مبادا از نان بلغورت بخورم.یو کعب عشمگین 
شد ودربگشود . 


حبی گفت:« عزت روز کار ودریسای خحروشان آورده‌ام با سران وسالاران 
قریش آمده‌ام که در رومه فسرود آمده‌اند و سران و سالاران غطفان پهلوی احد 
جاگرفته‌اند و هسمه با من پیمان کسرده‌اند که نروند تسا ریشهةٌ محمد و باران وی را 
بکنند .» 

کعب کفت : «بخدا ذلت روز گار آورده‌ای » ابسری که آبش ریسخته می‌غرد 
و برق می‌زند اما چیزی ندارد » بگذاربرپیمان محمد باشم که از اوجز وفاوراستی 
ندیده‌ام». 

حبی همچنان بااکعب سخن گفت وبا او پیمان کرد که اگر قریش و غسطفان 
باز گشتند وبه محمد دست نیافتند در قلعةٌ توجای‌گیرم تا هرچه به تو می‌رسد به من 
نیز رسدو کعب پیمان بشکست و از آنچه میان‌وی وپیمبر بودبیزاری کرد. 


جلدسوم ۳ ۱ 


وجون پیمبر از ماجرا خبر یافت سعدبن معاذسالار قبیل‌اوس را با سعدبسن 
عباده سالار خزر ج وعبدالله رواحه وخوات‌بن‌جبیر روانه کرد و گفست : « بروید 
ببینید آنچه درباره این قوم به ماگفته‌اند درست است با نه ؟ ار راست بود به 
اشاره با من بگویید که مردم بیمناك نشوند و اگر به پیمان باقی بودند آشکارا 
بگویید . » 

وجون این کسان پیش قرظیان رفتند از آنجه شنیده بردند بدترشان دیدند که 
ناسزای پیمبر برزبان آوردند و گفتند؛وما باوی پیمان نداریم.» سعدبن عباده به آنسها 
زاسزاگفت و آنها نیز به‌سعدناسز اگفتند. سعد مردی تند بود وسعدین معاذ به‌او گفت: 
« از ناسزاگفتن دست بدا رکه آنچه میان ما واین قوم‌هست از حد ناسزاگوبی‌افزون 
است 4۰ 

آنگاه دوسعد وهمراهان بیامدند وبه پیمبر سلام کردندو گفتند:«عضل وقاره» 
یعنی خیانتی چنانکه عضل وقاره با پاران پیمبر خبیب بن‌عدی وهمراهانش کرده 
وک 

پیمبر گفت :«اللهاکبر ءای مسلمانان خوژدل باشید.پوبلیه بزرگ شد و ترس 
فزونی گر فت ودشمن ازبالا و زیر بیامد وموّمنان گمان‌های نارواکردند ونفاق منافقان 
نمایان شد تا آنجا که معتب بن قشیر گفت:«م<مد به‌ماوعده می‌دهد که گنجهای کسری‌و 
قیصر را می‌خوریم اما به قضای حاجت نمی‌توانیم رفت» 

اوس‌بن‌قیظی در حضور مردان قوم عویش گفت : « ای پبمبر! خانه همای 
ما بی‌حفاظ است اجلزه بده سوی محله‌حویش رویم که بیرون مدینه است.» 

وچنان شد که پیمبر بیست‌و چند روز ببود ومشرکان اطراف وی بودند و در 
میانه جز تیراندازی ومحاصره برخوردی نبود. 

وجون مسلمانان به محات افتادند پیمبر کس‌پیش عيينة بن‌حصن وحارث بن 
عوف سران غطفان فرستاد وقرار شد يك‌سوم حاصل مدبنه را به آنها بدهد که 
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با پاران خود از محاصره دست بردارند و بروند ودرمیانه صلح آمد و نامه‌ای‌نوشتند 
اماکار صلح ختم نشده بود وشهادت ننوشته بودند فقط گفتگو و توافق شده بود. 

وحوا تی ‏ ا مت ۱ را به انجام برد سعدبن معاذ وسعدبن‌عباده را 
بخواست وقصه را با آنها بگفت واز آنها نظر حواست. 

دوسعد گفتند: «ای پیمبر! این کاریست که تو می‌خواهی با خدا فرمان داده و 
ناچار به انجام آنیم؟» 

پیمبر گفت :«این کار بخاطر شماست که‌می‌بینم عربان بر ضد شما همسخن 
شده‌اند و ازهرسو به‌دشمنی بر خحاسته‌اند وخواستم تا مدتی صلابت آنها را بشکنم.» 

سعدبن‌معاذ گفت:«ای پیمبر ما واين قوم مشرك بودیم و بت می‌پرستیدیم و 
خداشناس وخداپرست نبودیم »ءولی اين قوم جر به مهمانی با حرید يك خرها ازما 
نتوانستند خورد. اکنون که خدا به سبب مسلمانی کر امتمان داده وهدایتمان کرده و 
به وجود تو عزبزمان کرده اموال خویش را به آنها ببخشیم ؟ بخدا حاجت به اینکار 
نداریم وجر شمشیر به آنها نمی‌دهیم تا خدا مبان ماو آنها داوری کند.» 

پیمبر گفت:«هرطور که خواهید.» وسعدنامه رابر گرفت ونوشتة آنرا محو کرد 
و کفت:«هرچه می‌تو انند بکنند.» 

پیمبر همچنان درمحاصرةٌ دشمن بماند وجنگی در میانه نبود جز آنکه بعضی 
سواران قریش واز جمله عمرو بن‌عبدود و عکرمةبن‌ابی‌جهل وهسبيرة بن‌ابی‌وصب 
مخزومی و نوفل بن‌عبدالله و ضرار بن‌حطاب‌بن‌مرداس برای جنک آماده شدند و 
براسب نشستند و برمردم بنی کنانه گذشتند و گفتند:«برای جنگ آماده شو بد که‌امروز 
می‌بینید که زبده سو اران چه کسانند.» 

آنگاه‌اين گروه سوی خندق آمدند و به کنار آن ایستادند و گفتند:« بخدا این 
حدعه‌ایست که هرز عر بان نکرده‌اند.» پس از آن‌به جابی رفنند که حندق تن بود 


واسبان خویش را بزدند واز خندق بجستند در شوره زارمیان حندق وسلع‌به‌جولان 


جلد سوم ۱۰۷۵ 


پر داختند . 

در اين هنگام علی‌بن ابی‌طالب با جمعی از مسلمانان برفتند و تنگنای حندق 
را بگر فتند وسواران قریش سوی آنها حمله بردند. 

وجنان بود که عمروین‌عبدود به روز بدر زخمی شده بود ودر احد حاضر 
نبود و به روزخندق نشان دار آمده بود تا جای اورا بدانند. وچون او و سوارانش 
بایستادند علی‌بن‌ابی‌طالب به او گفت:«ای عمروتو با خدا پیمان کرده‌ای که هر کس 
از قرشیان دوچیز از توبخواهد یکی را بپذیری؟» 

عمرو گفت:«آری» چنین پیمان کر ده‌اع۰» 

علی‌بن ابی‌طالب گفت:«من ترا به سوی خدا وپیمبر ومسلمانی می‌خو انم.» 

عمرو گفت:«حاجت به این کار ندارم.» 

علی گفت:«پس تورا به جنگ می خو انم.» 

عمرو گفت:«بر ادرزاده! برای‌چه؟ من دوست ندارم ترا بکشم.» 

علی گفت:«و لی بخدا من دوست دارم ترا بکشم.» 

گوید: عمروبن‌عبدود به هیجان آمد واز اسب به زير آمد و آنرا پی کرد یا 
اصب را براند» وسوی علی آمد و باهم در آو یختند وجولان‌دادند وعلی اورا بکشت 
وسوارانش هزیمت شدند و گریزان از حندق گذشتند وبجز عمرو دو تن دیگر کشته 
شدند: منبةین‌عثمان که تیر حورد ودرمکه جان داد و و فل‌بن‌عبدالله‌بن مغیره که هنگام 
عبور درخندق‌افتاد واورا سنگباران کردند وبانگ میزد که ای‌گروه عر بان کشتنی به 
از اين باید. وعلی پابین رفت واو را بکشت. جثنوفل در تصرف مسلمانان بود و 
قرشبان می‌خو استند آنرا از پیمبر بخر ند و اوصلی الله‌علیه‌وسلم گفت:«حاجت به‌جلة 
اویا قیمت آن نداریم بروید آنرا ببرید.» 

ابن اسحاق گو ید: «عايشه اما لمومنین در ایام حندق در قلعهٌبنی‌حارثه بود که از 
همه قلعه‌ها استو ار تربود ومادر سعد بن‌معاذ باوی در قلعه بود.» 
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عایشه کو بد: و این پیش از آن بود که پرده مقرر شود و سعد بر ما گذدشت و 
زره‌ای تنگ به تن کرده بود که همه بازوی وی از آن برود بود و زوبین به دست 
داشت ومادرش بدو گفت:«پسرجان برو که دیر کرده‌ای.» ومن بهءادر سعد گفتم :ود لم 
می‌خواست زره سعد کشاده تر از این بود که‌بیم هست تیر بدورسد.» واو در جنک‌تیر 
ورد ورگ دستش ببرید وچنانکه گویند تیررا ابن‌عرقه انداخته بود که از قوم بنی 
عامربن لوی بود وچون تیر بدورسید گفت:«خدا صورت نرادر جهنم بسوزاند 
خدایا اگره‌نوزبا قرشیان جنگی می‌شود مرا نگهدار که دوست دارم‌با قومی که‌پیمبر 
ترا آزار کرده و دروغزن شمرده و از شهر خود بیسرون کرده‌اند جهادکنم و اگر 
جنگی نمانده شهادت نصیب منکن اما مرا نمیر ان تا دلم از انتقام بنی قریظه خحنك 
شود .» 

عایشه‌گوید:« در ایام خندق برون شدم وراه می‌رفتم‌در آن حال از دنبال‌خود 
حر کتی‌شنیدم‌وچون نگریستم سعدرادیدم وحارث‌بن‌اوس‌برادر وی که دربدرحضور 
داشته بود همراهش بود و برزمین نشستم.» 

در روایت محمدین عمرو این اضافه هست که حارنث سیری همراه داشت و 
سعد زره‌ای داشت که دستهابش از آن بیرون‌بودکه سعد مردی تنوه‌ند و بلند قدبود و 
من بیم‌داشتم که دستهای وی آسیب بیند. 

گوید:«وچون سعد از من گذشت برخاستم و به باغی در آمدم که تنی چند 
از مسلمانان وازجمله عمر بن‌خطاب آنجا بودند ویکی بود که مخفری پوشیده بود 
وتنها چشمانش‌پیدابود وعمر به‌من گفت:«خیای جسوری»چرا آمدی‌چه می‌دانی؛شاید 
بلبه‌ای‌هست بادر کار فراریم».وهمچنان مرالاعمت می کرد تا آنجا که آرزو داشتم که 
زمین بشکافد ووارد آن شوم‌ومرد مغفردار چهسرة حویش عبان کسرد ودیدم که طلحه 
بود و به‌عمر گفت: «سخن بسیار می کنی»فراری جز به سوی خدا نداریم» 

گوید: درآ نروزیکی به نام ابن‌عر قه‌تیری سوی سعداندانعت و گفت: «بگیر که 


من آبن عر فه ام» 

سعد گفت: «رحدا صورت را در آتش جهنم بسو ژانسد .» یر به رگ دست او 
رسیده بود و آنرا بر یده‌بود. 

ابن اسحاق گوبد:«این رگ دست که آنرا اکحل گویند و قتی بریده‌شودپیوسته 
خون‌آید تا صاحب آن بمیرد ۰» 

سعد گفت:«خدایا مرا نمیران تادلم از انتقام بنی‌قریظه خنك‌شود.»قرظیان در 
ایام جاهلیت‌هم پیمان ووابستگان وی بوده بودند. 

عبیدالله‌بن کمب بن‌مالك می‌گفته بود تیری که به سعد خسورد از ابو اسامة 
جشمی وابستهبنی‌مخزوم بود وخدا داند که کدام يك بود. 

وچنان بود که صفیه دختر عسبدالمطلب در فار ع بودکه قلعةً حسان بن‌ثابت 
و 

صفیه گوید:«حسان با جمعی از زنان و فرزندان آنجا بود ویکی از بهودان 
برما گذشت وبه دور قلعه می کشت و بنی‌قربظه آهنگ جنگ داشتند و پسمان شکسته 
بودند و کس نبود که در مقابل آنها از ما دفاع کند وپیمبر ومسلمانان بادشمن‌رو به‌رو 
بودند واگر کسی به ما حمله می‌برد به‌ما نمی‌توانستند پرداعت و من به حسان‌گفتم: 
«می‌بینی این بهودی به دور قلعه می گردد وبیم دارم که‌جای بی‌حفاظ قسلعه را بسه 
بهودان بگوید و پیمبر و یاران وی از ما به دشمن مشغسو لند » پابین برو واو را 
بکش ۰( 

حسان‌گفت: «ای دختر عبدا لمطلب خدا گناهانت را بیامرزد تومی‌دانی که من 
این کار ه نیستم.» 

گوید: وچون‌حسان این سخن گفت ودانستم که‌کاری از اوساخته نیست‌چیزی 
نگفتم وچماقی بر گرفتم و از قلعه فرود آمدم ویهودی را با چماق بزدم تا جان‌داد.و 
چون از کار وی فراغت بافتم به‌حسان گفتم :«پابین بروو لباس‌اورا در آ رکه چون‌مرد 
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بود این کار از من ساخته نبود.» 

حسان گفت:«مرا به این کار حاجت نیست.» 

ابن اسحاقگو بد: پیمبر ویاران وی در حال‌بیم‌ومحنت بودند که دشمنان‌برضد 
آنها همدست شده بودند واز بالا وزیر آمده بودند. 

و چنان شد که نعیسم‌پن‌مسعود اشجعی پیش پیه‌بر آمد و گفت : « ای پیمبر 
حد‌ای ۱ من اسلام آورده‌ام اما قوم من نمی‌دانند هر چه می‌خواهی بگوی ۳ انجام 
دهم . 

پیمبر صلی‌الله‌علیه وسلم گفت:« تويك تن بیشتر نیستی .اکر توانی در دشمنان 
تفر قه کن که جنگ خدعه باشد.» 

نعیم پیش بنی قر بظه رفت که به روز کار جاهلیت دمخور آنها بود و گفت:«ای 
مردم بنی‌قریظه می‌دانید که با شما دوستی دارم ورابطةٌ مرا با حودتان می‌دانید .» 

گفتند:«راست می گوبی وما از تو بد گمان نیستیم.) 

گفت:«فریش و غطفان برای جنگ محمد آمده‌اند » شما نیز با آنها همدست 
شده‌اید اما قربش وغطفان مانند شما نیستند »شهر»شهر شماعت و اینجا مال‌وزن و 
فرزند دارید وبه جای دیگر رفتن نتوانید و لی مال وزن و فرزندودیارقر یشوغطفان 
جای دیگر است و چون شما نیستند» اکر غنیمتی‌به کف آرند بگیرند و اگر کارصورت 
دیگر گیرد به دیار خویش روند و شما را در اینجا با ان مرد واکذارند که به 
تنهایی تاب مقاومت او نداربد پس همراه قرشیان و غطفان جنک نکنید تا تنی‌چند 
ازسران آنها راگروگان بگیرید و مطه‌ئن شو بد که همراه‌شمابا «حمد جنک‌می کنند 
تا اورا از میان بردارند.» 

قرظیان گفتدد:«ر ای صو اب و نيك آوردی.» 

آنگاه نعیم سوی قرشیان رفت وبه ابوسفیان بن‌حرب و دیگر سران قریش 
که با وی بودند گفت:«ای مردم قریش می‌دانید که با شما دوستی دارم واز محمدبه 
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دورم وچیزی شنبده‌ام که می‌باید با شما بگویم. اما نهان داریده 

گفتند:«چنین کنیم» 

گفت:«گروه بهوذان از شکستن پیمان محمد پشیمان شده‌اند و کس پیش او 
فرستاده‌اند که پشیمانیم» اگر گروهی از سران قريش و غطفان را بگیریم وبه تودهیم 
که‌گردنشان را بزنی وهمراه تو با بقيةآنها جنگ کنيم ازما راضی می‌شوی؟ منحمد 
پیغام داده که آری»بتابر این اگر بهودان کس فرستادند وازشماگرو گان‌خو استندحتی 
يك گر و گان ندهید .4 

آنگاه نعیم پیش‌غطفان رفت و گفت:«ای مردم‌غطفان شما ريشه وعشیرة متید 
که شمارا از همه کس بیشتر دوست دارم وپندارم که‌گمان بد دربارة من ندارید» 

گفتند:«سخن راست آوردی.» 

گفت:«پس آ نبجه را می‌گویم نهان دازید.» 

گفتند:«چنین کنیم.» 

نعیم سخنانی را که با قرشیان‌گفته بسود با آنها نیز بسگفت و ازخدعة بهسود 
بیمشان داد, 

وچون شب شنبه از ماه شوال سال پنجم هجرت در آمد وخدا برای پیمبسر 
حویش گشایش می‌خواست ابوسفیان وسران غطفان»عکرمة بن‌ابی‌جهل را با تنیچند 
از قرشیان وغطفانیان پیش‌بنی قریظه فرستادند و پیغام دادند که اینجا محل اقامت ما 
یست چهار پابان ما در حال تلف شدن است بر ای جنگ آماده شوید تاکار محمدرا 
بسازیم واز وی بیاساییم.» 

بهودان پاسخ دادند که ابنكك روز شنبه است وماکاری انجام نمی‌دهیم. بعضی 
بهودان اين رسم نگه نداشتند و به روزشنبه کار کردند و بلیه‌ها دیدند که شما دانید. 
ونیز همراه شما به جنگ نیاییم تاگروهی از مردان ویش راگروگان دصید که 
پیش ما بمانند و مطمثن شویم تا محمد را از پای در آریم که بیم داریم اگر جنکت 
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سخت شود سوی دیار خحویش روید وما را با این مرد و اگذارید که تاب‌مقاومت‌وی 
نداریم.» 

چون فرستاءگان پیغام فرظیان را با سران قريش وغضطفان در میان نهادند 
گفتند:« بخداآ نچه نعیم‌بن مسعود می‌گفت راست‌بود » کس پیش‌بنی قریظه فرستید 
وبگویید به‌عدا يك‌گرو گان به شما ندهیم اکرسرجنگ دارید بیایید و جنگ کنید.» 

و چون این سخنان به بنی‌قریظه رسیدگفتند : «آنچه نعیم‌بن مسعود می‌گفت 
درست بوده‌اینان می‌حو اهند جنگ اندازند واگر فرصتی بود غنیمت شمارند و اکّر 
کار صورت دیگر گرفت سوی دیار خویش روند و شما را بااين مرد واگذار ند کس 
پیش قریش وغطفان فرستید وبگویید به‌عدا همراه شما به‌جنگ نياییم تاگرو گان 
دهید.» 

قرشیان وغطفانیان از دادن‌گرو گان امتنا ع کردند و خدامیانشان‌تفرقه انداخت 
وهم اوعزوجل در شبهای بسیار سرد زمستان بادی فرستاد که دیگهایشان را وارون 
کرد وخیمه‌هایشان را فروریخت. 

وجون پیمبر از اختلاف و تفرقه دشمنان خبریافت حدذيفة الیمان را فرستاد تا 
بدا ند قوم.شبانگاه چه می کنند. 

محمدبن کعب قرظی گوید: جوانی از مردم کوفه به حذیفة‌الیمان گفت:«ای 
ابوعبدالله پیمبر را دیدید وصحبت اوداشتید؟» 

حذیفه گفت:« آری برادر زادةمی.» 

گفت:« چه‌می کردند!» 

حذ یفه کفت: «به عد| سختی می کشیدیم.» 

گفت:وبه‌عدا اگر به روز گار اوبودیم نمی‌گذ اشتیم روی زمین راه رود و او 
را بردوش می‌بردیم.» 

حذیفه گفت :برادرزاده ما درجنگک حندی با پیمبر بودیم وپاسی از شب را 


جلد سوم ۱۰۸۱ 


نماز کرد آنگاه به ما نگریست و گفت:«کی می‌رود ببیند قوم‌دشمن چه‌می کنند وباز 
گرود وخدا اورا بهشتی کند؟» و کس بر نخاست. 

پس از آن پیمبر خدا پاسی ازشب را به‌نماز گذرانید وباز سوی ما نگریست 
و همان سخنان گفت و کس از جابر نخاست. و باز پاسی از شب را به نماز گذرانید 
و سوی ما نگریست و گفت : «کی می‌رود ببیند قوم دشمن چه می کنند و 
باز گردد ؟» بدینسان از باز گشت اوخبر مسی‌داد « و من از خدا بخواهم که 
او را در بهشت رفیق من کند؟» و کس از جماعت برنخاصت که ترس وگرسنگی 
و سر ماسخت بود. 

وجون کس برنخاست پیمبر مرا بخواند که جز برخحاستن چاره نبود و گفت: 
« حذیفه! برو ومیام قوم در آی وببین چه می کنند و دست به‌کاری مزن و پیش ما 
باز کرد .» 

گوید: من برفتم ومیان قوم در آمدم وباد وسپاه خدای در آنها افتاده بسود» 
دیکگك و آتشی به جا نبود وخیمه‌ای سر پا نمی‌ماند » وابوسفیان به پا خحاست و گفت : 
« ای‌گروه قرشیان هربك از شما همنشین خود را بنگرد.» ومن دس تکسی راکه 
پهلویم بود گرفتم‌و گفتم:« کیستی؟» و او گفت: «من‌فلان پسر فلانم.» 

آنگاه ابوسفیان گفت:«ایگروه قرشیان به‌عدا اینجا اقامت‌گاه شما نیست » 
مر کوب وچهار پا تلف شد و بنی‌قر بظه‌به‌گفته وفانکرد وخبرهای ناگو ار از آنهارسید 
واز اين بادبلیه‌ای داریم که می‌بینید نه‌ریگ به جامی‌ماند ونهآتش می‌سوزد و نه 
خیمه به پامی‌ماند »حرکت کنید که من نیز حر کت می کنم.» 

ابن بگفت وسوی شتر خحویش رفت که عقال داشت وبر آن نشست و بزدکه 
شتر با یکدست بسته برسه دست وپا برحاست وهمچنان ایستاده بود که عقال از آن 
برگرفتند واگر پیمبر خدا نگفته بودکه کاری نکنم وپیش او برگردم می‌توانستم او 
را به ثیر بزنم. 
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حذیفه گوید:«پیش پیمبر باز گشتم و اوبر پارچه‌ای منق ش که از یکی‌اززنان‌وی 
بود به نماز بود»ءوجون مرا بدید نزديك خحود کشیدو گوشة پار چه‌راروی من‌اتداخحت 
آنگاه به رکو ع وسجود رفت ومن زیر پارچه بودم وچون سلام نماز بگفت ماوفع 
را با وی‌گفتم. 

وفتی‌غطفانیان که از کار قرشیان خبر یافتندشتابان سوی‌دبار خو یش باز کشتند.» 

ابن اسحاق گر ید :رصبحگاهان پیمبر با مسلمانان از حندق سوی مدینه ر فتندو 

سلا ح بگداشتند.» 


سخن ازچنکک 
بنی‌قر .بظه 


هنگام ظهر همانروزجبریل پیش پیمبر خحدای آمد. 

ابن‌شهاب زهزی‌گوید : جبریل عمامه‌ای از استبرق به سر داشت و بر - 
استر ی که زین داشت و قطبفةٌ دیبا بر آن بود ؛ سوار بود و گفت : «۱ ی پیمبر سلاح 
بنهادی.» 

پیمبر گفت:« آرق.» 

جبریل گفت:واما فرشتگان سلاح ننهاده‌اند واينك از تعاقب قوم می آیم » 
خحدا فرمان می‌دهد که سوی بنی‌قریظه روی ومن نیز سوی آنها می‌روم.» 

پیمبر پفرمود تا بانگزن میان مردم ندادهد که هر که می‌شنود و فرمانبرراست » 
نماز عصر را در محل بنی‌فریظه بخواند. آنگاه پیمبر پرچم عویش را با علی‌بن - 
ایی‌طالب سوی بنی‌قریظه فرستاد ومزدم روان شدند وچون علی نزديك قلعه همای 
یهودرسید شنید که دربارةپیمبر سخن‌زشت می گفتند و باز گشتو پیمبر را در راه دید 
و گفت:« ای‌پیمبر؛به این مردم نابکار نزديك مشو .» 

پیمبر گفت:« جرا ؟ شاید شنیده‌ای که به من ناس | گفته‌اند ؟۴) 
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گفت:« آری.» 

گفت:ه اگر مرا ببنند چیزی نمی‌گویند؟» 

وجون پیمبر حداصلی‌الله‌علیه وسلم به قلعه‌ها نزويك شد گفت:«ای همسنکان 
بوزینه» عداخوارتان کرد وعداب‌خو بش برشما فرود آورد.» 

گفتند: «ای| بو القاسمءتو که ناسزاگوی نبودی». 

پیمبر پیش از آنکه به‌بنی‌قریظه رسد در صورین بة باران حود گذشتو گفت: 
«کسی را دیدید؟ » 

گفتند:« آری؛ دحیةبن خلیفه کلبی از اینجا گذشت که براستری سپیدپود که‌زین 
داشت وقطفة دیبابرزین بود.» 

پیمبر گفت:« این جبریل بوده اورا سوی‌بنی‌فریظه فرستاده‌اندنا حصارهایشان 
ر! بلرزاند و ترس در دلشان افکند.» 

وچون پیمبر خدای‌صلی الله‌علیه‌وسلم به بنی‌قربظه رسید بر چاهی که به نام 
چاهانا شهره بود فرود آمد ومردم پیوسته می‌رسیدند» کسانی به وقست نسمازغشا 
رسیدند و نماز عصر نکرده بودند. از آنرو که پیمبرگفته بود نماز عصر را در مسحل 
بنی قر بظه بگر ارند و به گر فتار یهای جنک اشتغال داشته‌بودند وخواسته‌بووندبه‌رعایت 
گفتار پیمبر در بنی‌قریظه نماز کنندنمازوعصر را پس ازعشا کردند و حدای در کتاب 
عویش این راعیب مگرفت وپیه‌بر خدا توبیخشان نکرد. 

عایشه و بد:هنگام باز گشت از خندق پیمبر برای سعد خیمه‌ای درمسجد با 
کردوسلاح بنهاد ومسلمانان نیز سلا ح نهادند وجبریل‌علیها لسلام بمامد و گفت:«شما 
سلاح نهادداید! به‌عد| هنوزفرشتگان سلاح ننهاده‌اند» سوی بنی‌قربظه رو و با آنها 
جنگ کن . » و پیمبر زره خواست و به تن کرد وبسرون شد و مسلمانان نیز برون 
شدند . 


وچون پیمبر ه مردم بنی‌فنم گذشت گفت:«کی از اینجاگذشت؟» 
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گفتند: «دحیةٌ کلبی کدشت.»وچنان بود که هیثت و ریش وجهرةٌ دحیه همانند 
جبریل‌علیه‌السلام بود. 

پیمبر در بنی قریظه فرود آمد وسعد همچنان در خیمه‌ای که پیسمبر برای اودر 
«سجد بیا کرده بود جای داشت . 

مدت یکماه یا ببست و پنجروز یهودان در محاصره بودند وچون کار بر آنها 
سخت شدگفتندشان به حکم پیمبر تسلیم شویدءو ابو لبابة بن‌عبدالمنفر اشاره کردکه 

بهودان گفتند:وبه حکم سعدبن‌معاذ تسلیم می‌شویم.» 

پیمبر این را پذیرفت ؛وچون بهودان تسلیم شدند پیمبر خری که پالانی از 
بر گ خرما داشت بفرستاد که سعد را بباوردند. 

عايشه گوید :وزخم سعدبسته شده بود وجز خراشی پیدا نبود.» 

ابن اسحاق گوید:« پیمبر مردم بنی‌قریظه را بیست وپنجروز محاصره کرد تا 
کار بر آنها سخت شد وخدا ترس دردلهاشان افکند و چنان بود که وقتی قرشیان و 
عطفانیان بر فتند حیی بن‌احعطب به سبب وعده‌ای که با کعب بن اسد کرده بود به قلعة 
بنی فر بظه در آمد.وچون بقّین کردند که پیمبر خدا باز نخواهدگشت تا کارشان را 
بکسره کند کعب بن‌اسدگفت : «ای‌گروه بهودان خسدای کار شما را چسنان کرده که 
می‌بینید» | کنون چند چیزبه شما عرضه می کنم ه رکدام را می‌خو اهید بر گزینید.» 

گفتند:«بگوجچیست؟» 

گفت:«یکی اينکه پیرواين مرد شویم و تصدیق او کنیم که معلوم داشته‌اید که 
اوپیمیر فرستادة حداست وهمائست که وصف وی را در کتاب خویش می‌پابید 
بدینگو نه‌جان ومال وزن وفرزندتان محفوظمی‌ماند. » 

گفتند:وهر گز از.دین تورات نگردیم ودینی به جای‌آن نگیریم.» 

گفت:«اگُر اين کار نمی کنید بیایید زنان وفرزندان حویش را بکشیم و چیزی 
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که در خور اعتنا باشد پشت سر نگذاریم وشمشیر بکشیم وسوی محجمد ویاران او 
رویم تا خدا میان ما و محمد داوری کند » اگر هلال شدیم چیزی به‌جا نگذاشته‌ایم 
که بر آن‌بیمناك باشیم واگر فیروز شدیم زن وفرزند توانیم یافت.» 

گفتند:«ا گر اینان را بکشیم پس از آنها زندگی به چه‌کار آبد ؟» 

گفت:«اکُر این کار را نیز نمی کنید | کنون شب‌شنبه است ومحمد ویاران وی 
از طرف ما نگرانی ندارند پایین رویم شاید به غافلگیری برمحمد ویارانش دست 
یابیم.» 

گفتند :«حرمت‌شنبه‌ر ابشکنیم‌و کاری کنیم که گذشتگان کرده‌اندو مسخ‌شده اند؟» 

گفت:«هيچيك از شما در همه عمر يك روز دوراندیش‌نبوده‌اید.» 

گوید: آنگاه کس پیش پیمبر فرستادندکه ابولبابه را پیش ما فرست تا بااو 
مشورت‌کنیم از آنرو که قرظیان با قبیلة اوس‌پیمان داشته بودند .»وپیمبر ابو لبابه را 
که چون اورا بدیدند مرد و زن و کودك به سوی او دویدند و گربه آغاز کردند 
که ابو لبابه برحالشان رقت آورد. 

آنگاه گفتند:ه‌ای ابو لبابه به نظر تو به حکم محمد تسلیم شو یم ؟» 

گفت:«آری»و به دست خود به کلو اشاره کرد»یعنی حکم وی کشتن است. 

ابو لبابه‌گوید : « چون از آنجا در آمدم دانستم که با خدا و پیمبر وی خیانت 
کرده‌ام.» 

پس از آن ابولبابه پیش پیمبر نرفت:بلکه به مسجد رفت وخود را به‌یکی 
از ستونها بست و گفت: «از اینجا نروم تاخداگناهی را که کرده‌ام ببخشد.» و نذر کرد 
که هر گز پابه سرزمین بنی‌قریظه نگذارد و گفت:«خدا هرگز مرا در جایی که باوی 
حیانت کرده‌ام نبیند.» 

وچون آمدن وی‌دیر شد وپیمبر که درانتظار بود از کارش خبردارشد و گفت: 
«اگر پیش من آمده بود برای وی آمرزش می‌خواستم ولی اکنون که چنین کرد من 
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اورا از جایی که هست باز نمی کنم‌تا خدا توبهةٌ اورا بپذیرد ۰» 

مخمد بن اسحاق گو ید :«پیمبر در خانة امسلمه‌بود که‌قبول‌تو بةٌ ابو لبابه‌نازل‌شد.» 

ام‌سلمه گوید: سحر گاه شنیدم که پیمبر خنده می کرد گفتم «ای پیمبر حدای 
از چه می‌خحندی که همیشه خندان باشی1» 

گفت:وتوبة ابولبابه پذیرفته شد .» 

گفتم:«این مژده را بدو بدهم؟) 

گفت:«اکر خواهی‌بده.» 

گوید: ام سلمه بردر اطاق خویش بایستاد واين پیش از مقرر شدن‌پرده‌بود 
و گفت:«ای ابو لبابه مژده که حدا توبةٌ ترا پذیرفت.» ومردم بیامدند که اورابگشایند 
اما ابولبابه گفت:ربه‌عدانه»تا پیمبربباید ومرا به‌دست خویش‌بگشاید.» وصبحگاهان 
چون پیمبر برون آمد وبرابو لبابه‌ گذشت‌اورابکشود. 

ابن اضحاق گوید: ثعلبةبن سعیه‌و اسیدبن سعیه و اسدین‌عبید که از مردم بنی‌هدل 
بودند و از قریظه و بنی نضیر نمودند و با آنها نسبت نسزديك داشتند همانش ب که 
فرظیان به حکم پیمیر تسلیم شد ند به‌اسلام کرو یدند و درهمانشب‌عمروین‌سعد فرظی 
برون شد و برنگهبانان پیمبر گذشت که سالارشان‌محمدین مسلمه انصاری بود وجون 
اورا بهدید گفت:« کیست؟ 

و پاسخ شنید :«عمرو بن‌سعدم.» 

وچنان بود که عمروبابنی فریظه در کار خیانت با پیمبر خدا همدلی نکسرده 
بود و کفته بود:«هر گز بامحمد خیانت نکنم.» 

محمد بن‌مسلمه وقتی عمرورا شناخت گفت :دابا مرا از حطای نیکانمحروم 
مدار»وراه اورا بکشود واوبرفت وشب را در مدینه در مسجد پیمبر به سر برد و 
صبحگاه پرفت وتا کتون معلوم نیست به‌کجا رفته است. 

وچون حکایت عمرورا با پیمبر بگفتندگفت:« خدا این مرد زا به سیب وفای 
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به پیمان نجات داد.» 

گوید: به قولی او را جزو قرظیان به ریسمانی بستند و ریسمان او را یافتند 
و ندانستند کجا رفته است»ورمبر خحدای این سخن گفت,خدا بهترداند. 

این اسحاق گو ید :صبحگاهان قرظیان بة حکم پیمبر فرود آمدند واوسیان 
بمأمدند که‌ای پیمیر خدا اینان بستگان ما هستند نه حزرجیان.ودر باربستگان‌خزر ج 
ملایمت کرده‌ای. 

وچنان شده بود که پیمبر پیش از قرظیان یهودان بنی‌قینقا غرامحاصره کرده 
بود وچون به حکم پیمبر تسلیم شدند عبدالله‌بنابی‌سلول با پیمبر سخن گفت و آنها 
را بدو بخشید . 

وچون اوسیان دربارهٌ بنی‌قربظه سخن کردند پیمبر گفت:«ای مردم اوس آیا 
رضا نمی‌دهید که یکی از شما دربارةٌ آنها حکم کند؟» 

گفتند:رآری.» 

گفت:«رحکمیت را به سعدین معاذ و امی گذارم.» 

پیمیر سعد را در مسجد خویش در خیم یکی از زنان مسلمان جای داده‌بود 
که رفیده نام داشت وبه علاج زخمیان می‌پرداعت و به‌تعاطر و اب‌در خدمت آسیب 
دید گان مسلمان بود؛ هنگامی که سعد در جنگ خحندق تیرخوردءپیمبر گفت: «اورابه 
چادر رفیده ببریدتا برای عیادت وی راه نزديك باشد.» 

وچون کاررحکمیت در بارّبنی قریظه با سعد شد قومش بیامدندواورا برخری 
که متکایی چرمین تو آن بود سوار کردند» سعد مردی تنومندبود» و اورایش پیعبر 
آوردند ودر راه بدو می گفتند : «ای ابوعمروءبا بستگان عویش نیکی کن که یمیر 
این کار را به توواگذار کزدتا به آنها نیکی کنی.» 

و چون این سخن مکرر کردند گفت:«وقت آنست که سعد در کار حدا ازملامت 
با ندارد.»»ویکی ازهمراهان وی باز گشت وبه محلةً بنی‌عبدالاشهل رفت وپیش از 
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آنکه سعد به مقصد رسد از روی سخن وی نابودی بنی‌قریظه را خبر داد . 

ابو جعفر گوبد:وقتی سعدپیش پیمبر ومسلمانان رسید پیمبر گفت:«بر ای‌سالار 
خویش به پاخیزید.» باگفت: «برای بهترین مرد خودتان به‌پاخیزید.» وقوم به پا 
خحاستند و گفتند : «ای ابوعمرو؛ پیمبر حکمیت دربارة بستگانت را به توواگذار 
کرده.» 

سعد گفت:« به قیدسو کند پیمان می کنید که به <کم من رضایت دهید ؟» 

گفتند: «آری.» 

گفت:وو آنکه اینجانشسته رضایت‌دارد؟» وبه سوی جای‌پیمبر اشاره کرد اما 
از رویاحترام بدوننگریست. 

پیمبر گفت:« آری.» 

سعد گفت :«حکم من اینس تکه مردان را بکشند و اموال تفسیم شود وزن و 
فرزند را اسیر کنند.» 

پیمبر گقت :«حکم تودربارة بهودان همان است که خحدا از فراز هفت آسمان 
م ی کند.» 

این اسحاق‌گوید: آنگاه بهودان را از قلعه‌ها فرود آوردند و پیمبر آنها را در 
تعانةٌ دختر حارث یکی از زنان بنی نجار محبوس کرد » پس از آن به بازار مدینه 
که هما کتون به جاست رفت و گفت تا جند گودال بکندند ویهودان را بیاوردندودر 
آن گودالها گردنشان را بزدند.شمار بهودان ششصد با هفتصد بود و آنکه بیشتر گوبد 
هشتصد تا نهصد گوید. حیی بن اخحطب دشمن خدا و کمب بن‌اسد سالار قوم نیز ذر 
آن میانه بودند. 

هنگامی که کعب بن اسد رابا بهودان‌پیش پیمبرمی آوردند بدو گفتند: «پنداری 
با ما چه میکنند؟» 

گفت: «درهیچ جا فهم ندارید مگر نمی‌بینید که‌هر که‌ر | می‌برند برنمی‌گردد؟ 
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به‌نعدا مارا می کشند.» 

وهمچنان گردن بهودان را زدند تا کارشان پابان‌گرفت. 

وچون حبی‌بن اعطب را بیاوردند حله‌ای فاحر به تن داش ت که همه‌جای آنرا 
دریده بودکه از تن وی بر نگیر ند ودستان وی را بار بسمان به گردن بسته بودند و 
چون پیمبر را بدید گفت: «به‌عدا هرگز ازدشمنی تو پشیمان‌نیستم»ولی ه رکه‌شکست 
حوردشکست خورد.» آنگاه روبه کسان کرد و گفت: «ازفرمان خدا چاره‌ای نیست» 
مکتوبی است و تقدیری که بربنی اسر اثیل ر قم‌زده‌اند.» آ نگاه بنشست و گردنش بزدند. 

عایشه‌گوید: يك زن از بنی‌قریظه که کشته شدء پیش من بود سخن‌می کردو 
می‌خندید وپیمبر در بازار مردان بنی قربظه‌را می کشت وچون نام‌اورا بگفتند گفت: 
رربه‌تحد | منم.» 

گفتم:«چه کارت دار ند؟» 

گفت:«می‌خو اهند بکشندم.» 

گفتم: «جرا؟» 

گفت:«برای کاری که کرده‌ام.» 

عايشه می گفت:« هرگز اورا از یاد نمی‌برم که می‌دانست او را می‌کشند اما 
خو شدل و خندان بود.» 

ابن‌شهاب زهری‌گوید: ابت‌بن‌قیس شماس‌پیش زبیربن باطا رفت که کنية او 
ابوعبدالرحمن بود؛وچنان بودکه به روز گار جاهلیت زبیر» برثابت بن‌فیس‌منت 
نهاده بود ودر جنک بعاث اوراگرفته بود وپیشانیش را تراشیده بود ورها کرده‌بود 
وجون ابت پیش ویرفت پیری فرتوت بود و بدو کفت :«ای ابوعبدالرحمن » مرا 
می‌شناسی ؟» 

گفت: «جطور ممکن است ترا نشناسم.» 

ابت گفت:«می‌خو اهی منتی راکه برمن‌داری عوض دهم ؟» 
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زبیر گفت:«جوانمرد جوانمرد را عوض می‌دهد .» 

آنگاه ثابت پیش‌پیمبر آمد و گفت: «ای پیمبر خدای,ز بیر را برمن‌منتی‌هست 
دوست دارم که اور ا عوض دهم وخون اورا به من ببخشی.» 

پیمبر گفت:«اور | به تو بخشیدم.» 

ثابت پیش زبیر رفت و گفت:: پیمبر خون نرا به من بخشید.» 

زبیر گفت:«پیری فرتوت بی‌زن وفرزند بازندکی چه کندا» 

ثابت پیش پیمیر رفت و گفت: «ای پیمبر خدای| زن و فرزند اورا هم به من 
بیخضص ۰ 

کفت:«آنها را نیز به توبخشیدم.» 

وباز پیش زبیر رفت و گفت:« پیمبر خدا زن وفرز ند ترا نیز به‌من بخشيد که 
به و می‌بخشم۰» 

ز بیر گفت:«خاندانی در حجاز بی مال برای چه بمانندا» 

ابت پیش‌پیمبر رفت و گفت:« ای پیمبر خدای؛ مال اورا نیز به‌من ببخش.» 

پیمبر گفت:«مال اورا نیز به تو بخشیدم.» 

پیش زبیر رفت و گفت :« پیمیر مال ترا نیز به من‌بخشید که‌به تومی‌بخشم.» 

گفت:«ای ثابت؛ آنکه‌چهره‌اش چون آینه‌چینی بود که صورت خودرا در آن 
می‌دیدم چه شدآه منظورش کعب‌بن اسد بود. 

ثابت گفت:( کشته‌شد.» 

گفت:«سالار شهری وبدوی حبی بن‌اخطب چه شد» 

ثابت گفت:«کشته شد.» 

گفت: «پیشاهنگ وحامی ماعزال بن‌شمویل چه شد؟» 

ابت گفت:« کشته شد.» 

گفت:«پسران کعب‌بن قریظه وعمروبن قریظه چه شدند؟ » 
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ثابت گفت:«همگی کشته شد ند .» 

گفت:«ای‌ثابت به حق همان منتی که برتودارم مرا به دنبالآنها بفرست که 
پس از آنها ز ندگی خوش نیست» می‌خواهم هرچه زودتر با دوستان دیدار کنم.» 

گوید: وثابت اورا پیش آورد و گردنش‌بزد. 

وچون ابوبکر سخن اورا بشنید گفت: «به خداآنها را در آتش جهنم دیدار 
می کند و درجهنم جاوید است.» 

گوید: پیمبر گفته بود هر کس از آنها را که بالغ شده بود بکشند . 

این اسحاق‌گوید: سلمی دختر قیس که یکی از خحالگان پیمبر بودوبیعت‌زنان 
کرده بود و برهردو قبله ثماز کرده بود از پیمبر خواست که رفاعةبن شمویل قرظی 
را که بالغ بود وبه سلمی‌پثاه برده بود بدو ببخشد و گفت:«ای پیمبر خدا پدرومادرم 
فدایت»ر فاعقین شمویل را به من ببخش که می‌گوید نماز خواهد کرد و گوشت شتر 
حواهد خورد.»وپیمبز رفاعه را بدوبخشيد وزنده ماند. 

ابن اسحاق گوید: آنگاه پیمبر خدا صلی‌الله‌علیه‌و سلم اموال و زنان وفرزندان 
بنی فربظه را تقسیم کرد و اسبان را سهم داد ومردان را سهم دادوخمس را برداشت» 
سوار سه سهم‌گرفت ؛ دو سهم برای اسب ویکی برای مرد ومرد بی‌اسب يك سهم 
کر نت۱ 

در جنگ‌بنی فریظه سی‌وشش اسب بود و نخستین غنیمتی بود که مطابق سهم 
تقسیم شد وحمس آن‌گرفته شد ودر جنگهای دیگر مطابق آن رفتار شد و بر ای‌اسبان 
بی‌سوار سهم مقرر نشد مگردو اسب. 

آنگاه پیمبر سعدبن‌زید انصاری را باگروهی از اسپران بنی قریظه شوی‌نجد 
فرشتاد که در مقابل آن اسب وسلاح حرید. 

وچنان بود که پیمبر از زنان اسیر قوم» ربحانه دختر عمرو بن جنانه را که از 
طایفةٌ بنی‌عمروبن قربظه بود برای حویشتن بر گزیده بود و تا هنگام وفات به نسزد 
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پیمیر بود؛پیمبر به او گفت مسلمان شود وپردگی شود ء اما ریحانه گفت: «ای پیمبر 
خحداءمر ادر ملك‌خو یش ‌نگهداری برای من وتو آسانتر است.»وهمجنان بریهودیگری 
باقی ماندو پیغمیر از او کناره گرفتو آزرده خاطربود. يك روز که‌با بار ان‌خودنشسته 
بود از پشت سرصدای پایی شنید و گفت:« اينك تعلبة بن سعیه آمده به‌من مژده‌دهد که 
ریحانه مسلمان شد.)وهماندم ثعلبه‌بیامد و گفت:«ای‌پیمبر خدای ریحانه اسلاع آورد.» 
و پیمبر از این خبر خحوشدل شد. 

عايشه گوید: آنگاه سعددعا کرد و گفت: «خدایا جهاد باقومی را که پیخمبر ترا 
دروغزن شمرده‌اند خوش دارم»اگر بازهم پیمبر تو با قرشیان جنگی دارد مرا 
نگهدار واگر جنگ میان پیمبروقرشیان به‌سر رسیده مرا پیش خود ببر.» وزخم وی 
بگشود وپیمبر در خیمه‌ای که در مسجد برای او به پا داشته بود به‌بالینش‌رفت . 

گوید: پیمبر وابوبکر وعمر به‌بالین وی حضور داشتند » قسم به خدایی 
که جان محمد به فرمان اوست در اطاق خحسودم‌گريةً ابسوبکر را از گرية عمر 
می‌شناختم . 

از عایشه پرسیدند: «پیمبرچه می کرد؟» 

گفت:« چشم‌وی برهیچکس نمی گریست .وقتی غمش مخت می‌شد ریش 
خود را می گرفت.» 

ابن اسحاق گوید: در جنگ خندق شش تن از مسلمانان کشته شد و ازمشر کان 
سه‌تن کشته شد. در جنک بنی‌فربظه خلادبن سوید کشته شد که آسیا سنگی بر او 
انداختند وسرش به سختی شکست و بمرد و ابوسنان بن‌محصن نیز هنگام محاصره 
بنی‌قر یه بمرد ودر مقبره بهودان دفن‌شد. 

وچون پیمبر از جنگك خندق باز می گشت گفت:«پس ازاین‌ما به جنگ‌قرشیان 
رویم و آنها بهجنگ ما نيایند.» وچنین بودتا هنگامی که حدا عزوجل مکه را برای 
پیمبر ویش بکشود. 


جلد سوم ۱9۳ 


به کفتة ابن اسحاق فتح بنی‌قریظه درذی قعده یا اوایل‌ذی‌حجه بود. 

ولی واقدی گوید: چند روز از ذی قعده مانده بود که پیمبر به‌غزای‌بنی قربظه 
رفت وچون تسلیم شدند بگفت تا در زمین گودالها بکندند وعلی و زبیر در حضور 
پیمبر گردن آنها را می‌زدند. ِ 

وهم به‌گفتة واقدی‌زنی که در آنروز به فرمان پیمب رکشته شد بنانه نام‌داشتو 
زن‌حکم فرظی بود که سنگ آسیابی برخلادبن‌سوید انداخته بود واو راکشته بود و 
به قصاص خلاد گردنش را زدند. 

درباره غسزای بنی‌المسصطلق که غزوه مریسیع نام گسرفت‌اختلاف است. 
مریسیع نام بکی از آبهای حزاعه است که در ناحيةٌ قدبد و نزديك ساحل‌جای دارد. 

ابن اسحاق گوید :پیمبر در شعبان سال ششم همجرت به‌غزای‌بنیالمصطلقرفت 
که تیره‌ای از خحزاحه بودند. 

ولی‌به کفتةٌ واقدی غزای مریسیع‌در شعبان سال پنجم هجرت‌بود وهم‌به‌پندار 
وی جنکك خندق وبنی فریظه پس ازغزای مریسیع بود. 

به گفتهٌا بن اسحاق پیمبر پس از فراغ از کار بنی قریظه که دراواحر ذی‌قعده یا 
او ایل‌ذی‌خجه بود؛ماه‌ذی‌حجه ومحرم وصفر وربیع‌الاول و رییع‌الخر را در مدینه 
گذر انید و آن سال مشر کان امورحج را به عهده داشتند. 


سخن از حوادث 
سال ششم همجرت 

از جمله حوادث این سال‌غزای بنی لحیان‌بود. 

ابو جعفر گو ید: پیمبر حدای صلی‌اللهعلیه‌وسلم در جمادی‌الاول شش ماه‌پس 
از فتح بنی‌قریظه به خو نخواهی خبیب‌بن‌عدی و یاران وی که در رجیع کشته شدند 
آهنگت غزای بنی لحیان کرد اما چنان وانمود که سوی شام می‌رود نا قوم را غافلگیر 
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کند واز مدینه برون:شد وشتابان برفت تا به سرزمین بتی لحیان رسید ودید که‌فوم 
خبر یافته‌اند وبه قلهٌ کوهها پناه برده‌اند و چون نتوانسته بسودآنها را غافلگیر کند 
گفت:راکر سوی عسفان رویم قرشیان پندارندکه آهنگک مکه داریم:» 

آنگاه با دوبست سوار از باران تاعسفان برفت ودوتن ا: بار ان‌تحود راپیش 
فرستاد که تا کرا عالغمیم برفتند وباز آمدند وپیمبر سنوی مدینه باز گشت . 

ابن اسحاق گوید: جند روز از اقامت پیمبر در مدیثه نگذشته بو که عینتةبن 
حصن فز اری باگروهی از مردم غطفان به له شتر پیمبر که در بیشه بود حمله بردند 
ویکی از مردم بنی غفار رااکه با زنش در کله بود بکشتند وز نش را با کله ببردند ۱ 


سخن ازغزوة 
ذی قرد 

محمد بن اسحاق‌گوید: نخستین کس که از ماجرا خبر یافت سلمة بن‌عمروین 
اکو ع بود که با کمان و تیر خود نوی بیشه رفت وغلام‌طلحةین غبیدالله همراه وی 
ود . 

اما در روایت سلمه اکو ع هست که حادثه پس از باز گشت پیمبر از غسنزای 
حدیبیه بود واکُر چنین باشد باید حادثه با در ذی‌حجه سال ششم هنجرت‌با در اوایل 
سال هفتم ر خ داده باشد» زیرا به سال حدیبیه پیمبر در ماه‌ذی‌حجه سال ششم هجری 
از مکه به مدینه باز گشت وبنابر اين میان وقتی که ابن اسحاق بر ای‌غزوهْذی‌قرد تعیین 
م ی کند ووقتی که درروایت سلمه آمده ششماه فاصله است . 

سلمه‌گوید: پس از صلج حدیبیه با پیسمبر سوی مدبنه آمدیم وپیمبر شتران 
حویش را بارباح که غلام وی بود بفرستاد ومن نیز اسب طلحة‌بن‌عبیدالله را پبردم 
و صبحگامان بدانستیم که عبدالرحمن بن‌عیینه شتر آن پیمبر را برده و چوپان وی را 
کشته است ومن به‌رباح گفتم؛ «اين اسب را بگیر وپیش‌طلحه ببر و بهپومبرخبربده که 


مشر کان‌کُلهةٌ اورا غارت کرده‌اند» آنگاه برتبه‌ای رفتم ورو به مدینه کردم وسه‌باربانگ 
زدم : غارت! آنگاه به دنبال غار تیان رفتیم وتیر سوی آنها می‌انداختم وزخمدارشان 
می کردم وچون‌یکی ازسواران غارتی سوی من‌بازمی گشت به‌درختی پناه می‌بردمو 
پشت آن می‌نشستم ووی را زخمی می کردم تابه تنگةکوه رسیدند وواردآن شدند 
ومن بالای کوه رفتم وسنکگ به آنها می‌زدم تا همه شتران پیمبر به جای ماند و آنسرا 
رها کردند وبیشتر از سی‌نیزه وسی‌حله بینداعتند که بارشان سبك شود و همرچه 
مسی‌انداختند من سنکی روی‌آن می‌نهادم که جسون پیمبر و بارانش بيایند آن را 

در داخل تنگه عیینةبن‌حصن به كمك آنها آمد و بچاشت نشستند وعیینه‌به من 
نگریست و کفت:«اين کیست؟» 

گفتند:و«این ارسحر گاه ما رارها نکرده وهرجه داشته‌ایم از دست‌داده‌ایم.» 

عبینه گفت:«چهار نفرتان به دنبال او روید.» 

وچون آنها نزديك آمدند گفتم:«مر ا می‌شناصید؟» 

گفتند: کیستی؟» 

گفتم :«سلمه اکو ع هستم» قسم به خدابی که محمد راگرامی داشته به دنبال 
هريك از شما بيایم به اوبرسم وهیچکس از شما به من‌نرسد. » 

یکیشان گفت:«گمان ندارم.» 

آنگاه آن چهار نفر برفتند ومن به‌جای حویش بودم تا سواران پیمبربیامدند 
ووارد درختان شدند؛اخرم اسدی پیشاپیش بود و ابوقتاده انصاری از دنبال وی بود 
ومقدادین اسود کندی ازدنبال می آمد. من‌عنان اسب اخرم راگرفتم و گفتم: «این‌عده 
کم‌اند.متوجه باش ترا نکشند تا پیمبر ویاران وی بیایند.» 

احرم گفت: «ای‌سلمه» اگر به‌عدا ایمان داری ودانی که‌بهشت حق‌است و جهنم 
حق‌است میان من‌وشهادت حابل مباش.»ومن اورا رها کر دم که‌با عبدالرحمان‌بن‌عیینه 


سح 


مرجم ریخ ری 
رو به‌روشد و اسب اورا زعمی کر د وعبدا لرحمان ضربتی زدو اخرم رابکشت. آنگاه 
براسب خود نشست وابوقتاده به عبدالرحمان رسید وضربتی زد واورا بکشت اما 
اسب ابوقتادهز خمار شد و براسب اخرم نشست وغارتبان فراری شدندومن پیاده‌به 
دنبال آنها رفتم وچندان بدویدم که اثری وغباری از یاران پیمبر پدیدار نبود. 

گوبد:غارتیان پیش ازغروب آفتاب‌به‌در ذی‌قرددر آمدند که چاهی آنجابودو 
می‌خو استند آب بنوشند که تشنه بودند وچون مرا دیدند که دنبالشان می‌دوم‌يك‌قطره 
از آن آب ننوشیدند» آنگاه به نزديك برجستگی ذی‌اثیر موضع گرفتند ویکیشان 
سوی من آمد و تیری بزدم که به شانةٌ اوخورد و گفتم: «بگیر که من پسرا کوعم» 

گفت:«ا کوعی‌صبح؟» 

گفتم:وآری ای که دشمن خودت هستی .» 

دواسب نزديك برجستگی بود که‌آنرا براندم تا پیش پیمبر ببرم. آنگاه از 
شیر ی که داشتم بنوشیدم وبا آبی که داشتم وضو گرفتم ونماز کردم» سپس عمویم 
عامر به من‌رسید که پرش پیمبر رفتیم که برسر آب ذی‌قرد بود وشترانی راکه‌ازدت 
دشمن نجات داده بودم وهمه نیزه‌ها وحله‌ها راگرفته بود وبلال یکی از شتران را 
کشته بود واز جکُرو کوهان آن برای پیمبر بر آتش کباب می کرد. 

به پیمبر گفتم:«ای پیمبر خدابگذار یکصد مرد برگزینم و به دنبال دشمن بروم 
و یکیشان را باقی نگذارم.» 

پیمبر بخندید؛چنانکه دندانهایش نمایان‌شدو گفت:«تو بودی که چنان کردی؟ » 

گفتم:وقسمبه خدایبی که ترا کرامت داد» آری.» 

صبحگاهان پیمبر گفت:«سوی سرزمین غطفان می‌رویم.» 

آنگاه مردی از غطفان بیامد و گفت:«شتریکشته بودند و جون پوست آنرا 
بکندند غباری بدیدند و گفتند: آمدند وفرار کردند.» 

پیمبر گفت:«ا کنون بهترین سواران ما ابوقتاده است وبهسترین پیادگان ما 
سلمةبن| کو ع است».وسهم سوار وسهم پیاده به من داد پس از آن مرا به‌ردیف‌خود 
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برشتر سوار کرد. در اثتای راه یکی از انصاریان چنان تند می‌رفت که کس به او 
نمی‌رسید ومی‌گفت:«کی حریف من‌می‌شودا» واین سخن رامکرر می‌گفت» وچون 
بشنيدم گفتم :«حرمت کریمان نمی‌داری و از شریفان پروانمی کنیآ» 

کَفت: هه مگر آنکه پیمبر خداباشد.» 

من از پیمبر خواستم که با او مسابقه دهم وپیمبر اجازه داد و من‌زودتر از او 
به مدینه رسیدم وسه روز آنجا بودیم و آنگاه سوی خیبر رفتیم. 

ابن اسحاق گو بد:«سلمةین| کو ع با غلام طلحةین عبیدالله که اسب اورامی‌راند 
بیرون رفت وچون روی‌تنیةالودا ع رسید؛ اسبان دشمن را بدید وسوی سلع رفت و 
بانگ غارت آغارت! برداشت وبه دنبال دشمن دوید ومانند درنده‌ای پرزوربود و 
جون به آنها رسید تير اندازی آغاز کرد و جون سواران به طرف وی حمله می‌بر دند 
می‌ گر بخت و باز سوی آنهامی‌رفت و تیر می‌اندانعت.» 

گوید:وو بانگ ابناکو ع به پیمبر رسید و در مسدینه ندای خسطر داده شد و 
سواران سوی پیمبر آمدند. نخستین سو ار مقدادین‌عمرو بودء پس از آن عبادین بشر 
و سعد بن‌زید و اسیدبن‌ظهیر و عکاشة‌ین‌محصن ومحرزین نضله وابوقتاده رسیدند و 
جود پیش پیمبر فر اهم آمدند سعد بن‌زیدر ا سالارشان کرد و گفت: دشمن‌را تعقیب کن 
تا من با جمع به تو ملحق شوم. مردم بنی زریق‌گوبند پیمبر به ابوعیاش گفت: «اکر 
اسب خویش را به کسی می‌دادی که سوار کارتر از توباشد وبه دشمن برسد» 

ابوعیاش گفت:«من از همه سوار کارترم.» 

ابوعیاش گوید: اسب را براندم و پنجاه ذراع نرفته بود که مسرا بینداعت 
و از گفتار پیغمیر خداتعجب کردم که‌گفت: «اگر اسب خحویش را بکسی میدادی که 
سوار کارتر از تو باشد و من گفتم: « من از همه سوار کار ترم» 

به کته مردم بنی‌زر یق»پیمبر حداصلی اللهعلیه‌وسلم اسب ابوعیاش رابه‌معاذین 
ماعص باعائذ بن‌ماعص داد که هشتمین سوار بود و بعضی‌ها سلمهٌا کو ع راجزوهشت 
تن شمرده و اسیدبن‌ظهیر را به حساب نیاورده‌اند اما سلمه سوار نبودو نخستین کس 
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ابن اسحاق گوید:«نخستین سواری که به دشمن رصید محرزبن نضله بسود که 
اورا احرم و قمیر نیز می‌گفتند.وچنان بودکه وقتی بانگ حطر در مدینه برعاست 
اصب محمودبن‌سلمه که در خانه بود از صدای اسبان جست وخیزمی کرد که انبی 
وب وسواری نداده بود وزنان بنیاشهل وقتی جست وخیز اسب را دبدند گفتند : 
«ای قمیر ؛ می‌خواهی این اسب را سوار شوی وبه پیمبر ومسلمان ملحق شوی!» 

قمیر گفت:« آری»»و بر اسب نشست وبه سرعت به دشمن رسیدو گفت : «ای 
گروه‌بد کاران باشید تا مهاجر و انصار بیایند.» 

یکی از غارتیان حمله بر دو اورا بکشت و اسب بکریخت وبران دست نیافتند 
وبه جای خود باز کشت. در آن غزا از مسلمانان جسزاو کس کشته نشد. بام اسب 
محمودذو اللمه بود. 

عبیدالله‌بن کعب انصاری گوید: محرز یا قمیر براسب عکاشةین‌محصن نشسته 
بود که جناح نام داشت‌ومحرز کشته شدو اسب را بگرفتند وچون سواران دیسگر 
بیامدند ابوقتاده »حبیب‌بن‌عیینه را بکشت و حلهعویش را روی وی انداخت وجون 
پیمبر ومسلمانان بیامدند حبیب را دیدند که حلةٌ ابوقتاده بر آن افتساده‌بسودءو کسان 
انالله گفتند و پنداشتند ابوقتاده کشته شده .و لی‌پیمبر گفت:«اين ابوقتاده یست‌مقتول 
ابو قتاده است که‌حلةٌ عویش را بر آن کشیده تا بدانند قاتل اوست.» 

عکاشة‌بن‌محصن به اوبار وپسرش رسید که بريك شتر سوار بودند وهردورا 
با يك ضربت نیزه بکشت»مسلمانان بعض شتران را پس گرفتند وپیسمبر برفت‌تا 
نزديك کوه‌ذی‌قرد فرود آمد و مسلمانان پیاپی آمدند. پیمبر بك روز ويك شب آنجا 
ببود و ابوسلمةًا کو ع گفت:«ای پیمبر اگر مرا با یکصد مرد بفرستی بقیهُشتران‌راپس 
می‌گیرم و دشمنان را دستگیر می کنم.» 

پیمبر گفت:«آنها اکنون به سرزمین غطفان رسیده‌اند.» 

آنگاه پیمبر به هر جند تن از باران حویش بك شتر داد که از آن بخور ند » 
بود که پیاده به‌دشمن رسیدوسواران از دنبال رسیدند . 


مت وت تس تست وب جات وت وا و یس سس تم ات ام و و سر ی از ی سم . سح 
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مت مج مه و سس یت سم هت مت سس 


سپس با مسلمانان سوی مدینه باز گشت و باقیماندةٌ جمادی الاخر ورجب راآنجا به 
سر برد ودر شعبان سال ششم هجرت به غزای‌بنیالمصطلق رفت که‌تیره‌ای ازخزاعه 
بود . 


سخی از غز وه 
بنیالمصطلق 
ابن اسحاق کو بد:«خبر آمد که‌بنی المصطلق به سالاری حارث بن‌ابی‌ضر ار پدر 
جو بر به که‌همسر پیمبرشدبرای جنگ‌فراهم می‌شوند و پیمبرپیشدستی کرد وسوی آنها 
روان شد ودر مریسیع که نام یکی از آبهای فوم بود؛» درناحيةٌ قدید نزديك ساحل 
دریا» باآنها رو به‌روشد وجنگی سخت درمیانه رفت و خدابنی‌المصطلق را منهسزم 
کرد و بسیار کس کشته شد و پیمبر خدا صلی‌الله‌علیه‌وسلم فرزند ومالشان‌را به‌نیمت 
گرفت.» 
گوید: درهمین جنگ یکی از مسلما نان‌به نام‌هشام بن صبا به به دست‌یکی از انصاریان 
کشنه شد که اورا دشمن پنداشته بود.وه‌نگامی که مردم برسر آب بودند جهجاه‌بسن 
سعید از مردم بنی‌غفار که اجیر عمر بود اسب خحویش را نزديك آب برد و باسنان 
جهنی‌بر آب کشا کش کر دند ودرهم آو بختند وجهنی بانگ‌بر آور دکه ای‌گروه‌انصار | 
و جهجاه بانگ زد :ای گروه مهاجران! وعبداللهبن ابی‌بن‌سلول که جمعی از قومش 
به دور او بودند خشمگین شد و گفت : « چنین می کنند » برما تفوق می‌جویند ودر 
دیارمان بر ماتسلطبی‌بابند ؛بخدا فصهٌ ماو گروه فرشیان همانس ت که گوبند سگّت را 
چاق کن تاترا بخورد. بخدا اگر به مدینه بازگشتیم آنکه عزیزتر است‌ذلیل‌تررابرون 
می کند.»آنگاه رو به‌حاضر ان کرد و گفت: «خودتان با عودتان کردید آنها را به دیار 
حویش جای دادید و اموالتان را با آنها تقسیم کردید بخدا اگر مالتان را به آ نهاندهید 
ناچار جای دبگررو ند.» 


۱۱۰۰ ترجمة تاریخ طبری 


زیدبن‌ارقم که جوانی نوسال بود این سخنان بشنید وپیش پیمبر رفت و همه 
را باوی بگفتواین به هنگامی بود که پیمبر از کار دشمن فراغت‌بافته‌بود وعمربن 
خحطاب به نزد وی بود وچون سخنان‌ابنابی را بشنید گفت:« ای پیمبر خدا به‌عبادین 
بشر بکوتا اورا بکشد.» 

پیمبر گفت:«مردم خواهند گفت پیمبر پاران خود را می کشد.بگوقوم حرکت 
کنند.» کرجه موقع حرکت نبود اما ندا دادند وقوم به راه افتاد. 

وچون عبدالله‌بن‌ایی خبر یافت که زیدبن ارقم سخنان وی را با پیمبر یگفته 
پیش اوصلی الله‌علیه وسلم رفت و بخداقسم خور دکه من این‌سخنان نگفته‌ام. عبدالله 
درقوم خویش شرفو بزر گی داشت.و کسانی از انصار که‌حاضر بودند به‌پیمبر گفتند: 
« شاید نوجوان در سخن خویش دچار توهم شده و گسفتار عبسدالله را به ضرر او 
تحربف کرده» واز اودفا ع کردند. 

وچون پیمبر به راه افتاد اسید بن‌حضیر به اورسید ودرود پیمبری‌برز بان آورد 
و گفت:«ای پیمبر خدا در ساعتی نامناسب به راه افتادی.» 

پیمبر گفت:«مگر نشنیده‌ای رفبقتان جه گفته؟» 

اسید گفت:« کدام رفیقمان؟» 

گفت:«عبدالله‌بن ابی ۰» 

اسید گفت:«جه گفته؟» 

گفت : «پندارد که چون به مدینه باز گردد آنکه عزیز تراعت ذلیل‌تر را برون 
می کند.» 

اسیدگفت:«ای پیمبر خدااگر بخواهی اورا برون می کنی؛بخدا اوذلیل است 
و توعزیزی » سپس گفت:«ای‌پیمبر خدا با اومداراکن ؛بخدا وقتی خحدا تراآورد 
قوم وی مهره فراهم می کردند که تاج او را بسازند و پندارد که شامی را اژ او 
گر فته‌ای.» 


جلد سوم ۱ ۱ 


پیمبر آنروز مردم را راه‌بردتا شب رسید؛وهمه شب تا صبحو نیمه‌روز دوم را 
راه سبردند و چون گرما سخت شد توقف کردند و همینکه به‌زمین رسیدند بخواب 
افتادند وچنرن کرد تا مردم را از گفتکگوی عبدالله‌بنابی که روز پیش رخ داده بود 
مشفول دارد. 

پس از آن مردم را به راه برد ودر حجازراه پیمود وبالای نقیع برسرایی به 
نام نقعافرود آمد و جون حرکت کرد بادی سخت وزیدن گرف ت که به مسردم آصیب 
رسانید و بیمناگ شدند . 

پیمبر گفت:«بيم مکنید که اين باد به سبب مرگ یکی‌از بزرگان کفرمی‌وزد.» 
وچون به»دینه رسیدند معلوم شد همان‌روز رفاعةبن‌زیدین تابوت که یکی از بزر گان 
بنیقینقا ع ونکیهگاه منافقان بود مرده بود. 

پس از آن سورة منافقون دربارة عبدالله‌بن‌ابی و همدستان او نازل شد و خحدا 
گفت: «وقتی منافقان سوی‌تو آیند.» وچون این‌سوره بیامد پیمبر گوش زیدین ارقم 
راگرفت وگهة :«اين کسی است که خدا استما ع وی را تأیید کرد.» 

زیدبن‌ارقم گوید: باعمویم به غزابرون شدیم وشنیدم که عبدالله‌بن‌ابی بن 
سلول به پاران خود می‌گفت: برای کسانی که همراه پیمبر هستند خر ح مکنید بخدا 
اگر سوی مدینه باز گشتیم آنکه عزیزتر است ذلیل‌تر را برون می‌کند واين سخن را 
به عموی خویش گفتم واوبه بیمبر خدا گفت که مرا بخواست و من آن سخنان را با 
وی بگفتم و کس پیش عبدالله وباران اوفرستاد وسو ند خوردند که چنین نگفته‌اند 
وپیمبر مرا دروغزن خواند واورا تصدیق کرد وهرگز چنان غمسین نشده بودم ودد 
حیمه‌نشستیم و عمویم گفت: «همین‌را می‌خواستی که پیمبر ترا دروغزن شمارد وازتو 
بیزار شود» و چون‌اذاجائكالمنافقون نازل شد پیمبر مرا پیش خواندو آیه ر ابخواند 
و گفت؛ «ای‌زید خدا ترا تصدبق کرد» 

ابن اسحاق گوید: و چون عبدالله پسر عبدالله‌بنابی از کار پدرخبردارشد پیش 


رت ترجمه تادیخ طبری 


پیمبر رفت و گفت: «ای پیمبر خحدای شنیده‌ام می‌خواهی عبدالله بن‌ابی را به سبب 
سخنانی که از اوشنیده‌ای بکشی؛ اگر چنین خواهی کرد به من بکو تا سر اورا نزد 
توآرم بخدا مردم خزرج دانند که هیچکس از من نسبت به پدر نیکو کارتر نبود و 
بیم دارم به دیگری بگویی واورا بکشد و من طاقت نبارم که قاتل پدر را ببینم واو 
را بکشم ومومنی را در مقابل کافری‌کشته باشم و جهنمی شوم.» 
پیمبرگفست :و بااو مدارا می‌کنيم و مادام که باماست صحسبت‌اورانکو 
می‌داریم . » از آن پس وقتی عبدالله‌بن‌ابی کاری ناروا می کرد قوم وی به ملامتش 
برمی‌خاستند . 

وچون پیمبر از قضیه خبر یافت به عمر گفت:« می‌بینی آبخدا اگر وقتی گفتی 
اورا بکشم» خونش ریخته بودم کسانی به طرفداری اوبرمی‌خاستند که اگر اکنسون 
بگویم اورا می کشند » 

عمر گفت:« بیخد| می‌دانم که رای پیمبر خدا پربر کت تر از ری من‌بود » 

گوید: مفیس بن‌صبا به از مکه بیامد ومسلمانی نمود و تفت:«ای‌پیمبر حد‌ای» 
مسلمان پیش تو آمده‌ام وخونبهای برادر خویش را می< .راهم که به‌عطا کشته شده»و 
پیمبر بگفت تا خونبهای برادر وی را بدهند و مدئی کر :۰ در مدینه بودآنگاه قاتل 
برادر را بکشت ومرتد سوی‌مکه باز گشت. 

در جنگ بنی‌المصطلق از آنها بسیار کس کشته شد. از جمله‌علی بن‌ابی‌طالب 
مالك و پسر وی را بکشت وپیمبر از آنها اسیر بسیارگرفت و میان مسلمانان تقسیم 
کرد وجویریه دختر حارث‌بن‌ضرار همسر پیمبر از جمله اسیر ان بود. 

عايشه گوید:«وقتی پیمبر اسیر ان بتی‌المصطلق را تقسیم مسی کرد جویریه 
دختر حارث جزوسهم ثابت بن‌قیس يا پسرعمسوی وی شد ودخعستری نمکین و 
شیرین حر کات بود وهر کس اورا میدید مجذوب می‌شد وبا صاحب خود قسرار 
مکاتبه‌نهاد؛ بعنی مالی بدهد و آزاد شود وپیش پیمبر آمد تا درکار پرداعت 


جلدسوم ۰۳ ۱ 


مال از او کمك بخو اهد. 

گوید:چون وی را بردر اطاق خود دیدم از اوبیسزار شدم که دانستم پیمیسر 
دلبستة اومی‌شود وجون به نزد پیمبر آمد گفت :« ای پیمبر حدای من جویریه دختر 
حارث‌بن‌ابی‌ضر ار سالار قوم هستم وبه بلبه‌ای افتاده‌ام که دانی ودر سهم ثابت بن 
قیس‌بن‌شماس يا پسرعموی وی‌افتاده‌امو ثر ار مکاتبه نهاده‌ام و آمده‌ام که در پرداخت 
مال مکاتبه با من كمك کنی؟» 

پیمبر گفت: «می‌خواهی که‌کاری بهتر از این کنمآ» 

گفت:«ای پیمبر خدا بهتر از این جیست؟» 

گفت:«مال مکاتبه را بدهم وترا زن خوی شکنم.» 

جویریه گفت:« آری.» 

پیمبر گفت:«چنین کردم.» 

وچون مردم خبر یافتند که پیمبر جویربه دعتر حارث را به زنی گرفته‌اسیرانی 
را که به دست داشتند وخحویشاوندان پیمبر شده بودند آزادکردند وبه هسین سبب 
یکصد خانوار از بنی‌المصطلق آزاد شد وهیچ زنی برای قوم خویش از جویریه ٍ 
بر کت‌تر نبود . 


من ۶ 


قصه 
ددوغز نی 


ابن اسحاق‌گوید : پیمبر از سفر بنی‌المصطلق بازگشت و چون به نسزديك 
مدینه رسید دروغزنان درباره عایشه که در این سفر همراه بود سخنان ناروا 
عایشه‌گوید: چنان بود که وقتی پیمبر به‌سفر می‌رفت میان زنان قرعه می‌زد و 
به نام‌هر که بود اورا همراه می‌برد وچون غزای‌بنیالمصطلق پیش آمد قرعه به نام 


۱۰۴ ترجمهٌ تاریخ طبری 


من بود وپیمبر مرا همراه برد . در آن هنگام زنان کم‌خور بودند و گوشت بسیار 
نداشتند که سنگین باشند . 

کوید: وچنان بود که وفتی شتر من آمادة حرکت بود در هودج خسویش 
می‌نشستم و کسان می آمدند وهودج مرا برشتر می‌نهادند وبا ریسم‌ان می‌بستند ومهار 
شتر را می گرفتند ومی‌بردند. وچون پیمبر از سفر بنی‌المصطلق باز می‌ گشت نزدیك 
مدینه درمنزلی فرود آمد وپاسی از شب آنجا بماندآنگاه ندای رحیل دادند وجون 
مردم روان شدند من به حاجتی برون شدم و گردن‌بند به‌گردنم بود و چون فراغت 
یافتم گر دن‌بند از گردنم افتاد وندانستم وچون به خیمه بازگشتم آنرا به‌گردن حسود 
ندیدم وبه جستجوی‌گردن‌بند به هسانجا که آمده بودم باز گشتم و آنرا نیافتم. 

در این وقت آنها که شتر مرا مسی‌بردند آمده بودند و هودج را برشتسر 
نهاده بودند وپنداشته بودند در آن نشسته‌ام ومهار شتر راگرفته بودند ورفته بودند. 

گوید: همینکه من به‌اردو گاه باز گشتم هیچکس آنجا نبود و همه رفته بودند 
ومن روپوش به حود پیچیدم ودرمکان خحویش خفتم ودانستم که چون مرا نیابسند 
باز می گردندوهمچنان خفته بودم که صفو آن‌بن‌معطل سلمی‌برس گذشت که به‌حاجتی 
از اردوعقب مانده بود وچون سیاهی مرا بدبد بیامد و نزديك ایستاد ومرا بشناخت 
که پیش از آنکه پرده مقرر شود مرا می‌دیده بود وچون مرا بدید انالله بسرزبان 
آورد و گفت:«خدایت رحمت کند چرا عقب مانده‌ای؟) 

گوید:وومن با اوسخن‌نکردم.» 

آنگاه صفوان شتر را نزديك آورد و گفت :« سوارشو» وجون به کناریر فت 
ومن برشترنشستم بیامد ومهار بگرفت وشتابان به‌طلب اردو روان شد و صبحکاهان 
که کسان فرود آمده بسودند و آرام گرفته بودند صفوان نمودار شد که شتر را 
می کشید ودروغزنان سخنان نارو اگفتند وشایعه در اردوافتاد ومن ازهمه جا بی‌خبر 


بودم . 


جلدسوم ۱۵ 


پس از آن به مدینه آمدیم ومن به شدت بیمار شدم واز جایی خبر تداشتم . 
پیمبر و پدر و مادرم از قصه خبر یافته بودند ولی کم وبیش چیزی از آن بامن‌نگفتند 
ولی پیمبر با من مهربان نبود که از پیش وقتی بیمار می‌شدم مهربانی می کرد و در 
اين بیماری چنان نبود وهمینکه پیش من می آمد ومادرم‌به پرستاری اشتغال‌داشت» 
می گفت: «حطورند؟» و بیش از این نمی گفت ومن که از جفای وی سخت غمگین 
بودم گفتم:«ای پیمبر خدا اگر اجازه دهی پیش مادرم روم که پرستاریم کند.» 

پیمبر گفت:«مانعی‌نیست. » 

ومن به‌حانةٌ مادرم رفتم وچیزی‌نمی‌دانستم وپس از بیست وچند روزبهبودی 
بافتم . 

گوید: ما مردمی صحرایی بودیم و اين آبریز گاه که عجمان دارند در خعانه 
نداشتیم و آنر اناعوشایند می‌دانستیم وبه کنار مدینه می‌رفتيم و زنان برای حاجست 
حویش برون می‌شدند. شبی به حاجت برون شدم و ام‌مسطح همراه‌من‌بود وهنگامی 
که با من راه می‌رفت در جامة خود بیفتادو گفت:«زبون باد مسطح ‌ 

گفتم:« چرا در بارٌ یکی‌از مهاجران که در بدرحضور داشته چنینمی گویی؟» 

ام‌مسطح گفت:«دختر ابوبکر آمگر خبر را نشنیده‌ای؟» 
گفتم:«کدام خبر؟» واوسخنان مردم دروغزن را برای من‌بگفت. 

گفتم:«چنین گفته| ند؟ » 

گفت:«آریبخدا چنین گفته‌اند .» 

گوید: بخدا چنان غمین شدم که به حاجت نتوانستم رفت و باز گشتم وچنان 
می گریستم که پنداشتم جکرم از گر به پاره خو اهد شد و به‌مادرم گفتم: «خدا از تودر 
یو ی توت رید زاون وی سین افزی رن 

مادرم گفت:«دخترجانآر ام باش »هرزن زیبایی که شوهرش دوستش‌دارد و 
هووداشته باشد در بارة وی این گونه سخنان گو بند.» 


۱۰۶ ترجمةً تادیخ طبری 


گوید: پیمبر با مردم به سخن ایستاده بود ومن نمی‌دانستمگفته بود : « ای 
مردم چرا بعضی کسان مرا در مورد کسانم آزار می‌کنند وسخنان ناحق می‌گویند » 
بخدا از آنها جز نیکی نمی‌دانم واین سخن دربارة مردی می‌گو بند که بخد اجزنیکی 
از او نمی‌دانم وهرگز جز با من به خحانه‌ام درننامده است.4 

بیشتر این سخنان ازعبدالله بن‌ابی‌بن‌سلول بود وتنی چند ازمردان خزر ج و 
مسطح وحمنه دختر جحش که خواهرش زینب زن پیمبربودو به سبب‌خواهرخویش 
در رواح شایعه می کوشید ومن سخت تیره روزشدم. 

وقتی پیمبر خدا آن سخنان را برزبان آورده بود اسید بن حضیر گفته بود: «ای 
پیمبر حدا اگر اينان از طایفهٌ اوس باشند شرشان را کوتاه می‌کنیم واگر از بسرادران 
حزرجی ما هستند فرمان خویش بگوی که بابد گردنشان را بزنند.» 

سعدبنعباده که از پیش مردی نکو به‌قلمر فته بود بر خحاسنته‌بو دو گفته‌بود: «بخدا 
گردن‌آنها را نمیزنند این سخن از آنرومی گویی که دانی که اینان از طایفةٌ حزرجند 
واگر از طایفةتوبودند چنین نمی‌گفتی.» 

اسیدبن حضیر گفته بود:«بخدا درو غ می‌ گوبی تومنافقی و از منافقان دفا ع 
م ی کنی.» 

آنگاه جنجال در مردم افتاد وچیزی نمانده بود که میان دو طاوفه اوس‌وخزر ج 
فتن‌ر خ دهد وپیمبر از منبر فرود آمد وبه خانه آمد وعلی‌بن‌ابی‌طالب و اسامةبن‌زید 
را پیش خواند وباآنها مشورت کرد. اسامه از من به نیسکی بسادکرد و گفت :«ای 
پیمبر خدا ء کسان تواند واز آنها جز نیکی ندانیم واین درو غ و باطل‌است» 

اما علی گفت:«ای‌پیمبر خدا؛ءزن بسیار است وزن دیگر به جای‌او توانی‌داشت. 
از خادم بپر س که با توراست میگوید.» 

پیمبر بریره راپیش خواند واز اوپرسش کرد. 

علی برخاست وبریره را به سختی می‌زد ومی گفت: « با پیمیر خدا راست 
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بگوی» 

بربره جو ابداد:«بخدابه جز نیکی نمیدانم؛تنهاعیبی که ازعايشه می‌گرفتم‌اين 
بو که خمیر می کردم ومی‌گفتم مراقب آن باشد وبه حواب می‌رفت ومرغ می آمد 
وخمیررا می‌حورد .» 

پس از آن پیمبر پیش من آمد که پدر ومادرم ویکی از زنان انصار نیز حاضر 
بودند. من به شدت اشك می‌ریختم وزن‌انصاری نیز با من‌می گریست. پیمبر بنشست 
وحمدوستایشخدا کرد و گفت: «ای‌عایشه‌سخنان مردم‌راشنیده‌ای» ازخدابترس واگر 
بدی از آنچه مسردم می گو بند مرتکب شده‌ای توبه کن‌که خدای توبةٌ بندگان را 
میپذیرد.» 

گوبد:وچون پیمبر این سخنان گفت اشکم بخشکید ومنتظر ماندم پدر ومادرم 
جواب پیمبر را بدهند اما چیزی نگفتند .به خدا پیش خحسودم حقیر تر از آن بودم 
که خحدا عزوجل درباره‌ام آیات قر آن ازل کند که در مسجدها بخوانند و درنسماز 
بیاورند. امیدداشتم پیمبر خوابی به‌بیند وخداکه بی گناهی مرا می‌دانست دروغزنان 
را تکذیب کند با حبری دهد؛ اما خودم را حقیرتر از آن می‌دانستم که قر آن‌در باره‌ام 
نازل شود. 

وچون دیدم که پدر ومادرم سخن نمی کنند به آنها گفتم:و چرا جواب پیسبر 
خدارا نمی‌دهید ۲» 

گفتند: «بخدا نمی‌دانیم چه بگوییم» 

گوید: بخدا هیچ خانواده‌ای مانند خاندان ابوبکر در آفروز؛دچار بلیه‌نشده 
است.چرن دیدم که‌پدر ومادرم خاموش‌مانده‌اند بگریستم و گفتم: «بخداهر گزدر بارة 
آنچه‌گفتی توبه نمی کنم» بخدا اگر به کفتة مردم اعتراف کنم وخدا داند که بیگناهم 
مرا تصدیق می کنی اما مخنی خحلاف واقع گفته‌ام و اگرسخن کسان را انکار کنم ۰ 
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گوید: دراین موقع نام یعقوب را می‌جستم اما به باد نیاوردم و گفتم : « من 
نیز چون پدر یوسف می‌گویم : صبر نيك باید و از حدا در آنچه می‌گویید کمك 
می‌خو اهم . » 

گوید:بخدا پیمبر از جای خویش نرفته بود که حالت وحی بدودست داد و 
جامه براوافکندند ومتکای چرمین زیر سرش نهادند وچون این حال بدیدم؛ بخدا 
بیمناك نشدم و اهمیت ندادم که بیگناهی حویش را می‌دانستم و اطمینان‌داشتم که خدا 
با من ستم نمی کند.اما پدر و مادرم چنان بودند که وقتی پیمبر به خود آمد پنداشتم 
که جان خواهند دادکه بیم داشتند تأییدگفتار مردم از پیش خدا بیاید. 

وفتی پیمبر به خود آمد وبنشست عرق چون دانه‌های مرو ارید ازاومی‌ربخت 
وروزی سرد بود و بنا کرد عرق از پیشانی خود پال کند و گفت:«عایشه حوشدل باش 
که خدا بیگناهی ترا نازلکرد.» 

گوید:«ومن گفتم:حمد خدا وذم‌شما.» 

آنگاه پیمبر برون رفت وبا مردم سخن کرد و آیه‌های‌قر آن را که‌عداعزوجل 
دربارهةٌ من فرستاده بود بخواند. پس از آن بگفت تا مسطحبن اثائه وحسان‌بن‌ابتو 
حمنه دختر جحش راکه بیشتر از همه بدگفته بودند حد زدند. 

ابن اسحاق گوید: ام ایوب‌زن خحا لدین ز یدبدو گفته بود:«ای ابوایوب»شنیده‌ای 
مردم دربارةٌ عايشه چه می گویند؟» 

ابو ابوب گفت:«بله شنیده‌ام» درو غ می‌ گویند توچنین کاری می کردی!» 

امایوب گفت:«نه بخدا من‌چنین کاری نمی کردم.» 

ابو ایوب گفت:«عایشه بهتر از تواست .» 

وچون‌آیات قر آن بربیگناهی‌عایشه نازل شد » ابوبکر که پیش از آن سر ج 
مسطح را می‌داد گفت:و«بخدا هر گز چیزی به‌او نمیدهم واز پس آن سخنان که‌دربارة 
عابشه گفت هر گزبه‌او کمك نمیکنم.» و اين آیه نازل شد که 
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«ولا یأتل او لوالفضلمن‌کم والسعة ان یوّتوا اولسی القربی والمساکیسن 
والمهاجسرین فی سبیل‌الله و لیعفوا ولیصفحوا الاتحبون ان یضفر الله لکم و الله 
غفور رحیم »" 

یعنی: وصاحبکرمان وتوانگران شما قسم نخورندکه به خویشان ومستمندان 
ومهاجران راه خداچیزی, ندهند. ببخشند وجشم‌بپوشند» مگر دوست ندارید که خدا 
بیامر زدتان که خدا آمرز گار ورحیم است. 

ابوبکر گفت بخدا دوست دارم که خدا مرا بیامرزد وخرجی مسطحرا بدادو 
گفت بخدا مرگ از اوباز نگیرم. 

و چنان بود که حسان بنثابت شعری دربار؛ صفواذین معطل سلمی وقوم 
وی‌گفته بود واو با شمشیرحسان را بزد وثابت‌بن‌قیس بن‌شماس»صفوان را بگرفت 
ودستان وی را به گردن بست وبه محلهّبنی‌حارث برد وعبدالله‌بن‌رواحه اورابدید و 
گفت:«چرا اورا بسته‌ای» 

ابت گفت : « برایآنکه حسان بن ثابت را با شمشیر زد و پنداره که او را 
کشت :۳ 

عبدالله‌بن رو احه گفت:«پیمبر خدا از کار توخبر دارد؟» 

ثابت کفت:«نه بخدا۰) 

عبدالله گفت:«از حد خود برون رفته‌ای اورا رها کن» وثابت؛ صفوان را رها 
۳ 

آنگاه پیش پیمبر رفتند وقصه را با وی بگفتند و او صلی الله‌علیه و سلم‌صفوان 
وحسان را بخواست و صفوان گفت:«ای پیمبر خحدای مرا آزار کرد وهجو گفت که 
خشمگین شدم واورا زدم.» 

پیمبر به حسان‌گفت: «چرا بدقوم من می‌گویی که خدایشان به اسلام مدایت 
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کرده است دربارة این ضربت که خورده‌ای نکویی کن.» 

حسان گفت:«ای پیمبر خدا آنرا به تو بخشیّدم.» 

وپیمبر در عوض بیرح را که اکنون قصربنی‌جدیله است بدو بخشيد » پیش 
از آن بیر ح‌به ابوطلحهة‌ین‌سهل تعلق داشته بود که‌به پیمبر بخشیده بود و پیه‌بر آنر ادر 
مقابل ضربتی که حسان‌بن‌ابت از صفوان خورده بود بدوداد ونیز سیرین راکه يك 
کنیز قبطی بود بدو بخشيد که عبدالر حمان بن‌حسان از اوتو لد یافت. 

عايشه می گفت:« از صفو ان پرسش کردند ومعلوم شد عنین است و باز نان کاری 
ندارد وپس از آن به شهادت رسید.» 

ابوجعفرگوید:« پیمبر ماهشوال ورمضان را در مدینه به سر برد ودر ماه‌ذی- 
قعده سال ششم به‌فصد عمره برود‌شد.» 


سخن از سفر 
جد له 
مجاهد گوبد: پیمبرسه‌عمره کرد که همه درذی‌قعده بود و پس‌از انجام هر کدام 
به مدینه باز گشت. 
ابن اسحاق‌گوید: پیمبر در ماه‌ذی‌قعده به قصد عمره بسرون شدو سرجنگت 
نداشت وعربان وبادیه‌نشینان را به همراهی حویش خواند که بیم داشت‌قرشیان به 
جنگ او برخیزند باراه کعبه را به‌بندند ولی بسیاری از بدویان نیامدند. 
گوید:پیمبر با مهاجر و انصار وعربانی که بدوپیوسته بودند برون‌شدوقربانی 
همراه برد واحرام عمره بست تاکسان از جنگ وی بیمناك نشوند و بدانند که‌بسه 
زبارت و تعظیم کعبه می‌رود. 
محمدین‌مسلم زهری‌گوید: بسال حدیبیه پیمیر برون شد که‌آهنگگ زیارت 
کعبه داشت و قصد جنگ نداشت وهفتاد قرباننی برد وهفتصد کس همراه داشت 
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برای هرده کس يك‌قر بانی بود. 

حدیث دیگر از زهری هست که پیمبر با هزار وچندصدکس بود. 

مسلمه کو بد:هز از وچهارصد کس بودیم که همراه پیمبر به حدیبیه رفتیم. 

ابن‌عباس گوید: کسانی که زیر ,درعت حسدیبیه با پیمبر بسعت کردند هزارو 
پانصدو بیست وپنج کس بودند. 

عبدالله‌بن ابی او فی گو بد: به روز بیعت زیر درعت هزار وسیصد کس بودیم 
و اسلميان‌يك‌هشتم گروه مهاجران بودند. 

جابر بن‌عبدالله انصاری نیز شمار همراهان پیمبر را در سفر حدیبیه هزارو - 
جهارصد کس کفته است. 

زهری گو ید:چون پیمبر به عسفان رسید بشیر بن‌سفیان کعبی بدورسیدو گفت : 
«ای پپمبر» قرشیان از آمدن تو خبر یافته‌اند و بیرون شده‌اند و اوباش قوم را همراه 
دار ند که پوست بانگ پو شیدها ندودر ذی‌طوی از دوزده‌اند و قسم خورده‌اند که‌نگذار ند 
و ارد مکه شوی» واينك خالدبن‌و لیدرا با سواران خود به کرا ع‌الغمیم فرستاده‌اند.» 

ابوجعفر گوید: بعضی‌هاگفته‌اند در آن هنگام حالد مسلمان شده بود و همراه 
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ابن ابزی‌گوید: پیمبر با قربانی برفت تابه‌ذی‌الحلیفه رسید وعمر گفت :9 ای 
پیمبر بی‌سلاح و اسب پیش کسانی می‌روی که با تودرحال جنگند. » و پیمبر کس به 
مدینه فرستادوهرچه اسب وسلاح‌بودبیاوردند وچون نزديكمکه رسیدنگذاشتندو ارد 
شود و سوی منی رفت و آنجا فرود آمد وخبر آمد که‌عکرمةبن ابی‌جهل با پانصد کس 
برون آمده ‏ وپیمبر به‌عالدینو لیدکفت :« ای خالدابنك پسرعم توبا سباه می آبد.» 
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خالد گفت:«من شمشیر خدا وشه‌شیر پیمبر وی هستم ؛ مسرا هر کجاخواهی 
بفرست» از آنروز خالد شمشیر خدانام گرفت. وپیمبر اورا با سپاهی بفرستاد و در 
دره با عکرمه روبه‌روشد واورا منهزم کرد و به داخل دیوارهای مکه راند.و باردیگر 
عکرمه بیامد وخالداورا منهزم کرد وبه داغل دیوارهای مکه راند و بار سوم عکر مه 
بیامد وخالد او رامنهزم کرد وبه داخل دیوارهای مکه راند وخدا ایسن آیه را نازل 
کرد: 

« وهوالذی کف ایدبهم‌عنکم وایدیکم عنهم ببطن مکة من بعدان‌اظفر کسم 
علیهمو کانا لله بماتعملون بصیرا. هم‌الدین کفروا و صدو کم عسن‌المسجد الحجرام 
والهدی معکو فا ان یبلغ‌محله‌و لولارجال مومنون و نساء موءناتلم تعلموهم‌ان تطق‌هم 
فتصیبکم منهم معرة بغیرعلم لیدخل الله فسی رحمته مس‌بشاء لو تزیاو العذیناالذین 
کفروا منهم عذاباالیما»" 

بعنی: اوست که نزديك مکه پس از آنکه شما را بر مشرکان ظفر داد دستهای 
شما را از ایشان ودستهای ابشان را از شما بازداشت وخدا به اعمالی که می کردید 
بینابود . آنها کسانی بودند که کفر ورزیدند وشما رابا قربانها که برای رسیدن به 
فربانگاه بسته‌بود از مسجدالحرام بازداشتند .اگر بیم آن نبه د که مردان موّمن‌وزنان 
مومنه راکه نمی‌شناصید آسیب زنید واز بابت ایشان بدون اينکه بدانید مکروهسی 
به شما رسد (اجازه‌کار زار بافته بودید اما نیافتید) تا خدا هر که را خو اهدبه‌رحمت 
خویش در آرد اگر از هم جدا بودند کافرانشان را عذات منی کردیم » عذابی 
الم‌انگیز . 

گوید : حسدا از پس آنکه پیمبر خویش را بر آنها ظفر داد وی را از آنها 
بازداشت از آثر و که گروهی مسلمان در میانشان بود و نمی‌خو است سیاد ندانسته به 
آنها آسیب رساند. 


۱ حم:۲۳ تا ۲۵ 


جلد سوم ۱۳ 


ص۲0 


ابن اسحاق گو بد:وفتی فرشیان به مقابلهةٌ پیمبر آمدندگفت : «وای برقری شکه 
جنگ آنها را نابود می کند؛ چرا مرا بادیگر عر بان و انمی گذارند که اگُر برمن غلبه 
یافتند به مقصود خویش رسیده باشند واگر من غالب شدم آسوده خساطر به اسلام 
در آیند واگر نخو استند به جنک برخیزند » قرشیان چه‌گمان می کنند بخدا با آنسها 
درکار دین حویش جنگ می‌ کنم تا خداآنرا غلبه دهد با جان برسراین کار نهم.» 

آنگاه پیمبر گفت :«کی می‌نسواند ما را به راهی غیسر از راهی که قرشیان 
بسته‌اند ببرد؟» 

بکی از مردم اسلم گفت:«ای پیمبر خدای من این کار می کنم .» سپس پیمبرو 
همراهان را از میان دره‌ها از راهی سخت وناهموار برد که بهز<مت‌افتادند وچون 
از آنجا در آمدند ودر انتهای دره به زمين هموار رسیدند پیمبر گفت:«بگوبید: ازخدا 
آمرزش می‌خو اهیم و تو به بدومی‌بر بم.» وباران این کلمات بگفتند. 

پیمبر گفت:« ابن کلماتی بود که‌بر بنی اسر ائیل عرضه شدو نگفتند. » 

این‌شهاب زهری گوید : پیمبر کسان را از راهی برد که از جانب ثنیةالمرار 
به‌حدیبیه می‌رسید که زیرمکه بود وچون‌سپاه قریش‌دیدند که محمد ویارانش از راه 
دیگر رفته‌اند باز گشتند وچون پیمبر به ثیة‌المر ار رسید شترش بخفت ویار ان‌گفتند: 
« وامانده » 

پیمبر گفت:«وانمانده ولی آنکه فیل را از مکه نگهداشت‌نگهش داشتاکنون 
اگر قریش مرا به‌کاری خوانند که رعایت خحویشاوند باشد می‌پذیرم.» پس از آن بس 
کسان کفت :«فرود آ نبد» 

گفتند:رای پیمبر خدا در اين دره آب نیس ت که بر آن فرود آییم.» 

پیمبر تیری‌ازتیردان خویش‌بر آورد و به یکی از یاران داد ودر یکی از چاهها 
رفت‌وتیر را ته آن فرو برد و آب از آن بجوشید چنانکه بر آن حایل زدند. 

ابن اسحاق‌گوید :آنکه با تیر پیمبر در چاه رفت ناجیةین عسمیر بود که 


و پوس 
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سوت و ور مرت اس سس در وس وس ی و ی ی ات ی و ی ۵ 


قر بانیهای پیمبر را می‌راند. براءین‌عازب نیز می‌گفت:« هن‌بودم که تير پیمبر را در 
چاه بردم.» 

مرواننبن حکم گوید: پیمبر در انتهای حدیبیه فرود آمد و ودالی آنجا بودکه 
اندکی آب داشت وبه زودی آب خشك شد و کسان از تشنگی شکابت پیش پیمبر 
بردند و تیری از تیردان خود بر آورد و گفت در گودال نهند و پیوسته آب می‌جوشید 
تا از آنجا بر فتند. 

دراین هنگام بدیل‌بن‌ورقای حزاعی با تنی چند ازقوم خویش‌بیامد.- خزاعیان 
تهامه از یکخواهان پیمبر بودند- و گفت : 9 قوم کعب بن لوی وعامر ین لوی را دیدم 
که بر آبهای حدیبیه فرود آمده‌اند و سر جنگ تو دارند و نمی گذارند سوی کعبه 
روی ۰ » 

پیمبر صلی | لله علیه‌وسلم گفت:« مابر ای جنک بساکسی نیامده‌ايم بسرای عمره 
آمده‌ایم قرشیان از جنگ به جان آءدهاند واگر خو اهند مدتی معسین کنیم و مسرا با 
دیگران و اگذارندکه اگر دین من غلبه بافت وخواستند بدان در آیندو اکر نخو اهند 
به حدایی که جان من به فرمان اوست با آنهادر کار دین خویش جنگ‌می کنم‌تاجان 
بدهم یا فرمان حدای رو اد‌شود.» 

بدیل گفت:«سخن ترا به آنها می‌گوییم.» 

آنگاه بدیل سوی‌فرشیان رفت» گفت:« از پیش این‌مرد آمده‌ایم و شنیدیم که 
سخنی‌می گفت؛اگر می‌خو اهیدسخنان وی را با شما بگوییم.» 

سفیهان فوم گفتند.«حاجت نداریم که از اوچیزی بگویی» 

وصاحبان ر أی گفتند:«بکو چه شنیده‌ای ۲» 

بدیل گفت :«شنیدم که چنین وچنان می گفت.» وهمه سخنان پیمبر را با آنها در 
میان نهاد. 


وقتی سخضن به سر برد عسروقین مسعود ثقفی گفت : « ای قوم مگر من پدر 
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گفت:«آبا از من‌بد کمانید؟ » 

فد رنه .) 

کفت :«می‌دانید که من مردم عکاظ را سوی شها خواندم و چون نیذبر فتند با 
زن و فرزند وهمه کسانی که اطاعت من کردند سوی‌شما آمدم؟» 

گفتند:ر آری.» 

زهری‌گوید: عروةبن‌مسعود فرزند سبیعه دعترعبدشمس بود . 

عروه گفت: این مرد روش عاقلانه‌ای به شما عرضه کرده بپذبربد و بگذاریدمن 
سوی او روم . 

گفتند:«برو .» 

عروه‌پیش پیمبر آمد وبا اوسخن کرد و پیمبر همان سخنان‌باوی گفت که‌با بدیل 
گفته بود. 

وه ی ای ید یی زد ری ایو وا قیفر 
که تونابودکنی و اگرچنین شود من کسانی را اطراف تومی‌بینم که توانندبگریزند و 
ترا رها کنند.» 

ابوبکر گفت: «پایین‌تنلات‌را بمك» مامی گریزیم واورا رهامی‌کنیما»لات‌بت 
ثقیف بود که پرستش آن می کر دند. 

عروه گفت:«اين کیست؟» 

گفتند:«ابو بکر است.» 

گفت: «بخدایی که جانم به‌فرمان اوست اگر منتی برمن نداشتی که تلافی آن 
نکرده‌ام جواب ترا می‌دادم.» 

آنگاه با پیمبر به سخن پرداخت و همینکه چیزی می‌خواست گفت ریش وی 
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را می‌گرفت ومغیرةبن شعبه که بالای سرپیمبر ایستاده بود ومغفر به سرداشت وقتی 
عروه دست به ریش پیمبر می‌برد »با نیام شمشرر به دست اومی‌زد ومی گفت:«دست 
از ریش او بدار .» 

عروه سر برداشت و گفت:«این کیست [» 

گفتند: «مغیر ین شعبه . » 

گفت:«ای خیانتکار »مگر من‌در کار تصفیةٌ خیانت تونکوشیدم؟» 

و چنان بود که مغیره در جاهلیت باگروهی همراه بسودو آنها را ببکشت و 
اموالشان بر گرفت وبیامد ومسلمان شدو پیمبر گفت:«اسلام راپذیرفتمو اما مال‌حاصل 
حیانت است وحاجت بدان‌نداریم.» 

عروه در کار باران پیمبر دقیق شده بود ومی گفت:« بخدا وقتی پیمبر آب 
دهان می‌انداعت بکیشان آذر | به درست می‌گرفت وبه صورت وپوست خود می‌مالید 
وچون فرمانی می‌داد در انجام آن به‌هم پیشی می‌گرفتند وچون وضومی گرفت‌برای 
گرفتن آب وضوی او کارشان به کشمکش می‌رسید.وفتی پیش اوه‌خن مسی کردند 
آهت‌گشان ملایم بود واز روی تعظیم حیره در او نمینگر بستند ۰ 

وقتی عروه پیش باران حویش بر گشت گفت:«ای قرم بخدا به دربار شاهان 
رفته‌ام» دربار کسری وقیصر ونجاشی را دیده‌ام اما هيچيك ازپادشاهان به نزد کسانش 
چون محمد درمیان باران خویش بزرگک وعزیز نبوده ابنك که روشی عاقلانه به‌شما 
عرضه کرده بپذیر ید .» 

پس از آن یکی از مردم کنانه به قرشیان‌گفت:« بگذارید من نیز سوی محمد 
روم .» 

گفتند :ویر و .» 

و چون به‌نزديك محمد ویاران وی رسید » پیمبر گفت: «اينك فلانی می‌رسد. 
وی از طایفه‌ایست که قر بانی را مهم می‌شمار ند قر بانیهارا رها کنید.» وقربانیهارا رها 
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کردند و قوم لبيك گویان پیشاپیش وی رفتند و چون این بدیدگفت :«تقدیس خدای| 
این قوم را نباید از کعبه بازداشت.» 

زهری گو بد: پس از آن حلیس بن‌علقمه با ابن‌زبان را که سالار حبشیان بسود 
سوی پیمبر فرستادند وجون اورادبدگفت: « این از جماعتی است که خحسدا را 
می‌پرتند» قربانیها را مقابل وی رها کنید تا ببیند » وچون او قربانیهای قلاده‌دار را 
بدید که در پهنای دره روان بود واز طول مدت توقف پشمیکدیگر را حورده‌بود 
به احتر ام آنچه دیده بود پیش پیمبر نیامد وسوی قرشیان باز گشت و گفت::«ای‌گروه 
قرشیان» چیزی نارو | دبده‌ام» راه برقر با نیهای‌فلاده دار بسته‌اید که‌ازطول مدت‌توقف 
پشم همدیگررا بخورده.» 

گفتند:«بنشین که تومردی صحرانشینی وچیزی ندانی.» 

ابن اسحاق‌گوید:در این هنگام حلیس خشمگین شدو گفت:«ای‌گروه قرشیان 
بخدا ما با شما پیمان نکرده‌ايم که زایران کعبه را از خانهة خدا بازدارید بسخدابی 
که جان حلیس به فرمان اوست بگذاردد محمد به زیارت‌خانه آبد و گرنه حبشیان را 
می‌برم.» 

گفتند:«ای حلیس. خاموش‌باش و بگذارمان تا در کار خویش بیندیشیم.» 

آنگاه یکی از قرشیان به نام مکرزین‌حفص برخحاست و گفت: « من سوی‌او 
می‌ر و م۰» 

وچون مکرز نزديك رسید پیمبر گفت:«این مکرزین‌حفص است ومروی‌بل 
کاره است.» مکرز بیامد وبا پیمبر سخن آغاز کرد و در همسین اثنا سهیل‌بن‌عمسرو 
بیامد و پیمبر گفت:«کارتان سهل شد.» 

سلمةین | کو ع گوید:«قرشیان سهیل‌بن‌عمرو و حو بطب بن‌عبدالعزی و حفص‌بن 
فلان را سوی پیمبر خحدای صلی‌الله‌علیه‌وسلم فرستادند که با وی صلح کنند وچون 
پیمبر آنها را بدید که همراه سهیل می آنند گفت: «خداکارتان راسهل کرد. اینان به 
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وه 


خویشاوندی می آیند وسرصلح دارند. قربانیها را رها کنید و لبيك گویسید شابد خدا 
دلهاشان را نرم کند.» 

و کسان از اطراف اردو اه لبيك گفتن آغاز کردند و بانگ از هر کُوشه 
نی 

آنگاه سهیل وهمراهان وی‌برسیدند وتقاضای صلح کردند. 

سلمه‌گوید : در این هنگام که سخن از صلح بود و کس از مشر کان میان 
مسلمانان بود واز مسلمانان کس میان مشر کان بود که ابوسفیان اورابکشت و ناگهان 
دره پراز مردان مسلح شد و من‌شش کس از مشرکان مسلح را بی‌مقاومت براندم و 
پیش پیمبر آوردم که سلاحشان را نگرفت وخونشان نریخت واز آنها درگذشت. 

گوید: وقتی با املمکه صلح کردیم سوی درختی رفتم ونخار آنراکنار زدمو 
در سایه‌اش بخفتم وچهارتن از مشر کان مکه بیامدند ودربارة پیمبر ناسزا می گفتند 
ومن از آنها بیزار شدم وسوی درختی دیکر رفتم و آنها سلاح عویش بیاو یختند و 
بخفتند ودر آن حال بودند که یکی از پایین دره بانگ زد:ای‌گروه »هاجران ابسن 
زنیم را کشتند ومن شمشیربر گرفتم وبه آن‌چهار کس که خفته بسودند حمله بردم و 
سلاحشان بگرفتم و کفتم:«قسم به عدایی که محمد را حرمت‌داده‌هر کدامتان‌سر بلند 
کند گردنش را ميزنم» سپس آنها را سوی پیمبر راندم و عمویم عامر یکی از مردم 
عبلات را که مکرز ام داشت بیاوردکه پوشش جنک به تن داشت و چون‌آنها را 
پیش پیمبر بداشتیم وهفتادکس از مشر کان آنجا بودند » پیمبر در آنها نگربست و 
گفت:«رهاشان کنید بگذارید آغاز بدکاری از آنها باشد.بوهمه را بخشید. 

گوید:وخداو ند اين آیه را نازل کرد: 

«وهو الذی کف‌ایدیهم عنکم و ایدیکم عنهم ببطن مکة.» 

یعنی: اوست که به نزديك مکه دستهای شما را از ابشان ودستهای ايشان از 
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شما بازداشت." 

سلمه‌گوید: آنگاه مسلمانانی را که به دست مش رکان بودند بگرفتیم و کس‌به 
نزو آنها وانگذاشتيم وسهیل‌بن‌عمرو وخویطب به کار صلح پردانعتند و پیمبر علی 
علیه السلام وا به کار صلح فر ستاد. 

قتاده گو بد:یکی از یاران پیمبر که زنیم نام داشت بریکی از ارتفاعات‌حدیبیه 
نمودار شد ومشر کان تیری بینداختند و اورا بکشتند و پیمبر گروهی را فرستاد تا 
دوازده سوار از کفاربیاوردند و گفت:«آیا با من پیمانی دارید؟ آیا قراری داده‌ایم؟» 

گفتند:رنه‌موپیمبر آنها را رها کرد . 

ابن اسحاق و بد:«قر شیان‌سهیل بن‌عمرورا پس از آن‌فر ستادند که‌پیمبر باعشمان 
بن‌عفان پیامی برای آنها فرستاده بود.» 

گوید:پیمبر خر اش ین امیهعزاعی را بخواند و اورا بریکی از شتران عویش 
سوار کرد وسوی قرشیان به مکه فرستاد تا پیسام وی را به اشراف مکه برساند اما 
شتر پیمبر را پی کردند ومی‌خواستند حراش را بکشند که حبشیان مانم شدند و او 
سوی پیمبر باز گشت. 

گوید: قرشیان چسهل با پنجاه کس را فرستادند تا به دور اردو گساه پیسمبر 
بگردند و به یاران وی آسیب رسانند و این گروه را بگرفتند و پیش پیمبر آوردند 
که از آنها در گذشت و رماشان‌کرد . اینان سنکگ و تير به اردو گاه پیمبر انداخته 
بودند . 

پس از آن پیمبر عمربن خطاب را بخواند که به مکه رود و به‌اشراف قریش 
بگوید که پیمبر برای ژزیارت آمده است. 

عمر گفت :« ای پیمبر من از قریش برجان خود بیمنا کم و از بنی‌عدی کس 
در مکه نیست که مرا حفظ کند قرشیان نیك می‌دانند که در دشمنی آنها سرسخت 


تست ی نوت تخس سم 
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بوده‌ام. اما عثمان‌ین‌عفان در مکه ازمن»حفوظ تر است..» 

پیمبر عثمان را بخواند و سوی ابوسفیان و اشراف قریش فرستاد تما به آنةا 
بگوید که پیمبر برای جنگ نیامده بلکه به زیارت کعبه وبزر گداشت آن‌آمده است. 

عثمان سوی مکه‌رفت وهنگامی که و اردشهرمی‌شد» با کمی پیش از آن» ابان 
بن‌سعید بن‌عاص اورا بدید و از مر کب پیاده شد و اورا به ردیف خحویش سوار کرد 
وپناه داد تا پیام پیمیررا بگزارد وعثمان پیش ابوسفیان وبزر گان قریش رفت و پیام 
پیمبر بگفت و چون این کار را به سربرد بدو گفتند: «اگر می‌خواهی بر کعبه طواف 
کنی بروطو اف کن.» 

عثمان گفت:«طو اف نمی کنم تا پیمبر نیز به طو اف آید.» 

قرشیان عثمان را بداشتند و خبر به‌پیمبر و باران‌اورسید که عثمان را کشته‌اند؛ 
پیمبر گفت: «باز نگردیم تکار قرشیان را یکسره کنیم.» و کسان را به بیمت‌خواند و 
این بیعت رضوان بود که زیر درخت انجام‌گرفت. 

سلمةبن اکو عگوید: هنگامی که از حدیییه حر کت کرده بودیم‌بانگزن پیمبر 
ندا داد ای‌مردم برای بیعت بیایید که روح القدس نازل شد وما وی پیمبر رفتیم 
که اوزیر درختی تیره رنگ بود و با او بیعت کردیم وخدا این آیهرا نازل‌فرسود: 

«لقدرضی‌الله‌عن‌المومنین اذ ببایعو نك تحت‌الشجره» 

بعنی:خدا ازمومنان خشنود شد هنکامی که زبردرخت با توبیعت‌می کر دند. 


اسد» بود. 
جابر بن‌عبدا لله گوید: به روزحدیبه هزار و چهار صد کس بودیم که با پیمبر 
بیعت کردیم واوزیر درخت تیره رنگ‌بود وعمر دست وی راگرفته بود» همه بیعت 


کردیم بجز جدین‌قیس انصاری که زیر شکم شتر خود نهان شده‌بود. 
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گو بد: بیعت کردیم که فرار نکنیم وتا پای مرگ مقاومت کنیم. 

سلمةینا کو ع گوید: پیمبر زیر درنعت بود که کسان را به بیمت خواند و من 
جزو نخستین کسانی بودم که بیعت کردند .آنگاه بسیار کسان بیعت کردند و در آن 
میانه پیمبر به‌من گفت: «سلمه‌بیعت کن.» 

گفتم:«ای پیمبر »من جزواولین کسانی بودم که بیعت کرده‌اند.» 

گفت:«بازهم.وچون سلاح نداشتم سپری به من‌داد. 

پس از آن بیعت ادامه یافت تا به آخر رسید و پیمبر کفت : «سلمه بیعت 
ان 0 

کنتم:«ای پیمبر »دو باربیعت کرده‌ام.» 

کقت :« باز هم » بار سوم بیعت کردم و پیمبر گفت :«سپری که به تودادم چه 
شد؟» 

گفتم:«عمویم عامر سلاح نداشت وسپر را بدودادم.» 

پیمیر بخندید و گفت:«توجنانی که کذشتگان کفته‌اند: حدابادوستی به من بده که 
اورا از خودم پیشتر دوست داشته باشم.» 

ابن اسحاق‌گوید: پیمبر با کسان بیعت کرد وهیچکس از مسلمانان به جزجدبن 
قیس از بیعت باز نماند. 

جابر بن عبدالله گوید: گویی اورا می‌بینم که به شکم شتر خحویش چسبیده‌بود 
که نهان‌ماند. 

پس از آن خبر آمد که شایعةً قتل عثمان نادرست بود. 

ابن اسحاق گوید: پس از آن قرشیان سهیل‌ین‌عمرو را سوی پیمبر فرستادند 
و گفتند: «باوی صلح کن به شرط آنکه امسال با ز گردد که عربان نگویند به‌زور وارد 
مکه شده‌است.» 


وچون سهیل از دور نمایان شد وپیمبر اورا بدیدگفت:« صلح می‌خو اهند که 
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این مرد را فرستاده‌اند» 

وقتی سهیل پیش پیمبر رسیدگفتکو بسیار شد آنگاه‌صلح در میان‌رفت‌وچون 
کار التیام یافت وجز نامه نوشتن نماند عمربن حطاب برجست وپیش ابوبکر رفت 
و گفت:«ای ابوبکر مر او پیمبر خدا نیست ؟» 

ابو بکر گفت: «جرا.» 

گفت:«مکر ما مسلمان نیستیم؟» 

ابو بکر گفت: «جر ۱.» 

گفت:«مگر آنها مشرك نیستندل) 

ابوبکر گفت: «جر ۰۱ 

گفت:«پس چرادر کار دین خود تحمل زبونی کنیم!» 

ابوبکر گفت :«ای عمر مطیع وی باش من شهادت می‌دهم که او پیمبر حدا 
است .۰ 4 

آنگاه عمر پیش پیسبر آمد و گفت:«مگر توپیمبر خدا نیستی 41 

پیمبر گفت: «جر ۱.» 

گفت:«مگر ما مسلمان نیستیم!» 

پیمبر گفت: و«حر ۰1 

گفت:«مکر آنها مشرله نیستند؟» 

پیمبر گفت:«جر ۱.» 

گفت:«پس چرا در کار دین عویش تحملزبونی کنیمآ4 

پیمبر گقت: «من بنده و فرستادةٌ خدایم و حلاف فرمان وی نکنم. او نیزمرا 
وانخواهد گذاشت.» 

عمرمی گفت : « از بیم سخنانی که آ نروز گفتم پیوسته روزه می‌داشتم و صدقه 
می‌دادم و نماز می کردم وبنده آزادمی کردم تا امیدوار شدم که حوب شده‌باشد .» 


سس ساوسو و سس تج او سا و نا او او ٩‏ سا 
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رت و تا ی سا وت سس رز وخ مرف تن توت و مات و رم 


علی بن ابی‌طالب گوید :آنگاه پیمبر مرا پیش خواند و >: ت:«بنویس بسم الب 
الرحمن‌الرحیم.» 

سهیل بن‌عمرو گفت:«ءن این را نمی‌شناسم بنویس باسمك‌اللهم.» 

پیمبر گفت:« بنویس بسمك‌اللهم» ومن نوشتم. 

پس از آن پیمبر گفت : « بنویس این صلحنامةٌ محمد پیمبر خحداست با سهیل 
ین عمر و . ») 

سهیل گفت:«اگر ترا پیمبر خدا می‌دانستم که با توجنگ نداشتم»اسم حودت 
واسم پدرت را بنویس.» 

پیمبر گفت:«بنو بس» اين صلحنامهٌ محمدین عبدالله است با سهیل‌بن عمرو . 
مقرر شد که دهسال جنگ میان کسان نباشد و همه در امان باشند و دست از بکدیگر 
بدار ند به شرط آنکه هر کس از قرشیان بی اجازءٌ سر پرست خحویش پیش محمدرود 
اورا پس دهد ومر کس از کسان‌پیمبر پیش قریش آبد اورا پس‌ندهند ميان ماصلح 
است وجنک واسارت نیست وهر که خواهد با پیمبر حدا پیمان کند وهر که خو اهد 
با فرشیان پیمان کند.» 

مردم خحزاعه گفتند: «ما با پیدبر پیمان می کنیم.» 

(مر دم بنی‌بکر گفتند:«ما با فرشیان پیمان می کنیم.») ۱ 

قرشیان با پیمبر شرط کردند که دراین سال باز گردی ووارد مکه نشوی وسال 
دیگر بیابی وما از مکه برویم وبا باران حویش در آبی‌وبیش از سلاح سوار» نداشته 
باشی که شمشیر در نیام‌باشد وجز این سلاحی نباری. 

در آن اثنا که پیمبر خحدای و سهیل بن‌عمرو نامتصلح می‌نوشتند» ابوجندل پسر 
سهیل که دربند آهن بودو گریخته بود پیش پیه‌بر آمد. 

وجنان بود که وقتی بار ان‌پیمیر برون می‌شدند ۰:.گن بودندکه‌فتح می‌شود؛ 
به سبب خوابی که پیمبر خدا دیده بود» و چون دیدند که کار ه صلح وباز کشت 
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افتاد وپیمبر بسیار تحمل کرد » سخت آشفته شدند و چیزی نمانده بود که به حطر 
کفر افتند . 

وچون سهیل» ابوجندل پسر عویش را بدید برخاست و به‌اوسیلی زد و 
چانه‌اش بگرفت‌و گفت:« ای محمد پیش از آمدن این قضیه میات من و توبه سر رفته 
است. 4 

پیمبر گفت:«راست می گویی.» 

سهیل .ابسوجندل را می کشید که سوی قریش باز گرداند و ابوجندل بانگك 
می‌زد:«ای مسلمانان مر | سوی مشر کان می‌بر ند که از دینم بگردانند.» 

مسلمانان ازاین‌ماجراآشفته‌تر شدند اما پیمبر گت: «ای ابوجندل پایمردی 
کن که خدای برای توودیگر مردم بی‌توان گشایش و مفری پدید می‌آورد؛ ما با این 
فوع پیمانی بسته‌ایم وتعهدی کرده‌ایم وخحیانت نمی کنیم .» 

گو بد: عمر بر جست وهمراه ابوجندل روان شد ومی گفت: « ای ابسوجندل 
صبر کن که آنها مشر کند وخونشان جون حون سک است» ودستکیرءٌ شمشیر را 
نزديك اومی برد. 

عمرمی گفت:«امید داشتم شمشیررا بگیرد و پدر خود رابا آن‌بز ندامانخواست 
خون پدر را بریزد.» 

وچون نامه صلح به‌سررسیدگروهی از مسلمانان و مشرکان» ابوبکر بن‌ابدی 
قحافه وعمر بن عطاب و عبدالرحمان بنعوف وعبدا لله بن‌سهیل بن‌عمرو وسعدین‌ابی 
وقاص ومحمودبن مسلمه ومکرز بن‌حقص که مذرك بود وعلی‌بنابی‌طالب ‏ شاهد 
صلحنامه شدند که علی نوشت و نو بسندهة‌صلحنامه هم‌اوبود. 

براء‌گوید: پیمبردرماه ذی‌قعده به قصدعمره رفت. اما اهل‌مکه‌نگذاشتندوارد 
شود وصلح شد که سه روز در مکه بماند و چون صلحنامه می‌نوشت چنین نوشت: 
«اين صلحنامهة محمد پیمبر خداست.»گفتند اگر تراپیمبرخحدا می‌دانستيم مانع‌ورود 
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تونمی‌شدیم ولی تو محمدبن عبدالله‌هستی.» 

پیه‌بر گفت:«من پیمبر خدا هستم و محمدبن عبدالله هستم »و به علی گفت:«پیمیر 
خدا را محو کن.» 

اما علی گفت :«نه»هر گز ترا محونمی کنم.» 

پیمبر صلحنامهر ابگر فت‌سوی‌نوشتن خوب نمی‌دانست. و کلمةٌ محمد رابه‌جای 
پیمبر خدا نوشت وچنین نوشته شد:واین صلحنامهةٌ محمد است که باسلاح به‌مکه در 
نیاید به جز شمشیر در نیام» واز مردم آن‌کسی راکه بخواهد پیرو اوشود همراه‌نبرد 
واز باران عویش کسی را که بخواهد آنجا بماند مانع نشود» 

و چون پیمبر وارد مکه شد و مدت به سر رسید قرشیان پیش علی آمدند 
و گفتند:«به رفیقت بکو از پیش ما برو که مدت به سر رسید » وپیمبر از مکه برون 
شل . 

عمرو بنز بیر گوید: وقتی صلحنامه به سر رسید پیمبر به یاران خحویش گفت : 
«بررخیزید و قربان کنید وسپس موی سربستریده اما کس برنخاست . پیمبر این سخن 
سه بار گفت و چون کس برنضاست پیش ام سلمه رفت و آنچه دیده بود با وی 
بگفت. ام‌سلمه گفت:«ا گر می‌خو اهی چنین کنند برون شووباهیچکس سخن‌مگویو 
قر بان کن وموی تراش خودش را بخو اه که موی سر تو بسترد.» 

پیمبر برون‌شد وباکس سخن‌نکرد وقربان کردوموی بترد وچون قوم» این 
بدیدند برخاستند وقر بان کردند وموی از سرهمدیگر بستردند ونزديك بودکسانی 
در آن مباند کشته شو ند. 

ابن اسحاقگو بد: آنکس که در آنروز موی سر پیمبر بسترد حراش‌بن‌امیةبن 
فضل خراعی بود. 

ابن‌عباس گوید: به روزحدیبیه کسانی موی صر بستردند و کسانی‌تاصیر کردند 
و پیمبر گفت:«حدای موی ستر ان را بیامرزاد.» 
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گفتند:«و تقصیر کنان را نیز .» 

گفت:«خدای موی ستران را بیامرزاد. » 

گفتند:وو تقصیر کنان را نیز .» 

گفت: «حدای موی ستران را بیامرزاد» 

گفتند:«ای پیمبر خدای و تقصیر کنان رانیز ۰» 

پیمبر گفت:«و تقصیر کنان را نیز » 

گفتند:های پیمبر خدای چرا آمرزش را تنها برای موی‌ستران خواستی ؟» 

گفت:«از آ :رو که آنها شك‌نیاوردند.» 

زهری‌گوید: پس از آن پیمبر سوی مدینه باز گشت و پیش از آن در اسسلام 
فتحی چنین بزر گک‌نشده بود که هرجا دو قوم روبه رومی‌شدند جنگ بود وچون‌صلح 
شد وجنک ازمیان برعاست ومردم از یکدیکر ايمن شدند» ملاقات کردند و سخن 
آوردند و مشاجره کردند و هر کس ادراکسی داشت واز اسلام با او سخن کسردند 
مسلمان شد ودر اثنای دو سال به اندازةٌ سالهای پیش و بیشتر به اسلام کرو یدند . 

گوید: چون پیمبر به مدینه رسید ابوبصیر که یکی از قرشیان بود بیامد. 

این اسحاق گو بد: نام ابو بصیرعتبة‌بن اسدبود و از جمله مسلمانانی بود که در 
مکه بداشته بودند وچون پیش پیمبر آمد ازهر بن عبدعوف و اخنس‌بن‌شریق در بارة 
وی به پیمبر نامه نوشتندویکی از مردم بنی‌عامررا با بکی ازغلامان خو بش‌بفرستادند 
وچون نامه را به پیمبر دادندگفت :«ای ابوبصیر ما با این قفوم پیمانی داریم که 
می‌دانی ودردین‌ماخیانت نیست و» خدا برای توومردم کم توان‌که با تواند گشایش 
ومفری پدید می آورد.» 

گوید: ابوبصیر باآن دو کس برفت و چون به‌ذو الحلیفه‌رسید پهلوی دیواری 
بنشست ودوهمراهش نیز با وی‌بودند. آنگاه به مرد عامری‌گفت : « شمشیرت بران 


است ۲ 4 
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و رجا بت مر نس وا مس 


کفت:« آری» 

گفت: «ببینمش!» 

گفت:«اگر می‌خو اهی به‌بین ۰» 

ابوبصیر شمشیر را از نیام در آورد ومرد عامری رابزد و بکشت و غلام‌شتابان 
برفت تا پیش پیمبر ر سید که در هسجد نشسته بود »وجون پیمبر از دور اورا بدید 
گفت:«این مردی و حشت زده‌است.» 

وچون غلام نزريك شد از او پرسید:«چه شده؟» 

گفت:«رفیق شما رفیق مرا کشت. » 

هماندم ابو بصیر شمشیر آويخته در رسید وپیش پیمبر بایستاد و گفست:«ای 


پیسبر حدای» به پیمان حویش وفا کردی ومرا به آنها تسلیم کردی وسپس‌خدا مرااز 
دستشان نجات داد.» 


پیمبر گفت:«جنگک آفر بنی است [» 

ابن اسحاق گو ید: وبا گفت :«اگر کسانی با او باشند جنگ افر وزی است!» و 
چون این سخن بگفت ابو بصیر بدانست که وی را بفرستاده پس می‌دهد»و از پیش 
پیمیر برفت ودرعیص به نزديك ساحل دریا بر راه کاروانهای قریش که سوی شام 
می‌رفت فرود آمد ومسلمافانی که درمکه‌محبوس‌قرشیان بودند سخن‌پیمبر رابشنيدند 
که به ابو بصیر گفته بود: «اگر کسانی با او باشند جنگ افروزی است» ودر عیص به 
ابوبصیر پیوستند. ابوجندل نیز بگربخت وپیش ابوبصیر رغت و نزديك به هفتاد 
کس فراهم آمدند و قرشیان را به تنگنا انداختند وهر کاروانی که سوی شام می‌رفت 
راه بر آن می‌بستند و کارو انیان را می کشتند و اموالشان را می‌بردند. 

قرشیان کس پیش پیمبر فرستادند و اورا به حدا و حویشاوندی قسم دادن د که 
کس راپس نفرستد وه رکس از مکه پیش وی آمد در امان باشد. و پیمبر آن‌گروه 
را پناه داد وسوی وی آمدند. 
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درحدیث ابن اسحاق هست که وقتی سهیل‌بن‌عمرو خبریافت که ابو بصیرمرد 
عامری را کشته است پشت به کعب؛ داد و گفت :: از اینجا نروم تا حونبهای این مرد 
را بدهید.» 

ابوسفیان‌گفت : « بخدا این سفاهت است » بسك سوم خونبهای او نیز داده 
نمیشود . 4 

پس از آن‌تنی جچند از زان مسلمان از مکه پیش پیمبر آمدند و خحداوند این 
آیه را نازل فرمود : 

«باایهاالذین آمتوا اذاجائکم المومنات مهاجرات فامتحنومن اللهاعلم بایمافهن 
و ان‌علمتوهن مومنات‌فلا ترجعوهن الیا لکفار لاهن‌حل لهمولاهم بحلون‌لهننو آتوهم‌ما 
انفقوا ولاجنا حعلیکم ان‌تنکحوهن اذا آتیتموهن اجورهن و لاتمسکوا بعصما لکو افر ۱» 

بعنی: ای‌پیمبر وقتی زنان مومن به «هاجرت نزد شما آیند امتحانشان کنید 
خدا به ایمانشان داناتر است؛ اکر آنسها را مسومن شناختید » سوی ک‌افر انشان باز 
مگردانید نه اینان به کافران حلالند و نه‌آنها به زنان مومن مهاجر حلال باشندهر جه 
( در راه ازدواج) خرح کردهاند بدهیدشان برای نکاح کردن این زنان»اگرمهرشان 
را به ايشان بدهید گناهی برشما نیست به عقد کافران اعتبار منهید. 

عمر بن‌عطاب دوزن مشرك داشت که هردورا طالاق داد که بکی را معاو بةین 
ابی‌سفیان ویکی دیگر را صفوان‌بن امیه به زنی گرفت و پیمبر از پس فرستادن ز نان 
مهاجر منم فرمود و گفت که صداقشان را بدهند. 

در حدیث ابن اسحاق هست که در اين هنکام ام کلئوم دختر عقبةین ابی‌معیط 
پیش پیمبر امد وعماره وو لید برادرانش به مدینه آمدند و از پسمبر خحو استند که به 
موجب صلحنامةٌ حدیییه اورا پس دهدءولی پیمبر پس ندادکه خحدای عزوجل چنین 
نمی‌خو است. 


۱ ممتحته: ۱ 


جلدسوم ۱۹ ۱ 


وید: دوزن عمر که طلاق داد یکی‌قریبه دختر ابی‌امیةین‌مغیره بو د که‌معاویه 
در مکه اورا به زنی کر فت که هردومشرك بودند ودیسگری ام کشوم دعر عمروبن 
جرول خزاعی مادر عبیدالله‌بن‌عمرو بو د که ابوجهم‌بن حذ افةبن‌غانم درمکه او را به 
زنی گرفت وهردو ان‌مشرك بودند. 

و اقدی‌گوید: در ربیم‌الاعر همین سال پیمبر حداصلی الله علیه‌وسلم‌عکاشةبن 
محصن را با چهل کس:واز آن جمله ثابت بن‌اقرم و شجاع‌بن‌وهسبسوی غمر 
فرستاد که شتابان برفتند اما قوم دشمن خبر یافته بود وفراری شده بود وعکاشه بر 
سر آب آنها فرود آمد وطلایه داران به هرسو فرستاد که یکی از خبر گیران دشمسن 
را بیاوردند که چهار پایان قسوم را نشان داد و دویست شتر بافتند و سوی مسدینه 
آوردند . 

گوید:وهم در ربیع‌الاول این سال پیمبر محمد بن‌مسلمه را باده کس به سفر 
جنکی‌فرستادو قوم دشمن کمین کردند» و چون اوویار انش ‌بخفتند ناگهان حمله‌بردند 
و همه دار ان‌محد کشته شدند وخود اوزخمدار نجات بافت . 

و اقدی گوید: وهم درر بیع الآ خر این سال پیمبر»ابوعبيدة بن‌جراحرا باچهل 
کس به سفر جنگی سوی‌ذو القصه فرستاد وشبانگاه پیاده بر فتند وسحرگاه به مقصد 
رسیدند وبه قوم حمله بردند که به سوی کوهستان گر یختند و تعدادی شتر ومقداری 
کالای اسذاط بگر فتند با يك مرد که اسلام آورد وپیمبر اورا رها کرد. 

و هم در اين سال زبدین حارثه را به سفر جنگی صوی جموم فرستادو یکی از 
زنان‌بنی»‌رینه را که حایمه نام داشت بگرفت که آنها رابه‌یکی از جاهای»لیم رهنمایی 
کرد و تعدادی گو-فند وبزواسیر بگرفتند وشوهر حلیمه از جمله اسیران بودو پیمبر 
اورا به حلیمه بخشید. 

گوید: و هم در جمادی‌الاول این سال زیدبن‌حارثه به سفر جنگی سوی‌عیص 
رفت و کارو ان ابوالعاص‌بنر بیع را با اموال آن بگرفت واوبه زیتب دخترپیمبر پناه 


ات ی و ور و و وه ما وا اد و و ی مس ما مس وم و دا تس و رح ار و مر تا یت 
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برد که وی را پناه داد. 

گوید:وهم در جمادی‌ال خر اینسال زیدین‌حارثه با پانزده کس به‌سفر جنگی 
سوی طرف رفت که قوم‌بتی‌تعلبه آنجا بودند وبدویان بکر یختند که بیم داشتند پیمبر 
سوی‌آنها آمده باشد و ببست شتر از آنها بگرفت . رفت و آمد وی چهار روز بود. 

گوید: وهم‌در جمادی الا خر این سال زبدین‌حارثه به سفر جنگی‌سوی‌حس‌ی 
رفت وسیب آن بودکه دحية کلبی از پیش قیصر بازمی آمد که‌مال و جامه پدو بخشيده 
بود وچون به حسمی رسید گر وهی از قوم جذام راه وی را بزدند وچیزی برای او 
نگذاشتند وپیش از آنکه به خانه رود پیش پیمبر آمد وپیمبر زیدین حارثه را سوی 
حسمی فرستاد. ۱ 

وهم در این‌سال عمرین‌خطاب جمیله دختر ثابت‌بن‌ابی‌افلح را به زنی گرفت 
وعاصم بن‌عمررا از او آورد»سبس وی را طلاق داد ویزیدین جاریه او را به زنی 
گرفت وعبدالرحمان بن‌یزید را از او آوردکه برادر مادری عاصم بن‌عمر بود. 

وهم در رجب ان سال زیدین‌حارثه به سفر جنکی سوی و ادی‌القری رفت. 

وهم در شعبان این سال عبدالرحمان بن‌عوف سوی‌دومةالجندل رفت و پیمبر 
گفت:«اگر قوم به اطاعت‌تودر آمدند دختر پادشاهشان را به زنی بگیر.» وچون قوم 
مسلمان شدند عبدالرحمن تماضر دختر اصبغ را به زنی گرفت که مادر ابوسلمه شد 
وپدر وی سالار وشاه قوم بود. 

گوید:وهم در این سال خشکسالی سخت شد وپیمبر در ماه رمضان با مردم 
دعای باران کرد. 

گوید: و هم در رمضان این سال علی بن‌ابی طالب به سفر جنگی سوی فدله 
رقت . 

عبدا لله بن جعفر گوید: علی بن‌ابی‌طالب با يك صد مرد سوی فد رفت که 
طابفه‌ای ار بنی‌سعدین بکر آنجا بودند و سبب آن بودکه پیمبر خدا خبر بافت که 


وس سر رتخا اه او و م۰ ۳ 


سس وس اج رو تست 
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جمعی از آنها آهنگک كمك با بهودان خیبر دارند وعلی شبانگاه به راه مسی‌رفت و 
روزنهان می‌شد ویکی را که خبر گیر قوم‌بود دستگیر کرد واو گف ت که وی ر ابه‌خیبر 
فرستاده‌اند که كمك قوم را به آنها عرضه دارد ودر عوضص‌حاصل خیبر را بگیر ند. 

گوید: سفر جنگی زیدین‌حارثه سوی ام قرفه در رمضان هه‌ین سال بو د که 
ام قرفه.فاطمه دختر ربرعقین‌بدن را بکشت »وقتل وی صورتی بسیار سخت داشت 
که دوپایش را به دوشتر بستند وبراندند تا به دونیمه شد » واوپیری فر ترت‌بود. 

و سبب آن بود که پیمبر زبدین‌حارثه را سوی و ادی‌القری فرستاده بود که با 
بنی‌فز اره رو بد روشد و جمعی‌از باران‌وی کشتد شدند وزید از میان کشتکان‌بگریخت 
ووردةبنعمرو یکی از مردم بنی‌سعد جزو کشته شدگان بود که یکی از مردم‌بنی بدر 
اورا بکشت وچون زید داز کشت. نذر کرد که جنب نشود تا به جنگ فزاره رود » و 
چون زخم وی بهبود بافت پیمبر او را با سپاهی سوی بنی فزاره فرستاد و «روادی 
الفری با آنها رو به روشد و کسان بکشت که قیس‌بن مسحر یعمری از آن جمله بود 
وام فرفه ودختر اوز | اسیر گرفت وبگفت تا اورا بکشند واورا به دوشتر بست ودو 
نبمه در د ودخترام قرفه را با عبداللهبن مسعده پیش پیمبر بردند. دخترام قرفه اسیر 
سلمة‌بن‌عمرو ین | کو عبمد و ام قرفه‌شریف قوم‌عویش‌بود وعر بان‌بمثل‌می گفتند:«ا گر 
شریفتر از ام قرفه بودی »بیشتر از این نبودی.» پیمبر دختر را از سلمه خو است که 
بدو بخشید و پیغمبر دختر را به حزن بن‌ابی‌وهب‌شال خویش بخشید که عبدالرحمان 
بن‌حزن را از او آورد. 

روایت‌دیگر در بارة این‌سفر جنگی ازسلمة‌ین | کو ع هست که سالار قومابو بکر 
بن‌ابی قحافه بود. 

گوید: پیمبر ابوبکر را سالار ما کرد و به‌جنگ بنی‌فزاره رفتیم وچون‌به آب 
آنها نزديك شدیم ابوبکر گفت بخوابیم »وچون نماز صبح بکردیم» ابو بکر گفت‌تا 
به آنها حمله بردیم وبرسر آب. کسان بکشتيم و من‌گروهی از کسان را دیدم که بازن 
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وفرزند سوی کوه می‌رفتند وتیری میان آنها و کوه انداتم و چسون تير را بدیدند 
بایستادند و من آنها را سوی ابویکر آوردم. زنی از بنی فزاره در آن میان بودکه 
پوستین به تن کرده بود ودخترش راکه از زبباترین زنان عرب بود؛ همراه داشت. 

گوید: وبه مدینه آمدم وپیدبر مرا در بازار بدید و گفت: «ای سلمه این زن‌را 
به من ببخش.» 

گفتم: «ای پیمبر بخدا فريفتةٌ او شده‌ام و هنوز دست به اونزده‌ام .6 پیمسر 
چیزی نگفت وروز دیگر باز مرا در بازار بدید و گفت: « ای سلمه‌این زن را به من 
بیخش ۰ 

گفتم:«ای پیمیر بخدا هنوز دست بد او نز ددام ومتعلق به تر است.» و پیمیر او 
را به مکه فرستا د که چند تن از اسیران مسلمان‌که در چنگ مشر کان بودنددر عوض 
وی آزاد شدند. 

محمد بن‌عمر گوید: در همین سال کرزبن جابر فهری به سفر جنکسی سوی 
عرنیان رفت که در شوال سال ششم چوپان پیمبر را تشته بودند وشتران وی رابرده 
بودند وپیمبر اوزا با بیست کس فرسناد. 

گو ید: در همین سال پیمیر خدا؛ر سو لان‌سوی‌امیر ان وشادان ٩رستاد‏ درماه دی 
حجه شش نفر را فرستاد که سه نفرشان با هم رفتند حاطب:ن‌ابی بلتعه‌سوی‌مقو قس 
رفت» شجا ع بن‌وهب که در بدر حضور داشته بسود سوی ابوشمر عسانی رفت» و 
دحیة‌بن خليفة کلبی سوی قیصر رفت؛ سلیط‌بن عمرعامری را سوی هوذین‌علی حنفی 
فرستاد. عبدالله‌ین حذافه سهمی را سوی خسرو فرستاد وعمروبن امیةٌ ضمری را 
سوی نجاشی فرستاد. 

ابن‌اسحاق گوید: یزیدین حبیب مصری مکتوبی بافته بود که نام فرستادگان 
پیمبر وسخنانی که هنگام فرستادن رسولان با باران عویش گفت در آن ثبت‌شده‌بود 
ومکتوب را با یکی از معتمدان شهر خویش پیش‌ابن‌شهاب زهری فرستاد که آنرا 
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تأید کرد. در مکتوب آمده بود که پیمبر صبحگامی به بار ان خویش کفت : «مرا به 
همه‌کسان فرستاده‌اند. شما رسالت مرا بگارید وه‌انند حواریان عیسی بن‌مریم با 
من اختلاف مکنید.» 

بار آن گفتند؛«اختلاف حواربان چکو نه بود؟» 

گفت :«عیسی حواریان را به ابلاغ رسالت خویش دعوت کرد که‌موافشان 
پدیرفتند ومخالفان امتناع کر دند و اوشکایت به خدا برد وصبحگاهان هر بکیشان به 
زبان قومی که مأمور آن شده بودند سخن می کردند وعیسی گفت: این‌چیزی‌است که 
خحدا برای شما معرر داشته و باید پرودد.» 

ابن اسحاق‌گوید: آنگاه پیمبر سلیط بن‌عمرورا سوی هوذة بن‌علی امیریما‌سه 
فرستاد و علاءبن حضرمی را سری مندرین ساوی امیربحرین فرستاد وعمروبن‌عاص 
را سوی جیفربن جلندا وعبادتین‌جلندا امیر ان عمان فرستاد وحاطب‌بن ابی‌بلتعه را 
سوی مقوقس امیر اسکندریه فرستاد که نامه پیمبر را بدوداد و مقو قس‌چهار کنیزهدية 
پیمبر کرد که ماریه مادر ابر اهیم از آ نجبله بود ودحیه‌ین خلیفه کلبی را سوی‌فیصر 
پادشاه روم. فرستاد که هرقل بود وجون ناهءهٌ پیمیر را بدوداد در آن نگریست سپس 
آنرا میان ران و تهیگاه حویش‌نهاد. 

ابو سفیان‌بن‌حرب گو بد:ما مردمی بازر ان بودیم ومیان ما وپیمبر جنگ بود 
که ما را محاصره کردد بود و حسارت فر او ان دیده بودیم وچسود در مبانه صلح 
افتاد من و گر وهی از فرشیان به تجارت سوی شام رفتیم ومحل تجارت‌ماغزه بود و 
هنگامی آنجا رسیدیم که مرقل برپارسیانی که به سرزمین وی بودند غلبه بافته بودو 
آنها را برون رانده بود م صلیب بزر ک را که از وی گرفته بودند پس گر فته بود و 
چون خبر بافت که صلیب گرفته شد به شکر گزاری از حمص که قرار گاه وی بسود 
برون شد وپیاده سوی بیت!لمتدس رفت که در آنجاناز کند و برای‌اوفرشها گستردند 
و لها افشاندند وچون به ایلیا رسید ودر آنجا نماز کرد و بطریقان و اشراف روهء‌با او 
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بودند.صبحگاهی غمگین بود وپیوسته به آسمان می‌نگریست. 

بطر یقان گفتند:«ای پادشاه تر اغمگین می‌بینیم آ» 

گفت:« آری» دیشب خواب دیدم که پادشاه ختنه ظهور کرده اضت.» 

گفتند:«ای پادشاه فومی جز بهود ختنه نمی کنند که آنها نیزدر قلمرو تووزیر 
تسلط توهستند . به همه کسانی که فرماثبر تسواندکس بفرست نا بهودان قلمرو 
عویش راگردن بزنند و از این غم بیا سای.» 

بطریقان در اين گفتگو بودند که فرستادة امیر بصری به نزد هرقل آمد ویکی 
ازعربانر! همر اه آورد»وجنان بود که ملوك اخبار را به‌هم می‌رسانیدند. فرستادة‌امیر 
بصری‌گفت:«ای پادشاه »این مرد از عربان است که گوسفند وشتر دارند و از حادئة 
عجیبی که به دیار وی رخ داده سخن دارد؛ در این‌باب از او پرسش کن.» 

قیصر به ترجمان خویش گفت:«ازاین عرب بپرس حادثه‌ای که به‌دیار وی‌بوده 
چیست ؟ » 

وچون ترجمان پرسید»عرب گفت:« در میان ما بردی ظهسور کرده که پندارد 
پیمبر است» جمعی پیرو اوشده!ند وجمعی مخالفت او کرده‌اند ودر میانشان جنگها 
رفته وبر این حال هستند). 

قیصر گفت عرب را برهنه کنند و دید که ختنه کرده است و گفت : « خوابی 
که دیدم همین است نه آنچه شما می کفتید»جامةٌ عرب را بدهید تابر ود.» 

پس‌از آن سالار نکهبانان عویش را حواست و گفت:«همهة‌شام را زیرورو کن 
ویکی از قوم این مرد» بعنی پیمیر» را پیش من آر.» 

اپوسفیان‌گوید: ما درغزه بودیم که صالار نگهیانان به‌ما تاخعت‌و گفت:«شمااز 
قوم این مردید که در حجاز است؟» 


گفتیم: «آری.» 


گفت:«با من‌پیش شاه یبد .» 


بو توت سوه و هر یی 
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گو ید : باوی بر فتیم و چون به نز شاه ر سیدیم گفت:«شما از جماعت‌این مر دهستید؟» 

گفتیم:« آری. » 

کفت:ر کدامتان خحویشاوند نزديك اوست؟» 

گفتم :«منم» بخدا هر گز کسی را ازاين ختنه نکرده» یسنی هرقل » ناباب‌تر 
ندیده‌بودم. 

آنگاه به من کفت:« نزديك بیا »ومرا پیش روی خود نشاند و یارانم را 
بشت‌سرمن نشانید و گفت :«من ازاوپرسش ی کتم‌اگر دزو غگفت‌سخن او ازد کنید .۰« 

گوبد:بخدا اگر درز غ می‌گفتم نسخنم را زد نمی کزدند؛ ولی من شالار قوم 
بودم ودرو غ را خوش ناداشتم ومی‌دانستم که اگر دروغ بگویم به دیگ رآ خواهند 
گفت که قن درو غ‌گقته‌ام بدین جهت درو غ‌نگفتم. . 2 

هرقل کفت:: از این میان شما ات یت پیمبری ,درد به من 
9 

گوید: ومن به ناچیز و انمودك وی‌پرداختم و گفتم :رای پادشاه کاز وی بر 
توخه اهمیت ذارد که وضع وی تاچیزتر از آلستکة به- تو گفثه اند.» 

اماهر قل به این‌سخن توجه‌نکرد و گفت: به سو الات‌من‌در باره‌او ج و آب‌بده.» 

گفتم:وهرچه مُی‌خواهی بپرس.» ‏ 

گفت :«نسب وی در مان شما جکو نه‌است؟» و ۵ 

گفتم :«نسب وی‌خالص ومعتبر است.» 

کفت:«آیا کسی از خاندان وی‌چنین سخنانی گفته که از اوتقلید می کندآ» 

گفتم:رنه.» 

گفت: «آیا پادشاهی‌ای داشته که‌گرفته‌اند و این سخن او زده‌ که پسادشاهی 
وی را پس دهید.» 


گفتم: ویف) 
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گفت :وپیروان اوجه کسانند؟» 

گفتم:وضییفان و مستمندان وجوانان نوسال وزنان و ازمردم سالخورده وشریف 
کسی پیروی اونکرده است.» 

گفت:«پیروان وی دوستش دار ند رهمیشه باویند یا از او بمزاری می کنند و 
جدا می‌شو ند؟» 

گفتم:«هیچکس پیرو او نشده که ازوی جدا شده باشد.» 
گفت: «جنگ میان شما واوجکونه است؟» 

گفتم: رحنگک دایم است که کاهی ما غلبه می کنیم و گاهی غلبه ازاوست.» 

کفت:و آبا خیانت می کند!» 

گوید: «ودرپرعشهای دیگرچیزی نبودکه ازو خرده‌گیرم و گفتم: «نه.ولی ما 
با اوبه صلحیم واز خیانتش در امان نیستیم.» 

آنگاه مرقل رشتهً سخن را به‌دست گرفت و گفت : «از تو دربارة نسب وی 
پرسیدم گفتی حالص ومعتبر است. خدا پیمبررا چنین‌می گیرد که نسب وی‌معتبر باشد.» 

پرسیدم: آیاکسی از خاندان وی چنین سخنانی گفته که از او تقلید می‌کند ؟ 
و کفتی نه. 

از تو پرسیدم: آیا پادشاهی ای داشته که گرفته‌اید واين سخن آورده که‌پادشاهی 
خویش را بگیرد؛ گفتی نه. 

از پیروان او پرسیدم؛ که‌گفتی ضعیفان و مستمندان و جوانان نوسال و زنانند. 
ودر هرزمان اتباع پیمبر ال چنین بوده‌اند. 

پرسیدم: پیروان وی دوستش داز ند وهمیشه باویند یا بیزاری می کنند و از او 
جدا می‌شوند» گفتی: هیچکس پیرو اونشده که از اوجدا شود حلاوت ایمان چنین 
است که چون در دلی نشست بیرون نشود. 

پر سیدم : آیا خیانت می کند گفتی : نه ‏ اگر راست کفته باشی وی بر مللك 
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من‌غلبه می‌بابد وعوش دارم که‌پیش وی باشم وپاهایش را بشویم » دنبال کارت‌برو. 
گوید : ومن از پیش هرفل در آمدم ودست را به دست می‌زدم ومی گفتم ۷ 
«ای بد. گان خدا کار پسرابن !بی کبشه بالاگرفته وملوك بنی‌اصفر درشام از او سر 
قدرت خحویش بیمنا کند.» 
نامه پیمبر که دحیةٌ کلبی برای هرقل آورد چنین بود : «بسم‌الله 
الرحمنالرحیم » از محمد پیمبر خدا به سوی هرقل» بزرگ روم » درود 
بر آنکه پیرو هدابت باشد » اما بعد : اسلام بیار که به‌سلامت مانی و 
پاداش‌ترادو باردهند و اگرروی بگردانی گناه کشتکاران به گردن تواست.» 
ابن شهاب زهری گو ید: 
دز ایام عبدالملك مروان یکی از استفان نصاری را دیدم که نامه پیمبر ‏ و کار 
حرده‌ندانه هرفل در ایام وی بوده بود. 
گوید:چون‌نامه‌به‌هر قلرسید آنرا بگرفت ومیان ران وتهیگاه خودنهاد آنگاه 
به کسی که در روم بود وعبرانی می‌خواند نامه نوشت و کار پیمبررا بگفت وازنامة 
ری سخن آورد وجواب امد که بی گفتگووی پیمبری ات که ما انتظارمی‌بر یم پیرو 
او شو و تصدیق او کن . 
هرقل‌بگفت تا بطریقان وی درقصری فراهم شوند و بگفت تا درها را ببستند 
و از بالاخانه‌ای‌با آنپاسخن کرد که از آنها بر جان‌عویش بیمناكبود و گفت: «ای‌گروه 
ریرمیان» شدا را برای کار نیکی فر اهم آورده‌ام» نامةٌ این‌مرد بهمن آمده که مرا به‌دین 
حویش می‌خو اند بخدا این همان پیه‌بریست که ما انتظار او را می‌بریم ودر کتابهای 
خویش می‌یابیم» بیاییدپیرو اوشویم و تصدیقش کنیم و دنیاو آخرت‌ما به‌سلامت‌ماند.» 
بطر یمان به یکصدا بخروشیدند وسوی درهای قصردویدند که برون شوند و 
درها را بسته یافتند » مرقل بگفت تاآتها را پس آوردند که برجان حویش از آنها 
بیمنالك بود و گفت : «ای گروه رومیان آن سخنان گفتم تابه بینم بات شما بسردینتان 
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درمقابل این حادثه چگونه است واز رفتار شما خحوشدل شدم.» وبطریقان وی را 
سجده کردند و بگفت تا درهای قصر را بگشودند و آنها برفتند . 

ابن اسحاق‌گوید: وقتی دحیةین خلیفهٌ کلبی نامثٌ پیغمیر را به هرقل داد بدو 
گفت : « بخدا می‌دانم که رفیق تو پیمبر مرسل است و همان.".که منتظر اوهستیم 
ودر کتابهای عویش می‌يابيم » ولی از رومیان برجان خویش بیم دارم و گرنه پیرو 
اومی‌شدم. پیش ضفغاطر اسقف برو و کار رفیق خودتان را با او یکوی که اومیان 
رومیان ازمن بزرگتر است وسخنش افذر است وبه بين چه می‌گوید . » ۰ 

گوید : دحیه پیش اسف رفت وحکایت نامه پیمبر را که برای هرقل آورده 
بود واو را به اسلام دعوت می کرد باوی درمیان نهاد . ضغاطر کفت: «بخدا رفیق 
تو پیمیر مرسل است ‏ وما اورا به صفت می‌شناسیم ونام اورا در کتابهای نحویش 
می‌بابیم . » آنگاه برفت وجامةً سیاه از تن در آورد وجامةٌ سپید پوشید وعصای 
خویش بر گرفت وبه نزد روه‌یان رفت که در کلیسا بودند و گفت:«ای‌گروه رومیان ؛ 
نامه‌ای از احمد آمده که مارا سوی خدا عزوجل می‌خواند و من شهادت می‌دهم 
که خدایی جزخدای‌بکانه نیست و احمدبنده‌وفرستادةٌ اوست.» ورومیان یکدل براو 
تاعتند وجندان بزدندش که جان داد ِ 

وچون دحیه پیش هرقل باز کشت وحکایت براو فرو خواند » گفت : «بانو 
گفتم که ما از رومیان بر جان خویش بیمناکیم » ضفاطر پیش آنها بزر گتر از من 
بود وسخنش نافدتر بود ۰ » 

خالدین سار گوید: وقتی هرقل می‌عواست ازسرزمین شام سوی قسطنطنیه 
رود واین به سیب خبری بود که از کار پیمبر خدا صلی‌الله علیه وسلم شنیده بود . 
رومیاد را فراهم آورد وگفت : « ای‌گروه رومیان من چند چیز را به شما عرضه 
می‌کنم که در آن بنگرید ؟ » 


یی 


گکفتند : « جیست ؟ » 
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گفت: «بخدا می‌دانید که این‌مرد پیمبر مرسل است وما اورادر کتاب‌خویش 
می‌یابیم و به‌صفت‌مشخص می‌شناسیم؛ بیایید پیرواوشویم ودردنیا و آعرت‌به‌سلامت 
باشیم. » 

کفتند : «ملك ما ازهمه بزر کتر است ومرد بیشتر داریم ودیارمان بهتر است 
جگونه زیردست عربان شویم آ» 

گفت: «بیاپیدبهاوجزية سالانه دهیمو بهوسیلهةٌ مالی که می‌دهیم‌شو کت‌ویرا از 
عوبش بگردانیم واز جنگ وی درامان مانیم -» 

گفتند : «شما.ما ازهمه بیشتر است وملکمان بزر کتر است ودیارمان محکمتر 
است» چگو نه زبون عربان شویم وباج به آنها دهیم بخدا هرز چنین نکنیم.» 

گفت: «پس بیا یدبا اوصلح کنیم که‌سرزمین سوربه رابدو دهم‌وسرزمین‌شام‌را 
به من واگذارد » 

کوید و سرزمین سوریه : فلسطین واردن و دمشق وحمص واینسوی در بند 
بود و آنسوی در بندر| شام می‌گفتند. 

گفتند: «چکونه سرزه‌ین سوریه راکه سر کل شام است بدودهید بخدا هر گز 
چنین نکنیم. » 

ب جون از قبول کفتة مرفل دریغ کردند کُفت : «بخدا خواهید دید که اگر در 
متابل او به‌شهر خویش پناه بربد مغلوب می‌شوید » . پس از آن براستری نشست 
وبرفت تابه نزديك در بند رسید وروبه سرزمین شام ایستاد و گفت: «درود به‌سرزمین 
سوربه > درود ودا ع ۰ آنگاه برفت تا به قسطنطنیه رسید . 

ابن اسحاق گوید : پیمبر خدا صلی‌الله علیه وسلم شجاع بن وهب را به 
منذربن حارث‌بن ابی‌شمر امیر دمشق فرستاد . 

و اقدی‌گوبد : نامه وی چنین بود : 

(درود بر آنکه پیر و هدایت شود و بدان ایمان آورد؛ من ترا دعوت می کنم 
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که به خدای يگانة بی‌شريك ایمان بیاری تا ملك تو برایت بماند.» 
وجون شجاع نامه را به‌حارت‌داد گفت: «کی ملك مرا می‌گیرد من به جنگ 
اومی آیم» و پیمبر چون اين بشنید گفت : «ملکش نابود شود.» 
ابن اسحاق‌گوید : پیمبر خدا صلی‌الله علیه‌وسلم ۰ عمروبن ابی‌امیهٌ ضمری 
را درمورد جعفرین ابی‌طالب وباران وی سوی نجاشی فرستاد و نامه‌ای نوشت 
بدین مضمود : 
«بسم‌الله ار حمن‌الرحیم : ازمحمد پیمبر خدا به نجاشی اصحم 
پادشاه‌حیثه. درود بر نو من درود خحدای »لك قدوس سلام‌مومن مهیمن 
می‌گویم وشهادث می‌دهم که عیسی پسر مریم رو ح خدا و کلمةً اوست که 
وی‌را به‌مریم دوشیزة پا کیزةُ عفیف القّا کرد و عیسی را بار ُرفت و خدا 
عیسی را از رو ح ودم خود آفریدچنانکه آدم را ازرو ح ودم خود آفرید. 
من ترا به خحدای يکانة بی شریگ و اطاعت ری دعوت می کنم که پیرو 
من شوی وبه خدایی که مرا فرستاده ایمان بیاری که من پیمبر خدایم و 
پسرعم خویش جعفر وجمعی از مسلمانان را سوی توفرستاده‌ام وچون 
بيایند آنها را بپذیر و از تکّبر بر کنار باش که من ترا با سپاهت به سوی 
حدا می‌خوانم وابلا غ کر دم واندرز دادم » اندرزمر! بذبرو درود بر آنکه 
پیرو هدایت باشد.» 
و نجاشی به پیمبر نوشت : 
«بسم‌الله الررحمنا لرحیم» به محمد پیمبر خدا از نجاشی اصحم‌بن ابحر؛ 
ای پیمبر خدا » درود ورحمت وبرکات خدا برتوباد» حدای بگانه‌ای که 
مرا به اسلاع هدایت کرد . اما بعد : ای پیمبر خحدا ؛ نامه تو و مطالبی که 
دربارة عیسی یاد کرده بودی به‌من رسید» بخدای آسمان که عیسی حرفی 
براین نمی‌افزاید وما دینی را که آورده‌ای شناختیم و پسرعم ترابابار انش 
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پدیر فتیم وشهادت می‌دهم که تنسو پیمبر راستکو و تصدیقگر خحدا هستی و 
من با تووپسرعمویت بیعت کرده‌ام وبه دست وی به حدای جهانیان‌ایمان 
آورده‌ام وفرزند خود ارها را سوی توفرستادم که من جزبرخو یشتن تسلط 
ندارم » واگرخواهی» سوی تو آیم وشهادت دهم که دین توبرحق است 
ای پیمبر خدا درو د برتوباد.» 
این اسحاق‌گوید : نجاشی پسر خود را با شصت تن از حبشیان در کشتی‌ای 
فرستاد و چون به‌دل دریا رسیدند کشتی آنها غرق شد وهمگی نابود شدند . 
محمدبن عمرگوید : پیمبر خداکس پیش نجاشی فرستاد که امحبیبه دختر 
ابوسفیان را زن او کند و او را با مسلمانانی که به حبشه بودند » پیش پیمبر فرستد 
و نجاشی کنیزخود را که ابرهه نام داشت پیش امحبیبه فرستاد که خواستگاری پیمبر 
را بدو خبر داد وگفت یکی را برگزیند که عهده‌دار ازدواج او شود وام حبیبه از 
خحوشدلی زیور خود را به ابرهه بخشید و خالدین سعیدین عاص را ازجانب خود 
تعیین کرد . 
آنگاه نجاشی از جانب پیمبر حطبه خواند وخالد نیز حطبه خواند و ام‌حبیبه 
را به زنی پیمبر داد. آنگاه نجاشی چهار صد دینار صداق ام حبیبه را به‌خا لدین‌سعید 
داد وچون‌دینارهابه دست ام حبیبه‌رسید آنرا پیش ابرهه آورد و پنجاه مثقال از آنرا 
بدو داد و گفت: «وقتی زبورخویشرا به‌تودادم جیزی‌دیگر به‌دست نداشتمء اکنون 
حدا عزوحل این را به‌من داد.» 
ابرهه گفت : « پادشاه به من‌گفته چیزی ازتو نگیرم‌و آنچه راگرفته‌ام پس‌دهم 
من روغندار وجامه دار پادشادم و به محمد ایمان آورده‌ام و از تو می‌خو اهم که سلام 
مرا بدورسانی. » 
و ام حبیبه پذیرفت .۰ 


آنگاه ابرمه کفت : « پادشاه به ز نان خود فرمان داده که عود وعنبربرای تو 


موو وروو ی و ور او رم ی از تا ون مرا تم وا سا خن دا و وت منت مت چرس ی و توص موسر جوو وس مت 
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فرستند . » وجنان بود که پیمبر عود وعنبر زنان نجاشی را پیش ام حبیبه می دید و 
چیزی نمی کفت . 
امحبیبه‌گوید : در دو کشتی‌سوارشدیم و ناخدایان با ما بودند تابه‌جار رسیدیم 
وبر مر کب به مدینه شدیم. وپیمبر به خیبر رفته بود و کسانی سوی اوشدند ومن در 
مدینه بماندم تا پیمبر بیامد ومن پیش اورفتم وازمن دربارة نجاشی نجاشی پرسش 
می کرد ومن سلام ابرهه را بدو رسانیدم وپیمبر سلام وی را خوات کت . وجون 
ابوسفیان خبر یافت که پیمبر ام‌حبیبه را به ز نی گرفته این کار را پسندید . 
درهمین سال پیمبر خدای صلی‌الله علیه وسلم به خ-رو امه نوشت و نامه را 
با عبدالله‌بن خذافه سهمی بفرستاد که بدین مضمون بود : 
بسمالهالرحمن الرحیم از محمد پیمبر خدا به خسرو . بزرگه 
پارسیان » درود بر آنکه پیرو مدایت شود وبه خدا وپیمبر وی ایمان آرد 
وشهادت دهد که حدابی جز خحدای یکانه نست . من پیمبر خدا به سوی 
همه کسانم تاهمه زندگان را بیم دهم اسلام بیار تا سالم بمانی واگردریغ 
کنی کناه مجوسان به‌گُردن تو است.» 
وخسرو نامه پیمبر را بدرید وپیمبر گفت : «ملکش پاره شود . » 
بزیدبن ابی حبیب‌گوید: پس از آن خسرو به‌باذان فرمانروای یمن نوشت که 
که دومرد دلیربه نزد این مرد حجازی فرست که اورا سوی من آر ند و باذان بابو به 
پیشگار خود را که حط فارسی می‌نوشت وحساب می‌دانست با یکی از پارسیان به 
نام خسرو فرستاد و ناءه‌ای به پیمبر نوشت که با آنها سوی خسرو شود و به بابوبه 
گفت : «به دیار این مرد شو وبا او سخن کن وخبر اورا برای من بیار . » 
فرستاد گان باذان برفتند تابه طایف رسیدند و کسانی ازقرشیان راآنجادیدند 
واز کار پیمبر پرسیدند که گفتند وی درمدینه است و از آمدن آنها حوشدل شدند وبا 
همدیگر گفتند: « بشارت که عسرو شاه شاهان» با او درافتاد و کارش به‌سر ر سمد . » 
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وفرستادگان برفتند تسا پیش پیمبر رسیدند بابویه گفت : « شاهنشاه شاه 
شاهان» حسرو به‌شاه باذان‌نوشته و فرمان‌داده که کس بفر ستد و ترایبردومرا فرستاده که 
بامن بیایی واگر بیایی نامه‌ای به شاه شان نو سد که ترا سوده‌ند افتد و دست از تو 
بدارد واگرنیایی دانی که ترا با قومت نابودکندودیارت زا به‌ویرانی دهد.» 

هنگامی که آن دوتن به نزد پیمبر آمدند ریش خود را تراشیده بودند وسبیل 
گذاشته بودند ؛ وپیمبر دیدن آنها را خوش نداشت و سوی‌آنها نگربست و گفت : 
«کی گفته چنین کنید؟» 

گفتند : « پروردگار ما چنین گفته است.» مقصود شان خسرو بود . 

پیمبر گفت : « ولسی پروردگار من گفته ریش بگذارم وسبیل بسترم.» 

آنگاه گفت : «برو ید وفردا پیش من آیید.» 

و از آسمان برای پیمبر خدا خبر آمد که خسدا شیرویه بسر خحسرو را براو 
مسلط کرد که درماه فلان وشب فلان درفلان وقت شب پدر را بکشت . 

واقدی‌گوید : شیروبه شب سه‌شنبه دهم جمادی الاول سال هفتم همجرت 
شش ساعت ازشب رفته پدر را بکشت. 

یزیدین حبیب‌گوید : پیمبر آن دو فرستاده را بخواست وخبر را با آنها 

گفتند : « می‌دانی چه می‌گویی؟ ما کوچکتر زاین را برتو نمی‌بخشیم؛ این 
خبر را برای شاه بنویسیم ؟» 

پیمبر کفت : «آری» برای او بنوبسید و بگوییدکه دین وقدرت من به‌وسعت 
ماك کسری میشود و اگر اسلام بیاری ملكث یمن را به‌تو دهم و ترا پادشاه ابناء کنم.» 

آنگاه پیه‌بر خداکهر بندی را که طلاو نقره داشت ویکی از پادشاهان بدو 
مدیه کرده بود به خر خسرو داد وفرستادگ ان ازپیش وی سوی باذان باز رفتند و 
ماوقع را باوی بگفتند . 
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باذان گفت:«این سخن از بادشاه نیست :به اعتقاد من اینهرد پیمبر است‌باید 
منتظر بمانیم اگر آنچه گفته راست باشد این» مخن پیمبر مرسل است و اکر راست 
نیاید در کار وی بنگریم.» 

چیزی نگذشت که نامةٌ شیرو یه به باذان رسید که من خسروراکشتم به سب 
آنکه اشراف پارسیان را کشته بود و کسان را در مرزها بداشته بود» چون نامه من 
به تورسد مردم ناحيةٌ خود را به اطاعت من آر ودربارةٌ مردی که حسرونامسه نوشته 
کاری مکن تا فرمان من به تورسد.» 

چون نامةٌ شیروبه به باذان رسید گفت:«این مرد پیمبر است.» و اسلام آورد و 
ابنای پارسی مقیم یمن با وی مسلمان شدند. حسمیریان خسر خسرورا ذوالمعجزه 
می‌گفتند به‌صبب کمر بندی که پیمبر بدو داده بود که کر بند.را در زبان حمیر معجزه 


ص‌ 


می‌گفتند. 
بابویه به باذان گفت: «هرگز با کسی پر مهابت‌تر از این مرد سخن نکرده 
بودم ۰» 
باذان گفت:«نگهبان داشت؟» 
گفت:«نه.» 


و اقدی گوید:درهمین سال پیمیر به مقو قس‌بزر گ قبطیان‌نامه نوش ت که‌مسلمان 
شود اما مسلمان نشد. 

ابو جعفر گوید: چون پیمبر از غزای حدیبیه به مسدینه بساز گشت ذی‌حجه و 
فسمتی از محرم را در آنجا به سربرد و آن سال مشرکان عهده‌دار کار حج بودند. 


سخن از حواذث 
سال هفتم هجرت 
و جنک خر 


آنگاه سال هفتم در آمد وپیمبر درباقیمانسده ماه سحرم سوی خیبر رفت و 
سبا ع بن عر فطه غفاری را در مدینه جانشین کرد وبا سپاه خود برفت تابه درة رجیع 
فرود آمد که میان مردم خیبروغطفان بود. 

ابن‌اسحاق‌گوید: آنجا فرود آمد تا میان اهل خیبر وقوم غطفان حایل شود که 
غطفانیان» خیبر بان را برضد پیغمبر كمك ندهند و جون غطفانیان از آمدن پیمبر خبر 
بافتند فراهم آمدند تا به کمك‌بهودان شتابند وجون روان شدند از کار اموال و کسان 
خود نگران شدند و پنداشتند مسلمانان بدانجا حمله برده‌اند و باز گشتند ودر جای 
خویش بماندند و پیمبر را با خیبربان و ا گذاشتند. 

ییمبر قلعه‌ها را يکايك بگرفت و نخستین قلعه که‌گرفت ناعم بود که محمود 
بن‌مسلمه آنجا از سنگك آسیابی که بر او افکندند کشته شد. پس از آن قموصءقلعةٌابن 
ابیالحقیق کشوده شد. 

پیمبر از خیبریان اسیر بسیار گرفت که صفیه دخترحبی بن اعطب زن کتانةین 
ربیع بن‌ابی الحقیق و دودختر عموی او از آنجمله بودند وپیمبرصفیه رابرای‌خویش 
بر گزید . 

وجنان بو د که دحیةٌ کلبی »صفیه را از پیمبر خو استه بود و جون اورا بسرای 
حو یشتن بر گزید دختر عموی صفیه رابه دحیه داد. 

آنگاه پیمبر قلعه های دیگر را بگرفت. 

محمدبن اسحاق گو ید : بنی‌سهم که طایفه‌ای از اسلم بودند پیش پیمیر آمدند و 
گفتند:«بخدا به‌محنت افتاده‌ایم وچیزی نداریم.» پیمبر چیزی نداشت که بدانها دهد 
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و به دعاکفت :رد با حال آنها را می‌دانی ومن توان كمك آنها ند ارم وجیزی بست 
که به آنها دهم بزر گترین قلعةٌ خیبر راکه خوردنی وروغن از همه بیشتر داردیر ای 


آنها بکشای.» 
روز بعد قلعه صعب گشوده شد که هيچيك از قلعه‌ها خوردنی و روغن از آن 
بیشتر نداشت. 


پس از آن بهودان به قلعةٌ وطیح وسلالم پناه بردند که پس از همه قلعه‌های 
خیبر کشوده شد وده وجند روز در محاصره بود. 

جابر بن‌عبدالله انصاری گوید: مرحب‌بهودی از قلعة وطیح در آمد و رجسز 
خواند وهماورد خوامت» پیمبر گفت:«کی سوی این ءی‌رود!» 

محمدبن مسلمه برخحاست و گفت:«ای پیمبر من مسی‌روم که انتقام بسگیرم که 
دیروز برادرم را کشته‌اند.» 

پیمیر گفت:«برو» و به دعا گفت:«خدابا اور | برضددشمن کمك کن.» محمدین 
مسلمه از پس کشا کشی مختصر مرحب را بکشت» پس از اوبا سر برادرش بیامد و 
رجز خواند وهماورد حواست وزبیربن عوام به مقابل اورفت ومادرش صفیه دختر 
عبدا لمطلب گذت:«ای پیمیر خدا پسرمرا می کشد.» 

پیمبر گفت:وان‌شاءالله پسر تواورا می کشد.» زبیر رجز خوانان برفت و باسر 
را بکشت. 

بریدهٌ‌اسلمی گوید: وقتی پیمبر برقلعة خیبربان فرودآمد پرچم را به عمر بن 
عطاب داد و کسان با وی برفتند وبا عیبریان رو به روشدند وعمرویاران وی واپس 
آمدند و پیش پیمبر رسیدند ویاران عمر اورا ترسوخواندند وعمریاران خوبش را 
ترسوخواند»پیمبر گفت :9 فر دا پرچم را به کسی دهم که خدا را دوست دارد و حدا 
و پیمبر نیز اورا دوست دار ند.» 

وچون روز دیگر شد ابوبکر وعمرمی‌خواستند پرچم را بگیرند ولی پیمبر 
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علی‌را پیش خواند واو درد چشم داشت و آب دهان در چشمش افکندو پرچمر ابدو 
دادو کسان با وی بر فتند وبا خیبریان رو بدروشدند»و»رحب رجر خوانان بیامد.علی 
با مر حب ضربتی ردو بدل کرد و خاقبت علی ضربتی به سر اوزد که تا دندانسهایش 
رسید و مردم اردوصدای آنرا شنید ند و هنوز دابالةً اردو نره‌یده بود که فتح رخ 
داد . 

بر بده گو بد: گاه می‌شد که پرمبر دردسر می‌گرفت ويك روز يا دوروز بیرون 
نمی‌شد وچون در خیبر فرودآمد دردسر آمد و بیرون‌نشد و ابوبکر پرچم پیمبر را 
بگرفت وبرفت وجنگی سخت کرد وباز گشت. آنگاه عمر پرچم را بگرفت‌و برفت 
وجنگی‌سخت‌تر از جنک ابوبکر کرد و باز گشت»وچون پیمبر خبر بافت گفت:«بخدا 
فردا پرچم را به دسی دهم که خدا و پیسبر اورا دوست‌دارد وخداوپیمبرش نیزاورا 
دوست دار ند وقلعه را بگشاید.» 

گوید: علی بن‌ابی‌طالب آنجا نبود و فرشیان دل به‌گرفتن پرچم داشتند و 
هر کدامشان این آرزومی‌پختند ر صبحگاهان علی‌بیاءد که برشتر خویش‌بود و نزديك 
یمه پیمبر شتر را بخوابانید و درد چشم دالات ودوجشم خویش را به پاره حله‌ای 
بسته بود.پیمبر بدو گفت:« ترا چه می‌دود؟» 

علی گفت:«چشمم درد دارد.» 

پیمبر گفت:«از ديك‌بیا »۰ وجون علی نزديك شد آب دهان در چشمان وی 
انداخت ودرد آن به شد آنگاه پرچم را بدوداد.وعلی حله‌ای ارغوانی به تن داشت 
که رشته‌های آن آوبخته بود و با پرچم برفت» تا نزديك شهر خیبر رسید و مرب 
صاحب قلعه در آمد ومغفری یمنی داشت و سنگی سوراخ شده به اندازةٌ تخم مر غ 
بر سر داشت‌ور جز می‌خواند. 

نیز به پاسخ وی رجز خواند وضربتی در میانه‌رد وبدل شدآنگاه علی 

ضربتی بزد وستگگ ومغفر وسراورا تا دندائها بشکافت و شهر رابگرفت. 


ابورافع‌غلام پیمبر گوبد: وقتی پیمبر علی‌بنابی‌طالب را با پرچسم فرستاد؛ 
با وی برفتیم وچون نزديك قلعه رسید» مردم به مقابله آمدند وبا آنها بجنگیدوبه‌یکی 
ازبهودان ضربتی بزدکه سروی بیفتاد و دری راکه نزديك قلعه بسود بگرفت و 
سپر خویش کرد وهمچنان به دست وی بود ومی‌جنکید تا قلعه را بکشود آنگاه در 
را بینداخت ومن وهفت کس دیگر کوشیدیم که در را بگردانیم و نتوانستیم. 

ابن اسحاق‌گوید: وقتی پیمبر خدا قمسوص راکه قسلهةٌ این‌ابی‌الحهیق بود 
بکشود . صفیه دختر حبی‌بناخحطب را با زنی دیگر پیش وی‌آوردند» بلال آنها را 
بر کشتگان بهود گذرداد و آن زن‌که همراه صفیه بود فریاد زد وبه صورت خود زدو 
خاله به سرریخت وچون پیمبر اورا بدید گفت: «ایسن‌شیطان را از من دور کنید.» و 
یگفت تا صفیه را پشت سر اوجای دادند وردای ویر ا برسرش افکندند ومسلمانان 
بدا نستند که پیمبرخدا اورا برای حو بش بر گزیده است . 

آنگاه پیمبر که رفتار زن یهودی را دیده‌بود به بلال گفت:« مگر رحم نداری 
که دو زن را بر کشتگانشان عبور دادی؟» 

وچنان بود که صفیه که عروس کنانةبن ابی حفیق بود در خواب دیده بود که 
ماهی به کنار وی افتاد وخواب خویش را با شوه‌ر در میان نهاد واو گفت :« ایسن 
حواب نشان می‌دهد که آرزوی »حمد پادشاه حجاز به دل داری.» وسیلی‌ای به‌چهرة 
او زد که دیده‌اش سیاه‌شد. وهنگامی که وی را پیش پیمبر آوردند اثر آن به جای‌بود 
وچون در اين باب پرسید صفیه حکایت را با وی بگفت. 

ابن اسحاق‌گوید: کنانةبنر بیم‌ین‌ابیالحقیق راکه‌گنج بنی‌نضیر پیش اوبود 
به نزد پیمبر آوردند ومحل‌کنج را از او پرسید و کنانه انکار کرد آنگاه یکی از 
بهودان را پیش پیمبر آوردندکه‌گفت :« امررز کنانه را دیدم که اطراف فلان خر ابه 
می گشت.» 

پیمبر به کنانه گفت:«اگر گنج را پیش توپیدا کردم ترا بکشم؟» 
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کنانه گفت:«آری.» 

پیمبربگفت تا خرابه را بکندند و قسمتی از گنج راآنجا یافتند ؛ پیسمبر از 
باقیماندة آن پرسید و کنانه از تسلیم آن دریغ کرد؛ وپیمبر اورا به ز بیر بن‌عوام سپرد 
وگفت : «عذابش کن تا آنچه را پیش اوست بگیری» و زبیر چندان با مشت به 
سینهٌ او کوفت که نزديك بود جان بدهد .آنگاه پیمبر اورا به محمد بن‌مسلمه‌داد که 
به انتهام برادر خود محمودبن مسامه گردنش را بزد. 

پیمبر» بهودان را در قلعُوطیح وسلالم محاصره کرد وچون اطمینان‌یافتند که 
نابود خو اهند شد از او خواستندکه نفی بلدشان کند و خونشان را نریزد و پیمبر 
حنین کر د. 

وچنان بود که پیمبر دم اموال شق و نطاةو کتیبه وهمه قلعه‌ها راتصرف کرده 
بود و جر این دوقلعه نمانده بود.وچون بهودان فد از قضیه خبر بافتند کس پیش 
پیمبر فرستادند که آنها را نیزنفی بلد ند وحونشان را نریزد واموال خویش رابرای 
او بگذار ند وپیمبر پذیرفت. 

از جمله کسانی که در اين کفتگو میان پیمیر و بهودان رفت و آمد کرده بودند 
محیصه بن‌مسعود بود. 

وقتی مردم خیبر براین قرار تسلیم شدند از پیمبر خواستند که در اراضی 
ود کار کنند و نصف حاصل را بدهند و گفتند:«ما کار آبادانی آثرا بهتر از شمادانیم.» 
پیمبر به این قر ار رضایت داد و گفت:« به شرط آنکه هروقت‌خو استیم شما رابیرون 
کنیم .» 

در باره مردم فدلا نیز چنین مقررشد ؛خیبر غنیمت مسلمانان بود اما فدلملك 
حاص پیمبر شد که سپاه ومر کب سوی‌آن نرفته بود. 

وچون پیمبر قرار گرفت.زینب دختر حارث زن سلام‌بن‌مشکم بزغاله‌ای‌برای 
وی هدیه آورد » از پیش پرسیده بود که پیمبر کدام يك از اعضای بزغا له رابیشتر 


یت 
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دوست دارد؟ گفته بودند: شانه را بیشتر دوست دارد» و به آن زهر بیشتر زد و مسمه 
بزغاله زهر آلود برد. وچون آنرا بیاورد وپیش پیمبر نهاد شانةٌ بزغاله را بر گرفت 
و گازی زد و آنرا عوشمره نیافت. در آنوقت بشربن براء بن‌معرور پیش پیمبر بود 
ومانند پیمبر چیزی از بزغاله بر گرفته بود و آنرا حوشمره بافته بود» اما پیمبر شانه 
را بینداعت و گفت:«این استخوان می‌گوید که زهر آلود است.» 

آنگاه زن بهودی را حواستو گفت:« جرا جنین کردی؟» 

گفت:«با قوم من‌چنان کردی که دانی ومن‌با خودم گفتم اگر پیمبر باشد خبر 
دار می‌شود واگر پادشاه باشد از او آسوده می‌شوم.» و پیمبر از او در گدشت. 

بشربن‌براء که از بزغالةٌ زهر آلود خورده بود جان داد . 

محمدبن اسحاق گوید: پیمبر خدا در مرض موت» هنگامی که‌مادر بشر ین بر ا* 
به عیادت وی رفت بدو گفت:«ای مادر بذر »اکنون می‌بینم که رگ پشتم از لقمه‌ای 
که در خیبر با پسر توخوردم بریده است.» 

کو بد: مسلمانان می گفتتد که به جز معام نبوت که داشت شهید در گذشته‌بود. 

وچون پیمبر از کار خیبر فراغت یافت سوی وادی القری رفت و مردم آنرا 
محاصره درد »سپس سوی مدینه باز گشت . 


سخی از غزای 
و ادی‌القر ی 


ابوهریره گوید : وقتی با پیمبر خدا از خیبر سوی وادی‌القری رفتیم نزويك 
غروب خحورشید آنجا رسیدیم وپیمبر غلامی ههراه داشت که رفاعة بن‌زید جذامی 
بدو هدیه داده بود وما مشغول بار نهادن بودیم که تیری ناشناس بیامد و به‌اوخورد و 
جان بدادو گفتیم:«بهشت براوخوش باد.» 

پیمبر گفت :« نه» هم‌ا کنون جامهةً او در آتش جهنم‌می‌سوزد به سبب آنکه در 
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جنگ‌خیبر در ننیمت مسلمانان خبانت کرده بود.» 

یکی از باران پیمبر چون این سخن بشنید گفت:«ای پیمیر خدا من نیز دو بند 
برای‌پاپوش حزیش گرفته‌ام.» 

پیمبر گفت:ما نند آن از آتش برای تودرست می کنند.» 

در همین سفر پیمبر وبار ان به‌عواب از نماز صبح بازماندند تا آفتاب بر آمد. 
سعید ین مسیب گوید: چون پیمبر از خیبر بازمی‌گشت و در راه بود هنگام آحرشب 
کفت:«کی‌مراقب صبحدم خواهد بود که در خواب نمانیم؟» 

بلال کفت:«ای پیمبر خدا من مراقبت می ؟: 3 

پیمبر فرود آمد ومردم نیز بارافکندند و بخفتند و بلال به نماز ایستاد و مدنی 
نماز کرد آنگاه به بستر خود تکیه داد وچشم به افق داشت و در انتطار صبحدم بود 
که خوابش در ربود و پیمبر ویاران از گرمای حورشید بیدار شدند؛ پیمبر نخستیز 
کس بود که بیدار شد و گفت:«بلال با ما چه کردی؟» 

گفت:های پیمبر؛ مرا نیز چون توخواب درربود.» 

پیمبر گفت: «ر است گفتیآ» 

آنگاه پیمبر اندکی برفت وفرود آمد و وضو کرد و مردم نیز وضو کردند و 
بلال را بگفت تا بان نماز داد وبا مردم نماز کرد وچون سلام نماز بگفت رو به 
کسان کرد و گفت :« هروقت نماز را از باد بردید چون به یاد آوردید آنرا به جای 
آرید که حدای عرو جل فرموده نماز را به‌یاد من به پای دارید.» 

ابن اسحاق‌گوید : فتح خیبر در ماه صفر بسود وتنی چند از زنان مسلمان در 
این جنک همر اه بودند که پیمبر جیزی از غنیمت به آنها داد اما سهم نداد. 

گوید: وقتی خیبر گشوده شد حجاج بن‌علاط صلمی به پیمبرعدا گفت :« در 
مکه مالی پیش زنم ام‌شیبه؛دختر ابی‌طلحه» دارم. معرض پسرم نیسز پیش اوست؛ 
مالی نیز پیش بازر گانان مکه دارم » به من اجازهُ رفتن بده » پیمبر به او اجازه داد 
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آنگاه حجاج گفت: «ناچار باید سخنان ناروابگو بم» 

پیمیبر گفت: «بگوی.» 

حجاج گوبد:سوی مکه‌روان شدم وچون به‌ثنیةالبیضا رسیدم کسانی از قرشیان 
را دیدم که به جستجوی خبر آمده بودند و از کار پیه‌بر می‌پرسیدند که شنیده بود ند 
سوی خیبر رفته‌است ومی‌دانستند که خیبر به‌مرد واستحکام» مر کز معتبر حجازاست 
و از اسلام من خبر نداهمند»و جود مر | بدید ند گفتند:«حجا ج‌بن علاط آمد و خبر پیش 
اوست مارا از کار محمد خبر بده که شنیده‌ایم سوی خیبر رفته که دبار بهود وبیلاق 
ححاز است.» 

گفتم‌:ومن نیز خبر یافته‌ام وخبرهای وش دارم.» 

وچود به دورشتر من جمع شد ند گفتم :« چنان به هزیمت شدند که هر گسز 
نظیر آن نشنیده‌اید و از یاران وی چندان کشته‌شد که هر گز نظیر آن نشنیده‌اید»محمد 
را اسیر گرفته‌اند و گفته‌اند اورا نمی کشیم و به‌مکه می‌فرستیمتا وی را به‌عونخواءی 
مردان قریش بکشند.» 

گوید: آنها برحاستند و در مکه بانگ زدند و گفتند: « خبر حوش آمد و در 
انتظار محمد باید بود که بیار ندش وابنجا کشته شود.» 

آنگاه گفتم: « مرا كمك کنید تا مال خویش را فراهم آرم که می‌خواهم سوی 
خیبر شوم وپیش از تجار دیگر از باقیمانده محمد ویاران اوچیزی به دست آرم.» 

گوید: قرذیان مال مرا با سرعتی که ندیده بودم فراهم کردند آنگاه سوی 
همسرم که مالی پیش اوداشتم رفتم و گفتم:«مال‌مرا بده که به عیبرروم و پیش از تجار 
دیگر چیزی بخرم. 

وچون عباس‌بن‌عبدالمطلب از حکایت خبر بافت‌بیامد و پهلوی من ایستاد - 
من‌درخيمة بکی از تجار بودم و گفت:« این خبر جیست که آورده‌ای ؟» 

کفتم :و آبا سخن مر امکتوم میداری 43 
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کفت:«آری» 

گفتم«صبر کن تا به حلوت پیش تو آیم که اکنون چنانکه‌می‌بینی در کارفر اهم 
آوردن مال‌خویش هستم.» 

عباس برفت و چون از فراهم آوردن آنچه در مکه داشتم فراغت یافتم و 
آهنگ برون شدن کردم عباس را بدیدم و گفتم :«ای ابوالفضل تا سه روز سخنان 
مرا مکتوم دار که بیم دارم‌به تعقیب من آیند وپس از آن هرچه خواهی‌بگوی.» 

گفت:«چنین کنم.» 

گفتم:«,خدا برادرزادة تودختر پادشاه خیبر یعنی صفیه دختر حبی‌بن‌اتعطب 
را به زنی گرفت وخیبر را بگشود وهرچه در آن بودبه تصرف آور دکه از آن وی و 
بارانش شد.» 

گفت:«حجاح چه می‌گویی ؟» 

گفتم:«بخدا چنین شد ولی مکتوم دار که من مسلمان شده‌ام و آمده‌ام که مال 
خویش را فراهم کنم که بیم داشتم از دست‌برود»وپس ازسه روزحکایت را آشکار 
آدن که محمد چنانست که خو اهی.» 

گوید:,به روز سوم عباس حلةً خویش را بپوشید وعطرزد وعصا بر گرفت و 
سوی کعبه رفت وطواف کرد.» 

فرشیان گفتند:«ای ابوالفضل .حمّا صبوری درقبال مصیبت چنین‌پایدبود.» 

گفت:«نه؛ قسم بخدایی که به او قسم می‌خور ند که محمد خیبر را بگشود و 
دخترشاهشان را به زنی‌گرفت واموال آنرا به تصرف آور دکه از آن وی و اصحابش 
شد . » 

گفتند:واین خبر راکی برای تو آورد؟» 

گفت:«همانکه آن خبر رابرای شما آورد که‌وی مسلمان شده‌بود و بیامد ومال 


خویش رابگرفت وبرفت که‌به‌محمد وباران وی ملحق شودو به‌نزد وی‌باشد.» 
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گفتند : « ای وای » دشمن خدا برفت . اگر می:انستیم با وی رفتار دیگر 
داشتیم . » 

و چیزی نگذش ت که خبر درست آمد . 

عبدالّهبن ابی‌بکر گوید : اموال قلعه شق ونطاه و کتب" .» تقسیم آمسد. شق 
و نطاه سهم مسلمانان‌شد و کتیبه‌نعمس خداعزوجل وخمس پیمبراووسهم خو یشاو ندان 
ویتیمان و براه ماندگان وهمسران پیمبرشد و کسانی که در صلح فدك رفت و آمد 
کرده بودند» محیصةبن مسعود از آن جمله بود که پیمبر سی‌بار جو وسی‌بار خرما 
بدو داد . 

همه کسانی که به حد یبیه رفته بودند اگرهم در خیبر نبودند از امسوال آن 
سهم گرفتند و کس جز جابربن عدالله انصاری غایب نبود که پیمبر خدا سهم حاضر 
بدو داد . 

و چون پیمبر از کار خیبر فراغت یافت واهل فد از ماجرای خیبربان خبر 
یافتند » خدا ترس در دلشان اندانعت و کس‌پیش پیمبر فرستادند که با اولح کنند 
ونصف حاصل فد را بدهند . فرستادگان آنها درخیبر یا در راه با مدینه پیش‌پیمبر 
آمدند و او پذیرفت . فد خاص پیمبر بود که سباه ومر کب سوی آن نرفته بود. 

عبدالّبن ابی‌بکر گوید : پیمبر خدای عبدالل‌بن رواحد را سوی اهل خیبر 
می‌فرستاد ومقدار حاصل آنر | تعیین می کرد . 

بهودان می گفتند: « به‌ما تعدی کردی 4۰ 

عبدالله می گفت : « اگر خواهید برگیرید و سهم ما را بدهید و اگُر نخواهید 
مابرمیگیر یم وسهم‌شما را می‌دهیم.» 

بهودان می‌گفتند : « آسمان وزمین براین روش استوار است .» 

کوید:وجون عبد الله بن‌رو احه در موته کشته شدجبار بن صخر بر ای‌تعیین‌مقدار 
حاصل می‌رفت. کاریهودان چنین‌بود و مسلمانان دررفتارشان‌چیر نامناسبی نمیدیدند 
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تا وقتی که عبداللّین سهل را کشتند و پیمبر ومسلمانان از آنها بدگمان شدند . 

ابن‌اسحق گوبد: از زهری پرسیدم: پیمبر نخلستان‌خیبر را چگونه به‌بهودان 
داد ؛ آبا اين را مقرر داشت يا به‌حکم ضرورت وبه طور موقت بود؟ 

گفت : خیبر به جنگ گشوده شد و خدا آنرا غنیمت پیمبر خویش کرد که 
مس آنرا بسر گرفت وبقّیه را میان مسلمانان تقسیم کسرد ومردم آن به‌نفی بلد تسلیم 
شدند وپیمبر به آنهاگفت : «اکر خوامید این املاك را به شما دهیم که در آن‌کار کنید 
وحاصل آن میان ما وشما تقسیم شود ومادام که خدا حواهد اینجا بمانید .» 

« بهودان این ترتیب را پذیرفتند ومطابق آن کار می کردند وپیمبر عبدالّه‌بن 
رواحه را می‌فرستاد که حاصل را تقسیم می کرد ودر تعیین مقدار حاصل عدالت 
می کرد . 

«وجون پیمبر در گذشت ابوبکر املاگ را به‌دست آنها باقی گذاشت وجنانکه 
پیمبر رفتار می کرده بود با آنها رفتار کرد تا در گذشت . 

« عمر در آغاز امارت حویش به‌همین‌ترتیب رفتار کرد. سپس شنید که پیمبر 
در مرض موت‌گفته در جزیرةالعرب دو دین با هم‌نباشد و دراين باب تحقیق کرد و 
صحت آن مسلم‌شدو کس پیش بهودان فرستاد که خدا اجازه داده شمارا نفی‌بلد کنیم 
که شنیدم پیمبر گفته : « در جزیرةالعرب دو دین باهم نباشد.» همرکس از شما که 
پیمانی از پیمبردارد بیاردتا اجراکنم وهر که ندارد برای رفتن آماده شود. و یهودانی 
را که از بیمبر پیمان نداشتند برود کرد . 

ابوجعفر گوید : ازپس خیبر پیمبر سوی مدینه با گشت . 

و اقدی‌گوید : در این سال پیسبر حدای دخترخویشزینب را به‌ایی‌العاص‌بن 
ربیع پس‌دادواین درماه محرم بود. 

گوید : وهم در این سال حاطب‌بن ابی‌بلتعه ازپیش مقوقس‌بزر کمصر بیامد 
و ماریه وخواهرش سیرین ودلدل ویعفور اسب وخر پیمبر را با جامه‌هایی بیاورد 
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يك‌خواجه نیزهمراه دوخواهر بود. حاطب‌پیش از آنکه به‌مدینه آید آنها را به‌اسلام 
حوانده بود وماریه باحو اهرش مسلمان شده بودند و پیمبر آنها را به‌نزد ام‌سلیمدختر 
ملحان جای داد. ماریه زا بود و پیمبر خواهر وی سیرین را به حدانبن ثابت 
داد که عبدا لررحمان‌بن حسان از او متولد شد . 

گوید: وهم در این سال منبر پیمبر که از آنجابرای کسان سخن می کردساخته 
شد که دوپله وجایی برای نشستن داشت . به‌قولی مثبر به‌سال هشتم ساخته شد اما 
درست ؛ همان سال هفتم است . 

گوید : و هم در اين سال پیمبر عمربن حطاب را باسی کس سوی هسوازن 
فرستاد که‌با بلدی‌از بنی‌هلال‌رو ان‌شد که شبانه راه‌می‌پیمودند و به روز نهان می‌شدند 
مردم هوازن خبر بافتند و بگریختند وتصادمی نبود وعمر باز گشت . 

گوید : سفر جنگی ابوبکرپسر ابی قحافه به نجد در شعبان همین سال بود. 

سلمةبن ااکو ع می‌گفت : «دد این سال با ابو بکر به غز ای نجد ر فتیم .» 

ابوجعفر گوید : خبر این غزا را از پیش گفته‌ایم . 

و اقدی‌گوید : سفر جنگی بشیر بن‌سعد که‌باسی کس به‌قصد بنی‌مره سوی‌فدله 
رفت در شعبان همین‌سال بود که بارانش کشته شدند و او زخمدار میان کشتگان 
افتاده بود ۰ پس‌از آن به مدینه باز گشت . 

ابوجعفر گوید : سفرجنگی غالب‌بن عبدالّه سوی میفعه در رمضان همین 
تن 

عبدالّبن ابی‌بکر گوید : پیمبر غالب‌بن‌عبدالله کلبی را به سرزمین بنی‌مسره 
فرستاد و مرداس‌بن نهيك از گروه دشمن به‌دست اسامةبنزید کشته شد و یکیازمردم 
انصار نیز به‌قتل رسید . 

اسامةین ز بد گوید : وقتی به مرداس حمله بردیم کفت : « لااله‌الاالله » وی 
دست از او برنداشتيم تا کشته شد وچون به مدینه آمدیم قصه را با پیمبر بگفتیم و 


گفت : « ای اسامه جرا متعرض اوشدی ؟ » 

واقدی‌گوید : سفر جنگی غالب‌بن عبداللّه سوی بنی عبدبن ثعلبه در همین 
سال بود. وچنان بود که سار غلام پیمبر گفته بود ای‌پیمبر حدای» مسن بنی‌عبدبسن 
تعلبه را غافلگیر می کنم. پیمبر غالب‌بن‌عبدالّه را با یسکصد و سی‌کس همراه وی 
بفرستاد که به بنی‌عبد حمله بردند و شتر و گوسفند براندند وسوی مدینه آوردند . 

گوید : سفر جنگی بشیربن سعد سوی یمن در شوال همین سال بود. 

سعدبن‌عباده گوید: سبب این سفرجنگی» چنان بود که حسیل‌بن‌نویرةاشجعی 
که در سفر خیبر بلد پیمبر بود پیش‌وی آمدکه پرسید : « حبرچه داری؟ » 

حسیل گفت : « جمعی از غطفان را در جناب بدیدم که عبینةبن حصن کس 
پیش آنها فرستاده بود که سوی شما حمله آرند.» 

پیمبر بشیر بن سعد را بفرستاد و حسیل‌بن نویره بلد او شد و شتر و گوسفند 
بگرفتند وغلام عیینةبن حصن به‌آنها برعوردکه اورا کشتند» پس از آن باجماعت 
عبینه رو به رو شدند که منهزم شد وحارث بن‌عوف اورا درحال هزیمت‌بدیدو گفت: 
« ای‌عبینه وقت آن رسيده که از این کارها دست برداری. » 

ابن اسحاق گوید: چون پیمبر از خیبر سوی مدینه باز گشت ماه ربیع‌الاول و 
ربیع ال خر و جمادی‌الاول وجمادی الا خرور جب وشعبان ورمضانو شوال را در آنجا 
بماند و کسان را به غزا وسفرهای جنگی فرستاد . پس از آن در ماه ذی‌قعده همان 
ماهی که مشر کان راه وی را به مکه سته بودند به آهنگ قضای عمره سال پیش 
روان شد ومسلمانانی که سال پیش‌باوی بودند همراه رفتند واین‌به سال هفتم‌هجرت 
بود. وچون مردم فکه خبر بافتند از مکه برون شدند و قرشیان با همدیگر می‌گفتند 
که باران محمد به محنت و نداری افتاده‌اند . 

ابن‌عباس گوید : قرشیان به نزد دارالندوه‌صف کشیده بودند که‌پیمبر ویاران 


اورا به بینتد وجون پیمبر به‌مسجد در آمد دست راست خودرا ازعبا در آوردو گفت: 
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و« خدا بیامرز اد کسی راکه امروز نیروی خویش را به‌آنها بنماید . آنگاه به حجر 
دست زد ودوان شد ویاران با وی بدوبدند تا وقتی که پشت کعبه نهان‌شدند و به‌ر کن 
یمانی دست زد و آهسته رفت تا به‌حجرالاصود رسید وباز بدوید تا سه طواف‌به‌سر 
رفت و باقيماندة طو افها را آهسته رفت . 

این‌عباس می‌گفت: «مردم پندافتند که اين کار بر آنها مقررنیست زبرا پیمبر 
حدای آنرا برای قرشیان کرده بود که‌گفته بودند باران محمد به محنت و نداری 
افتاده‌اند و درحجةالودا ع نیز جنین کرد وسنت شد .» 

و هم‌ابن:عباس گوید: پیمبر در این سفر میمونه دخترحارث رابعزنی گرفت» 
در آن وقت احرام داشت بود وعباس‌بن عبدالمطلب اورا به زنی پیمبر داد . 

ابن اسحاق‌گوبد: پیمبر سه روز در مکه ماند» روزسوم‌حویطب بن‌عبدالعزی 
با تنی چند از قرشیان پیش وی آمدند که‌وی را به ترلمکه وادارند و گفتند:ووقت 
تو تمام شده از پیش ما برو. » 

پیمبر گفت : «چه شود اگر بگذارید میان شما عروسی کنم وغذایی بسازم که 
در آن حضور بابید .» 

گفتند : وما را به‌غذای توحاجت نیست از پیش ما برو ۰ » 

پیمبر از مکه برون شد وابورافع غلام عویش را به میمونه گماشت که وی 
را در سرف پیش پیمبر آورد که بروی در آمد . 

در این سفر پیمبر اجازه داد که قربانی را تغییر دهند و اونیز تغییر دادکه‌شتر 
کم بود وبه جای آن‌گاو قربانکردند . 

وقتی پیمبر به مدینه رسید بقیةً ذنی حجه ومحرم وصفر و دومساه ربیع‌الاول 
را آنجا به سربرد » ودر ماه جمادی‌الاول گروهی را سوی شام فرستاد که در مسوته 
شکست خوردند و کارحج آن سال با مشرکان بود . 

زهری‌گوید : پیغبر به مسلمانان گفته بود به قضای عمرةٌ حدیبیه سال بعد 


۱۱۵ ٩ جلدسوم‎ 


عمره کنند وقر بان کنند . 

و لی‌ابن‌عمر گوید : این‌عمره قضا نبودبلکه مسلمانان ملتزم شده بودندبه سال 
بعد درهمان ماه که مشر کان راهشان را بسته بودند عمره کنند . 

و اقدی‌گوید : گفتار زهری به‌نزد ما حوشتر است که‌آن سال راه مسلمانان 
بسته بود وبه کعبه دست نیافتند . 

محمدبن ابر اهیم‌گوید : پیمبر در عمرهٌ فضا هفتاد قربانی همراه برده بود. 

عاصم‌بن‌عمرو بن قتاده گوید: پیمبردر این‌سفرسلاح و خود ونیزه‌همراه‌داشت 
ویکصد اسب برده بود. بشیربن سعد را به سلاح گماشت و اسبان را به محمدبن 
مسلمه سپرده بود وچون قرشیان خبریافتند بترسیدند ومکرزبن حفص را بفرستادند 
که درمرا لظهر ان به‌نزد پیمبر آمد که باوی‌گفت: «در کوچکی وبزرگی به وفامعروف 
بوده‌ام و نمی‌خواهم با سلاح و ارد مکه شوم اما می‌خواهم نزديك من باشد.»ومکرز 
برفت و به‌قرشیان خبر داد . 

واقدی‌گوید: درذی قعدة همین سال ابنابی‌العوجای سلمی به‌غزای‌بنی‌سلیم 
رفت وپیمبر پس از باز گشت از مکه او را با پنجاه کس بفرستاد . 

ابوجعفر گوید: ابن‌ابی‌العوجاء با بنی سلیم روبه رو شد و اوباهمه یارانش 
کشته شدند . ولی به گفتَةٌ واقدی خود او نجات بافت و به مدینه باز کشت وبارانش 
کشته شدند . 


۲ نگاه سال هشتم 
همجرت در آمد. 


در این سال چنانکه و اقدی گوبد رینب دحتر پیمبردر گذشت. گوید: ودرصعفر 
همین سال پیمبر غالب‌بن‌عبدالله لیثّی را به غزای بنی‌الملو ح سوی کدید فرستاد . 
جندبت ین مکیث جهنی گو ید : پیمیر غسالب بن‌عبدالله را سوی بنی‌الملوح 


وت سح تست هن و و ات 
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فرستاد که در کدید بودند و گفت به آنها حمله برد ومن نیز جزو همر اهان وی بودم 
و برفتیم وجون به کدید رسیدیم ب‌حارث‌بن مالك لیبّی برخوردیم واو را بگرفتیم ۰ 

اما حارث گفت : « من آمده‌ام مسلمان شوم.» 

غالب گفت : « اگر آمده‌ای مسلمان شوی ضرر ندار که شب وروزی در بند 
بمانی و اگر جز این باشد از تو در امان باشیم» و او را دربند کرد و مردك سیاهی 
را که همراه ما بود براو گماشت و گفت با وی باش تا ما بياییم و اگر با تونزاع کرد 
سرش را ببر . 

گوید : سپس رفتیم تا به درة کدید رسیدیم وبعد از پسینگاه در عشیشیه فرود 
آمدیم ویارانم مرا به‌دیدبانی فرستادند و مسن برتپه‌ای رفتم کسه همه جسا را ببینم 
و آنجا دراز کشیدم واين به نزديك غروب بود ویکی از آنها بیامد ومرادید که بر تبه 
در از کشیده بودم وبه زن حویش گفت : « بخدا روی تبه سیاهی‌ای می‌بینم که اول 
روز ندیده بودم» ببین سکان ظرف ترا آنجا نکشیده باشند . » 

زن بنگریست و گفت : « بخدا چیزی‌گم نشده . » 

مردگفت : « کمان مرا با دو تیر بیار » . 

وچون کمان وتیر بیاورد تیری بینداعت که به پهلویم فرو رفت و من تير را 
در آوردم وبه‌يك سو نهادم و تکان نخوردم . 

مردگفت: « دوتیر من به او خورد اگر دیده‌بان بودتکان خورده بود» وقتی 
صبح شد برو تیرهای مرا بگیر که سگان دندان نز نند.» 

گوید : صب کردم تاگله بیامد وچون شیر بدوشیدند و بنوشیدند و آرام گرفتند 
و پاسی از شب گذشت به آنها حمله بردیم و کسان‌بکشتيم و گوسفندان بر اندیم و باز 
گشتیم وبانگزن به‌طلب كمك سوی قومرفت وما شتابان بیامدیم وبه حارث‌بن‌ما لك 
و کُماشتة اورسیدیم‌وهردورا همراه بردیم و کمکیان قوم‌بيامدند که تاب آنها نداشتیم 
وچون نزديك شدند و تنها دره کدید میان ما فاصله بود خدا عزوجل از آنجا که 


جلد سوم ۱۱۶۱ 


می‌خو است ابری بفرستاد که پیش از آن باران ندیده بودیم وچندان ببارید که امکان 
گذرنبود ودشمن را بدیدیم که به‌ما می‌نگریست وراه پیش آمدن نداشت وبا سرعت 
از آنجا دور شدیم وکس به ما نرسید . 
واقدی گوید : همراهان غالب بن عبدالله ده وجند کس بودند . 
گوید : و هم دراين سال پیمبر حدا صلی‌الله علیه وسلم علاء‌بن حضرمی را 
سوی منذربن ساوی عبدی فرستاد بانامه‌ای بدین مضمون : 
/ بسم‌الله الرحمن‌الرحیم : از محمد » پیمبر فرستادةٌ خدا به منذربن‌ساوی 
« درود برتو . من ستایش خحدای یگانه مسی کنم. اما بعد » نامه تو و» 
و« فرستاد گانت رسیدند » هرکه نماز ما کند وذبیحةً ما بخورد وروبه قبلة 
« ما کند مسلمان است وحقوق وتک‌الیف مسلمانان دارد وه رکه دریغ 
ورزد باید جزبه دهد.» 
کته ند نش اقتا: آنها صلح کرد که مجوسان جزیه دهند و مسلمان از 
ذبیحه‌شان نخورد وزن از آنها نگیرد . 
گوید : وهم دراین سال پیمبر خدای عمروبن عاص را سوی جیفر وعباد 
پسران جلندی فرستاد که تصدیق پیمبر کردند وبه دین وی‌گرویدند وعمروین عاص 
ز کات اموالشان بکرفت واز مجوسان جزیه گرفت . 
گوید: وهم درربیع‌الاول این‌سال شجاع‌ین وهب بابیست وچهار کس سوی 
بنی‌عامر رفت وبه آنها حمله برد وشتر و گوسفند بگرفت که به هريك از آنها پانزده 
شتر رسید . 
گوید: وهم‌دراین سال عمروبن کعب غفاری با پانزده کس سوی ذات اطلاح 
رفت » جماعت بسیار آنجا بودکه به اسلامشان خواندکه نبذیر فتند وهمه یاران عمر 
را بکشتند واوبا زحمت بسیار سوی مدینه باز گشت . 


و اقدی گو بد : ذات اطلاح ور حدوو شام است ومردم آنجا از طابفةٌ قضاعه 
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بودند وسالارشان مردی به نام سدوس بود . 

گوید : وهم دراول صفر این سال عمروین عاص که به نزد نجاشی مسلمان 
شده بود پیش پیمبر آمد وعثمان‌بن طلحه وخالدین ولید نیز همراه اوبسودند . 

ابو جعفر گوید : سبب اسلام عمروین عاص چنان بود که عسود او گوید : 
وقتی با احزاب از جنگ خندق بسازگشتیم گروهی از فرشیان را که با من همدل 
بودند وسخن من در آنها اثر داشت فر اهم آوردم ۲ گفتم : « بخدا می‌بینم که کار 
محمد بالا می‌گیرد ومرا رای و نظری هست » شما چه‌می‌گویبد ؟» 

گفتند : « رای توجیست ؟ » 

گنتم : « رای من این است که پیش نجاشی رویم و آنجا باشیم» ار محمد 
برقوم ما لبه یافت پیرو او باشیم که زیر تسلط اوباشیم بهتر از آنست که زیر تسلط 
محمد باشیم و اگرقوم ما غلبه یافتند »ما را نيك شناسند و جزنیکی از آنها نبینیم.» 

گفتند : «اين رای صواب است.» 

گفتم : « پس چیزی فراهم آرید که به نجاشی هدیه کنیم.» بهترین هصدیة 
سرزمین مابرای وی چرم‌بود. چرم بسیارفراهم آوردیم وسوی‌جاشیرفتیم و نزديك 
وی‌بودیم که عمروین امیةٌ ضمری آمد» که پیمبر او را در کار جعفر بن ابی‌طالب 
ویار ان اوفرستاده بود . 

گوید : ومن به باران خویش گفتم : «ايتك عمروبن امیهٌ ضمری آمده. من 
پیش نجاشی روم و بخواهم که اورا به من دهد که گردنش بزنم و فرشیان بدانند که 
انتقامی گر فته‌اء و فرستادة پیمبر را کشته‌ام. به‌اين قصد پیش نجاشی رفتم وچنانکه 
معمول بود پیش وی به خال افتادم . 

نجاشی گفت : « دوست من[ حوش آمدی از دیار خود هدیه‌ای آورده‌ای ؟» 

گفتم: «آري ای پادشاه چرم بسیارهدیه آورده‌ام۰» آنگاه چرمها را پیشکش 
کردم که پسندید واورا خسوش آمد . سبس گفتم : « ای پادشاه یکی را دیدم که از 


یوم « « «س« «س« « سس سح 1۶۲ 
پیش تو بیرون می‌شد اوفرستادةٌ مردیست که دشمن ماست . او را به من بده که 
خونش بربزم که اشراف وبزرگان ما را کشته است ۰» 

گوید : نجاشی «شمکین شد و با دست چنان به بینی خود زدکه پنداشتم 
درهم شکست واگر زمین دهن‌باز می کرد از بیم وی وارد آنمی‌شدم. گفتم : «بخدا 
ای پادشاه اگر می‌دانستم که این را حوش نداری از تونخواسته بودم .6 

گفت : « می‌خواهی فرستادهٌ مردی را که ناموس اکبر » همانکه سوی‌موسی 
می آمد » سوی وی می آید ۰ به تو دهم تا اورا بکشی ؟ » 

گفتم : « ای پادشاه آیا چنین است ؟» 

گفت : « ای عمرو از من بشنو و پیرو اوشو که بسرحق است وبرمخالفان 
حویش غالب می شود چنانکه موسی برفرعون وسپاهش غالب‌شد. » 

گفتم : « از جانب وی با من بیعت اسلام می کنی ؟ » 

گفت : «آری » ودست خحویش پیش آورد ومن با اوبیعت اسلام کردم پس 
از آن پیش ياران حسود رفتم ورای من از آنچه بود بگشته بود واسلام خویش را 
پوشیده داشتم. آنگاه آهنگگ پیمبرکردم تا مسلمان شوم ودر راه خالدین و لید را 
دیدم که! ز مکه می آ۰د واين پیش از فتح مکه بود . بدو گفتم : « ای ابوحالد کجا 

می‌روی ؟» 

گفت: « بخدا کار روشن شا واین مردپیمیر است ؛ مسی‌روم مسلمان شوم 
تا کی‌صبر کنم ۰» 
گفتم : « بخدا من‌نیز می‌روم مسلمان شوم .» وهر دوبه نزد پیمبر خدا رفتیم 

وخالد پیش رفت و بیعت کرد ومسلمان شد .آنگاه من به پیمبر نزديك شدم و گفتم: 
« ای پیمبر با تو بیعت می کنم که همه خحطاهای كَدشتة مرا ببخشی واز خطاهای بعد 
سخن نکردم .» 

پیمبر گفت : « ای عمرو ببعت‌کن که اسلام گذشته‌ها را محو می کند » و من 


سس 
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بیعت کردم و باز گشتم . 
ابن اسحاق گو ید : عثمان ین طلحه نیز هم اه حالد وعمروبود و باآنها 
مسلمان شد. 


سخن از حو ادث 
سال هشتم هجرت . 


در جمادی‌الا خر این سال پیمبر خدا عمروبن عاص را با سیصددکس سوی 
سلاسل فرستاد که از سرزمین قضاعه بود . 

وقصه چنان بود که مادرعاص بن,و ال ازطابفةً قضاعه بود و پیمبر می‌حواست 
آنها را به ائتلاف آرد واشراف مهاجر وانصار را با عمروبن عاص فرستاد . 
پس از آن عمرو کمك خواست‌وابی عبیدةین جراح را با دویست کس از مهاجر و 
انصار وازجمله ابوبکر بفرستاد که همگی پانصد کس شدند . 

عبدالل‌ین ابی‌بکر گوید : پیمبر خدا صلی‌الله علیه وسلم عمروبن عاص را 
به سرزمین بلی وعذره فرستاد که عربان بدوی را به اسلام حواند وسبب آن بودکه 
مادر عاص‌ین وائل از قوم بلی بود وپیمبر عمرو را فرستاد که آنها را به‌ائتلاف آرد 
وچون در سرزمین جذام به آبی رسیدکه سلاسل نام داشت وغزوه نام از آن‌گرفت 
بیمناك شد و کس پیش پیمبر فرستادو كمك حواست وپیمبر ابوعبیدةبن جراح را با 
گروهی از مهاجران نخستین و از جمله ابوبکر وعمر رضوان‌الله علیهم به كمك او 
فرستاد و هنگامی که ابوعبیده را می‌فرستاد بدو گفت : « اختلاف نکنید . » وجون 
پبش عمروبن عاص رسید عمرو بدو گفت : «ترا به كمك من فرستاده‌اند » 

ابسوعبیده گفت : « ای عمرو پیمبر به من گفته احتلاف نکنید » اگر تو فرمان 
من نبری من اطاعت تومی کنم» 

عمرو گقت : « من امیر توام وتو كمك من هستی » 
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ابوعبیده گعت : « چنین باشد » وعمروبن عاص با کسان نماز کرد . 

واقدی گوید : وهم دراين سال غزوةً خبط رخ داد و سالار آن ابوعبیدةین 
جراح بود که پیمبر اورا درماه رجب با سیصد کس از مهاجر وانصار سوی جهینه 
فرستاد و به سختی افتادند چنانکه خرما را به شمار تقسیم می کردند . 

جابربن عبدالله انصاری‌گوید : بیرون شدیم وسیصد کس بودیم وسالارمان 
ابوعبیدةبن جرا ح‌بود و گرسنه ماندیم ومدت سه‌ماه‌بركك درعت‌می‌خوردیم وحیوانی 
از دریابر آمد که آنر اعنبرمی گفتندو يك‌نیمه‌ماه‌از آن‌می‌خوردیمو بکی‌از انصارشترانی 
بکشت وروز بعد نیز چند شتر کشت وابوعبیده وی را منع کرد که دیگر کشت 

ذکوان ابوصالح گوید این کس قیس بن سعد بود . 

عمرو بن دینار بنقل از جابربن عبدالله وید : بسه سختی افتاده بسودند و 
سالارشان قیس‌بن سعد بود ونه شتر برای آنها کشت . 

گوید : سوی دریا رفته بودند ودریا حیوانی سوی آنها انداخت که سه‌روز 
از آن بخوردند وجون پیش پیمبر باز کشتند کار قیس را باوی بگفتند و او صلی‌الله 
علیه وسلم گفت : « بخشندگی خوی این خانداناست .» 

ودربارة ماهی گو ید : بخدا اگرمی‌دانستیم پیش ازحر کت آنرا تمام می کنیم 
دوست داشتم حیزی از آن همر اه داشته باشم .» 

از عوردن بر گگ درعت سخنی درروابت ابن دینارنیست . 

ابوالزبیربه نقل از جابر گوید : «پیمبر يك پوست خرما به ما داد وابوعبیده 
مشت‌مشت به‌مامی‌داد» پس‌از آن یکی بکی میداد که آنرا می‌مکیدیم وتا شب آب 
می" و شیدیم وچون خرما تمام شد برگ درخت می‌چیدیم و سخت گرسنگی کشیدیم 
آنگاه‌ماهی مرده‌ای از دریا برون افتاد» و ابوعبیده‌گفت: «کرسنگان بخورید .» 

گو بد: ابوعبیده‌یکی از دنده‌های ماهی را می‌گذاشت وشتر سوار از زير آن 
می کگذشت وپنج نقر درجای چشم آن جا می گرفت واز آن بخوردیم وروغن گرفتیم 
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وچاق شدیم وچون‌به مدینه آمدیم وقصه را با پیمبر بگفتم او صلی‌الله علبه وسلم 
گفت : «روزی‌ایراکه خحدایر ای شمامیفر ستد بخورید» چیزی از آن همراه دار بد 4 
وما چیزی همراه داشتیم ونزد پیمبر فرستادند واز آن بخورد . 

و اقدی‌گوید : ابن غزوه را حبط از آن‌گفتند که درائنای آن خبط بعنی بر گث 
درعت خورده بودند ودهانشان همانند شتر علفخوار شده بو . 

گوید : وهم درشعبان این سال پیمبر گروهی را به سفرجنگی فرستاد وسالار 
آن ابوقتاده بود . 

عبداللهبن ابی حدرد اسلمی گوید : زنی از قوم حویش گرفتم ودویست درم 
مهر او کردم وپیش‌پیمبر رفتم که در کار زن‌گرفتن خویش از او كمك گیرم. گفت : 
«جقدر مهر کرده‌ای 1» 

گفتم : « دویست درم ۰« 

گفت : « سبحان‌الله » اگر درهمهارا از کف دره مسی گرفتید » بیش از این 
نمی کردید . بخدا چیزی ندارم که به تودهم .» 

گوید : چند روز بعد یکی از بنی جشم بن معاویه به نام رفاعةبن قیس یا 
قیس بن‌رفاعه با گروهی بسیار از قوم جشم بیامد و در بیشه فرودآمد و مسی‌خواست 
طایفةً قیس را نیز برای جنگ پیمبر فراهم آرد . 

گوید : واو درطایفةٌ جشم نام آور وبسزرگ بود . وپیمبر مرا با دوئن از 
مسلمانان خواست و گفت : « سوی این مرد روید و او را سوی من آرید با خبری 
از اوبیارید . » وشتری لاغر به‌ما داد و که‌یکی ازمابر آن نشست وازضعف برخاستن 
نتوانست و کسان از بشت كمك کردند تابه زحمت بر عاست و پیمبر گفت : «نوبت 
به‌نوبت سوار شوید. » 

گوید: برفتیم وش‌شیرو تیرهمراه داشتیم و نزديك غروب به عشیشیه رسیدیم 


ومن در گوشه‌ای کمین کردم و به دو رفیقم گفتم که در گوشة دیگر کمین کتند و به آنها 
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گفتم وقتی شنیدید که تکبیر گفتم وبه سپاه حمله بردم تکبیر گویید و حمله کنید . 

گو ید : در آن حال بودیم و انتظار داشتیم غافلگیرشانکنیم با حبری از آنها 
به دست آریم» وشب گذشت وچوپان قوم که در آنجا به چرا رفته بود دیر کرد وبراو 
بیمناك شدند وسالارشان رفاعةبن قیس برحاست وشمشیر به گردن آویخت و گفت : 
«به‌دنبال چوپان می‌روم » گویا حادثه‌ای برای اور خ داده.»و کسانی ازهمراهان وی 
کهتند : «نرو ۰ ما می‌رویم ۰ » 

رفاعه گفت : « بخداکسی جز من نرود.» 

گفتند : « پس ما نیز با تو می‌آییم.» 

گفت : «بخدا هیچکس از شما همراه من نیابد » . 

گوید : روان شد و نزديك من رسید ون تیری بینداختم که درقلب وی 
جای کرفت وصدایش درنیامد ومن برجستم وسراورا بریدم. آنگاه ازيك طرف 
سپاه حمله بردم وتکبیر گفتم ودورفیقم نیز حمله کردند وتکبیر گفتند وقوم فراری 
شدند وزن وفرزند وسبك وزن هرچه توانستند همراه بردند و ما شتر بسیارو کوسفند 
فراوان براندیم وپیش پیمبر آوردیم و من سر رفاعه را همراه داشتم. سیزده شتر به 
من داد که زنم را به‌عانه آوردم . 

به گفته و اقدی پیمبر ابی‌حدرد را با ابسوقتاده به این سفر جنگی فرستاد و 
شانزده کس بودند وپانزده روز در سفر بودند وهريك شانزده سهم گرفتند وهرشتر 
بر ابرده‌گوسفند بود »وچهار زن‌گرفته‌بودند که یکیشان دختری زیبا بود و به‌ابوقتاده 
رسبد ومحمیةین جزء دربارٌ او با پیمبر سخن کرد و پیمبر از ابوقتاده پرسید و گفت 
اورا از غنیمت خریدهام . 

پیمبر گفت : « اورا به من ببخش-۰» 

ابوقتاده دختر را به پیمبر بخشید که اورا به محمیةین جزء زبیدی داد . 


گوید: ودر همین سال پیمبر ابوقتاده را به غزای دره اضم فرستاد. 


تست موی ای سای نو مت اه 
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عبد الله بن ابی حدرد گو ید: پیمبر ما را سوی اضم فرستاد وبا تنی چند از 
مسلمانان واز جمله ابوقتاده حارث‌بن ر بعی‌ومحلم بن‌جامه لیثی برفتیم و چون به 
درة اضم رسیدیم» و این‌پیش از فتح مکه بود. عامرین اضبط اشجعی برما گذشت که 
برشتر خویش بود وخرده‌کالایی با يك مشك شیر همراه داشت؛ وسلام مسلمانسی 
گفت وما دست از اوبداشتیم. امامحلم‌ن‌جنامه لیثی‌به سبب کینه‌ای کسه از پیش در 
منان بوده بود بدوحمله برد وخونش بریخت وشتر وخحرده‌کالای اورا بگرفت و 
چون پیش پیمبر باز گشتیم وماجرارا با وی بکفتیم این یه فر آن درباره ما نازل 
سد: 

«یا ایهاالذین آمنوا اذاضر بتم فی‌سبیل‌الله فتبینو اولاتقو لوا لمن‌القی الیکم 
السلام لست مومناتبتغون عرض الحیوةا لدنیا فعندالله مغانم کثيرة کد لك کنتم من‌قبل 
فمن | لله‌علیکم فتبیذو | ان‌الله کان بماتعملون خبیر | »۱ 

بعنی: شما که ایمان دارید»چون در راه حدا زمین‌می‌سپربد به تحقیق‌پرداز ید 
به آنکس که سلام به شما عرضه می‌کند نگویید مومن نیستی که لوازم زندگی دنیا 
جویید که نزد خدا غنیمتهای بسیار هست» شما نیز از این پیش چنین بودید و خدا 
برشما منت نهاد »پس به تحقیق پردازید که خدا از آنچه می کنید آ گاهست. 

به‌ُفتةٌ واقدی پیمبر این گروه را در ماه رمضان هنگامی که برای فتح مکه 
می‌رفت فرستاد وهشت کس بودند. 
سخن از 
غز ای‌مو نه. 


ابن اسحاق کو بد: وقتی پیمبر از خیبر به مدینه باز کشت » دوماه‌ربیع را آنجا 


٩ ۴ , نساء‎ - ٩ 
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به سر برد ودر جمادی‌الاول گروهی را سوی شام فرستاد که در موته کشته‌شدند. 

عروبنزبیر گوید :پیمبر در جمادی الاول سال هشتم کسان راسوی موتسه 
فرستاد وزیدین‌حارثه راسالار قوم کرد و گفت: «اگر زیدبن حارثه کشته شد جعفر ین 
ابی‌طالب سالار قوم باشد واگر جعفربنایی‌طالب کشته شد عبدا للله‌بن‌رواحه سالار 
قوم‌باشد.» ومردم برای‌رفتن آماده شدند وسه‌هزار کس بودند. به هنگام رفتن مردم؛ با 
سالار انی که پیمبرمعین کرده بود ودا ع کردند ودرودگفتند وچون با عبدالله‌بن‌رو احه 
وداع می کر دند بگریست. 

گفتند:«از چه می گریی؟» 

گفت:« به خدا از علاقه به دنیا وشوق دیدار شما نیست»ولسی شنیدم پیمبسر 
آبه‌ای از کتاب حدامی‌خو اند که گو ید: هیچکس از شما نیست مگ رکه به جهنم بردن 
وی‌بر حداحتم ومقرراست . و ندانم پس از ورود جهنم چگونه از آن در آیم.» 

مسلمانان کفتند: «خدایار شما باشد و حفظتان کند و به شایستگی پیش ما پس 
آرد .» 

هنگامی که قوم روان می‌شدند عبدالله بن رواحه پیش پیمبر رفت و با وی 
وداع کرد وبا قوم برون شد وپیمبر آنها را بدرقه کرد. 

وچون به معان شام رسیدند خبر یافتند که هرقل با یکصد هزار کس از رومیان 
درمآب‌بلقا فرود آمده ویکصد هزار از عربان لخم وجذام وبلقین و بهراء وبلی به 
آنها پیوسته‌اند ویکی از قوم بلی وتیره اراشه به نام مالك بن‌رافله سالار آنهاست. 

وچون مسلمانان این خبر بشنیدند دو روز در معان بماندند و درکار حود 
نگریستند» گفتند:ربه پیمبر بنویسیم وشماردشمن را بدوخبر دهیم که یا برای‌ما كمك 
فرستد با فرمان خویش بگوید که به کار بندیم.» 

عبدالله بن‌رواحه کسان را دل دادو گفت:«ای قوم » چیزی که آنرا ناخو شایند 
دارید همان شهادت است که از پی آن بیرون آمده‌اید. ما به عدد وقوت و کثرت با 
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دشمن پیکار نمی کنیم به كمك این دین جنک می‌کنیم که خسدا به وسیلهةًآن ما را 
کرامت داده است »برویم که به یکی از دونیکی» پیروزی و با شهادت؛ می‌رسیم.» 

کسان‌گفتند :«بخدا ابن‌رو احه راست می گو بد.»وبه راه افتادند. 

زیدبن ارقم‌گوید: من پدر نداشتم ودر خانة عبدالله‌بن‌رواحه بودم و چون به 
سفر موته می‌رفت مرا همراه برد وردیف خود سوار کرد ويك شب که در راه‌بودیم 
اشعاری می‌خو اند که به مرگ وی اشاره داشت» ومن از شنیدن آن بگریستم ومرا 
تازیانه زد و گفت :« ای نابکار ترا چه باك » خدا شهادت نصیب سس می کند و تسو 
برمی گردی.» 

گوید: مسلمانان تاحدود بلقا برفتند ومرقل با سپاه خویش از رومی وعرب 
در دهکده‌ای به نام مشارف بود.وچون دشمن نرديك شد مسلمانان به سوی دهکدة 
مو ته رفتند ودو گروه آنجا روبهروشد ومسلمانان سپاه آراستند ویکی از بنی‌عذره‌را 
که قطبةین قتاده نام داشت به میمنه نهادند ویکی از انصار را به نام عبایةین‌ما لك به 
میسره نهادند آنگاه به جنگ پرداختندو ز بدبن‌حار ثه که پرچم پیمبر رابه‌دوش‌داشت 
بجنگید نا کشته شد . پس از آن جعفر بن‌ابیطالب پرچم را گرفت و بجنگید و چون 
جنگ سخت شد از اسب خویش پایین آمد و آنرا پی کرد و بجنگید تا کشته شد . 
جعفر نخستین کس بود که در اسلام اسب خویش را پی کرد. 

بحبی بن‌عباد گوید : پدر رضاعی من که بکی از بنی‌مر ه بود ودر جنگ مو نه 
حضور داشته بود می‌گفت:« بخداگویی جعفر را می‌ببنم که از اسب پیاده شدو آنرا 
پی کرد وبه جنگ دشمن پرداعت وبجنگید تا کشته شد.» 

و چون جعف رکشته شد عبدالله بن‌رواحه پرچم را بگرفت » در اين هنگام بر 
اسب حویش بود ومی‌خواست فرودآید و لحظه‌ای مردد ماند وبه حویشتن دل‌دادو 
فرود آمد وپسر عموی وی بیامد و پاره‌گوشتی بدوداد و گفت:«کمی قوت‌بگیر که‌در 
این روزها سخت به زحمت‌بوده‌ای.»وعبدالله‌چیزی از آن‌بخورد و صدای‌جنگاوران 
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را از سویی بشنید وبا حویش گفت:: و توزنده‌ای» و گوشت را بینداخت‌وشمشیر 
برگرفت وپیش رفت و بجنگید تا کشته شد. 

پس از کشته شدن عبدالله‌بن‌رواحه ابت‌بناتوم‌عجلی پرچم‌راگرفت و گفت: 
«ای گروه مسلمانان یکی را به‌سالاری بر گیربد.» 

گفتند:«توسالار باش۰» 

گفت:«من این کار نکنم.» 

و کسان درباره خالدبن ولید همسخن شدند و چون پرچم را بگرفت سپاه 
کنار زد و عقب نشست و مسلمانان را ازمعر که به در برد . 

ابوقتاده گوبد: پیمبر» سپاه سالاران را بفرستاد و گفت؛وزیدین حارنه‌سالارشما 
است واگر کشته شد جعفر ین ابی‌طالب سالار است و اگر جعفر نیز کشته شد عبدالله 
بن‌رواحه سالار است» وجعفر برجست و گفت:«باور نمی کردم که زید را برمن‌سالار 
کنی.» 

پیمبر گفت:« بروءتو که نمی‌دانی کدام يك بهتر است.» وقوم برفتند وچندان 
که خحداخو است گذشت. آنگاه پیمبر برمنبر رفت‌وما گفت‌تاندای‌نماز جماعت داده‌ند 
و مردم فراهم آمدند و کفت:« در نیکی است.در نیکی است » درنیکی است ‏ از 
سیاه جنگاورتان خبرتان دهم برفتند وبا دشمن روبه روشدند وزید به شهادت‌رسید 
( وبرای زید آمرزش خواست) پس از اوجعفر پرچم راگرفت وبه دشمن حمله‌برد 
تا کشته شد (و از شهادت جعفر سخن آورد وبرای او آمرزش خحواست ) پسس از او 
عبدااله بن رو احه پرچم راگرفت و پایمردی کسرد تا به شهادت رسید ( و بسرای او 
آمرزش خواست) پس از اوخالدبنو لید پرچم را بگرفت»وی سالار نبود وازپیش 
حود سالار شد.» 

آنگاه پیمبر گفت:« خدابا خحالد یکی از شمشیرهای ت-و است وتوباری او 
می‌کنی» واز آنروز خالد را شم‌شیر خدا نامیدند سبس‌گفت: «بسروید وبرادران 
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خود راباری دهید وهیچکس بجای‌نماند.»و کسان‌در گره‌ای سخت پیاده و سواره به 
افتادند . 

عبد الله‌بن ابی‌بکر گوید: وقتی خب رکشته شدن جعفر رسید پیمبر گفت:«دیشب 
جعفر را به خواب دیدم که باگروهی از فرشتگان به سوی سرزمین یمن می‌رفت و 
دوبال داشت ودستااش پرخون بود.» 

گوبد: قطبةین‌قتادةٌ عذری که برمیمنهٌ سیاه مسلمانان بود بر ما لك‌بنر افله‌سالار 
عر بان حمله برد و اورا بکشت . 

وچنان بو دکه کاهنٌبنی غنم؛تیره‌ای از قببلةٌ حدس؛ وفتی از آمدن سپاه پیمبر 
خبر یافت قوم عویش را از مقابله با آن بیم داد و آنها از لسخمیان کناره گرفتسند و 
بعدها فزونترین تیره حدس بودند و بنی ثعلبه که به جنگ رفتند کمترین تيره حدس 
شدنك . 

وجون خالدبن و لید مسلمانان را از جنک کنار برد سوی مدینه باز گردانید. 

عروةبنزبیر گوید: وقتی باز کُشتکان موته نزديك مدینه رسیدندپیمبر از آنها 
پیشواز کرد و کودکان که به پیشو از رفته بودند می‌دویدند و پیمبر همراه باز آمدگان 
بود وبرمر کبی بود و گفت:«کودکان را بگیرید وسوارکنید و فرزند جعفر را به من 
دهید. »و چون عبدالله‌بن جعفر را پیش‌وی آوردند اورا بگرفست وپش روی حود 
شواک 

وچنان شد که مردم مدینه خاك برسپاه می‌پاشیدند و می گهتسند:« ای فراریان 
راه حدا.» 

و پیمبر می گفت:وبه‌خدا فراری نیستند واگر خدا بخواهد حمله کتانند.» 

ام‌سلمه همسر پیمبر به زن سلمةین‌هشام‌بن مغیره گفته بود:« چرا سلمه به نماز 
پیمبر ومسلمانان حاضر نمی‌شود؟» 

گفت:« بخداتاب حضور ندارد که و قتی بیاید مردم‌بانگ می‌زنند شما ازراه 


جلد سوم ۳ ۱ 


حد | فرار کرده‌اید ودر خانه نشسته و بیرون نمی‌شود ۰( 
وهم در این سال پیمبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم به غزای مکه‌رفت» 


سخن از 
قتح مکه 

ابن اسحاق گوید: پیمبر ازپس آنکه سپاه سوی موته فرستاد » جمادی‌الآخرو 
رجب را در مدینه به سریرد وچنان شد که طایفهةٌ حزاعه زیر مکه بر آب خویش‌به‌نام 
و تیربودند و بنی‌بکربنعبدمناة بر آ نهاحمله بردند ومسبب حادثه مردی‌از بنی‌الحضرم 
بود که مالك بن‌عباد نام داشت رهم پیمان اسودین‌رزن بود و هنگامی که به تجارت 
می‌رفت در سرزمین خراعه اورا کشتند ومالش را بردند» ومردم‌بنی‌ب‌کر به تسلافی 
خون‌وی یکی ازخز اعیان را کشتند وخزاعیان برپسران اسواد بن‌رزن‌دیلی» سلمی و 
کلئوم وذویب که سران و اشراف بنی‌بکر بودند حمله بردند وخونشان را بریختند . 
واین‌حادئه نزديك نشانه‌های حرمر خ داد. 

یکی از مردم بنی‌دیل‌گوید: در ایام جاهلیت مردم بنی‌الاسودبه‌سبب‌بر تریشان 
دوخونبها داشتند وما يك خونبها داشتیم ودر آن هنگام که بنی بکر و خز اعسه درگسیر 
بودند» اسلام بیامد و کسان بدان پرداختند. 

ابن اسحاق گو بد: چون صلح حدیبیه میان پیمبر و قریش رخ داد از جمله 
مقررات صلح این بود که هر که خواهد با پیمبر پیمان بندد ببندد وه که خواهدبا 
قرشیان پیمان بندد ببندد »وطایفةً حزاعه با پیمبر پیمان بستند و بنی‌دیل بنی‌بکر فرصت 
را نغنیمت شمردند وخواستند انتقام کشتگان پسران را از مسردم خسزاعه بگیرند و 
نوفل بن»عاوية دیلی که سالار قوم بود؛ اما همةّبنی‌بکر پیرو او نبودنده با مردم بنی 
دیل شبانگاه برخزاعیان که نزديك مکه بر آب و تیر بودند حمله بردکه یکی از آنها 
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کشته شد. پس از آن دوقوم درهم افتادند و به جنک پرداعتند وقرشیان بنی‌بکر را 
سلاح دادند و چند تن از قرشیان شبانه و نهانی به کماك بکریان جنگ کسردند تا 
خحراعیان به حرم رسیدند. 

به فتةٌ و اقدی آ نشب صفوان بن‌امیه وعکرمة بن‌ابی‌جهل زر سهیل بن‌عمرو با 
مر کب وغلام به کمك‌بنی‌بکر وبرضد خزاعه در جنگ شر کت داشتند. 

ابن اسحاق گوبد:وقتی به حرم رسیدند بنی بکر یان به نوفل گفتند: «ا کنون به 
حرم رسیدیمء خدار |ءخدارا.» 

واوسخنی وحشت آور گفت که ای بنی‌بکر اکنون من خدا ندارم انتقام خود 
را بگیرید.شما که در حرم دزدی می کنید چرا از انتقام گر فتن پرو ادارید. 

در آن شب که بکریان بر آب وتیر به خزاعیان حمله بردند یکی را به‌نام‌منبه 
از آنها بکشنند ومنبه مردی سست‌دل بود وبا یکی از قوم خویش به نام تمیم بن‌اسد 
همراه بودکه بدو گفت:«ای تمیم فرار کن که من‌بکشندم یا بکذار ندم خواهم مر دکه 
دلم ببرید.» و تمیم برفت ومنبه را بگرفتند و بکشتند. 

وجون خزاعیان وارد مکه شدند به خانة بدیل‌بن‌ورقای خزاعی وخانهیکی‌از 
وابستگان خود به نام رافع‌پناه بردند . 

گوید: وقتی قرشیان با همدستی برضد خزاعه پیمانی راکه با پیمسبرداشتند 
شکستند به سبب آنکه خحزاعیان هم پیمان او صلی‌الّء‌علیه‌وسلم بودند» عمر و بن 
سالم حزاعی کعبی به مدینه پیش پیمبر رفت و باوی گفت که خحزاعیان مسلمان‌بوده‌اند 
وستم دیده‌اند واز او کمك خواست وپیمبر چون سخنان او را بشنید گفت :« باری 
می‌شوید:» وهماندمابری در آسمان پدیدارشد و پیمبر گفت : « اين ابرپیش در آمد 
یاری‌بنی کعب است.» 

پس از آن بدیل‌بن‌ورقا با تسنی چند از خزاعیان در مدینه پیش پیمبر آمد و 
ماجرارا با وی بگفت وهمگی به مکه باز گشتند . 
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آنگاه پیمبر به کسان گفت:«به همین زودی‌ابوسفیان‌می آید که پیمان رامحکم 
کند ومدت آنرا بیفزاید.» 

وچنان شد که بدیل‌بن‌ورقا وهمراهان وی درعسفان بهابوسفیان برخوردند. 
قرشیان اورا فرستاده بودند تا پیش پیمبر رود وپیمان را محکم کند و مدت آنرا 
بیفزاید که از کار حویش بیمنال بودند. وچون ابوسفیان بدیل را بدید گفت:«از کجا 
می آلی»وحدس زدکه پیش پیمبر رفته است . 

اما بدیل گفت:وبا مردم خحز اعه به صاحل ودل اين دره رفته بودیم.» 

گفت:«پیش محمد نر فته‌بودیدآ» 

بدیل گفت: «نه.» 

وجون بدیل راه مکه‌ گرفت ابوسفیان گفت: «اگر به مدبنه رفته باشد هسته به 
شترخود داده.» و به‌محل خفتن شتروی رفت وپشکلی بگرفت ویشکست که هسته‌در 
آن بود و گفت:«قسم بخدا بدیل‌پیش محمد رفته است.» 

وقتی ابوسفیان به مدین‌رسید بهتعانهٌ دخحتر خود ام‌حبیبه رفت وچون‌خواست 
برفراش پیمبر بنشیند دخترش آنرا جمع کرد و ابوسفیان گفت: «دخترم! نمی‌دانم » 
فراش شايستة من نیست یامن شايستة فراش نیستم.» 

امحبیبه‌گفت:« این فراش پیمبر حداست و تومشرك ونجسی و نخواستم بر 
فراش پیمبر نشینی ۰» 

گفت:«بخدا دختر کم[ از وقتی ترا ندیده‌ام دچارشری شده‌ای.» 

پس از آن ابوسفیان پیش پیمبر رفت و با وی سخن کرد وپیمبر جواب نداد 
از آنجا پیش ابوبکر رفت واز اوخواست که دربارة وی با پیمبر سخن کند . 

ابویکر گفت: «چنین نکنم.» 

آ نگاه‌پیش عمر رفت وبا وی‌سخن کرد .عمر گفت:« من برای شماپیش پیمبر 
شفاعت کنم؟بخدا اگر جز مورچه همدستی نیابم باشما جنگمی کنم.» 
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پس از آن پیش علی بن‌ابی‌طالب رضی‌الله‌عنه رفت که فاطمه دختر پیمبسر 
پیش وی بود وحسن که طفلکی بود پیش روی فاطمه به جنب وجوش بود و به علی 
گفت:«رشتةٌ حویشاوندی تواز همه کسان به من نزدیکتر است » به حاجتی پیش تو 
آمده‌ام و نباید چنانکه آمده‌ام نومید بازگردم» پیش‌پیمبر خدا برای ما شفاعت کن. » 

علی گفت:«ای ابوسفیان» پیمبر عزمی دارد که دربار؛ آن با وی خن نتوانیم 
کرد .» 

ابوسفیان سوی فاطمه نگریست و گفت: «ای دختر محمد » می‌توانی به این 
پسره عویش بگویی که میان کسان پناه نهد وتا آخر روز گار سالار عرب باشد ؟» 

فاطمه گفت:«بخدا هنوز پسر من به جابی نرسیده که مسیان کسان پناه نهد و 
هیچکس بی‌رضای پیمبر» پناه نیاردنهاد.» 

ابوسفیان گفت:«ای ابوالحسن » می‌بینم که کارها سخت شده » راهی به مسن 
بنمای .» 

علی گفت:«بخدا حیزی ندانم که کاری‌بر ای توتواند ساخعت اما توسالاربنی- 
کنانه‌ای برخیز ومیان کسان پناه بن‌وبه سرزمین خویش باز گرد.» 

گفت:: آیا این کارسودی داردا» 

علی گفت:«نه» سودی نداردو لی جز این‌چه می‌توانی کرد.» 

ابوصفیان در مسجد به باحاست وگفت:«ای مردم من میان کسان پناه نهادم.» 
سپس بر شتر خسویش نشست و برفت و چسون پیش قرشیان رسید گفتند : « چه 
خبر ۲ » 

گفت:«پیش محمد رفتم وبا او سخن کردم وجوابم نداد .پس از آن‌پیش پسر 
ابوقحافه رفتم و کاری نساخت » سپس پیش پسر حطاب رفتم که از همه دشمن‌تر 
بود؛ آنگاه پیش علی‌بنابی‌طالب رفتم که از همه نره‌تر بود و کاری به من گفت که 
کردم»اما ندانم آیا سودی دارد یانه؟» 
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گفتند:«چه کاری بودآ» 

گفت:«به من گفت: میان کسان پناه‌بنه+وچنین کردم.» 

گفتند:و آیا محمد ایثر | تابید کرد؟» 

گفت:«نه.» 

گفتند:وبخدا با عقل توبازی کرده و گفتة توبرای ماکاری نخواهد ساخت. » 

گفت:«جز این کاری نتوانستم کرد.» 

گوید: پیمبر بفرمود تا مردم آماده شوند وبه کسان خحود نیز گفت تا لوازم وی 
را آماه کنند. ابوبکر پیش دختر خود عايشه رفت که لوازم پیمبر راآماده می کسرد و 
گفت :ودختر کم» پیمبر گفته لو ازم آماده کنید؟» 

گفت: «آری» تونیز آماده شو.» 

ابوبکر گفت:«قصد کجا داردآ» 

عایشه گفت:« بخدانمی‌دانم.» 

پس از آن پیمبر عدا به مردم اعلام کرد که آهنگ مکه داردو گفت بکوشندو 
آماده شوند. آنگاه گفت:« خدایا خبر وخبر گیران را از قسرشیان بازدار تاآنها را 
غافلگی رکنیم.» 

عروة بن ز بیر گوید : وقصی پیمبر خحدا صی‌الله علیه وسلم آماده 
حر کت سوی مکه شد حاطب بن‌ابی بلتعه نامه‌ای به قرشیان نوشت وقضیه را به 
آنها خبر داد ونامه را به یکی از ز نان مزینه و به‌گفتةٌ بعضی‌ها به ساره وابستة یکی 
از بنی‌عبدالمطلب داد ودستمزدی برای او نهاد که نامه را ببرد وزن امه را درموی 
خحویش نهادو آنرا ب‌چید وبه راه افتاد . 

پیمبر از آسمان حبریافت که حاطب چنین کرده و علی‌بن ابی‌طالب وزبیر بن 
عو ام را بفرستاد و گفت زنی نامه‌ای از حاطب سوی قریش می‌برد که حرکت ما 
را به آنها خبر دهد » اورا بگیرید . 
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علی وز بیر بیرون شدند ودر حلیفه به زن رسیدند واو را از مسر کب فرود 
آوردند وبارش را بگشتند و چیزی نیافتند. علی‌بن ابی‌طالب بدوگفت : «قسم 
می‌حورم که پیمبرخدا درو غ نگفته وما درو غ نمی‌گویيم یا نامه را به من بده یا ترا 
میگردیم . » 

وچون‌آن زن سختی اورا بدید گفت : « به یکسورو » علی ببه‌یکسو رفت 
و او گیسوان خود را بگشود ونامه را برون آورد و تسلیم کرد که پیش پیمبر آورد و 
اوصلی‌الله علیه وسلم حاطب را بخواست و گفت : « چرا این کار را کردی ؟ » 

حاطب گفت : « ای پیمبرخدای » من به خدا و رسول وی ایمان دارم و تغییر 
نيافته‌ام و اعتقاد نگردانیده‌ام ولی مرا درمیان قرشیان ريشه وعشیره نیست وپیش 
آنها زن وفرزند دارم » به این سبب خواستم پیش قرشیان جانی داشته باشم.» 

عمربن حطاب که آنجا بود گفت : «ای پیمبر خدا بگذار تاگردنش بزنم که 
منافقی کرده است.» 

پیمبر گفت : « ای عمر چه می‌دانی شاید خدا عز وجل به اهل بدر نگریست 
وگفت: هرچه خواهید کنید که شما را بخشیده‌ام» وخدا دربارةٌ حاطب این آ پات را 
نازل فرمود : 

« یاایهاالاین آمنوا لانتخنواعدوی وعدو کم اولیاء تلقون‌اليهم بالمودة و 
قد کفروا بماجائکم من‌ال<ق یخرجون الرسول وایا کم‌ان‌تومنوا بالله ربکم ان کنتم 
حرجتم جهادافی‌سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون‌البهم بالمودة و انااعلم بما اخفیتم وما 
اعلنتم ومن يفعله منکم فقد ضل سواءالسبیل . انیثقفو کم یکو نوا لکم اعداء 
و یبسطو االیکم ابسدیهم و السنتهم بالسوء وودوا لوتکفرون. لن تنفعکم ارحامکم ولا 
اولاد کم بوم‌القيامة یفصل بینکم و الله بماتعملون بصیر . قد کانت لکم‌اسوة حسنة فی 
ابراهیم و الدین معه‌اذفالوا لفومهم انابر آء منکم و مماتعیدون من دون‌الله کفر نابکم 
و بدابیننا و بینکم العداوة والبغضاء ابدآحتی تومنوا بالله وحده‌الا قول ابراهیم لابیه 


جلد سوم ۱۷۹ 


لاستغفرن لك و مااملك تك‌من‌الله من‌شیءربنا عليك‌تو کلناواليك‌انبنا و اليك! لمصیر » 
بعنی : شماکه ایمان دارید » دشمنان من ودشمنان خودتان را دوستان مگیرید که 
با ایشان طر ح دوستی افکنید » درصورتی که آنها به این حق که سوی شما آمده کفر 
می‌ورزند و بیغمبر را بیرون مسی کنند وشما را نیز » که چرا به پرور کارتان ایمان 
آورده‌اید. اگربرای جهاد درراه حق‌وطلب رضای من بیرون شده‌اید (چنین مکنید) 
شما مودت ایشان را نهان می‌دارید ومن به آنچه نهان داشته‌اید و آنچه‌عیان داشته‌اید 
داباترم. وهر که از شما چنین کند میان‌راه گم کرده است اگر با شما بسرخورددکنند 
دشمنانتان باشند ودستها وزبانهایشان را به‌بدی سویتان بگشایند ودوست دارند کافر 
شوید. روز رستاخیز نه‌عو بشاو ندانتان و اولادئان هر کزسودتان ندهد دا میان شما 
فاصله پدید می کند وخدا به اعمالی که می کنید بیناست . ابراهیم و کسانی که باوی 
بودند برای شما مقتدایی نکو بودند وقتی به قومشان‌گفتند ما ازشما و بتانی که سوای 
خدا می پرستید بیزاریم به‌شما کفر می‌ورزیم وهميشه میان ما وشما عداوت و کینه 
توزی هست نا بخدا » تنها » ایمان بیارید ( ومیانشان مودتی نبود ) به جز گفتار 
ابراهیم با پدرش که برای تو آمرزش خواهم حواست ودر قبال خدا کاری بسرایت 
نتوانم کرد » پرورد گارا! تو کل به‌تو می کنیم وسوی‌توباز می‌گردیم وسر انجام‌سوی 
نق آشت: 

ابن عباس‌گوید : پس از آن پیمبر راه سفرگرفت وابسورهم کلئوم‌بن‌حصین 
غفاری ر ادرمدینه جانشین کرد واين به روز دهم رمضان بود. وپیمبر روزه داشت و 
مردم نیز روزه داشتند و چون به کدید » میان عسفان و امیم . رسید روزه بشکست 
آنگاه برفت تا درمرالظهر ان فرود آمد وده هز ار کس از مسلمانان همراد وی بود » 
مردم سلیم ومزینه آمده بودند واز هرقبیله تعدادی مسلمان آمده بود . همه مهاجر و 

انصار با پیمبر آمده بودند وهیچکس از آنها به جای نمانده بود . 


۱۸۰ ترجمهٌ تادیخ طبری 


وچون پیمبر درمر الظهر ان فرود آمد» هنوز قرشیان بیخبر بودند و نمی‌دانستند 
چه می‌کند . در آن شب ابو سفیان‌بن حرب وحکیم‌بن حزام وبدیل‌ین ورقا برون 
شده بودند مگر خبری بیابند با چیزی بشوند . 

وچنان بود که عباس بن عبدالمطلب درراه با پیمبر برخورده بود و ابوسفیان 
این حارث وعبدالله‌بن ابی‌امیةین مغیره درنیق العقاب میان راه مکه و مدبنه‌عو استه 
بودند به نزد پیمبر رو ند وام سلمه باوی صلی‌الله علیه وسلم در بارة آنها سخن کرده 
بود و گفته بود : «ای پیمبر» عموزاده و پسرعمه وداماد تواند.» 

پیمبر گفت : « مرا باآنها چه کار » پسرعمویم حرمتم برد و پسر عمه ودامادم 
همانست که درمکه سخنان ارو | به من گفت.» 

وچون آن دوتن ار گفتار پیمبرخبر یافتند ابوسفیان‌بن حارث که پسرخردسال 
خویش را همراه داشت گفت : « بخدا اگر اجازه ن‌دهد اورا ببینم دست پسرم را 
می‌گیرم ودرزمین سر گردان می‌روم تا از تشنگی و گرسنگی بمیریم . » 

وچون این سخن با پیمبر بگفتند رقت کرد واجازه داد که پیش وی رفتند و 
مسلمان شدند . 

واقدی‌گوید : وقتی پیمبر آهنگ مکه کرد » بعضی‌ها می‌گفتند: «قصد فریش 
دارد.»بعضی می گفتند. آهنگ‌هوازن دارد ۰» بعضی می گفتند: «سوی‌ثقیف‌می‌رو د.» 
وپیمبر کس پیش بعضی قبایل فرستاد که نیامدند وپرچم نبسته بود تا به قدیدرسید 
وبنی سلیم با اسب وسلاح کامل‌بيامدند. عیبنه با تنی چند از بساران حریش در 
عرج به پیمبر پیوسته بود . واقر ع‌بن حابس درسقیا به‌وی پیوست. عبینه با پیمبر 
گفت : « ای پیمبر حدای » نه ابزارجنگ داری» نه جامةٌ احرام» قصد کجا داری؟» 

پیمبر گفت : «هر جا دا بخو اهد .» 

آنگاه پیمبر دعا کرد که حدا خبرها را از قرشیان بازدارد. عباس درستیابه او 


رسیده بود ومخزمةبن نوفل در نیقالعقاب پیش وی رفته بود وجون درمرالظهران 


جلدسوم ۱۱۸۱ 


فرود آمد ابوسفیان بن‌حرب به‌همراهی حکیم‌بن حزام برون آمده بود . 

ابن عباس گوید : وقتی پیمبر از مدینه آمده بود و به مرالظهران فرودآمد 
عباسگفت : «بخدا اگر پیمبر ناگهان برقرشیان در آید و بسه زور وارد مکه شود 
برای همیشه نسابود می‌شو ند.» و بسراستر سپید پیمبر نشست وبا +ودگفت : «سوی 
اراکستان روم شاید هیزم کشی یا شیر دوشی باکسی را بیابم که سوی مکه رود و 
قرشیان ز | از آمدن پیمبر خبر دهد که بیایند و ازاو امان‌گیر ند .» 

گوید: برفتم و درمیان ارالاها همی گشتم که کسی را بجویم. ناگهان صدای 
ابوسفیان بن حرب و بدیل‌بن ورقا را شنیدم که به جستجوی خبر در بارة پیمبر خدا 
برون شده بودند وشنبدم که ابوسفیان می‌گفت : « بخدا هرگز چنین آتشی ندیده‌ام 
بخدا این قوم خحزاعه است که از جنگ به‌هیجان آمده‌اند .» 

ابومفیان گفت : « بخدا خزاعه ازاین کمتر و ناچیز ترند . » 

ودجون صدای اورا شناخنم گفتم : « ای ابو حنظله » 

ابوسفیان گفت : «ابو الفضلی ؟» 

گفتم : «آری . » 

گفت : و پدر ومادرم فدایت؛ چه خبرداری ؟ » 
گفتم : « ايتك پیمبر خحداست که با ده‌هز ار مسلمان آمده که تاب مقاومت ۳ 
ندارید .۰ » 

گفت : « می‌گویی چکنم ؟ » 

گفتم : «پشت سرمن براین استرسوار شو تا از پیمبربرای توامان بگیرم کسه 
بخدا اگر برتو دست یابد گردنت بزند.» 

گوبد: اب وسفیانت سر من سو ارشد ومن استر پیمبررا پدو انیدم‌تاپیش‌وی‌رویم. 
درراه که به آتش مسامانان می‌رسیدیم درمن می‌نگریستند ومی‌گفتند : «عموی‌پیمبر 
بر استر پیمبرمی‌رود !» 


۱۸۹۲ ترجمهةٌ تاریخ طبری 


وچون به آتش عمربسن حطاب رسیدیم گت : «اين ابوسفیان است ستایش 
خدایی را که تر | بی‌پیمان و قرارداد به دست من انداحت .» وی سوی پیمبر حدای 
دویدن‌گرفت » من نیز استر راکه با ابوسفیان بر آن سوار بودیم بدوانیدم تا به در 
حیمه رسید بم » و با عمربه یکوقت پیش پیمبر شدیم واو گفت: « ای پیمبرخدای؛ 
اينك ابوسفیان دشمن خحداست که بیقر ارداد و پیمان به دست تو افتاده بگذار تا 
گردنش بزنم.» 

گفتم : « ای پیمبر خدا من اورا پناه داده‌ام» آنگاه به نسزديك پیمبر نشستم 
وضراو راگرفتم وگفتم : « بخدا هیچکس جزمن باوی آهسته گویی نکند .» 

وچون عمر دربارهٌ ابوسفیان سخن بسیار کردگفتم: « ای عمر» آرام‌باش » 
بخدا این همه اصرار از آن می‌کنی که وی یکی از بنی‌عبد مناف است اگر از بنی 
عدی بن کعب بود چنین نمی گفتی.» 

عمر گفت : « ای عباس آرام باش ؛ بخدا وقتی مسلمان شدی از اسلام تسو 
جندان شاد شدم که اکر پدرم ؛ عطاب ‏ اسلام آورده بود چنان شاد نمی‌شدم » برای 
آنکه می‌دانستم پیمبر از اسلام توبیشتر از اسلاع آوردن حطاب شاد می‌شود . » 

پیمبر گفت : « برو » به او امان دادیم تا صبحگاه فردا او را بباری.» 

عباس ابوسفیان را به منزل حویش برد وصبحگاه اورا پیش پیمبر آورد که 
چون او را بدیدگفت: « ای ابوسفیان هنگام آن نرسیده‌که بدانی خدایی جزخدای 
بکانه نست ۲ » 

ابوسفیان گفت : «پدر ومادرم فدای توباد » چه خحویشاو نددوست وبردبار و 
بزر گو اری » بخدا اگر حدایی جز دای یگانه بود کاری برای من ساخته‌بود. » 

پیمبر گفت : «آیا وقت آن نرسیده که بدانی که من پیمبر حدا هستمآ» 

کفت: «پدر و مادرم فدای توباد» از این قضیه چیزی دردلم افتاده است.» 

عباس گوید: بدو گفتم: «زودتر از آنکه‌گردنت را بزنند شهادت حق‌بگوی.» 
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وا وکلمةٌ شهادت بگفت. 
آنگاه پیمبر گفت: « ای عباس اورا ببر و به‌نزديك دماغةکوه درتنگنای دره 
نگهدار تا سپاهیان خدا براو بگذرد.» 
گفتم : «ای پیمبر ! ابوسفیان مردیست که سرفرازی را دوست دارد » چیزی 
برای او مقرر کن که درمیان قومش مایةٌ سرفرازی اوشود ۰» 
پیمبر فرمود : و« بسیار وب هر که به خانةٌ ابوسفیان در آید درامان است » 
وهر که به مسجدالحرام در آید درامان است وه رکه درخانه به روی حویش ببندد 
درامان اضت.۰» 
گوید : « ابوسفیان را ببردم وبه نزديك دماغةً کوه درتنگنای دره بداشتم و 
قبایل‌بر او می گذشت واو می‌ گفت : « ای عباس» اینان کیانند ؟» 
می گفتم : « قبیلة سلیم است .» 
می‌گفت: « مرا با سلیم چکار؟» 
وقبلهةٌ دیگر می گذشت واو می گفت : « ابنانکیانند ؟» 
می‌گفتم : « قبلة اسلم است.» 
می‌گفت : « مرا با اسلم چکار؟» 
وقبیلاً جهنیه می گذشت واومی‌گفت : «اینانکیانند؟» 
می‌گفتم : « قبلةٌ جهینه است . » 
می‌گفت : « مرا با جهنیه چکار ؟ » 
وچون پیمبر باگروه سبز گذشت که از مهاجرو انصار بود وهمه مسلح بودند 
وجز دید گانشان دیده‌نمی‌شد » ابوسفیان گفت: « ابوالفضل اینانکیانند ؟ » 
گفتم : « این پیمبر است با مهاجر وانصار . » 
گفت : « ای‌ابوالفضل» برادرزاده‌ات پادشاهی بزرگی دارد ۰ » 
گفتم : « این پیمبری است ۰ » 


۱۸۴ ترجمةٌ تادیخ طبری 


گفت : « بله چنین است.» 

گفتم : « سوی قوم حویش رو وبه آنها خبر بده . » 

و او باشتاب برفت ووارد مسجدالحرام شد و بانگ زد : « ای گروه قرشیان» 
اينك محمد آمده باسیامی که تاب آن ندارید.» 

گفتند : « چه باید کرد ؟ » 

گفت : «هر که به‌عانهٌ من در آبد درامان است . » 

گفتند : و خانهٌ توبه چه کار ما می‌خورد ؟» 

گفت : «هر که و ارد مسجد شود درامان است وهر که درخانه به روی‌عویش 
ببندد درامان است . » 

هشابن عروه‌گوید: پدرم‌به‌عبدالملك ین مروان چنین‌نوشت: «ازمن پرسیده 
بودیآیا خالدبن و لید به روز فتح مکه حمله آورد وحملة وی به‌فرمانکی بود ؟وی 
به روز فتح» همراه پیمبر بود و اوصلی‌الله علیه‌وسلم به درةٌ مر رسید و آهنگک مکه 
داشت . قرشیان ابوسفیان و حکیم‌بن حزام را فرستاده بودندکه پیمبر را ببینند و 
آن هنگام نمی‌دانستند پیمبر قصد کجا دارد ؛ سوی‌آنها مسی‌رود یبا سوی طائثف 
می‌شود . ابوسفیان وحکیم‌بن حزام بدیل‌بن ورفارا نیز همراه بردند که مصاحبت 
وی را سوش داشنند . قرشیان وقتی آنها را مسی‌فرستادند گفته بودند : « بینید 
خحطری برای ما نباشد که نمی‌دانیم محمد قصد کجا دارد ؛ سوی ما می آید با سوی 
هوازن می‌رود با قصد ثقیف دارد ۲ » 

«وچنان بود که صلح حدیبیه میان پیمبر خدای وقرشیان برقرار بود که مدت 
معین داشت وبنی بکربه قرشیان پیوسته بودند. گروهی ازبنی کعب با طایفه‌ای از 
بنی‌بکر پیکار کردند و در صلحنامةٌ حدیبیه مقرر بودکه دوطرف از همدیگر دست 
بدار ند وقرشیان بنی بکر را به‌سلاح کمك دادند وبنی کعمب از اين کار خبر یافتند و 
به این سیب پیمبر به غزای مکه رفت ودراین غزا درمرالظهر ان ابوسفیان وحکیم 


جلد سوم ۱۸۵ 


وبدیلرا بدید و آنها نمی‌دانستند که پیمبر آنجا فرودآمده تا به نزديك وی رسیدند. 
درمر ابوسفیان وحکیم پیش پیمبر رفتند وبا وی بیعت کردند و آنها را سوی فریش 
فرستاد و به اسلام دعو تشان کرد و خبردارم که‌گفت : و هر که واردخانه ابوصفیان 
شود درامان است ( خانةٌ ابوسفیان در بالای مکه بود ) و هر که و ارد خانة حکیم 
شود درامان است ( خحانه حکیم در پایین مکه بود ) وهر که درخانه به‌روی حویش 
به بندد ومقاومت نکند درامان است .» 

«چون ابوسفیان و حکیم از پیش پیمبر باز گشتند وسوی مکه روان شدند » 
پیمبر زبیر را به دنبال آنها فرستاد و پرچم خویش را بدو داد وسالار گروه مهاجر و 
انصار کرد وبفرمود تا پرچم را بالای مکه درحجون نصب کند و گفت : «از آنجا 
که‌گفتم پرچم را نصب کنی مرو تا بیایم . » 

«پس از آن پیمبر خدا صلی‌الله علیه وسلم و ارد مکه شد وبه خالدین و لید و 
به‌مسلمانان قضاعه و بنی‌سلیم و کسان دیگ رکه همان پیش اسلام آورده بودندگفت از 
پایین مکه در آبند که بنی‌بکر آنجا بودند وقرشیان‌آنها را با بنی حارث‌بن عبدمناة 
وحبشیان به كمك خوانده بودند وگفته بودند درپایین مکه جای‌گیر ند وخالدبن 
ولید ازپابین مکه سوی‌آنها در آمد . 

«شنبدم وقتی پیمبر خالدبن و لبدوز ییررا می‌فرستادگفت : « تا کسی به‌جنگ 
شما نیاید با وی جنگ نکنید » وچون خالد درپایین مکه به بنی‌بکر وحبشیان رسید 
با آنها بجنگید که حدای عزوجل هزیمتشان کرد و جز این درمکه جنگی رخ نداد 
جر آنکه کرزبن جابرمحاربی وابن اشعر کعبی درسیاه زبیر بودند و از کدا گذشتند 
وازراه زبیر که پیمبر گفته‌بود از آنجا گذر کندنرفتند وبه‌گروهی ازقرشیان برخوردند 
و کشته شدند ودربالای مکه ازجانب زبیررجنگی نبود وپیمبر از آنجا در آمد و کسان 
سوی او رفتند وبیعت کردند ومردم مکه مسلمان شدند وپيمبريك نیمه ماه در آنجا 
بماند » و بیشتر نبود » تا وقتی که مردم هو ازن و ثقیف درحنین‌فرود آمدند .» 
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عبدالل‌ین ابی نجیح گوید : وقتی پیمبر سپاه خویش را از ذی طسوی تقسیم 
کرد بهز بیر گفت باگروهی از کسان از کدی وارد شود وزبیر برپهلوی راست سپاه 
بود وسعدبن عباده راگفت تا باگروهی از کسان از کداء و ارد شود و بعضی مسلما نان 
پنداشته‌اید که آنروز وقتی سعد و ارد می‌شد می گفت : « امروز روز جنگ است » 
امروز حرمت ازمیان برمی‌خیزد . » 

وبکی از مهاجران این سخن بشنید وگفت : «ای پیمبرعسدا بشنو سعدین 
عباده چه می‌گوید ؛ بیم داریم که به قرشیان تازد .» 

وپیمبر به علی‌بن اسی‌طالب گفت : « به سعد برس وپرچم را از او بگیر و 
آثر | بهکه ببر 6۰ 

وهم از عبدالله بن اپی نجیح روایت کرده‌اند که پیمبر حدا به خا لدبن و لید 
گفت باگر ومی از پایین مکه در آید واو برپهلوی راست سپاه بود وقوم‌اسلم و غفار 
و مزینه‌ و جهینه‌و بعض قبایل‌دیگر جزو گروه‌ا لدبود و ابوعبیدةبن جرا حباصف‌مسلمانان 
پیشاپیش پیمبروارد مکه شد وپیمبر از اذاحر در آمد وخيمهةٌ او را بالای‌مکه زدند . 

عبدالله‌بن ابی‌بکر گوید : صفوان بن‌امیه وعکرمةبن ابو جهل وسهیل‌بن عمرو 
گرومی را در خندمه فراهم آورده بودند که جنگ کنند وحماس بن فیس بکری‌از آن 
پیش که پیمبر در آبد سلاحی آماده کرده بود و آنرا تیزمی کسرد وزنش بدو کقت : 
« اين را برای چه آماده می کنی ؟» 

حماس گفت: «بر ای م<دمد و باران او» 

گفت: «گمان ندارم چیزی با محمد و باران وی مقاومت تواند کرد.» 

گفت : «و امیدوارم که یکی از آنها را برای حدمت تسو بیارم.» حماس 
باصفوان وسهیل و عکرمه در خندمه بود و چون مسلمانان با آنها رو بسه رو شدند 
جنگی رفت و کرزبن جابر و خنیس‌بن خالد که باسپاه خالدین و لید بودند و 
از اوجدا شده وراه دیگر گرفته بودند کشته شدند . خحنیس پیش از کرز کشته شد و 
کرز کشتةٌ اورامیان دوپای خویش نهاد وجنگید تا کشته شد. از قوم جهنیه نیز که با 


موم ...اساسا" ۱ 
سیاه حسالد بودند مسامةین میلاء کشته شد و از مشر کان درحدود دو ازده باسیزده 
کس کشته شد آنگاه هزیمت شدند وحماس نیز فراری برفت تا به خانه رسید وبه 
زنش گفت:« در خانه را ببند.» 

زنش گفت:«پس حادم جه‌شد!» 

گفت: «اگر دیده بودی که صفو ان وعکرمه فرار کردند وشمشیر در قفوم یکار 
افتاد وسرودست بریده میشد مراملامت نمیکردی.» 

ین اسحاق گویدنوچنان بو که پیمبر به سران سپاه خوبش‌گفته بود: تاکسی 
به‌جنگشان نیاید با وی جنگ نکند. ولی تنی چند را نام برد و گفت:« اگُر آنها را 
زیر پرده‌های کعبه یافتید خونشان را بریزبد. » 

عبدالله بن‌سعد بنابی سر ح از آن جمله بود وسبب آن بود که وی اسلام آور ده 
بود واز مسلمانی بگشته بود » وبه روزفتح مکه فرار کرد وپیسش عثمان رف تکه 
برادر شیری وی بود وعثمان اورا نهان کرد وچون مردم مکه آرام گرفتند » وی را 
پیش یمبر آورد وبرایش امان حواست. گویند: پیمبر مدتی در ازخاموش‌ماندوسبس 
گفت:«جنین باشد.» 

وچون عثمان عبدالله را ببرد پیمبر به اطرافیان عویش گفت:«بخداخاموش 
ماندم مگریکیتان برخیزدو گردن‌اورا بزند.» 

بکی از انصاربان گفت:«ای پیمبر خدا جرا به من اشاره نکردی؟» 

گفت:«بیمبر کسی را به‌اشاره نمی کشد.» 

عبدالله‌بنعطل نیزاز آن جمله بود ودیب آن بود که وی مسلمان بود و پیمبر 
اورا به‌گرفتن ز کات فرستاد ویکی از انصار را همراه او کرد. عبدااله غلامی‌داشت 
که حدمت اومی کرد ودر منزلی فرود آمدند و به غلام عویش گسفت بسزی بکشد و 
غذایی برای او آماده کند و بخفت وچون بیدار شد غلام کاری نکرده بسود واورا 
بکشت و از مسلمانی بگشت ومثر لك شد و ده کنیز آوازه خوان داشت که بکیشان را 
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فرتنا نام بو دکه هجای پیمبر می خو اندند و اوصلی الله‌علیه و سلم گفته بود که‌دو کنیز را 
نیز با وی بکشند . 

حویرث بن‌نقیذ نیز جزو کشتنیان بود به صبب آنکه پیمبر را در مکه اذیست 
ک و زو 

مقیس‌بن‌صبابه نیز بود به سبب آنکه يك انصاری برادر اورا به خطا کشته 
بود وانصاری را بکشت وسوی قرشیان رفت واز اسلام بگشت . 

عکرمینابوجهل وساره کنیز یکی از مطلبیان که پیمبر را اذیت می‌کرده بود 
نیز جزو کشتنیان بودند. عکرمه سوی یمن گریخت وزنش امحکیم دختر حارث بن 
هشام مسلمان شد و برای وی از پیمبر امان خحواست که پذیرفت وزن برفت و اورا 
پیش پیمبر آورد . 

گویند سبب اينکه عکرمه پس از فرار به یمن مسلمان شد چنان بود که‌عود 
او کفته بود حواستم به دریا نشینم وسوی حبشه شوم وچون به نزديك کشتی‌رفتم که 
بر نشینم کشتیبان گفت:«ای‌بندة خدا تا كلمةٌ توحیدنگویی و از شرك باززنیایی بر کشتی 
من منشین که اگرچنین نکنی بیم هلاکمان هست.» 

گفتم : « هیچکس بر کشتی تو نمی‌نشیند مگر کلمةٌ توحیدگوید و از شرا 
باز آید ؟ » 

گفت:«آری»هیچکس بر ننشیند مکر آنکه موحد باشد.» 

با خود گفتم :«پس چرا از محمد جدا شده‌ام» همین اس تکه او می‌گوید که 
دای ما به‌دریا وعشکی یکی است؛ و اسلام را بشناختم‌ودردلم نفوذکرد.» 


عبدا لله بن حطل نیز بود که سعیدبن‌حریث مخزومی و ابو بریده‌اسلمی با هم‌او 
را کشتند ۰ 


ءقیس‌بن‌صبابه را نیز نمیلین‌عبدالله کشت که از قوم وی‌بود . 
یکی از دو کنیز ابن‌عطل کشته شد ودیگری فر اری بود. تا بر ای وی‌از بیمسر 


جلد سوم ۱۱۸۹ 


امان گر فتند. 

بر ای ساره نیز امان گر فتند ویبود تا به روز گار عمرربن خحطاب در ابطحزیسر 
پای اسب کشته شد . 

حو برثبن نقیذر | نیز علی بن ابی‌طالب کشت . 

و اقدی‌گوبد:پیمبر گفته بود شش مرد وچهار زن را بکشند و همان مردان را 
نام می‌برد که در روایت ابن اسحاق هست و جزو زنسان هند دعتر عتبین ربیعه را 
نام می‌برد که مسلمان شد وبیعت کرد »وساره کنیز عءروبن هاشم بن عبدالمطلب که 
کشته شد.وقر ببه که کشته شد وفرتنا که تا به روز گار حلافت عثمان زنده‌بود. 

قتادهسدوسی گوید: پیمبر بردر کعبه ابستاد و گفت :« خدایی جز خحدای يکانة 
بی‌شر يك نیست که به وعده وفا کرد و بندة عویش را فیروزی‌داد و احزاب‌رافراری 
کرد. بدانید که هر امتباز و حون ومال مورد ادعا به جزپرده داری خانهوسقایی‌حاج 
محوشد .بدانید که قتل خحطا چون قتل عمد است. مقتول تازیانه وعصارا نیز خونبها 
بابد که از جهله چهل آبستن‌باشد. ای‌گروه قرشیان خدا غرور جاهلیت و تفاخربه 
پدران را از میان برد مردم از آدمند و آدم را از ال آفریده‌اند؛ آنگاه اين آیه را 
بخو اند: 

«یاایهاالناس اناخلقنا کم من ذکروانتی و جعلنا کم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان 
اکرمکم عندالله اتقا کم.»۱ 

یعنی: ای مردم» ما شما را از مرد و زت بیافریدیم وجماعتها وقبیله ها کردیم 
تا همدیگر را بشناسید (ورنه)گرامی‌ترین شمانزد خدا پرهیزگارترین شماست.» 

سپس گفت:« ای‌گروه قریش‌وای مردم مکه »پندارید با شما چه‌میکنم؟» 

گفتند:«نیکی می کنی که بر ادری بزر گوار و برادر زاده‌ای بزر گواری.» 

پیمبر گفغت: بروید که شما آزاد شد گانید.» 


یی و وه 
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حدای پیمبر را رجانآنها تسلسط داده بود که اسیر جنک بودند وفنیست 
پیمبر حسدا بودند » ولی آزادشان کرد به هسمین سبب مردم مکه‌را : «آزاد شد گان» 
می گفتند . 

پس‌از آن مردم مکه برای بیعت پیمبر فر اهم آمدند و او صلیالله‌علیهوسلم بر 
نشست وعمربن خطاب پایین‌تر از وی نشسته بودومراقب کسان بود و کسان با پیمبر 
بیغت کر دند که تا آنجا که توانند خدا و پیمبر را اطاعت کنند وپیرومسلمانی باشند. 

وچون پیمبر از ببعت مردان فراغت یافت» با زنان نیز بیعت‌کرد و گروهی‌از 
زنان قرش برای ببعت وی آدند. از جمله هند دختر عتبه بود که به‌سبب رفتاری 
که با حمزه کرده بود نقابدار و ناشناس آمد وبیم داشت پیمبر از او موأخعذه کند» و 
جون زنان بر ای بیعت نزدي كآمدند؛پیمبر گفت:«با من بیعت می کنید که برای خحدا 
شريك نیارید ؟» 

هندگفت : «جیزی از ما می‌خواهی که از مسردان نیز حسواسته‌ای » جنسین 
می کنیم.» 

بیمیر گفت :«ودزدی نکنید.» 

هندگفت :«بخدا من از مال ابوسفیان چیزهسایی برداشته‌ام که ندانم حسلال 
بوده بانه ؟» 

ابوسفیان حضور داشت و گفت:«آنچه از پیش برداشته‌ای برتوحلال باد. » 

پیمیر گفت:«توهند دختر عتبه‌ای ؟4 

گفت : « من هند دختر عتبه هستم > از گذشته ها در گذر که خدای از تو در 
گذرد » . 

پیمبر گفت:«وزنا نکنید؟» 

هند گفت:«ای‌پیمبر خداءمگر زن آزاده زنا می کند؟» 

پیمبر گفت: «وفرزندان حویش رانکشید» 
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هند گفت:وما آنها رابکوچکی پروردیم وتو.به روز بدر حونشان را ریختی» 
توو آنها بهتر دانید.»وعمرین حطاب از سخن وی به شدت بخندید. 

پیمبر گفت:«و تهمت نز نید.» 

هند گفت:«تهمت زدن زشت است و کمی گذشت بهتر است.» 

پیمبر گفت:«ودر کار درست نافرمانی من‌نکنید» 

هند گفت : « اگر قصد داشتیم در کار درست نافرمانی تو کنیم اینجا ننشسته 
بودیم .» 

آنگاه پیمبر به عمرگفت با آنها بیعت‌کن و اوصلیالله‌علیه وسلم برای زنسان 
آمرزش خواست» وعمر با آنها بیعت کرد. وچنان بود که پیمبر با زنان دست‌نمی‌داد 
مگر زنی که بر اوحلال باشد یا محرم باشد. 

ابان‌بن صالح گو ید: بیعت ز ان دوجور بود » یکی آنکه ظرف آبی پیش‌روی 
پیمبر نهادند و چون شرایط بیعت را بگفت و زنان پذیرفتند دست در آب فرو 
برد ودر آورد وزنان نیز دست در آب فرو بردند ولی پس از آن چنان شد که پیمبر 
شرایط بیعت را می‌گفت وچون می‌پذبرفتند»می گفت:«بروید که باشما بیمت کردم.» 
وچیزی بیش از اين نبود . 

و اقدی‌گوید: در اين ائنا حراش بن‌اميةٌ کعبی جنیدب بن‌ادلع هذلیرابکشت 
وبه گفتةٌ ابن اسحاق این به سبب کینه‌ای بودکه از روزگار جاهلیت در میانه‌بوده‌بود 
و پیمبر خحداگفت : « خراش آدم کش است؛ خراش آدم کش است» بدینگونه او را 
ملامت کرد آنگاه به قوم خزاعه گفت تا خونبهای مقتولر | بدهند. 

عرو قین‌زبیر گوبد: صفو ان بن‌امیه سوی جده رفت که از آنجا با کشتی سوی 
یمن رود و عمیر بن‌وهب گفت:«ای پیمبر حدا صفو آن‌بن امیه که سالار فوم حویش 
است. از توفر اری شده و رفته که خویشتن را به دریا افکند اورا امان بده حدایست 


درود فر ستد» 
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پیمبر گفت:« وی در امان است.» 

عمیر گفت :ای پیمبر خدا جیزی به من بده که امان ترا بشناسد.» 

پیمبر عمامة خویش راکه هنگام ورود مکه به سرداشت بدوداد وعمیر برفت 
تاصفو ان را در جده بافت که می‌خواست به دریا نشیند و گفت:«پدرومادرم فدای‌تو 
باد» ترا بخدا خویشتن را به عطر مینداز که ابنك از جانب پیمبر خدا برای تو امان 
آورده‌ام.» 

صفو ان گفت:« از من دورشووبامن سخن مکن.» 

عمیر گفت: «پدر ومادرم فدای توباد. پسر عم توبهتر ونیکو کارترو بردبارتر 
ونیکتر از همه کسان است؛عزت وی عزت تر است ؛وشرف ویشرف تواست‌وملك 
وی ملك تو است۰» 

کفت:«من از اوبرجان خویش بیم دارم.» 

عمیر گفت:9و ءبرد بار تر و بزر گو ار تر از این است.» واوزا پیش پیمبر آورد 
که‌گفت:«اين می‌گوبد که تومرا امان داده‌ای» ۱ 

پیمبر گفت:«راست می کوید.» 

گفت:ودوماه به من مهلت بده.» 

پیمبر گفت: «چهارماه مهلت داری.» 

زهری‌گوید: ام حکیم دخترحارث بن‌هشام» زن‌عکر مین ابوجهل»و فاخته‌دختر 
و لیدءزن صفو ان بن‌امیه»اسلام آوردند و اءحکیم بر ای عکرمه از پیمبر امان حواست 
که پذیرفته شد و به یمن رفت و اورا بیاورد وجون عکرمه و صفوان مسلمان شدند 
پیمبر زنانشان با همان نکاح اول باقی گذاشت. 

این اسحاق گوید: وقتی پیمبر خداو ارد مکه شد هبیرةینابی وهب مخزومی‌و 
عبد ال بن‌ز بعری سهمی به نجران گر بختند وحسان بن ثابت شعری درهجای ابن- 
زبعری واقامت وی به نجران گفت که چون بشنید پیش پیمبر باز گشت و مسسلمان 
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بسن 


شد وهبیره همچذان در نسجران بر کفر به‌ساند وچون خبر یافت که امهانی دخستر 
ابوطالب که زن وی بسود سلمان شده غمین شد وشعری در بارة شوق یارو دبار 

وهم او گوید: ده هزار کس از مسلمانان در فتح مکه همراه بیمیر بووند : 
چهارصد کس از بنی‌غفار» چهارصد کس از اسلم هز اروسه کس از مزینه وهفتصد 
کس از بنی‌سلیم وهزار وچهارصد کس ازجهینه و باقیمانده از فرشیان مهاجرو انصار 
وهم عهدانشان از بنی تمیم و قیس بودند. 

و اقدی‌گوید: در این سال پیمبر ملیکه دختر داودلیثی را به زنسی گرفت و 
یکی از زنان پیمبر پیش وی آمد و گفت:«شرم نداری که زن مردی شده ای که‌پدرت 
را کشته است.»وملیکه وقتی‌پیمبر را دید گفت: «از توبه خدا پناه می‌برم» وپیه‌بر از 
اوجدا شد. وی‌زنی جوان وزیبا بود وپدرش هنگام فتح مکه کشته شده‌بود. 

کوبد زدرهمین سال خالدینو لید در پنجم رمضان»عزیرا در درةٌ نخله‌و بر ان 
کرد. عزی‌بت‌بنی‌شیبان بود که تیره‌ای از بنی‌سلیم بودند و بسنیاسدبن عبدالعسزی 
می گفتند این بت ماست وجون خالد بت رابشکس‌ودر آمد خحادم بت گفت :«جیزی 
دبدی 1) 

خحالد گفت:«نه.» 

خادم گفت:«باز گرد و آنرا ویران‌کن.» 

وخالدباز گشت وخانابت را نیز ویران کرد وبت‌را درهم شکست. 

خادم گفت: «عزیزی کن از آن عشم‌ها که می کردی بیار .» ويكزن سیاه عریان 
و لوله کنان در آمد که خالد اورا بکشت وزیور بتخانه را بگرفت و پیش پیمبر آورد 
که گفت:«این‌عزی بود ودیگر آنرا پرستش نکنند.» 

ابن اسحاق گو بد: پیمبر خحالدبن‌و لید را سوی عزی فرستاد که در نخله بود و 
خحانه‌ای بود که قوم قریش و کنانه و مضر آنرا بزر گ می‌داشتند و خادمان بتخانه از 
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بنی‌شیبان بنی‌سلیم بودند وچون خادم از آمدن خالد خبریافت شمشیر خود را به‌عانه 
آویخت وبه کوهی که مجاور آن بود بالارفت و می‌گفت: 

«ای عزنقاب بردار و به خحالد حمله‌بر» 

«اکر اءر وز خالدرا تکشی گناه کرده‌ای.» 

و خالد خانه را ویران‌ کرد وسوی پیمبر باز گشت. 

و اقدی گو بد: وهم در اين سال سواع که از فوم هذیل بود ویران شد. سواع 
يك سنکك بود وعمروبن عاص آنرا در هم‌شکست وچون پیش بت رسید خادم‌بدو 
گفت:«می‌خواهی چه کنی[» 

عمر و گفت:«می‌خواهم سواعرا ویران کنم.» 

گفت:«قدرت وبران کردن آن نداری.» 

عمرو گفت:«هنوز هم‌گمراهیآه وسنگ را بلکست و در خرابةٌآن چیسزی 
نبافت. آنگاه به حادم گفت:«چه دبدی؟4 

گفت:ربخدا اکنون مسلمان شدم.» 

در همین سال مناة که در مشلل بود ویر ان شد. و این کار به دست ضعدین‌زید 
اشهلی انجام گرفت. مناة بت‌اوس‌وخزر ج بوده بود. 

در همین سال خالدینو لید به غزای بنی‌جدیمه رفت. 

ابن اسحاق گو بد: پیمبر گروههایی به اطر اف مکه فرستاد که به سوی حدا 
عزوجل دعوت کنند وفرمان جنک نداده بود» از جملةً فرستاد گان خالدین‌و لید بود 
که کفته بود در پایین تهامه به دعوت پردازد و نگفته بود که جنک کند اما خا لدبه‌بنی 
جذیمه تاعت و کسان بکشت. 

بو جعفر »محمدبن‌علی بن حسین» گوید: پیمبر از پس فتح مکه خالدبن‌و لید رابا 
مردم‌سایم و مدلج‌وقبایل‌دیگر به‌دعوت نه جنک فرستاد که به‌ نزديك‌غمیصافرود آمدند 
که یکی از آبهای بنی‌جذیمه‌بود. و جنان بود که‌مر دم جذیمه بروز گار جاهلیت‌عوف 


جطد سوم ۵ ۱ 


ابن‌عبدعوف‌پدر» عبدالرحمان‌بن‌عوفوفا که‌بن‌مغیره راکه از بمن باز می گشتند و 
به نزد آنها فرود آمده بودند کشتند و اموالشان را بردند وچون اسلام بیامد و پسمبر 
حدا خا لد بنو لید را فرستاد وی برفت تا بر آب بنی‌جذیمه فرود آمد و چون قوم او 
را بدیدند سلاح بر گرفتند » خالد گفت: «سلاح بگذارید که مردم مسلمان شدند.» 

یکی از مردم بنی‌جذیمه گوید: وقتی خالد به ماگفت که سلاح بگذاریم یکی 
از ما که جحدم نام داشتگفت :« ای بنی جذیمه این حسالد است. بخدا پس از 
گذاشتن سلاح » اسارت‌است و پس از اسارت؟ مردن زدن است؛ بسخدا من سلاح 
نمی گذارم.» 

گوید:و کسانی از قومش اورا بگر فتند و گفتند: «ای جحدم می‌خو اهی‌خون 
ما را بریزند» مردم مسلمان شده‌اند و جنک از میان رفته و کسان ایمنی یافته‌اند.» و 
اصر ار کردند تا سلاح بنهاد وقوم نیز به کفتةٌ خالد سلاح فرو گذ اشتند .آنگاه خاند 
بگفت تا دستهایشان را ببستند و آنها را از دم شمشیر گذرانید وبسیار کس‌بکشت. 

وجون پیمبر ازماجرا خبر بافت دست به آسمان برداشت و گفت:« خدایا من 
از آنچه خالد کرد بیزارم »آنگاه علی‌بن‌ابی‌طالب را حواست و گفت :« پیش این 
قوم برو ودر کارشان بنگر و کار جاهلیت را از میان بردار. » 

علی برفت ومالی همراه داشت که پیمبر داده بود و نو نبهای کشتگانو عوض 
اموالشان رابداد تا آنجا که ظرف سکٌْرا عوض داد و خون ومالی نماند و جیزی از 
آن مال به جامانده بود وچون از این کار فراغت یافت‌گفت:آبا خون ومالی‌بی 
دیه وعوض مانده است؟» 

گفتند : («ی4.) 

گفت:«من اين مال باقیمانده را از جانب پیمبر به عوض آنچه پیمبر نمیداند 
و شما نمیدانید به شما می‌دهم.» وچنین کرد و پیش‌پیمبر باز گشت وماجرا را با وی 
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پیمبر گفت: «نيك وصواب کردی» آنگاه رربه قبله ابستاد ودست برداشت 
چنانکه سپیدی زیر بغلهایش نمودار شد وسه‌بار گفت :«خدایا از آنچه خالدینو لید 
کرد بیزارم.» 

خالدین و لید می‌گفنه بود عبدالله‌بن‌حذافه سهمی بامن گفت: پیمبر «فرمسوده 
ابنان را بکشی که از مسلمان شدن ابا کرده‌اند.» 

و چنان شد که وقتی مردم بنی جذیمه سلاح نه‌ادند و جحدم رفتار خالد را 
با آنها بدیدگفت: «کار از دست رفت. گفته بودم که چنین می‌شود.» 

این اسحاق گوید:میان‌خا لدبن و لید وعبدالرحمان بنءوف گفتگویسی رفت و 
عبدالرحمان بدو گفت:« دراسلام روش جاهلیت پیش کر فتی[» 

خالد گفت: «اتقام حون پدر ترا گرفتم.» 

عبدالرحمان گف - « درو غ می‌گو ی من قاتل پدرم راکشته بودم تو انتقام 
عمویت فا که‌بن‌مغیرد راگرفتی.»و کفتجّوی ناروا درمیان رفت‌وجون پیمبرخبریاات 
به حالد گفت: «آرام باش ودست از باران من بدار که به خدا اگر بسه‌اندازه کوه 
احد طلا داشته باشی وهمه را در راه دا خر ح کنی مانسند عمل يك صبحگاه با 
يك شبانگاه باران من نشود.» 

عبدالله‌بن ابی‌حدرد اسلی گو ید:« من‌جزوسپاه خالد بودم » یکی از جوانان 
بنی‌جذیمه که جزواسیر ان‌بود ودستهایش باریسمان به‌گردن بسته‌بود وزنانی نه‌چندان 
دور از اوفراهم بودند به‌من گفت:«می‌توانی اين ریسمان را بکشی ومرا پیش این 
زنان ببری که کاری دارء آنگاه بازم آری که هرچه خواهید با من کنید.» 

گفتم:«این کار آسان است.»وریسمان اور | بگرفتم وپیش زنان بردم و با یکی 
از آنها سخن کرد و اشعار عاشقانسه خوانده آنسگاه او را پس آوردم و گردنش را 
بز دنك . 


ابوفر اس‌بن‌ابوسنبله اسلمی گوید: وقتی اوراگردن زدند زن بر اوافتاد واورا 


جلدسوم ۷ ۱ ۱ 


همی بو سید تایر کشته‌اش حان داد. 
عبید الله بن‌عبد الله بن‌عتبه گوید : پیمبر خدا از پس فتح که پانزده روز آنجا 
بماند که نماز راکو تاه‌می کرد . 


ابن اسحاق‌گوید: فتح مکه ده روز از ره‌ضان مانده به سال هشتم دح ت‌بود. 


سخن از 
جنگ با هوازن 


دد حمین 


حکایت پیمبر و مسلمانان با قبیلهًٌ موازن چنان بود که عروه‌گوید : پیمبر از 
پس فتح مکه پانزده روز آنجا به سر برد . آنگاه هوازن و ثقیف بیامدند و درحنین 
که دره‌ایست به‌نزديك ذی‌المجاز فرود آمذ ند و سرجنکگ پیمبر داشتند » هنگامی 
که شنیده بودند پیمبر از مدینه برون شده فراهم آمده بودند که پنداشته بودند وی 
صلی الّه علیه وسلم فصد آنها دارد » وچون خبر یافتندکه پیمبر در مکه فرود آمده 
قصد وی کردند و زن وفرزند ومال همراه آوردند و سالارشان مسالك‌بسن عوف 
نصری بود . 

وچون هوازن وثقیف درحنین فرود آمدند و پیمبر خبر بافت » سوی آنها 
روان شد ودرحنین با آنهارو برو شد که خداو ند هزیمتشان کرد و آیات قر آن در بارة 
آن نزول بافت وزن وفرزند وچهار پا که آورده بودند غنیمتی‌شد که حسدا به پیمبر 
حویش داده بود و اموالشان را میان قرشیان نومسلمان تقسیم کرد . 

ابن اسحاق گوید: وقتی مردم هوازن ازفتح مکه خبر یافتند به‌دور مالك‌ین 
عوف نصری‌فر اهم شدند ۰ مردم ثقیف آمدند وهمه طایفه نصر وجشم وسعدین بکر 
و گروهی از بنی‌هلال باهم‌شدند . از قبایل قیس عیلان جز اینها نبود . طایفه کعب‌و 
کلاب مهو ازن نیامدند ونام آوری از آنها نبود . دریدین صمه با جشمیان بود و پیری 


سس 
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فرتوت بود که از رای وی‌تبرك می‌جستند و به‌کارجنگ دانا بود داشتندسالار تقضیان 
دوسالار طوایف‌هم پیمان آن قارب‌بن اسودبود؛ سالار بنی‌مالك سبیع‌بن‌حارث ملقب 
به ذو الخمار بود و برادرش احمربن‌حارث سالار بنی‌هلال بود» وسالار همقجماعت 
ما لك‌بن‌عوفنصری‌بودو چون آهنکگ پیمبر کردمال‌وزن و فرزند کسان‌رانیزهمراه آورد 
وجون به‌دشت اوطاس رسید کسان به دو روی فراهم شدند که دریدبن صمه نیزبود 
و وی را درهودجی بی‌سرپوش می‌بردند وچون فرودآمدگفت : «کجاییم كِ 

کفتند : «در اوطاسیم 1 

گفت : « در خحورجولان اسبان است که نه سخت است و نه‌ریگزار ؛ اماجرا 
صدای شتر وعرعر خر و بع‌بع گوسفند و کُرية اطفال می‌شنوم » . 

گفتند : و مالك‌بن‌عوف فرزند وزن و اموال کسان را باآنها آورده است.» 

گفت : « مالك کجاست ؟» 

گفتند : « همینجاست » ومالك را پیش وی خواندند که بسدو گفت : « ای 
مالك » توسالار فوم حویش شده‌ای وروزی در پیش است که روزها به دنبال دارد 
چرا صدای شتر وعرعر خر و بع‌بع گوسفند و گریه اطفال می‌شنوم؟» 

مالك گفت : « زن وفرزند واموال و کسان را همراه آورده‌اع.» 

گفت : « برای جه ؟ » 

گفت: «عواستم مال وزن وفرز ندهر کس راپشت سر اوجای‌دهم تا سرسختانه 
از آنها دفا ع کند .« 

درید مالك را ملامت کرد و گفت : « ایسن چوپان گوسفندان است » مر 
مرد فراری را چیزی‌بازپس تواند آورد! اگر جنکك به‌سود تو باشد فقط‌مردشمشیر- 
دار و نیزه دار به‌کار آید واگر به ضرر تو باشد زن وفرز ند و مال از دست داده‌ای و 
رسواشده‌ای .» 

آنگاه درید پرسید : « طایفةٌ کعب و کلاب چه کردند ؟ » 


یو ۹ ۱ 


گفتند : «از آنها کسی‌نیامده است . » 

گفت : « بزرگی و رونق نیست» اگرروز رفعت وبرتری بود» کعب و کلاب 
غایب نبودند ایکاش شما نیز چون کمب و کلاب عمل کرده بودید » از شماکی آمده 
است ؟ » 

گفتند : «عمروین عامر وعوف‌بن‌عامر . » 
گفت : « این دو عامری بود ونبودشان بکیست ۰ » 

آنگاه به مالك گفت : « کار درستی نکرده‌ای که ريشه و سامان مردم هوازن 
را در مقابل سپاه آورده‌ای آنها را به‌دیارشان باز گردان و به‌قومشان برسان و برپشت 
اسبان با دشمن مقابله‌کن » اگر جنک را بسردی کسانت بيایند واگر باختی مال و 
تحانواده را محقوظ داشته‌ای .۰» 

مالك گفت : « بخدا چنین نکنم؛ توپیر شده‌ای و رای و دانش تو حرف 
شده» بخدا ای‌مردم هوازن اکر اطاعت من نکنید برشمشیر خود تکیه مسی کنم تا از 
پشتم در آید ۰ 

این سخن گفت که نمی‌خواست از درید ورای وی سخنی در میان بساشد و 
دریدگفت: « من در اینجا نه هستم و نه نیستم .» 

دربد » سالار و بزر گگ بنی‌جشم بود » ولسی از بسیاری سن به ناسودی 
رسیده بود . 

آنگاه مالك به کسان گفت : «وقتی بادشمن روبه رو شدید نیام شمشیرها را 
بشکنید ویکباره حمله بر ید .» 

ابن اسحاق گو بد:مالكبن عوف کسانی را فرستاده بود که مسلمانان را ببینند 
و حبر آرند وچون باز کشتند سخت هراسان بودند . 

مالك گفت : «جه دیدید 4۲ 


کفتند : «مردان سفیدپوش دیدیم براسبان ابلق وچنین شدیم که می‌بینی ۰ » 
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ولی ابن‌سخنان وی را از لجاجت باز نداشت . 

وچون پیمبر از کار هوازن وثقیف خبر بافت عبدالله‌بن ابی‌حدرداسلمی را 
فرستاد و گفت که‌میان آنها رود وبا آنها بنشیند وخبر آرد وبداند که‌سالار قوم کیست. 
ابن‌ایی‌حدرد برفت ودرجمع‌قوم وارد شد و با آنها نشست و کار مالك وهوازن را 
بدانست وشنید ودید که برپیکار پیمبر همدلند و بیامد وبه‌اوصلی‌الله‌علیه و سلم خبر 
داد وپیمبر عمر را پیش خحواست وخبر ابن‌ابی‌حدرد را باوی‌بگفت . 

عمر گفت : « درو غ گفته است. 4 

ابنابی‌حدرد گفت : « تو همیشه حق را تکذیب می کر ده‌ای.» 

عمر گفت : « ای پیمبر خدا » می‌شنوی ابن‌ابی‌حدرد چه‌می گوبد؟» 

پیمبر گفت : « ای عمر تو گمراه بودی وخدایت هدایت کرد. » 

ابوجعفر» محمدین علی بن‌حسین گوید: وقتی پیمبر خدا آهنگ هوازن‌داشت 
شنید که صفوان‌بن امیه مقداری زره وسلاح دارد و اورا که هنوز »شرله بسود پیش 
خحواند و گفت : « ای ابوامیه سلاح خویش را به ما عاریه بده که با آن به جنک 
دشمن رویم ۰« 

صفو ان گت : « ای‌محمد به غصب می گیری ؟ » 

گت : « نه » به‌عاریه می‌گیرم و باضمانت اينکه به‌توپس دهیم .» 

کت این یت رت کر ردام پیب فا : 

گویند: پیمبر از اوخواست که حمل سلاح را نیز به‌عهده کیرد و اوچنان کرد. 

گوید : و این سنت‌شد که عاریه مورد ضمائت است وباید پس داد. 

ابن اسحق‌گوید : آنگاه پیمبر برون شد ودوهزار کس از مردم مکه وده‌ه ار 
کس از یاران عویش که مکه را با آنها فتح کرده بود همراه داشت و عتاب‌بن‌اصید 
را امارت مکه داد و به‌قصد مقابلةً هو ازن رو ان شد . 


جابر گوید : وقتی به دره حنین رسیدیم دریکی از دره‌های تهامه که سر اشیب 
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بود سرازیر شدیم و در تاریکی سحرگاه دشمن که پیشر از ما به دره رسیده و کمین 
کرده بود ناگهان حمله برد و کسان فراری شدند و کس به کس نبود و پیمبر 
به‌طرف راست رفتو گفت: «ای‌مردم» سوی من آبید» من‌پیمبرخدایم. من‌محمدبن- 
تت زا ۱ 

گوید : شتران در هم افتاده بود ومردم برفتند وتنی‌چند از مهاجر وانصار و 
حاندان پیمبر با وی بماندند» از جمله مهاجر ان‌ابو بکر وعمر و ازخاندان وی‌علی‌بن 
ابیطا لب وعباس‌بن عبدالمطلب وپسرش فضل و ابوسفیان‌ین حازث وربیعةین‌حارث 
و ادمن‌بن‌عبید پسرام‌ايمن و اسامةین زبد مانده بودند . یکی از مردان همسوازن 
برشتر سرخموی باپرچمی سیاه و نیزه‌ای دراز پیشاپیش هوازن بود و چون به کسی 
می‌رسید بانیزه ضربت می‌زد وچون کسی مقابل وی نبودنيزة خویش را» برای‌عقب 
ماندگان هوازن بلند می کرد که به دنبال وی بیایند . وچون مردم فراری شدند و 
نو مسلمانان مکه که همراه پیمبر بودند این بدبدند آنچه را در دل داشتند به‌زبان 
آوردند . 

ابوسفیان‌گفت : « هزبمتشان تا دریا دوام دارد » در اين وقت تیرهای قرعه‌را 
که ضنت بت پرستی بود درتیردان خود داشت . 

کلدین حنبل برادر مادری صفو ان‌ین امیه بانگك‌زد: « کنون جادو باطل‌شد» 

صفو ان که هنوز مشرلك بود ومهلتی که پیمبر بلو داده بود بسه سر نرفته بسود 
گفت : «خاموش باش که خدا دهانت را بشکند» یکی از مردان قریش فسرمانروای 
من باشد بهتر از آنکه یکی از هو ازن باشد . » 

شیبةبن عثمان‌گوید باخودم‌گفتم که امروز انتقام می‌گیرم ( پدر وی در احد 
کشته شده بود ) امروز محمد را می کشم » وسوي پرمبر خدا رفتم که اورا بکشمو 
چیزی بیامد و دلم را بگرفت و طاقت این کار نیاوردم وبدانستم که وی را محفوظ 


داشحه‌اند . 
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عباس‌بن‌عبدالمطلب گوید : من با پیمبر بودم وعنان استر وی را نگهداشته 
بودم وپیمبر چون فرار کسان رادید گفت: « ای مردم کجا می‌رویدا » و چون دید که 
به کسی تو جه ندار ند گفت : « ای‌عباس بانگ بزن که ای‌ گر وه انصار ؛ ای ببعت 
کنند ان حدنبه| ومن صدای رسا داشتم و فریاد زدم : ای گروه انصار » ای‌بسعت 
کتند کنان حدیبیه | و کسان جواب دادئد اينك حاضریم. و کس بودکه می‌خو است 
شترخویش را باز گرداند اما مرسرنبودوزره خویش را می‌گرفت وبه‌بر می‌انداخعت 
و شمشیر وسیر خود را برمی‌داشت و ازشتر فرو می‌جست و آنرا رها مسی کرد و 
به‌دنبال صدا می آمد تا پیش پیمبرمی: سید و چون‌یکصد کس به‌نزد وی فر اهم‌شدند 
به مقابلهٌ دشمن پر داختند و جنگ انداختند . نخست بانکک جنگ « ای انصاربان » 
بود » سیس « ای خزرجیان » شد و پایمردی‌کردند و پیمبر در ر کاب بالا کشید و 
جنگ آزمایی قوم را بدید و گفت : «اکنون تنورجنگ گرم شدد) 

ابن اسحاق گوید : به روز حنین ابوسفیان‌بن‌حارث استر پیمبر را می کشید 
وچون مشر کان دور او صلی‌الّه علیه وسلم را گرفتند فرود آمد و رجز می‌خواندو 
می‌گفت : « من پیمبرم نه دروغگو » من پسرعبدالمطليم.» و کس از او دلیرتر نبود. 

جابربن عبداللّه گوید : در آن اثناکه مرد هو ازنی » پرچمدار شتر سوار » 
چنان می کرد علی‌بن ابی‌طالب و یکی از انصار قصد او کردند وعلی از پشت سربیامد 
و شتر را پی کرد که بردنبالهةٌ خود به‌زمین افتاد و انصاری به‌شتر سوار حمله برد و 
ضربتی بزدکه پای وی را ازنيمةٌ ساق قطع کرد وازپشت شتر بیفتاد . 

گوید : مسلمانان دلیری کردند و کسان که از هزیمت باز می گشتند اسیران 
دضت بسته‌ر | می‌دیدند که ازهو ازن گر فته‌شده‌بود. پیمبر صلی الّه‌علیه‌و سلم ابو سفیان‌ین 
حارث‌بن عبدالمطلب راکه عنان ناه وی را به کف داشت نسگربست و گفت : 
«کیستی ؟ » 


ابسوسفیان از جمله کسانی بود که پایمردی کرده بودند و پیش پیمبر مانده 
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بودند و از مسلمانان پاك اعتقاد بود و گفت : « ای پیمبر خدای اينك برادر رضاعی 
نو است . » 

ابن اسحاق گوید : ب, پیمبر ام‌سلیم‌بن ملحان را دید که با شوهر خحود ایو طلحه 
بود وحله‌ای مان ای بو نا زا بار داشت و شتر ابوطلحهرا 
ءی کشید و بیم داشت که شتر براوچیره شود و سر آنرا نسزديك آورده ودست در 
حلقهٌ مهار و بینی آن کرده بود . پیمبر گفت : « این ام سلیم است؟» 

ام سلیم گفت : « بله پدر ومادرم به فدایت » این کسان را که از پیش تو فرار 
می‌کنند مانند آنها که با تو جنگ می‌ کنند بکش که درخور کشتنند. » 

پیمبر گفت : « با ابنکه خداوند کاری بسازد ۰ » 

خنجری به دست ام سلیم بودکو ابوطلحه گفت : « این چیست که همراه 
داری ۲ » 

گفت : « حنجری است که آورددام تا اگر یکی از مش رکان نزديك من آید 

شکمش را با آن بدرم » . 

ابوطلحه‌گفت : « ای پیمبر می‌شنوی ام سلیم چه می‌گوید ؟ » 

انس‌بن‌مالك گوید : ابوطلحه به روز حنین بیست کس را کشت و ساز و 
بر گشان را کرفت . 

جبیر بن مطعم‌گوید : پٍ پیش از آنکه دشمن هزیمت شود ومسلمانان به جنگ 
۳ ودشمن افتاد و 
مورجگان سیاه پرا کنده شد و دره را پر کرد ودانستم که فرشتگانند و هز مت در 
دشمن افتاد . 

ابن اسحاق گوبد : وقتی هزیمت درهوازن افتاد از بنی‌ما لك ثقیف بسیار کس 
کشته شد که هفتادتن از آنها زیر پر چمشان به خحالافتادندوعثمان‌بن عبدالله‌بن‌ربیعة‌ین 
حارث پدربزرگ ام حکم. دختر ابوسفیان از آن جمله بود . پرچم بنی‌مالك را 
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ذوالخمار می‌برد وچون‌کشته شد عثمان پرچم را بکّرفت و بجنگید تا به حاك افتاد . 

گوید: وجون پیمبر خبر بافت که عثمان کشته شد کفت: «خحدایش دور کند که 
دشمن قرشیان بود.» 

انس گوید: به روزحنین پیمبر براستر سپیدی سو ار بود که دلدل نام‌داشت و 
چجون مسلمانان هزیمت شدند پیمبر به استر خو بش گفت:: دلدل به زمین بخواب»و 
ذلدل شکم به‌زمین نهاد وپیمبر مشتی خالك برگرفت وسوی دشمن پاشید و گفست: 
«ظفر نیابند» ومشر کان بی آنکه به شمشیر ونیزه وتیرزده شوند فراری شدند . 

یعقوب بن عتبه گوید: غلام مسیحی عثمان نیز با وی کشته شد که ختنه نکرده 
بود ویکی از انصار که سلاح و پوش ش کشتگان ثقیف را برمی گرفت جامه‌غلام رادر 
آورد ودید که ختنه نکرده است وبانگ برداشت که خدا داند که مردم قبف خستنه 
نمی کنند. مغیرةبن‌شعبه که آنجا بود گو بد: بیم کردم که این سخن در عرب‌افتد دست 
انصاری را بگرفتم و گفتم :«پدر ومادرم فدایت چنین مگوی این یك‌غلام سیحصی 
است» آنگاه کشتگان ثقیف را برهنه کردم و گفتم :«ببین که‌همه خت:ه کر ده‌اند.) 

ابن اسحاق گوید: پرچم‌طو ایف‌هم پیمان‌به‌دست قارب‌بن اسودبودوچون‌هزیمت 
در آنها افتادپرچم خود را به‌درختی تکیه داد وبا عموزادگان و کسان خود فرار کرد 
و از آنها دو کس بیشتر کشته‌نشد یکی ازبنی غیره‌بود که وهب‌نام داشت ودیگری از 
بنی کنه که نامش‌جلاح بود. وچون‌پیمبر از کشته شدن جلاح خبریافت گفت: «امروز 
سرور جوانان ثقیف کشته شد البته بجز ابن‌هنیده.» واين هنیده‌حارت‌بن اوس بود. 

گو بد: وجون مشر کان هزبمت شدند سوی طائف رفتند و مالك بن‌عوف نیز 
با آنها بود. بعضی از آنها در اوطاس ار دوزدند؛ و بمضی‌شان سوی نخله رفتند و جز 
بنی‌غیره کسی سوی نخله نرفت و سیاهیان پیمبر آنها را که به نخله رفته بودند دنبال 
کردند» اما کسانی که سوی ار تفاعات رفته بودند تعفیب نشدند ور بیعة‌ین‌رفیع که‌وی 
را به نام مادرش لذعه می گفتند به در بدین‌صمه رسید وعنان شتر وی را بگسرفت و 
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چون در هودح بود پنداشت زن است و چون دید که مرد است شتر را بخوابانید و 
دید که پیری فر توت است و اورا نشنانعت . 


درید گفت:«چه خواهی کرد؟» 

گفت:«ترا می کشم.» 

درید گفت:«تو کیستی ؟» 

گفت:«رییعةین‌رفیع‌سلمی» این بگفت و با شمشیر خود ضربتی به اوزدکه 
کاری نساخعت. 


در بد گفت: «مادرتچه بده‌سلتحت کر ده‌است.» هشیر مرا که درهودج‌است 
بر گیر وبالاتر از استخوانها وپایین‌تر از سر ضربت بزن که‌من کسان را چنین‌می کشتم 
وچون به نزد مادرت رفتی به او بگوی که دریدین‌صمه‌را کشته‌ای وچه بسیار روزها 
که از زنان قوم تودفا ع کرده‌ام. 

به کفتة مردم‌بنی‌سلیم وفتی ربیعه ضر بت‌زد ودریدرا بکشت که بیفتاد و جامه‌از 
او پس رفت پس تنه ومیان ر انهایش‌جون‌کاغد بود ازبس که براسبان لخت سواری 
کرده بود. 

وقتی ربیعه پیش مادر خود باز گشت و کشتن درید را به اوخسبر داد گفست: 
«بخدا سه تا از مادران ترا آزاد کرده بود .» 

ابوجعفر گوید: پیمبر کس به تعفیب فراربان دشت اوطاس فرستاد. 

ایی‌برده به نقل از پدرش گوید : وقتی پیمبر از حنین باز آمد ابوعامر را با 
سپاهی سوی اوطاس فرهتاد که با دریدین‌صمه برخورد ودرید را کشت و خدایار ان 
وی را هزیمت کرد. 

ابوموسی گوید: من نیز جزوهمراهان ابوعامر بودم. یکی از بنی‌جشم تیری 
به‌ابوعامر انداعت که درران وی جاگرفت ومن به‌نزديك وی رفتم و گفتم: «عمو کی 
به تو تیر زد» 
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ابوعامر به یکی اشاره کرد و گفت:هاین قاتل‌من است.» 

گوید: ومن آهنگ وی کردم وچون مرا دیدگریزان شد ومن‌به دنبال وی بودم 
ومی گفتم:«مگر شرم نداری»مگر عرب نیستی» چرا نمی‌ایستی؟» و اوسوی من حمله 
آوردو باهم رو به‌روشدیم وضر بتی ردو بدل کر دیم ومن اورا با شمشیر بزدم وپیسش 
ابوعامربر کشتم و گفتم:«خدا ضارب‌تر | کشت.» 

گفت:«این تير را در آر.» 

وجون تير را برون آوردم از جای آن آب بیرون ریخت. 

ابوعامر گفت::برادر زاده! پیش پیمبر رووازمن سلام‌برسان و یگوابوعامر 
می‌گوید: برای من آمرزش بخو اه» 

گوید: مراجانشین خوبش کرد و چیزی نگذشت که در گذشت. 

ابن اسحاق‌گوید: پنداشته‌اند که سلمةبن‌درید تیری به ابوعامرزد که‌به رانوی 
فروشد واورا بکشت وشعری بدین مضمون گفت: 

«اگر از من می‌پرسید» من‌سلمه پسر سمادیرم» 

«ٍ که با شمشیر سر مسلمانان را می‌زنم » 

گوید: مالك‌بن‌عوف از پس هزیمت برفت و با تنی چند از سواران قسوم 
ب رکنار راه بربلندی ایستاد و گفت:«بمانید تا ضعیفان برو ند و باقیماندگان بیایند» و 
همچنان ببود تا فراریان رسیدند. 

گوید: پیمبر خداصلی الله‌علیه‌وسلم وقتی گروه خود را می‌فرستادگفت: «ا گر 
بربجاد دست بافتید نگذارید فرار کند.» بجاد»یکی از بنی‌سعد بود و خیلایی کسرده 
بود وچون مسلمانان بدودست یافتند اورا با کسانش بیاوردند» میما دعتر حارث 
خحواهر شیری‌پیمبر نیز با آنهابود و جون‌مسلمانان با اوحشو نت کردند گفت:«می‌دانید 
که من خواهر شیری يار شما هستم؟» اما سخنش‌را باور نکردند تا اورا پیش پیمبر 


آوردند. 
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ابی و جره؛بزید بن‌عبید سعدی, گوید:« وقتی شیما را پیش‌پیمبر آوردند گفت: 
«ای‌پیمبر خحدای من‌خو اهر تواء.» 

پیمبر گفت:« نشان آن جیست؟» 

گفت:«وقتی ترا بردوش می‌بردم‌پشت مرا گاز گرفتی ونشان آن هست.» 

پیمبر نشان را بشناعت وردای خویش را پهن کسرد ووی را بر آن نشانید و 
گفت:«اگر خواهی پیش من بمانی ومحبوب وعزیزباشی» واگر خواهی چیزی‌به‌تو 
دهم وپیش قوم حویش باز گردی.» 

شیما گفت:«چیزی بده ومرا پیش قومم‌باز گردان.» 

پیمیر جیزی بداد واورا پیش قومش فرستاد. 

بنی‌سعد بن‌بکر گویند: پیمبر غلامی به نام مکحول با کنیزی به شیما بخشید 
که آنها را زن وشوهر کرد وهنوز کسانی از سل آنها در قبیله ما هستند . 

ابن اسحاق گو بد: «به‌روز حنین از بنی‌هاشم» ایمن‌بنعبید پسر ام ایمن کسنیز 
پیمبر کشته شد و از بنی‌اسد یزیدین زمهه جان داد که از اسبی به نام جناح بیفتاد و 
بمردو از انصار سر اقةین‌حارث عجلی و از اشعربان ابوعامر اشعری کشته شدند.» 

آنگاه اسیر ان و اموال حنین را فراهم آورد ند ومسعود بن عمرو قاری کارغنایم 
را به عهده داشت و پیمبر بگفت تا امسوال اسیران راسوی جعرانه برند و آنجا 
نکهدار ند . 

گوید: وقتی فراریان ثقیف به طائّف رسیدند درهای شهر را بستند و بسرای 
جنک آماده شدند. عروةبن مسمود وغیلان بن‌سلمه درجنکك حنین و محاصره طائف 
نبودند که در جرش صنعت دبابه ومنجنیق می آموختند. 

هشام‌بن‌عروه به نقل از پدر حوبش گو بد: بلافاصله پس از جنگ‌حنین» پیمبر 
سوی طایف رفت ويك نیمه ماد جنگ انداعت وهردم ثقیف از داخل حصار با وی 
جنگ کردند وهیچکس از آنها پیرون یامد وهمه مردم اطر اف طائف اسلام آوردند 
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وکسان پیش پیمبر فرستادند»پس از آن پیمبر باز گشت و در جعرانه فرودآمدکه 
اسیران حنین آنجا بودند. گویند: شمار زن وفرزند مردم هوازن که‌اسیر شده بودند 
شش هزار بود و چون پیمبر به جعرانه رسید فرستادگان هوازن بیامدند و مسلمان 
شدند وهمه زن وفرز ندشان را رها کرد و از جعرانه قصد تمره کرد و این در ماه 
ذی‌قعده بود . 

گوید: پس از آن پیمبر خحدا سوی مدینه باز گشت و ابوبکر رضی‌الله‌عته را 
در مکه جانشین کرد وبگفت تا با مردم» ءراسم حح را به پا دارد و کسان را اسلام 
آموزد وهر که به حج می آبد در امان باشد. وچون به مدینه رسید فرستاد گان‌ثقیف 
بيامدند و با وی سخن کردند و بیعت کردند و نامه‌ای نوشته شد که به نزد ایشان 
هست . 

عمروبن شعیب گوید: پیمبر از راه نخلةالیمانیه سوی طائّف رفت وازبحرق 
الر غاة گذشت ودر آنجا م‌جدی بساخت ودر آن نماز کرد و هنگام اقامت در بحرق 
الرغاة یکی ازبتی لیث را به قصاص کشت به سبب آنکه یکی از هذبل را کشته‌بود . 
واين نخستین‌قصاصی بود که در اسلام انجام شدوبگفت تا قلعهةً مالك‌بن‌عوف را 
ویر ان کردند. آنگاه ارزاهی که آنجارا تنگنا می گفتند روان شد و در راه از نام آن 
پرسید و جون‌گفتد تنگناست گفت: «نه» گشاده‌است» 

آنگاه پیمبر از نخب گذشت وزیر درحت سدری که‌آنرا صادره می گفتند 
نزويك ملك‌یکی ازمردم تقیف فرود آمد و کس فرستاد و گفت: «از اینجا برو و گرنه 
دیوارترا ویرانمی کنیم.» تففی از رفتن اباکرد وپیمبر بگفت تاآنرا وبران کنشند. 
آنگاه برفت تا نزديك طائف رسید واردوزد وتتی چند از یاران وی به تیر دشمن 
کشته‌شدند که اردو گاه و ی‌صلی‌اللهءلیهوسلم نزديك دیوار طائف بود ودر تسررس 
دشمن بود ومسلمانان به شهر در نتو انستند شد که درها بسته بود و جون کسان کشته 
شدند از آنجا برفت وبه نزديك مسجدی که هما کنون به نام پیسمبر در طائثف هست 
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اردو زد وبیست و چند روز شهر را محاصره کرد . دوتن از زنان وی‌همراه بودند» 
یکیشان ام‌سلمه» دخترابی‌امیه بود ویکی‌دبگر نیز با ام‌سلمه‌بود. 

و اقدی‌گوید: آن دیگر زینب دختر جحش بود وبرایآنها دوخیسمه‌زدند و 
پیمبر در ایام اقامت آنجامیان دوخیمه نماز می کرد و چون مردم ثقّیف مسلمان شدند 
ابو امیةین‌عمرو بن‌و دب بر نماز گاه پیمبر مسجدی ساخت ودر این مسجد ستونی‌بود 
که می گفتند صبحگاهان که آفتاب بر آن بتابد صدائی از آن شنیده میشود . 

پیمبر طایف‌را در محاصره‌ گرفت و جن‌گی سخت انسداخت واز دو طرف 
تیراندازی شد تا روز حماه به دبوار طائف رسید که تنی جند از مسلمانان زیر دبابه 
رفتند و آنرا سوی دیوار شهرراندند و ثقفیان پاره‌های آهن سرخ شده روی آنها 
ریختند که از زیر دبابه در آمدند و بعضی از آنها به تیر دشمن کشته شدند و پیمسبر 
بگفت تا تالاهای ثقیف را ببرند ومردم در تا کستان‌ها به بربدت درختات پرداختند . 

وچنان شد که ابوسفيان بن‌حرب ومغیرةین‌شعبه نزدیيك‌طاثف رفتند و به‌ثقفیان 
بانگزدند که مارا امان دهید. تا با شما سخن کنیم و چون امان یافتند خو استند تاچند 
زن فرشی و کنانی از طائف در آبند که بیم‌داشتند به اسیری افتند. اما زنان نيامدند. 
یکی از آنها آمنه دعتر ابوسفیان بود که زن عروّین مسعود بود وداود بن‌عروه را با 
فرزندان دیگر از او داشت. 

واقدی گوید: چون پانرده روز از محاصرة طائف گذدشت پیمبر با نوفل بن 
معاوبه دیلی مشورت کرد و کت:«رای تودر کار محاصره جیست ۲ 

نوفل کمت: «نی پیمبر خداءشغالی در سوراخی است اگر بمانی آنر ابگیریو 
اگربروی ترا ریان نکند.» 

این اسحاق کوید: شنیدم که‌پیمبر خدای درایام محاصرءٌ طاف با ابوبکر بن- 
ابی قحافه گفت:«خو اب دیدم که ظرفی پراز کره به‌من هدیه دادند و عروسی با منقار 


بزد وهرچه در آن بود بربخت.» 
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ابو بکر گفت:«ای پیمیر حدا؛ گمان ندارم در این وقت به‌مقصودی که دربارة 
نققیان داری توانی رسید.» 

پیمبر گقت : « رای من نیز جنین است . » 

وجنان شد که خوبلد دختر حکیم بن‌امیه سامی» زن‌عنمان‌ین مظعون به‌پیمبر 
گفت: «اگر خدای طائثفرابرای‌تو کشود زبور بادیه. دخترغیلان‌بن سلمه. بافارعه 
دختر عفیل را به‌من بده.» واین دوزن از همه زنان رت زبور بیشتر داشتند . 

پیمبر گفت: «واگر اذن‌فنح ثقیف به من ند اده باشند ؟ » 

خویلد برفت » واين سخن بسا عمرین خطاب بگفت واوپیش پیمبررفت و 
گفت : « ای پیمبر این سخن چیست که خویلد می گوید گفته‌ای ؟ » 

پیمبر گفت : «-ن کفته‌ام.» 

گفت : «اذن فتح ثقیف را به تو نداده‌اند ؟ » 

بیمبر گفت :«نه.» 

گفت : «پس اعلام حرکت کنم!» 

پمیر گفت :۱ بکن ۰«( 

عمراعلام حر کت کرد وچون مسلما نان روان شدند سعیدبن عبيدة نقّفی بانگ 
رد: «محله به جای عویش است . » 

عیبنةین حصن گفت : « بله بخدا با مجد وبزر گو اری. » 

ویکی از مسام‌انان بدو گفت : «عیینه » حدایت بکشد تسو که به‌باری پیمبر 
آمده‌ای قومی از مشر کان را میستایی که درمقابل وی مقاومت کر ده‌اند ؟ » 

گفت : « بخدا نیامده بودم که هدر اه شما با تیف جنکك کنم » مسی‌خواستم 
محمد. طائف را بکشاید ودختری از فان به دست آرم وبا وی در آمیزم شاید مردی 
برای من بیارد که تقفیان مردمی بسیار لابند » 

درجنکگ طابف از باران پیمبر دو ازده ک سکشته شدند ۰ هفت کس از قریش 


رس 
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یکی از بنی لیث وچهارتن از انصار . 

ابن اسحاق‌گوید : چون پیمبر ازطایف برفت با مسلمانان درجعرانه فرود 
آمد که اسیر ان هو ازن راآنجا نگه داشته بسودند وفرستادگان هسوازن پیش پیمبر 
آمدند. اسیر ان هموازن اززن وفرزند بسیاربسودند » ششهر ار شتر بود و گوسفند 
بیشمار بود . 

عبدالله‌بن عمروعاص گوید : فرستادگان هوازن درجعرانه پیش پیمبر آمدند 
واسلام آوردند و گفتند : « ای پیمبرخدا ما قومی ریشه داریم و بلیه‌ای بسه ما رسیده 
که می‌دانی ؛ با ما کرم کن که خدا با تو کرم کند » » ویکی ازمردم هوازن به نام 
زهیربن صرد از طایفهٌ سعدبن بکر که پیمبر بنزد آنها شیر خورده بود برخحاست و 
گفت : «ای پیمیر خدا دراین پرچین‌عمه‌ها وخاله‌ها و پرستار ان تواندکه سر پرستی 
تو می‌کرده‌اند » اگر شیر خوارگی حارث‌بن ابی‌شمر بانعمان‌بن منذر پیش ما بود 
وچنین وضعی باوی پیدا کرده بودیم انتظار لطف و کرم اومی‌بردیم وتو ازهمه کس 
بهتری.» وشعری بدین‌مضمون خو اند : 

« ای پیمبرخدا برما منت‌گزار و کرم کن» 

«که از تو امید می‌داریم ۳۹ 

« با کسانی که دجار حادثه شده‌اند » 

«بزر گواری‌کن.» 

پیمبر صلی‌الله علیه وسلم گفت : «زنان و فرزندان عویش را بیشتر دوست 
دارید با اموالتان را ؟4 

گفتند : «ای پیمبر خدا » ما را میان خاندان واموالمان مخیر م ی کنی! زنان 
وفرزندانمان را بده که آنها را بیشتر دوست داریم ۰ » 

پیمبر گفت: « آنچه‌متعلق به‌من و بنیعبدالمطلب است از آن شما باشد وچون 
با کسان» نماز کردم بگویید در کار فرزندان وزنان حویش پیمبررا پیش مسلمانان و 
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مسلمانان را پیش پیمبر شفیع می کنبم ومن سهم خحویش و بنی‌عبدالمطلب را به شما 
می‌دهم وسهم دیگران را برای شما می‌خواهم .» 

وچون پیمبر عدا صلی‌الله علیه وسلم نماز ظهر بکسرد » فسرستاد گان هو ازن 
برحاستند وسخنانی راکه پیمبر به آنها گفته بود بگفتند . 

پیمبر گفت: «آنچه متعلق به‌من و بنی عبدالمطلب است ازشما باشد.» 

مهاجر ان نیز گفتند: «آنجه متعلق به‌ماست از آن پیمبر خدا باشد.» 

اقر ع‌بن حایس : « آزمن وبنی‌تمیم چنین نباشد.» 

عیینابن حصن نیز گفت : « ازمن وبنی فزاره چنین نباشد. » 

عباس‌بن مرداس نیز گفت : «ازمن وبنی سلیم نیزچنین نباشد.» 

بنی‌سلیم گفتند : « آنچه متعلق به‌ماست از آن پیمبر حدا باشد. » 

عباس کفت : «مرا خو ار کردید.» 

پیمبر گفت : «هرکس نخواهد اسیر حوبش را ببخشد درمقابل‌مريك اسیرء 
شش شتر از نخستین غنیمتی که به دست آریم بگیرد » زن وفرزند مردم‌را بدهید.» 

یزیدبن عبید سعدی‌گُوید : پیمبر خدا کنیزی از اسیران حنین به‌نام ریطه 
دخترهلال به‌علی بن ابی‌طالب داد و کنیزی به‌نام‌زینب دخترحیان‌بن عمرو به‌عثمان‌بن 
عفان داد و کتیزی به‌عمرین خحطاب داد که به‌عبدالله‌ین عمر بخشید. 

عبدالله‌بن عمر گوید : پیمبر خدا کنیزی از اسیران هسوازن به‌عمربن حطار. 
داد که به‌من بخشید واو رابه خالگان جمحی خود سپردم که وی رامرتب کنند تا 
برخانهةٌ طواف برم و پیش آنها روم و قصد داشتم چون باز گشتم باوی در آمیزم . 

گوید :از مسجد در آمدم ودیدم که کسان دوان آمدند »گفتم: «چه خبر است؟» 

گفتند: «پیمبر زن وفرزند ما را پس داد.» 

گفتم : «اين زن شما پیش جمحیان است بروید اورا ببرید» وبرفتند واو را 


بگر فتند . 
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عیینةبن‌حصن پیره‌ز نی از هو ازن گرفته بود و گعت: «وی درمیان قبیله نسب 
والا دارد و امیدو ارم که فدیةٌ اوسنگین باشد » وچون پیمبر خدا اسیران را درمقابل 
شش شتر پس داد ازپس دادن پیره زن امتنا ع ورزید . زهیر ابوصرد برادر عیینه 
بدو گفت : «آنرا پس بده که نه دهانش خوشبو است و نه پستانش سخت است ونه 
شکمش بچه آور است ‏ نه شیر دارد ونه شوهرش مالدار است.» 

عیینه جون این سخنان بشنید زن را درمقابل شش شترپس داد . 

گویند : عبینه؛ اقر عبن حابس را بدید وا زکار خویش پشیمانی کرد و اقرع 
کفت : « او که دوشیزه ومیانسال نبود چه غم می‌خوری ؟» 

پیمبر از فرستادگان هوازن پرسید مالك‌بن عوف چه می کند ؟ 

گفتند : «درطایف پیش تنفیان است .» 

کفت : « به مالك بگویید ار پیش من آید و مسلمان شود کسان وی را ببا 
مالش پس دهم وصد شتر به‌او ببخشم » 

واین خبر به مالك ر سید وازطایف سوی پیمبر آمد . 

وچنان بود که مالك بیم داشت که اگر ثقفیان از گفتة پیمبر خبر یابند مانع 
رفتن وی شوند وبگفت تاشتر وی را حاض ررکردند واسب وی را بیاوردند وشبانه 
برون‌شد و بر اسب نشست وشتابان برفت تا به شتررسید وبر آن نشست وسوی پیمبر 
روان شد ودرجعرانه با مکه بنزد وی رسید وپیمبر مال وزن وفرزند وی را بداد و 
بکصد شتر بخشید ومالك» اسلام آورد ومسلمانی پاكه اعتقادشد و پیمبر» او را سالار 
هو ازن ومسلمانان قبایل‌اطراف طائ ف کرد که ثماله وسلمه و فهم بودند وبه كمك آنها 
بائقفیان جنگ می کسرد و گله‌هایشان را به غارت می‌برد تاکار بر آنها سخت شدو 
حبیب‌ین عمروثقفی شعری بدین مضمون گفت: 

« دشمنان ازما حساب می‌برند » 
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و اما بنی سلمه سوی ما هجوم می آور ند » 

« مالك با آنها سوی ما می آید » 

«وحرمت وپیمان نگه نمی‌دارد ۰» 

« سوی منز لگاههای ما می آیند .» 

« که مردمی نیرومند بودایم» 

عمرو بن شعیب گوید: وچون‌پیمبر» اسبران حنین‌ر| به کسانشان پس‌داد سو ار 
شد و کسان به دنبال وی روان شدند ومی گفتند: «ای پیمبر شتران و گو سفندان را که 
غنیمت ماست تقسیم کن.» تا ویر اسوی درختی کشانیدند وعبای او به شاخ درخعت 
گرفت وبیفتاد » پیمبر گفت: «ای مردم عبای مرا بدهید » بخدا اگربشمارة درختان 
تهامه شتر پیش من باشد همه را برشما تقسیم می کنم که بخیل و ترسو ودروغگو 
نیستم » ۰ آنگاه نزديك شتری رفت وپشمی از آن بکند ومیان انگشتان حود نهاد و 
بلند کرد و گفت : «ای‌مردم بخدا از غنیمت شما وازاین پشم جسز حمس, از آن من 
نیست وخمس نیز به شما بازمی‌گردد » بخ وسوزنی پیش خود نگذارید که حیانت 
درغنیمت به روز رستاخیز مايةٌ ننگ و آتش است ». 

یکی از انصاریان یامد ويك کلو له نخ مسویین بیاود و کفت : «ای پیمیر » 
این کلوله نخ راگرفتم که پالان شترم را که زخمی شده اصلاح کنم.» 

پیمبر گفت : «آنچه سهم من‌است از آن توباشد. » 

انصاری گفت : « اگرچنین است بدان نیاز ندارم » و بینداخعت . 

ابن اسحاق گوید : پیمبر به کسانی از اشراف ناس که جلب لویشان 
می‌حو است کرد عطا داد و آتها را المولفة قلوبهم گفتند . ابوسفیان بن حرب را 
صد شتر داد وپسرش معاویه را صد شترداد. حکیم‌بن حزام راصد شترداد. نضیربن 
حارث‌ین کلده عبدری را صدشترداد . علاءبن حارثه‌ثقفی راصد شترداد . حارت‌بن 
هشام را صد شترداد . صفو آن‌بن امیه را صد شتر داد . سهیل‌بسن عمرو را صد شتر 
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داد. خویطب‌بن عبدالعزی راصد شترداد . عیینةین حصن را صد شترداد . اقر عبن 
حابس تمیمی را صد شترداد مالك‌بن‌عوف نصری را صد شتر داد وبه‌گروهی از 
قرشیان کمتر از صد شتر داد که مخرمةین نوفل زهری وعمیربن وهب جمحی و 
هشابن عمرو ازبنی عامربن لوی از آن جمله بودند و معلوم نیست هر کدام چند 
شتر گرفتند . 

سعیدبن پربوع مخزومی را پنجاه شتر دادکه آزرده شد واشعاری سرود و 
از پیمبر کله کرد و اوصلی‌الله علیهو سلم کفت : «بروید زبان اورا قطع کنید» وچندان 
شتر به‌او دادند که حشنود شد وقطع زبان وی چنین بود. 

محمدین ابراهیم‌ین حارث گوید : بکی از باران پیمبر خدا بدو گفت : » 
«ای پیمبر» به‌عیینةبن حصن واقر عبن حابس هر کدام صد شتر دادی وبه جعیل‌بن 
سراقهً ضمری جیزی ندادی؟4 

پیمبر گفت: «بخدایی که جانم به فرمان اوست. جعیل‌بن سر اقه به‌یکد نیامردم 
چون عبینةبن حصن واقر عبن حابس می‌ارزد. من جلب قلوب اینان کردم که اسلام 
بیار ند و جعیل‌بن سراقه را به اسلامش وا گذ اشتم ِ« 

ابوالقاسم وابستة عبداللهین حسارث گوید : من وتلیدبین کلاب لیثی پیش 
عبدالله‌بن عمروین عاص رفتیم که برخانه طو اف می‌برد و پاپوش خود را به‌دست 
آويخته بود و بدو کفتیم : «آیاوقتی که آن شخص تمیمی باپیمبر سخن کرد حاضر 
بودی ‌ِ« 

گنت : « آری » هنگامی که پیمبر کسان را عطا میداد یکی از بنی تمیم به 
نام ذوالخو یصره بیامد ویش وی ایستاد و گفت : ای‌محمد » امروز دیدم که چه 
کردی « 

پیمبرگفت : «چگونه بود ؟» 

آمیمی گفت : «عدالت نکردی . » 
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وپیمبر خشمگین شد وگفت : « اگر من عدالت نکنم کی عدالت می کند؟ » 

عمربن حطاب گفت : «ای پیمبرخدا اورا بکشیم ؟ 4 

پیمبر گفت : و اورا بگذارید که پیروانی پیدا می کند که چندان در دین تعمق 
کنند که از آن بیرون شوند چنانکه تیر از کمان بیرون می‌شود.» 

ابوجعفر گوید: درروایت ابوسعیا. حدری هست که این‌سخن که با پیمبرخدای 
صلی‌الله علیه وسلم گفته شد دربارة مالی بودکه علی از یمن سوی وی‌فرسناده بود 
که میان جمعی و از جمله عیینةین حصن و اقفر خ وزید الخیل تفسیم کرد ویکی از 
حاضران چنان کفت . 

درروایت عبدالله‌ین ابی‌بکر هست که یکی از باران پیمبر که باوی درحنین 
بوده بود می‌گفت : « من برشتر حویش پهلوی پیمبر راه می‌سپردم وپاپوشی‌خشن 
داشتم وشترمن به‌شتر پیمبر برخور دو کنارپاپوشم به‌پای پیمبر خورد و درد آورد و 
او تازیانه به‌پای من‌زد و گفت : پای مرا بدرد آوردی کنار برو. ومن برفتم روز بعد 
پیمبر مرا خحواست وباخویش گفتم بخدا این‌برای زحمت‌دیروز است وپیش اورفتم 
ومنتظر تعرض‌ودم اماپیمبر گفت: دیروز پای‌مرا به‌درد آوردی و من‌تاز بانه‌به‌پای‌توزدم 
ا کنون ترا حواستم که آنراتلافی کنم و در مقابل آن تازیانه‌هشتادگوسفند به‌من داد .» 

ابوسعید حدری گوید :وقتی پیمبر آن عطیه‌ها؛ به قرشیان ودیگر مردم عرب 
داد و به انصار جیزی نداد آنها آزرده دل شدند وسخن بسیار کردند و بکیشان گفت: 
«بخدا پیمیر به‌قوم خود رسید » وسعدین عباده پیش وی رفت وگفت : «ای پیمبر 
حدا » قوم انصار دربارةٌ تقسیم غنایم آزرده خحاطر شده‌اند که به قوم حویش و مردم 
عحرب عطیه‌های بزر گی داده‌ای و به آنها جیزی نداده‌ای.» 

پیمبر گفت:«سعد؛ توچه می گویی؟» 

سعد گفت:«ای پیمبر عداءمن نیز جزو قوم خودم‌هستم.» 

پیمبر گفت:« آنها را در پرچین فر اهم آر.» 
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گوید:سعد برفت وانصاریان را در پرچین فراهم آورد وتنی چند ازمهاجران 
آمدند و داعل شدند ولی بعض دیکر آمدند که آنها را پس زد »وچون انصار فراهم 
شدند سعد پیش پیمبر آمد و گفت:«فوم انصار آماده‌اند.» 

آنگاه پیمبر پیش انصار رفت وحمد وثئنای خدا برزبان آورد وکفت :« ای 
گروه انصار .این سخنان چیست که شنیده‌ام گفته‌اید واين آزردگی چیست که به دل 
دارید؟ وقتی من آمدم گمراه بودید وخدایتان هدایت کرد ءحتاج بودید و بی‌نیازتان 
کرد»دشمن‌همدیگر بودید ومیانتان ات آورد.» 

گفتند:«چنین بودواین منت‌و کرم خدا و پیمبر اوست.» 

پیمبر گفت:«چرا جواب نمی‌دهید؟» 

گفتند:«چه جواب دهیم که منت‌و کرمء حاص خدا وپیمبر اوست.» 

گفت: «بخدا اگر خواهید گویید وراستگویید و تصدیفتان کنندکه وقتسی 
آمدی. ترا تکذیب می کردند و ما تصدیقت کردیم .خسوار بودی ویاریت کردیم » 
گریزان بودی رپنامت دادیم » محتاح بودی ومال عویش را با تسوتقسیم کردیسم» 
ای‌گر وه انصار به سبب اندلاچیزی ازدنیا که قلوب کسان را با آن به الفت آورده‌ام تا 
مسلمان شوند وشمارا به اسلامتان سپرده‌ام آزرده دل شده‌اید ؟ مکر راضی نیستید 
که مردم گوسفند وشتر ببرند وشما ,یسبر دا پیش خود ببرید؛ بخدایی که جان‌محمد 
به فرمان اوست اکر همجرت نبود من یکی از انصار بودم» اگر مردم به راهی رو ند 
وانصار به رای روند من با انصارمی‌رومخدایا انصار وفرزندان انصار را رحمت 
کن ۰ » 

گوید:وقوم بگریستند چندان که ریشه‌ایشان ترشد و گفتند:وحشنودیم که‌پیمبر 
حدا نصیب وقسمت ما باشد و برفتند.» 

ابن اسحاق گوید: آنگاه پمبر از جعر انه» آهنگگ عمره کرد و بگفت‌تا بقیةٌغنایم 
را در مجنه در حدود مرالظهر ان نگهدار ندوچون عمره به سر برد و به‌مدینه می‌رقفت 


مس سس 


۱۳۸ ترجمة تاریخ طبری 


معاذین‌جبل را در مکه جانشین کرد که مردم رافقه دین وقر آن بیاموزد و یه غنایم‌را 
به دنبال‌پیمبر بردند. مره او»صلیاللهعلیه وسلم درذی‌قعده بود وهم در آن ماه یا 
ماه ذی‌حجه به مدینه رسید . 

در این سال که هشتم همجرت بود کسان مطابق رسم خربان حج کردند و 
عتاب بن اسید‌سالار حج‌مسلمانان بود ومردم طائف از ذی‌قعده که پیسبر باز کشت 
تا رمضان سال نهم برشرك خحویش باقی بودند ودرشهر حویش حصاری بودند . 

و اقدی گوید: وقتی پیمبر خدای در جعرانه غنایم را میسان مسلمانان تقسیسم 
کرد به هر کس چهار شتر وچهل گوسفند رید وهر که سوار بود سهم اسب خودرا 
نیز گرفت وپیمبر دراو اخحرذی‌حجه از این سفر به مدینه بازگشت. 

گوید:وهم در این سال پیمبر عمروین عاص رابرای‌گرفتن‌ز کات سوی‌جیفر 
و عمرو پسر ان جلندی ازدی فرستاد که اورا در گسرفتن صسدفه آزاد گسذاشتند واواز 
توانگران قوم صدقه‌گرفت وبه مستمندان داد و از گبران مقیم‌شهر سرانه گرفت که 
عربان بیرون شهر اقامت داشتند. 

گوید:وهم‌دراین سال پیمبر: فاطمه دختر ضحاله کلایی را به‌زنی کرفت‌وچون 
مخیرشد دنیار| اختیار کرد وبه قولی و قتی پیه‌بر پیش اورفت اعوذبالله گفت و پیمبر 
از او جداشد . 

گوبد: درذی‌حجه‌این‌سال ماریه» ابراهیم را آورد وپیمبر اورابه ام برده دختر 
منذرین لبیدداد که‌زن براء بن‌اوس بود.قابلة ابراهیم سلمی کنبر پی‌بر بودکسه پیش 
ابورافع رفت وخبر داد که ماریه پسری آورد.و ابورافم مژده سوی پیمبر برد که 
برده‌ای بدو بخشید وزنان پیمبر از ابنکه ماریه پسری آورده بود عسر ت آوردند و 
آشفته حاطر شدند. 


